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برای درک آسان‌ترو بهتر«خوانش سریانی-آرامی قرآن» لام دیدم که برای خوانندگان 
غیرکارشناس به یک سلسله نکات پایه‌ای اشاره کنم. منظور از «خوانش سریانی-آرامی 
قرآن» جیست؟ مگرخوانش‌های دیگرهم وجود دارد؟ و جرا باید خوانش‌های دیگروحود 
داشته باشند؟ از سوی دیگرضروری است که مقدمتاً بدانیم مسلمانان چه درکی از قرآن 


وزبان عربی دارند. 

تعریف قرآن 

پیش از پاسخ به «قرائات قرآن» ضروری است بدانیم که مسلمانان چه تعریفی از قرآن 

دارند وچه کیفیاتی برای آن قایل هستند؟ خرمشاهی. مترجم و مفسرقرآن تعریف زیررا 

از قران به دست می‌دهد: 
«قرآن وحی‌نامه اعجازآمیزالهی است که به زبان عربی به عین الفاظ توسط 
فرشته امین وحیء جبرئیل از جانب خدا و ازلوح محفوظ. برقلب وزبان 
پیامبراسلام (ص) هم اجمالا یکباره وهم تفصیلادرمدتِ بیست وسه 
سال نازل شده است وحضرت (ص) آن را برگروهی ازاصحاب خود 
خوانده و کاتبان وحی (ازمیان اصحاب) آن را با نظارت مستقیم و مستمر 
حضرت (ع) نوشته‌اند وحافظان بسیار هم از میان اصحاب. آن را حفظ و 
به تواترنقل کرده‌اند و در عصرپیامبر(ص) هم مکتوب بوده ولی مدون نبوده 
است. و در عصرعثمان با نظارت او طی جند سال. منتهی به حدود سال 
۸ هحری. مدون بین الدفتین. از سوره فاتحه تا ناس در ۱۱۴ سوره. 
می‌گردد. ومتن آن مقدس ومتواتروقطعی الصدوراست وتلاوت آن 
مستحب مزّکد است. ایمان به قرآن محید به توصیفی که گفته شد ونیز 
معجزه الهی وسند نبوت دانستن آن و محفوظ بودنش از خطا وهرگونه 
افزود و کاست (تحریف) از ضروریات اسلام ومذهب تشیع است. و 
چنانکه اشاره شد حافظان. حفظش کرده و کاتبان با نوشت‌افزارهای بسیار 
ابتدایی. با خطی که هنوز نقطه ونشان وعلائم اعراب نداشته است. و 
کوفی نام داشته اس در چندین نسخه بازنویس شده است.» (۱) 


بح ۷ نج 


درتأیید خرمشاهی, دکتر/میارنیزدرباره قرآن می‌نویسد: 
«اين قرآن است وبیگفتگ و کلام خداست. معجزه‌ای است که تمامش از 
آغا تا انجام. از باء «پسم اله» تا سین «والناس»» حرف به حرف و کلمه به 
کلمه توسط فرشته خدانبی اکرم (ص) نازل شدده, بردل پاکش (ص) نقش 
بسته» ازدولب مبارکش (ص) جاری شده است و امروز از پس چهارده 
قرن ما آنرا همان‌سان در برداریم که به زمانِ گیرنده وحی, یاران گرامیش 
(ص) دریافت داشته‌اند. تواترش قطعی است و تلاوتش عبادت.» (۲) 


با توحه به تعریف رسمی بالاء قران سخن خداست واین یک تشخیص مطلق است 
واین کتاب از خطا وه رگونه افزود وکاست (تحریف)» مصون است. به سخن دیگ 
هرآنجه ما امروزه به عنوان قرآن دردست داریم با آن سخنانی که حبرئیل به پیامبرانتقال 
داده یکسان وهمسان است. 


کتیبه‌های عربی 


قرآن نخستین کتابی است که به زبان عربی نوشته شده است. آیا ما پیش ازقرآن 
نوشته‌ای به زبان عربی داریم ؟ تنها اسناد یا دقیق‌تر گفته شود «کتیبه»هایی که تقریباً به 
زبان عربی نوشته شده‌اند از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کنند. مهم‌ترین کتیبه‌ها 
چهارتا هستند: نماره. زید. حران وام الجمال. (۳) 
این کتیبه‌ها به زبان ناب عربی نیستند بلکه آمیخته‌ای از عربی وآرامی [دقیق‌تر 

سریانی-آرامی] هستند. دکت رابراهی انیس در کتاب خود «في‌اللهجات العربیه» درباره 
این کتیبه‌ها می‌نویسد: 

«برفرض که بپذيريم زبان این کتیبه‌ها» نماینده مرحله‌ای از مراحل زبان 

عربی است. اما باید اعتراف کرد که متون آنها اندک بوده وبرای پژوهشگری 

که می‌خواهد از جگونگی زبان عربی در آن دوران آگاه شود کافی نیستند. 

زیرا همه آنها؛ روی‌هم‌رفته به اندازه کتاب کوچکی از اسفار[کتاب‌ها] 

تورات هم نمی‌شوند. بعلاوه. بسیاری از کلمات موجود دراین کتیبه‌ها. 

نام اشخاص می‌باشد که دریک پژوهش زبانی این گونه اعلام. تقریبا 

مشکلی را حل نمی‌کنند. افزون براین دو این کتیبه‌ها. متعرض مطالب 

متشابهی نظیرثبت تاریخ فلان کنیسه ویا فلان گون شده‌اند وهمین امر 
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مرفب‌جاه اسب کهسیارخ ازشبارات ولقاط انب مکرری بافبد رین 
خود ازارزش آنها کاسته ومانع ازیک پژوهش زبانی به صورت جدی 
می‌شود.»(۴) 

«ا زآن جه گفته شد. روشن می‌شود که این کتیبه‌ها. عربی خالص 
نیسستنك: وآن‌جه خاورشناسان را واداشته است تاآنها رابه زبان عربی 





نسبت دهند. صرفاً وحود پاره‌ای خصیصه‌های زبان عربی د رآنهاست.»(۵) 
ازمیان کتیبه‌های بالاه کتیبه حران جزو مهم‌ترین است. این کتیبه برسردریک 
کنیسه کنده کاری و به دو زبان یونانی و عربی نوشته شده و مربوط به سال ۵۶۸ میلادی 
است. واژه‌های بکار برده دراین کتیبه همگی عربی ناب نیستند. تا اینجا معلوم شد که 
تا سه سال پیش ازتولد پیامبراسلام [که طبق روایات اسلامی سال ۵۷۰ میلادی است] 
هنوززبان عربی به شکل نوشتاری رشد و نمونکرده بود. حال به سراغ یک موضوع مرتبط 
دیگرمی‌رویم. 


شاعران عهد جاهلیت 


یازا تماق شرنی وخریت دنت سا ما خر بازردازند: ال مره اج 
پرسش مطرح بوده که آیا دریک زبان می‌تواند زبان شعرمکتوب وجود داشته باشد ولی 
نثرمکتوب وجود نداشته باشد. دیوید سمویل مگلیوث (۸۱۹۴۰-۱۸۵۸.) به پدیده‌ای 
به نام «ادبیات حاهلی» باورنداشت. اوپس ازبررسی اشعار منتسب به دوره حاهلی به 
این نتیجه رسید که: 

«آن چه موسوم به شعرجاهلی است. در واقم» سروده شاعران عصر جاهلی 

نیست بلکه پس از ظهور اسلا عده‌ای دروغ‌پردان آنها را سروده وبه 

شاعران عصرحاهلی نسبت داده‌اند.» (۶) 

همین نظرراطه حسین (۱۹۷۳-۱۸۸۹ م.) در کتاب خود «في‌الشعرالجاهلی» تفن 

کرده است. او می‌نویسد: 


«اکثریت مطلق آن جه به ادبیات جاهلی موسوم است. کمترین ارتباطی با 
دوره حاهلیت ندارند. بلکه پس از پیدایش ساخته شلده وبه شاعران عصر 


حاهلی نسبت داده شده‌اند. این آثاربیش ازآن که نشانگرزندگی مردم در 
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دوره جاهلی باشند. نمایگرزندگی مسمانان وامیال وآرزوهای آنان 
هستند.»(۷) 
به هررو بخش بزرگی از عرب‌شناسان و زبان‌شناسان عرب و دانشمندان فقه‌اللغه. 

چه درغرب وجه درشرق. براین نظرند که اشعارجاهلی پس ازاسلام به نگارش در 
آمده‌اند. از سوی دیگ ماتابه امروزهیچ مدرک یا سند اصیل که در دوره پیش از اسلام 
نوشته شده باشند نيافته‌ايم. بنابراین با قطعیت نسبی می‌توان گفت که پیش ازتدوین 
قرآن (مصاحف گوناگون) به زبان عربی هیچ سند قابل استنادی وجود ندارد وقرآن 
نخستین سند نوشتاری در زبان عربی است. 


تلفیق زبان عربی با آرامی [سریانی-آرامی] 
عرب‌ها از لحاظ جغرافیایی میان دو امپراتوری بزرگ آن زمان؛ یعنی ساسانیان و روم 
[بعدها بیزانس] تقسیم شده بودند. یک بخش ازعرب‌ها که در نزدیکی شام واورشلیم 
زندگی می‌کرد تابع روم [وبعدها بیزانس] بود. این مردمان عموما مسیحی بودند 
(منوفیزیت / یعقوبی) و نیروهای نظامی کمکی در اختیار بیزانس می‌گذاشتند تا در برابر 
ایرانیان و اعراب وابسته به پادشاهی ایران [لخمیان] از مناطق تحت کنترل بیزانس 
پاسداری کنند. یک بخش دیگ راز عرب‌ها در مناطق تحت کنترل شاهان ساسانی 
بودند که مرکزاصلی آنها در حیره بود. عرب‌های ساکن قلمرو پادشاهان ساسانی مانند 
عرب‌های تابع روم مسیحی بودند. البته آنها دوفيزیت یا نستوری بودند ودررقابت 
شدید با عربهای مسیحی تابع روم بسرمی‌بردند. عرب‌های مسیحی در قلمرو ساسانی 
اکثراً در میانرودان و خراسان بزرگ» به ویژه مرو ساکن بودند. 

لازم به یادآوری است که پیش ازاسلام به مسیحیان یکتاپرست ایران نصارا / 
نصرانی» وبه مسیحیان گنوسی «کریستی) می‌گفتند این تشخیص. در کتیبه کرتیر 
(مرگ ۲۹۳ میلادی) در«کعبه زرتشت» ثبت شده است. 

از سوی دیگرمی‌دانیم که نخستین بارآرامی‌ها انجیل را به زبان سوری قدیم ترجمه 
کردند که به «پشیتا» (۸) شهرت دارد. ازآن پس. این بخش از آرامی‌ها خود را برای 
تفکیک ازدیگران که یکتاپرست نبودند سریانی نامیدند. پس» سریانی‌ها؛ مسیحی‌های 
آرامی‌زبان بودند که طی ترجمه انجیل پشیتا؛ به تدریج زبان خاص خود را یافتند. زبان 
سریانی نه تنها زبان دینی منطقه گردید بلکه به یک زبان ارتباطی همگانی ( 1814 





بح ۱۰ نج 








2 نیزارتقا یافت. به مسخن دیگر عرب‌های مسیحی در مناطق بیزانس وایران در 
زندگی روزمره خود با لهجه يا گویش عربی خود سخن می‌گفتند ولی عبادات ومناسک 
دینی خود را به زبان سریانی انجام می‌دادند. یعنی مستقل از شعور و اراده این انسانها. 
زبان سریانی به تدریج. طی دست کم چهار سده. زبان محاوره عربی را تحت تأثیر خود 
قرارداد. ازاین روشگفت‌انگیزنیست که همان کتیبه‌هایی که به عنوان کتیبه‌های 
عربی معروف شده‌اند متأثراز سریانی-آرامی بوده باشند. 
عبدالتواب با شگفتی این پرسش را مطرح می‌کند که: 

«ما می‌دانيم که مهاحران مسیحی و یهودی زیادی در حزیره‌العرب زندگی 

می‌کرده‌اند ومی‌دانيم که به تورات وانحیل متعبد بوده‌اند ونیززبان مادری 

آنان عربی بوده است. با این حال. چرا متون دینی خود را به زبان عربی 

ننوشته‌اند؟ آیا نوشته‌اند اما هنوزما به آنها دسترسی پیدا نکرده‌ايم ؟» ۹( 

البته این پدیده یک پدیده مخصوص عرب‌ها نیست! در زمان هخامنشیان با این 

که زبان شاهان آن پارسی باستان بود وحتا برای آن یک خط اختراع کرده بودند ولی زبان 
دیوانسالاری هخامنشی آرامی وبرای امور داخلی ایران قسماً عیلامی بود. یا حتا همین 
امرون اکثرمقالات علمی نه به زبان ملی این یا آن کشور بلکه به زبان انگلیسی نگاشته 
می‌شود. مهم توانایی زبان دراین یا آن حوزه است. ازسوی دیگر هرزبانی برای 
نگارش» به خط نیازدارد. زبان عربی فاقد خط بود وتا سال ۵۶۸ میلادی [طبق روایت 
پیامبر اسلام سال ۵۷۰ میلادی زاده شد] هنوز خط عربی شکل نیافته بود (به کتیبه 
حران نگاه "کشان ابا 
حاشیه رانده شد وپس ازدوسه سده بسیاری ازواژگان قرآن برای عربهای مبهم و گنگ 
شده بود. کتابها ومقالانی درباره اين واژگان نوشته شده که همگی را می‌توان زیرعنوان 
«غریب‌القرآن» [منظور عبارات مبهم درقرآن است] خلاصه کرد. سرانجا مآتور جغری و 
اوایل سده بیستم وازگان بیگانه قرآن را جمع‌آوری و دریک کتاب بیرون داد: «واژگان 
بیکانه قرآن». این وازگان ۳۱۹ فقره هستند: 1/۵ حبشی» .1 عبری» 70 یونانی -رومی» 
1۵ فارسی. تقریباً ۸۷۰ سریانی -آرامی [آرامی وفلسطینی-مسیحی را نیزدربرمی‌گیردا. 
همین پژوهش حمری. که البته امروز می‌دانيم کامل نیست. نشانگرتأثیرات شگرف 
سریانی -آرامی برگویش‌های عربی است. 


البته برخی از عرب‌های مسیحی. نه پیگیرانه» برای عبادات خود انجیل يا پاره‌هایی 
ا زآن را به گویش عربی خود ولی با خط سریانی می‌نوشتند. به اين روند. یعنی زبان عربی 
با خط سریانی. کرشونی گفته می‌شود. برای نمونه. زندگی یحیی تعمیدکننده به زبان 
عربی و خط سریانی نگارش شده است (کرشونی). 

همانگونه که خواننده متوحه شده است زبان عربی به گونه‌ای ارگانیک با آرامی یا 





دقیق‌ترگفته شود سریانی -آرامی در هم تنیده شده بود. 

ازآنجه در بالا آمده است می‌توان نتیجه گرفت:۱) زبان عربی تا پیش از اسلام فقط 
زبان گفتاری بود وهرقبیله عرب به گویش خود سخن می‌گفت. ۲) ما سند قابل اتکایی 
نداریم که بتواند ادبیات حاهلی يا دقیقت رگفته شود #شعا رجاهلیت» را اثبات نماید. 
هرآنجه دردست داریم نوشته‌های پس از شکلگیری اسلام است. ۳) به دلیل مسیحی 
بودن بخش بزرگی از عرب‌ها. گویش‌های آنها نیزشدیدا تحت تأثیرزبان دینی آن زمان 
یعنی سریانی قرار گرفت ۴) نخستین کتاب يا سند نوشتاری درزبان عربی قرآن است و 
شین زان هیچ سندی که زبان‌شناسان برای پژوهش بتوانند بدان اتکا کنند وجود 
ندارد. 





اکنون به سراغ پرسشی می‌رویم که درآغاز طرح شد. ضرورت بررسی «خوانش»های 
قرآن از کجا سرجشمه گرفته است؟ 

درک و فهم متفاوت از برخی معانی واژگان قرآنی و معناشناسی ازیک سوواختلاف 
نظردرنحو / حمله‌سازی آیه‌های قرآن از سوی دیگر باعث شد که ا زآغازشکل‌گیری 
اسلام به عنوان یک دین دولتی. بحث‌ها و تفاسیربیکرانی درباره آیه‌های قرآن به ویژه 
«آیه‌های مبهم آن صورت دکیر 


خوانش‌های قرآن یا سبعه حرف 

کریستف لوکزبک این کتاب را در سال ۲۰۰۰ منتشرکرد. نگارش این کتاب در واقع ادامه 
بحث‌های بسیارطولانی و پیجیده‌ای است که از سده نخست آغازاسلام درمیان 
مسلمانان رواج داشت. یکی از مباحث «فرثا تکوناگون قران» است. این بحث ازربع 
آخرسده یکم هجری درمیان مسلمانان رایج بوده است و سرانجام از میان این بحث‌ها؛ 
نظریه «سبعه آحرف» بوجود آمد که سرانجام توسط ابن مجاهد تدوین گردید. «قرائات 
گوناگون قرآن» مشروعیت خود را در احادیث نبوی می‌یابد که هم حکمت ناصرو هم 








لوکزنیگ به آنها استناد مین کشت: الستة بای کشت که «نزد شیعه. مفهوم قرائات رسمی 
ده گانه یا هفت گانه وحود ندارد.» (۱۰) 

گویند عده‌ای نزد پیامبرمی‌روند و دربرابرش قرائت‌های گوناگون عرضه می‌کنند و از 
او می‌پرسند که کدام قرات / خوانش درست است. پیامبرپاسخ می‌دهد که همه 
قرائات [خوانش‌ها] ۳ ولی تعیین کننده این است که این خوانش‌ها «به 
تحریم حلال يا حلال کردن حرام منحرنشود.» (۱۱) 

بنابراین همانگونه که می‌بينيم «خوانش‌های گوناگون قرآن» همواره یکی ازمسایلی 
بوده که با شکل‌گیری قرآن به عنوان کتاب مقدس مسمانان نیززاده شد. همین نشان 
می‌دهد که مفسران قرآن عرب درباره بسیاری از مفردات قرآن و جمله سازی‌های آن دچار 
سردرگمی بودند و همین اختلافات خوانشی بازتاب خود را در نظریه «قرائات قرآن» 
می‌یابد. 

ازاین بحث‌ها می‌توان نکات زیررا به گونه‌ای قطعی استوار ساخت: 

قرآن دردوسده نخست آغاز اسلام بدون نقطه گذاری واعراب (زیرو زبر) بوده 
است. به همین علت «برخی نویسندگان مسلمان براین نظرند که خط 
عربی‌ای که در فرآیند تدوین قرآن استفاده شد عامدانه بدون نقطه و اعراب بود و 
بنابراین. عمدا هیچ یک از علامت‌های تفکیک کننده اعم از اعراب و نقطه را 
نداشت.» (۱۲) 

۲ _قاری‌هاء بسته به محیط زندگی‌شان و گویش مربوط به آن جغرافیا» قرآن را با 
قرائت خاص خود می‌خواندند. پدیدار شدن انبوهی از احادیث وروایات درباره 
قرائات از یک سوو نظریه «سبعه آحرف» ازسوی دیگر تأییدی براین نکته است 
که خوانش‌های گوناگون قرآن یک مورد کاملاً شایع بوده است. 

۳ ازدوم ورد بالا می‌توان به این نتیجه رسید که به هنگام نقطه‌گذاری و 
اعراب گذاری قران برخی از خوانش‌ها عملا از رده خارج شده‌اند. 

۴ ازآنجا که زبان عربی پیش ازتدوین قرآن یک زبان نوشتاری نبود (قرآن نخستین 
ساب به وبا نغرسی است))ووجان عری عامیانه آزشتهای ار عربس تارمن 
[سریانی] بود. به هنگام نقطه گذاری واعراب گذاری متون قرآن بسیاری از 
مفاهیم وواژه نادرست نقطه گذاری شدند که باعث شد بخشی ازآنها؛ معانی 
اصلی و واقعی خود را از دست بدهند. همین باعث گردید که بخش نه جندان 


کوچکی ازقرآن نامفهوم ومبهم (سوره‌ها یا آیه‌های گنگ وتاریک) باقی بماند. 
پیامد این «ناروشنی»ها. تفسیرهای عحیب وغریب آیه‌های قرانی است. 
لوکزنبگ دراین کتاب تلاش کرده است که این بخش‌های تاریک قرآن را از طریق 
خوانش سریانی برخی از مفاهیم قرآن روشن سازد. 
برای خوانندگان فارسی‌زبان در نار ترجمه‌هایی که لوکزنبرگ از مترجمان قرآن یعنی 
پارت. بل و بلاشرآورده. ترجمه مکارم شیرازی را بدان اضافه کردم. گزینش ترجمه مکارم 
شیرازی طبق معیارهای علمی اسلام‌پژوهی صورت گرفته که بیان آنها دراینجا 
غیرضروری است. 
برای ترجمه فنواژه‌های زبان‌شناسی به طور عمده از «واژه‌نامه زبان‌شناسی و علوم 
وابسته» ازهمادخت همایون. تهران ۵۹ استفاده کردم. 
با سپاس فراوان از همگی دوستان و همکارانی که مرا دراین مسیرنه جندان هموار 
همراهی کردند. 





وه دج 


۱. خرمشاهیی بهاءالدیر: قرآن -ترجمه» توضیحات و واژ‌نامه. انتشارات دوستان» چاپ هفتم ۱۳۹۰ 
ص ۶۵۴. خرمشاهی طبت روایات اسللامی این حکم مطلق صادر می‌کند که قرآن درزمان عشمان 
گردآوری شده است» واین در حالی است که ماهیچ نسخه‌ای از قرآن «عثمان» در دست نداریم. در 
واقع» این اظهار فقط یک روایت است که مبتنی برهیچ داده آزمون پذیر نیست. 

۲ امیار محمود: تاریخ قرآن. چاپ ششم. انتشارات امیرکبیر تهران ۱۳۸۴ 

۳ دکترعبدالتواب» رمضان: مباحثی درفقهاللغه وزبانشاسی‌عربی. ناشر: معاونت فرهنگی آستان قدس 
رضوی» ۰۱۳۶۷ مترجم: حمیدرضا شیخی» ص ۶۳ 

۴ عبدالتواب: ۰۱۳۶۷ ص ۷۱ 

۵. عبدالتواب: ۱۳۶۷, ص ۷۰ 

۶ عبدالتواب: ۱۳۶۷ ص ۷۵ 

۷ عبدالتواب: ۱۳۶۷ ص ۷۶ 

۸ ترجمه انجیل [پشیتاً حدود اوایل سده دوم میلادی به زبان سوری ترجمه شد. البته کهن‌ترین نسخه‌ای 
که هم در دست ماست به سده پنجم میلادی می‌رسد. 

۷۲ عبدالتواب: ۰۱۳۶۷ ص‎ .٩ 

0 حکمت ناصر شادی: نقل قرائات قرآن» ترجمه: الهه شاه‌پسند/ولی عبدی. نش رکرگدن, تهران, 
۸ ص ۴۳ 

۱ حکمت ناصر شادی: ۰۱۳۹۸ ص ۳۵ 

۲ حکمت ناصر شادی: ۰۱۳۹۸ ص ۱۷ 


پیشگفتار 
بااین کتاب بخشی از پژوهش‌های گسترده‌ای را که درباره زبان قرآن انجام داده‌ام به 
خوانندگان عرضه می‌کنم. ازآنجا که این توصیف جامع زمان نسبتا درازی به خود 
اختصاص داد برآن شدم که دست کم گزینه‌ای از نتایج این پژوهش‌ها را منتش رکنم. با 
این امید که این پژوهش‌ها سرآغاز بحثی درباره روش‌های بکارگرفته در قرآن‌پژوهی شود. 
زیرا تعابیرو تفاسیرمضمونی‌یی که دراین جا از متون قرآن حاصل می‌شود پیامد همین 
روش‌ها است. 

منظور از سریانی-رمی (درواقع سریانی) اساسا زبانی است که در ادسا (رها یا ارفه 
امروزی درترکیه) و مناطق پیرامون آن در شمال غربی میانرودان بدان سخن گفته می‌شد 
و اززمان مسیحی‌شدن مردم اين مناطق تا شکل‌گیری فرآن به عنوان یک زبان نوشتاری؛ 
شاخه غالب آرامی در خاور نزدیک بود وپیش ازآن که زبان عربی از سده هفتم به بعد 
زبان آرامی را به حاشیه براند. اين زبان بیش از هزار سال زبان ارتباطی همگانی ( 1.2004 
2 درتمامی منطقه آسیای نزدیک بود. 

درابتدا یونانی‌ها بودند که زبان آرامی راسریانی نامیدند. این نام گذاری را بعدها 
آرامی‌زبانان مسیحی برگرفتند تا بدین وسیله خود را از دیگرهموطنان کافرخود 
(غیریکتایرستان) متمایزنمایند. عرب‌ها نیزدر نوشتارهای قدیم خود (مانند ادبیات 
بیش مرا مت اما تاو کاب ارگ اخست ای فان زن 
زمان شکلگیری عربی نوشتاری است. 


سریانی وعبری را فراگیرد تا برای او نوشته‌هایی که به این دو زبان بوده بخواند. دراین باره: 
فهرست ۰ بیروت ۰۱۹۸۵ جلد دوم. ص ۳۵۸. دردانشنامه اسلامی, لایدن. لایپزیک ۰۱۹۳۴ 
حلد جهان ۳ب . دراین حا زیرعنوان زید بن ثابت آمده است: «به هررو اومنشی پیامبر 
شد ویک بخش ازوحی‌ها را فرونوشت ودرارتباط با یهودیان توانست زبان ونوشته‌هایشان را 
طی ۱۷ روزیا کمترفراگیرد.» البته دراین‌جا گفتنی است که بهودیان درآن زمان نه به عبری 
بلکه آرامی (یهودی-آرامی) سخن می‌گفتند. 





سریانی-می به عنوان زبان نوشتاری. به ویژه با ترجمه انجیل [پشیتا] که احتمالا 
در سده ۲ میلادی صورت گرفته بود. به جنان نفوذی دست یافت که در زمان کوتاهی نه 
تنها در مناطق پیرامونی سوریه بلکه تا ایران نی زگسترش یافت. اهمیت ویزه این زبان در 
نوشته‌های مسیحی-سریانییی نمایان می‌شود که مات رز عنوان ادبیات دینی؛ دوره 
شکوفایی‌اش را از سده چهارم تا هفتم پشت سرنهاد .۲۳ 

خوانش سریانی-رمی قرآن به هیچ وحه مدعی نیست که همه رازهای زبان قرآن را 
گشوده است. این پژوهش فقط کوششی است تا از این زاویه برخی از ناروشنی‌های قرآن 
را روشن نماید. واقعیت این است که سریانی-رمی بااهمیت‌ترین زبان نوشتاری و 
فرهنگی این منطقه بود وقرآن نیزدر همین محیط زبانی- فرهنگی پدیدار شد وآن هم در 
زمانی که هنوزعربی زبان نوشتاری نبود وعرب‌های باسواد اساسا ا همین زبان سریانی 
اشتفاههش کروشت. ‏ شارانن اسمال انم کمک نان رتاش ری 
دانسته‌های پیشین خود را ازهمین محیط فرهنگی سریانی-آرامی به‌دست آورده باشند 
بسیارزیاد است. اگردر کناراین پیش‌فرض به این نکته نيزبينديشیم که این عرب‌ها 
اکثرا مسیحی بودند وبخش بزرگی ازآن‌ها در مراسم نیایش مسیحی-سریانی شرکت 
کت اه این احتمال بسیار قوی می‌شود که آن‌ها در مسیرطبیعی خود. 


۲. همجنین بنگرید به تثودور نولدکه مخحتصری درباره دستورزیان سریانی» لایپزیک ۰۱۸۹۸ 
جاپ بعدی در دارمشتات ۰۱۹۷۷ مدخل» ص ۳۱ تا ۳۴. درباره اهمیت زبان آرامی یا سریانی؛ 
درمعنای وسیع کلمه نولدکه می‌نویسد: «اين زبان بیش ازهزارسال حاکم بود. وورای مرزهای 
اصلی‌اش دریک منطقه گسترده درآسیای نزدیک وحتا برای همسایگان کمت رآموزش‌دیده به 

نوان زبان نوشتاری مورد استفاده قرارمیگرفت» (۳۱). 

۳ دراین باره نولدکه در کتابش «زیان‌های سامی» لایپزیک ۰۱۸۹۹ ص ۳۶ می‌نویسد: «آرامی 
زبان پالمیری‌ها بود که اشرافیت آن البته نا وش عربی داشت. نبطی‌ها عرب بودند. در 
بخش‌های شمالی پادشاهی خود (نه چندان دورازدمشقی) آرامی‌زبانان بسیاری می‌زیستند. 
ولی درجنوب. [بیشتر] زبان عربی حاکم بود. درآن روزگان آرامی یک زبان فرهنگی بسیار 
شناخته شده بود که عرب‌ها آن را به خدمت گرفته بودند. زیرا خود زبان عربی هنوزیک زبان 
نوشتاری نبود.» 

۶ تخستین باریک عرب‌زبان درباره این موضوع کتابی نوشته است. این کناب پایان‌نامه دکترای 
سلوی بالحاج صالح العیوب است که درسال ۱۹۹۵ بیرون داده شد: المسیحیه العربیه و 
تطررتها من نشاتها ای رن ای الهجری لماش رالمیلادی (مسیحیت عرب‌ها وتوسعهآن 
اززمان پیدایش تا سده چهارم هجری / دهم میلادی). بیروت ۰۱۹۹۷ 





عناصرزبان آیینی- فرهنگی سریانی-آرامی را وارد عربی کرده باشند. موضوع ایین 
پزوهش, نشان دادن میزانتأثیرزیان و فرهنگ دینی سریانی برقرآن است. نمونههای 
ارایه شده دراین پژوهش شاید بتوانند ما را از طریق زبان سریانی برای رسیدن به رازگشایی 
برخی از ناروشنی‌ها رهنمون کند. 

دراین پروژه پرداختن به تمامی ادبیات مربوطه امکان‌ناپذیر بود. زیرا این ادبیات از 
لحاظ تاریخ زبان عربی اساسا برمبنای پنداشت‌های نادرستی استوارشده که مفسران 
شبت فرآن ارایه داده‌اند. به همین دلیل نمی‌توانند به روش نوینی که دراین‌جا بکار 
گرفته شده یاری رسانند. استفاده از واژه‌نامه‌های به اصطلاح عربی کلاسیک که بعدها 
نوشته شده‌اند نیزدر روند این بررسی‌ها به کنارنهاده شدند. زیرا؛ اگرجه ممکن است 
آن‌ها به عنوان واژنامه‌های استنادی برای عربی پساقرآنی ازارزش برخوردار باشند 
ولی هیچ کدام ازآن‌ها فرهنگ‌نامه‌های ریشه‌شناسی نیستند "" وبرای درک زبان قرآن 
پیشاکلاسیک بی‌اهمیت است: 

هنوزهم یک واژه‌نامه ريشه‌شناسی برای زبان عربی وجود ندارد. دلیل نبود چنین 
واژه‌نامه‌ای بیشترا زاین پنداشت نادرست سرجشمه می‌گیرد که گویا زبان عربی کهن 
شاعران [عهد حاهلی] با زبان نوشتاری عربی پساقرآن همسان است. پیامد این 
پیش‌فرض چنین شد که به سادگی زبان عربی از لحاظ تاریخی کهن‌تراززبان آرامی 
طبقه‌بندی شود. بازتاب این خطای تاریخی- زبانی را درنقد برخی از سامی‌شناسان 
صاحب صلاحیت که درسال ۲۰۰۰ به بخش‌هایی از این پژوهش صورت گرفت 
مشاهده می‌کنیم. 

طبعاً در حوصله این کتاب نمی‌گنجد که به همه این نقدها پرداخته شود. به همین 
دلیل پاسخگویی به نقدها را به کتاب بعدی که شالوده ساختاری آرامی زبان قرآن را از 
لحاظ واژه‌شناسی: فرهنگ واژگانی و نحوی مورد بررسی قرار می‌دهد موکول می‌کنيم. 
چاپ پیش روی شما. یعنی جاپ سوم. فقط با افزوده‌های اندکی تکمیل شده است. 


۵. افزون براین» پروژه ۷۷۲۵۹ (وژهنامه زیان عرب یکلاسیک) که از سال ۱۹۵۷ روی آن کار می‌شود نیز 
بدان تعلق دارد. نک: به فرهنگ‌نویسی عربی. یک نگاه تاریخی. هلموت گتیه (08[6 اساه۲1) 
در: .۳۰۱05-147 ,1985 صعل‌عامصهمه ر1/2 :211 معتاعنهصنا دتطمرمتعمنهماونآآهمانحا ص 
۶ زیر ۰۷ ۷۷۲6۸۹ سر معماعهعال۸ اطلاعات دقیق‌تر کتابشناسی» ص ۱۴۳۲ زیر 

نوان ب. ادبیات ثانونی. 


دانسته‌های تازه درباره دبیره (رسم الخط) قرآن نیز جزواین نکات تکمیلی هستند. به 
ویزه نمایه‌ای از مفاهیم بررسی‌شده قرآن که درجاپ نخست حايیش خالی بود بدان 


افزوده شده اشتت 


۱ درآمد 


قرآن (عربی قرءان) کتاب مقدس اسلام تام بنا برسنت اسلامی در دوره خیلفه 
سوم » عثمان ابن عفان (خلافت ۶۵۶-۶۴۴ م) آخرین وحی‌های ثبت‌شده پیامبر 
(حدودا ۶۳۲-۶۱۲ م.) که در مکه و مدینه طی حدود بیست سال اعلام شده بودند 
گردآوری شد. 

قرآن نخستین کتاب به زبان عربی است که به دست ما رسیده و برای عرب زیانان نه 
تنهابه عنوان سرجشمه زبان نوشتاری عربی بلکه به مثابه آغازگرشکوفایی معنوی 
فرهنگ عرب درسده‌های میانه نيزبه شمار می‌رود. افزون براین بنا برالاهیات اسلامی 
درون‌مایه این کتاب کلام ابدی خداست که به زبان عربی وحی شده است. 

به نظرنامسلمانان قرآن یک میراث فرهنگی بشری است و همین مبنای علاقه آنها 
تاریخی-دینی و همجنین زبان‌شناختی مورد پژوهش قرار بدهند. 

توحه اصلی ما نیزدراین پژوهش از زاویه زبان شناسی است. زیرا ازیک متن که 
بخش‌های وسیعی ا زآن ناروشن باقی مانده. همانگونه که قرآن‌پژوهان باخترزمین و 
زبان‌شناسان عرب بدان معترفند» طبعاً احتمال استخراج نتایج نادرست نیزوجود دارد. 
ازاین رو نه فقط مورخان فرهنگ ودین بلکه به ویژه زبان شناسان درصدد 
روشن‌ساختن متون قرآنی هستند. 

دراین راستا» قرآن‌پژوهان باخترزمین در سده ۱۹ این راه را آغاز کردند. درزیربه ترتیب 
گاهشماری مهم‌ترین کتاب‌هایی که به متون قرآنی پرداخته اند فهرست می‌شوند: 

آبراهام گایگر 01016011 ۸3۸13۸۱1 (۱۸۷۲-۱۸۱۰ 6.۵ «محمد چه چیزهای یاز 
بهودیت بگرفته اس ت؟۰ بن ۰۱۸۳۳ دراین پایان‌نامه دکترا در دانشگاه بن مأخذ یک 
سلسله از مفاهیم وبخش‌های قرآن از نوشته‌های بهودیت اثبات شده است. 


تشودور نولدکه ۱6۱۵۳۵۱ ۱۹۳۰-۱۸۳۶(1۲10۳0م.) «تاری خقآن» 
گوتینگن ۱۸۶۰. این کتاب که درحهان تخصصی باخترزمین به عنوان یک اثراستاندارد 
به رسمیت شناخته شده است درسال ۱۸۵۶ منتشرشد و آنگونه که نویسنده در مقدمه 
(ضن پنج) اعلام می‌کند دنباله رساله‌ای به زبان لانین وبا عنوان « 6 عطلع2ه 16 
تمرم عباوفنافمد منانهتصه0201 ماقتنا 6010۵051110186 بود. کتاب نامبرده 
بعدها درچاپ دوم از سوی دیگرپژوهشگران ویراستاری وبازبینی شد: بخش یک 
(درباره منشاء قرآن ) و بخش د و[کردآوری قرّن) توسط فریدریش شوالی. لایپزیک ۰۱۹۰۹ 
۹ بخش سوم (ناریخ متن‌قرّن) توسط گ. برگ‌اشترسرواو پرتسل لایپزیک ۱۹۳۸ 
(در بازگویه‌های بعدی «ناریخ قرن ۷). 

زیگموند فرنکل ۲ ۹۲۳6۱۲۲۸( ۱۸۵۵ -۱۹۰۹م.) کنلبط۷۵62 ع(1 
وتصتنععهم مصمتمن) ما ای منطتمتصتی صنطامتم وتباوتامه م لایدن ۰۱۸۸۰ دراین 
پایان‌نامه دکترای کوتاه‌شده فرنکل. شاگرد نولدکه. لیستی از وامواژه‌های قرآن ا زآرامی 
ارایه داده می‌شود. به دنبال این کار اولبه. کارهای گسترده‌تری می‌آید: «وژه‌های بیگانه 
آرامی د رزیان عربی». لایدن ۱۸۸۶ (در بازگویه‌های بعدی «وژه‌های بیگان هآرامی)). 

کارل فولرز ۷01/۲۳15 ,۰)۱۹۰۹-۱۸۳۵(1>۵21 «زبان شفاهی و زبان نوشتاری در 
عریستا ن کهن؛ (فصل ۵: زبان قرن). استراسبورگ ۱۹۰۶ (در واگویه‌ها بعدی «زیان 
شفاهی و زیان نوشتاری»). فولرز دراین رساله با کمک یک تحلیل دقیق زبان شناختی از 
یک سلسله الگوهای قرآنی به این نظریه می‌رسد که قرآن دراصل دریک لهجه عربی 
غربی (از مکه ومدینه) نگارش شه وتازه بعدها درنیمه دوم سده دوم هجری 
(همانجا. ص ۱۸۳) توسط زبان‌شناسان عرب مورد بازبینی قرار گرفته وبا شکل زبانی 
اقبعاز کهن عرب سازگار گردیك: 

تئودور نولدکه.«جستارهای نوین درباره زبان شناسی‌سامی) (ص ۳۰-۱: درباره زبان 
قرن . جلد یک. قران وعربستان؛ دو ویژگی‌های سبکی ونحوی زبان قرآن؛ سه: وژه‌های 
بیگانه‌ا یکه خودسرانه و بدون درک درقرآن بکا رگرفته شده‌اند) اشتراسبورگ ۱۹۱۰ (در 
واگویه‌های بعدی «جستارهای نوین»). نولدکه که اثرنامبردهاش را به فولرز تقدیم کرد در 
آغاز کتاب تزفولرزرا گمراه کننده دانسته و علیرغم پذیرش اختلافات لهجه‌ای دراین 
زبان. از تزعربستان (زبان کلاسیک-عربی) درقرآن دفاع می‌کند. فصل دوم را البته با 
این واگویه به پایان می‌برد که احساس زبانی درست عربها مانع ازان شله که آن‌ها 


ویژگی‌های عجیب وغریب و ضعف‌های زبان قرآن را تقلید کنند. قرآن زبان خاص 
خود را دارد؛ این کتاب نه پیشینه یک زبان مستقل را داشته ونه پسینه یک زبان زنده 
جاری را داراست. بخش‌هایی از قرآن ویا برخی از مفاهيم آن که بعدها توسط نویسندگان 
عرب به عنوان تزئین مورد استفاده قرار می‌گرفت را باید صرفاً حزو عجایب زبانی قلمداد 
کرد (همانحا از ص ۲ به بعد). 

یاکوب بارت 18۸12111 1۸60018 (۱۹۱۴-۱۸۵۱ ۰2 «مطالعاتی درباره تقد وتأویل 
قرن». درد [نشریه] اسلا شماره ۳3۶۶ ص ۰۱۴۸-۱۱۳ بارت دراین مقاله تلاش 
می‌کند برخی از بخش‌های قرآن را از منظرزبان ناب عربی مورد نقد وسنجش قرار 
بدهد. در رهگذرهمین نگاه انتقادی اوبه عنوان نخستین پژوهشگر به خود حرأت 
می‌دهد که گهگاهی زیروزبرگذاری (اعراب گذاری) نسخه ترازمند 6800۳101 (رسمی) 
قرآن را تغییربدهد. اک در چهار جا موفق می‌شود که خوانش درست را بازسازی کند 
(سوره‌های ۷ ۶ (۸ 6۷ :٩‏ ۱۱۳ (۱۱۲)؛ همان خوانش در ۶۶:۵). 

ایگناز گلد زیهر 601,02111۳1 16:۸7 ۱٩۲۱-۱۸۵۰(‏ م.) «کرایشات تفسیرقن 
دراسللام». لایدن ۱۹۲۰. در فصل نخست این اثر(ص ۵۴-۱) گلدزیهربه پیدایش 
خوانش‌های مورد اختلاف قرآن درسنت اسلامی می‌پردازد البته بدون آن که بدیل‌های 
خوانشی خود را ارایه بدهد. این رساله توحه را به مشکلات تفاسیراسلامی از قرآن به متابه 
یک متن انتقال‌یافته ۲6000005 1005 نامطمئن حلب می‌کند. 

یوزف هوروویتس ,110130۷۲77 ۴ ۳۱-۱۸۷٩۱م.)‏ «یژوهش_های قرآنی) ۰ 
برلن ۶ هوروویتس درفصل نخست این بررسی از لحاظ موضوعی به گزیده‌ای از 
مفاهیم قرآنی می‌پردازد؛ اودرفصل دوم نام های خاص درقرآن را مورد سنحش قرار می‌دهد. 

آلفونس مینگانا ۱11۳6۸۸۷۸ ۷-۱۸۸۱(۸۱/۳۲30/5 ۰.2۱۹۳ «تأثیرسریانی‌بر 
سبک قران» در: بولتن کتابخانه جان ریلندن ۰۹۸-۷۷ منجستر ۱۹۲۷ (درواگویه‌های 
بعدی «أثی رسریانی۷). مینگانا که خاستگاهش سوری شرقی است دراین مقاله به دو 
نویسنده نامبرده آخربازمیگردد وتحلیل‌های آن‌ها را به دلیل سنجش ناکافی متن قرآن 
مورد نقد قرار می‌دهد. اوبا اشاره به تأثیرسریانی-آرامی برسبک قرآن به گونه‌ای میان تز 
فولرز درباره سرجشمه گویش قرآن وتزکلاسیک مورد دفاع نولدکه یک پل می‌زند. البته 
نمونه‌هایی که او برای اثبات نظرخود دراین مقاله ارایه می‌دهد نتوانست برای کامیابی 
نظریه‌اش کمک جندانی بکنند. زیرا تعداد این نمونه‌ها نسبت به آن مواردی که در 


بح ۲۰ نم 


گذشته زبان‌شناسان عرب و قرآن‌پژوهان باخترزمین به عنوان وامواژه‌ها ا زآرامی یا دقیق‌تر 
گفته شود سریانی شناخته بودند بسیار کمتربود. ولی راه پیشنهادی مینگانا می‌توانست 
به ما برای حل راز زبان قرآن کمک کند. نبود باورمندی به این نگاه ونظریه باعث شد که 
دیگر قرآن‌پژوهان اين راه را ادامه ندهند. 
هاینریش اشپایر ٩۳۳۷۳1‏ ۳۵-۱۸۹۷ ۱۹ مِ «داستانهای 
انجیلی در قرن». (برسلاو؟) ۱٩۳۱‏ (جاپ بعدی هیلدس‌هایم ۱۹۶۱). این اثردر بعد 
گسترده‌ای کارپژوهشی گایگررا که درآغازازآن سخن رفت ادامه می‌دهد. نویسنده 
توانست به گونه‌ای موثربخش‌هایی از انجیل را درقرآن. نه فقط ازانجیل ترازمند [رسمی] 
بلکه از نوشتارها وتباهی‌نامه‌های [آپوکریفا] بهودی و مسیحی اثبات کند. مفاهیمی که 
درپیوست کتابش زیرنمایه ۲ درج شده کمک دیگری‌ست برای روشن سازی این 
واردات انجیلی در قرآن. البته باید گفت که این مفاهیم از نظرزبان‌شناختی مورد بررسی 
قرار داده نشدند. احتمالا به همین دلیل آرتور حفری این کارپژوهشی را دراثرخود مورد 
توحه قرارنداده است. 
آرتور جفری 1۳۳۳۳۷ *۱۹۵۹-۱۸۹۳(۸18۲111م.) «واژه‌های بیکانه در 

فرّن» بارودا ۱۹۳۸ (در واگویه‌های بعدی «واژه‌های بیگانه قرآن). حفری دراین ان 
مطالعات زبان‌شناختی واژه‌های بیگانه در قرآن را که تا سال ۱۹۳۸ دراروپا منتشرشدند 
جمع‌بندی می‌کند. او دراين رهگذر نظرات زبان‌شناسان عرب و مفسران قرآن را نیزمورد 
توحه قرار می‌دهد. البته کاراو به توصیف ریشه‌شناختی این مفاهیم محدود می‌گردد. 
بدون آن که دراین حا به آن معانی نوینی که قبلا مفسران بومی و مترحمان اروپایی مدرن 
بدان رسیده بودند. دست بیابد. از حدود سیصد واژه بررسی شده (که حدود پنجاه فقره 
آن‌ها نام‌های خاص‌اند). واژه‌هایی که ريشه آرامی با به عبارتی سریانی-ارامی دارند. 
بخش عمده را تشکیل می‌دهند. به هنگام بررسی یک سلسله از چنین واژه‌هایی که 
حفری ريشه آن‌ها را به عنوان غیرآرامی يافته است. مشخص شده که این بررسی قسما بر 
مبنای یک خوانش يا تعبیرنادرست از مفاهیم قرآن قرار گرفته بود. تا آنجا که چارچوب و 
امکانات این پژوهش احازه می‌دهد به آن‌ها پرداخته خواهد شد (۲۳ 
7. درابتدا شاید یک نمونه بسنده کند: برای ریشه‌شناسی واژه «صراط». آرتور جفری به 

زبان‌شناسان قدیم عرب (ص ۱۹۶ به بعد) که این واژه را به عنوان یک وامواژه ازیونانی ارزیابی 

کرده بودند اتکاء می‌کند. حفری به آن‌هایی که این واژه را شکل هلنی‌شده واژه لاتین 07008: > 





کارشناسان غربی رد نشد. می‌توانست به یک نیروی محرکه برای قرآن پژوهی تبدیل شود 
البته به این شرط که تقریباً هفتادوپنج سال پیش دستورالعمل‌های مستدل آن به کار 
بسته می‌شد و پیگیرانه ادامه می‌یافت. البته ظاهراً نمونه‌هایی که مینگانا برای اثبات 


این تزآورده بود. کافی نبوده‌اند. با این وحود. او با ارزیابی آماری اش درباره سهم واژه‌های 
بیگانه قرآن جندان از حقیقت دور نبوده است. 


اگراز معیار»۱۰ آغاز کنیم. او سهم زبان‌های دیگررا در واژگان بیگانه قرآن این گونه 


ج می‌دانند حق می‌دهد. همه کسانی که او(زیرشماره ۳) به عنوان مراجع غربی نام می‌برد 
(فرنکل کرمر دوراک. فلرز) ظاهرا متوحه نشدند که دراین‌جا درنگارش قرآن (درضمن جفری 
برای آن‌ها گونه‌های ثبت شده «سراط» 517و - طبق فرهنگ سریانی» جلد ۰۲ ۰۲۷۳۹ 
سریان ی -آرامی 761۷2 «ذی - همجنین «زراط» 22 را ارایه می‌دهد) مسئله فقط برسر 
ترانویسی آوایی واژه سریانی-آرامی معذیش ( 9016 و 9۳2/7) یا به عبارتی معه‌ذی> (16:) 
می‌باشد که فرهنک سریانی برای آن (جلد دوم ص ۲۷۳۸) زیرريشه فعلی عنید (6718:) 
معادل عربی الف) شرط (827212) ۲) 50210511 (خراشیدن, خط انداختن). ب) کهه‌طنا 
نیز رازحمع‌صناعه ماتجل خط. کتب (۰92114 1010906) (خ طکشیدن, نوشتن). زیر 
شکل‌های اسمی آن معذیل (0:10:) و معه‌فی (18/:) اما (ص ۲۷۳۹) برای ۷۵0/۲ 
(خط) که فرهنگ‌نویسان سوری و همجنین درعربی امروز شکل رایج وقلب (۷۵/۵/0696) آن 
یعنی «سطر) استفاده می‌شود. مفهوم قرآنی «صراط مستقیم) از این رونه به معنی «راه راست 
بلکه «.خط راست يا مستقیم» می‌باشد. ازاین زاویه که بنگریم. این پرسش طرح می‌شود که آیا 
ممکن نیست که واژه لائینی 0008و از معفیل (70/6:) مشتق شده باشد. دراین حا بیان 
لائینی «اس» تأکیدی [م/ 5 ] (مانند نگارش صراط درقرآن) توسط آوای دوگانه ۵ص همانگونه 
که درزبان شمالی نبطیه مرسوم بوده. در سوریه امروزی در جنوب دمشق. برای نام شهربصره / 
بصری :20670/180 لانینی 20500 از لحاظ تاریخی ثبت شده است (درحالی که اولین ۵ 
در واژه یونانی 9۱۳۵08 در «صراط» قرآن وحود ندارد). ازاین رو اشتقاق ازواژه لائینی 5/4 از 
ريشه فعلی 6770/:(معنی نخست آن هدایت کردن» ریختن» فرونشاندن و درمعنی دوم هموار 
کردن. سنک‌فر کرد ن ) تحت این شرایط به ویژه با توجه به معنی‌شناسی ثانوی. احتمالا 
ساختگی است. مگراین که دراینجا به طوراتفاقی یک همأویی لانینی وجود داشته باشد. 
استفاده از خط (::1) به معنی «راه» در زبان‌های اروپایی نیزمعمول است. می‌توان دراین حا 
به واژه‌های آلمانی ءنعذاه3 و عنعنلعطهطصهو1 (خط اتوبوس خط راه آهن) یا واژه‌های 
فرانسوی ۵6۵ ,6«عنا (آلمانی: 77۵556) توحه داشت. این با مفهوم مشابه قرآنی «سواء 
السبیل) ( 9-5007 0۷6:) (< عحصد عهمعید 3718 0۱۷[1؟) (راه راست. در واقع «راست 
بودن راه < مستقیم بودن) در تضاد نیست. 





برآورد می‌کند: پنج درصد آتبوپیایی. ده درصد عبری. ده درصد یونأنی-رومی» پنج 
درصد فارسی» و تقریباً هفتاد درصد سریانی(<سریانی-آرامی) که آرامی وفلسطینی- 
مسیحی را نیزشامل می‌شود (نک: همانجاء ۸۰). نمونه‌هایی که بدان می‌افزاید به پنج 
مقوله طبقه‌بندی می‌کند: الف) نام‌های خاص. ب) مفاهیم دتوربی مفاهیم زبان 
عامیانه. ج) نوع نگارش؛ چ) ساختارهای جمله ح) مراجع تاریخی بیگانه. 

درحالی که اطلاعات برای الف). ب) وج) (یک. دو جهار) به اندازه کافی بر 
همگان آشنا هستند. نمونه‌های مربوط به پ) (سه) نسبتا ناجیزند» حون درست 
مفاهیم زبان گفتاری سهم اصلی را در زبان قرآن تشکیل می‌دهد. درحالی که اونکته 
چ) (پنج) را ازچهارجنبه که به عنوان شالوده تحقیقات بعدی می‌توانستند مورد 
استفاده قرارگیرد :بررسی می‌کند. پیش‌شرط آن طبعاً تسلط برسریانی-آرامی و زیان 
عربی در زمان پیدایش قرآن می‌بود. و سرانجام در مورد مراجع تاریخی بیگانه ح) (شش) 
مسئله اساسا برسرمطالعه موضوعی متن قرآن است که اشپایربه ویژه در اثرنامبرده اش 
قسماً با نتایج متقاعدکننده آن را بررسی کرده است. 

گونترلولینگ 171.1۳6 210۲1215 «درباره قآن اصل یاولیه|. تلاش‌هایی برای 
بانسازی سروده‌های مسیحی پی شا زاسلام در قرن» .ارلانگن ۴ (جاپ دوم 
ارلانگن ۳.6۱۹۹۲ این باوهش پس ازپژوهش یاکوب بارت تلاش نوو گسترده‌تری است 
که بخش‌های ناروشن قرآن را قسماً با تغیی رنقطه گذاری بازخوانی می‌کند. نویسنده براین 
نظربوده که یک قرآن اصلی یا کهن‌تروحود داشته است. اوبه درستی درقرآن سروده‌های 
مسیحی را می‌بیند وتلاش می‌کند آن‌ها را بازسازی نماید. نقطه شروع زبان شناسی 
لولینگ براین مبنا استواراست که یک زبان یونانی کوینه 1601۳6 مسیحی-عربی 
پیشااسلامی وحود داشته که البته گوهراین زبان دقیق‌ترتعریف نمی‌شود. اوتلاش کرد 
تاباروش خود بخش‌هاومفاهیم قرآن را که نیازمند آشکارسازی هستند از نظر 
زبان شناسی و از کانال انسوهی از استدلالات الاهیاتی روشن سازد. ولی او درنهایت 
نتوانست راز زبان قرآن را بگشاید. این رساله روی‌هم‌رفته نتوانست به دلیل مقدارنسبتاً 
اندک تأویل‌ها و تعابیردرست به گونه‌ای بنیادی متقاعدکننده باشد. با این وجود 
۷ نسخه باززگری‌شده انگلیسی: گونترلولینگ. 
«منامناعمممع13 عاطمناع؟ 4هم بجعممعنلع1 م1 ,ممتامهههع م10 هماع ما ععحمالمل م۸ 


۲ص هزم مط صا معع4نظ لیوا صعلاوتیطن متصصهافاعج 7تقصمطهتممم ه ۵۶ 
دهلی ۲۰۰۳ .۰ وط110ماع۲معاصنع؟ متام اوعناجمه 





خدمت او طرح دوباره مسئله زبان قرآن بود که تا آن زمان ناروشن بافی مانده بود. شاید او 
ات ایکا رشان ان ییا ادکای و ساوست نع ی خاش نان فد 
می‌داشت تا با اتکاء به تزمرکزی آن یعنی‌قران اصلی مسیحی پژوهش‌های وسیع‌تری 
انجام ۱ 


۲ کتاب‌های مرجع 


پژوهش پیش روی شما بدون حانبداری و پیشداوری است. یعنی مستقل از کارهای 
پژوهشی نامبرده شده وهمچنین مستقل اززبان‌شناسی عربی وتفاسیرتا کسونی 
مربوط به قرآن می‌باشد. پژوهش‌های گذشته کلاً برای روشی که دراین جا برای بررسی 
زبان قرآن به تدریج شکل گرفته است زیان‌آو رهستند. استفاده ازاين منابع فقط برای 
مقایسه آنها به هنگام بررسی زبان‌شناختی هربخش قرآن صورت گرفته است. به 
هنگام بررسی مفاهیم قرآن که نیاز به توضیح دارند به کتاب‌های مرجع زیرعربی 
ارجاع داده می‌شود: 
الف) «تفسیرقران طبری» (مرگ ۰ هج/ ۳ میلادی) که تفاسیرقدیمی قرآن را 
نیزمورد توجه قرارداده است: ابوجعفرمحمد بن جریرطبری. جامع‌البیان عن 
تأویل ای القسرآن (سی بخش در ۱۲ جلد)» جاپ سوم قاهره ۱۹۶۸ (در 
واگویه‌های بعدی «طبری». بخش» صفحه)؛ 
ب) فرهنگ اصلی زبان عربی #لسان العرب ازابن منظور(۲ ۱۳۱۱-۱۲۳ ۰6.۸ مبتنی 
برفرهنگ‌نویسی " عربی که با «کتاب العین» درنیمه دوم سده هشتم آغاز 


۸ درباره کار پژوهشی لولینگ رودی پارت در پیشگفتار خود برای مجموعه محلدات «قرآن». 
دارمشتات ۰۱۹۷۵ ص ۰۱٩‏ فله‌ای جنین داوری می‌کند: «به نظرمن تزلولینگ مانند گذشته 
کاملاً بی‌ربط است» اگرجه پیشترپارت مستقیماً (ص ۲۵) به تأثیرات مسیحی و بهودی و 
ضرورت یک پژوهش تاریخی-انتقادی از قران اشاره کرده بود. 

٩‏ مقایسه کنید با اشتفان ویلد (۷۷110 8۱۵190 .کتاب العین وفرهنگ‌نویسی‌عربی» ویسبادن 
۵ ص ابه بعد؛ به طورویزه درباره لسان العرب: ص ۹۰-۸۷. این پایان‌نامه دکتراء در 
مونیخ» درباره پیدایت شگاهشمارانه فزهنک توس عریی اسسنت: 


لسان‌العرب. ۱۵ حلد. بیروت ۱۹۵۶-۱۹۵۵ (درواگویه‌های بعدی «لسان). 
حلد. ستون الف / ب). 

افزون براین. برای مقایسه متون قرآن ترجمه‌های آخرین نمایندگان اصلی قرآن‌پژوهی 
باخترزمین نیزمورد استفاده قرار گرفته‌اند: رودی پارت (آلمانی)؛ رژی بلاشر(فرانسوی) و 
ریجارد بل (انگلیسی). طبق چاپ‌های زین 

رودی پارت ۳۸1۵۳۲ 181101 قرژن: - ترجمه. جاپ دوم اشتوتگارت برلین کلن 
ماینتس ۱۹۸۲. تسیر وواژه‌ یاب اشتوتگارت ۱۹۷۱ (در واگویه‌های بعدی: پارت. 
تفسین صفحه). 

رژی بلاشر 11۳518۳) 31۸ 10615 قرّن . پاریس ۱۹۵۷. 

ریچارد بل اناظ 121011۸180 قرّن. ترجمه به همراه بازسازی سوره‌ها. جلد اول 
ادینبرو ۰۱٩۹۳۷‏ حلد دوم ادینبرو ۰۱۹۳۹ 

تمسیرقرّن. جلد یک و دو منجسترا۱۹۹. (درواگویه‌های بعدی: پارت. بلاشس بل» 
بعا مه 

برای نشان دادن خوانش‌هسایی که مطابق مسریانی-آزامسی تفسسیرمی‌گردند 
فرهنگ‌نامه‌های سریانی-آرامی زیر مورد استفاده قرار گرفته است: 

پین اسمیت 5۳00 ۳۵۱06 (ناشر) فرهنگ سریانی. توموس الف. اوکزونی ۱۸۷۹؛ 
توموس دی اوکزونی ۱۹۰۱ (در واگویه‌های بعدی: تساروس. جلد. ستون). 

کارل بروکلمان 10016۳11۸۷ ۸1 فرهنک سریانی( 1۵1008 
صیمعتو6) 1928 صناجم‌بعگ عللق] ۲ . 

اک اوژن منا 1۸۷۸۵۸ ۳1/615 1۸001755 وژنام هکلدانی-عربی. 
0 901ا۷]0: بازجاپ با یک پیوست نوین توسط رافائل جی. بیداوید. بیروت 
۵ (در واگویه‌های بعدی: فرهنگ منا. ستون). 

ترجمه‌های نامبرده می‌باید نشان دهد که قرآن‌پژوهی غربی جگونه به هنگام ارزیابی 
انتقادی از تفاسیرقرآن. بخش‌های مربوطه قرآن را درک وترحمه کرده است. دراینجا 
مفاهیم مورد تفسیربا خط تأکید مشخص می‌شود. به دنبال آن طبق خوانش سریانی- 
آرامی و در صورت لزوم طبق برداشت عربها پیشنهاداتی برای ترجمه ارایه خواهد شد که 
البته با توضیحات زبان‌شناختی همراه خواهد بود. 


۳ روش کاری مورد استفاده 


هدف اولیه این کار پژوهشی روشن ساختن آن بخش‌هایی ازقرآن است که در 
قرآن‌پژوهشی غربی به عنوان بخش‌های تاری ک [مبهم| تشخیص داده شده‌اند. صرف 
نظراززمفاهیم آرامی که تاکنون ناشناخته باقی مانده‌اند. برسی کلیت زبان قرآن که همه 
در عربی‌بودن آن متفق‌القول‌اند. نشان می‌دهد که حتا خوانش‌ها و تفاسیرنادرستی از 
مفاهیم واقعاً عربی نیزصورت گرفته است. به عبارتی. مشخص شده که بسیاری از 
معانی که مفسران عرب برای این واه های عربی تعیین کرد‌ند اصلاً با مضامین قرآتی 
سازگار نیستند. 

دراین جا گفتنی است که اکثرمفسران نخستین و دنباله‌های آن‌ها نمی‌توانستند در 
چنین مقیاسی از کتاب‌های مرجع و فرهنگ‌نامه‌های عربی کمک بگیرند. همچنین 
باید اشاره کرد که طبری در تفسیربزرگ خود عمدتا به سنت شفاهی عرب‌ها استناد 
کرده ولی ازهیچ کتاب مرجع نام نبرده است. فقط گهگاهی برای اثبات یک مفهوم 
نیازمند توضیح. به ابیات شاعران عرب [پیش ازاسلام] اشاره کرده که البعه اکشرً 
گمراه‌کننده هستند؛ زیرا گنجینه واژگان اين آثار اساسا با مفاهيم قرآنی فرق می‌کند وبا 
آن‌ها سازگارنیست. این کار پژوهشی که در برابرشماست با روش‌های تفسیری سنتی 
غربی نیو فرق دارد. زیرا آن زوش‌ها اساسابه گونه‌ای تنگانگ به سنت تقسیری غرب 
تکیه دارد. ازاین رو دراین کتاب برای نخستین بارتلاش می‌شود که متن قرآن را در 
بافت تاریخی‌اش مورد بررسی قرار بدهد وآن را اززاویه زبان شناسی [تاریخی] تحلیل 
کند تا بتواند سرانجام به یک معنی منطقی از متن قرآن برسد. درپایان نشان داده می‌شود 
که احتمالاً بخش‌های بدفهمیده شده قرآن خیلی بیشترا زآن‌هایی است که مفسران و 
مترجمان قرآن بدانها اشاره کرده‌اند. همچنین این بررسی؛ برخی از کمبودهای مهم در 
تفسیرهای تاکنونی راز منظر ساختارنحوی زبان قرآن نیزنشان خواهد داد. نکات 
بنیادین این روش کاری که به تدریج در روند تحلیل دقیق متن شکل گرفته مرحله به 
مرحله معرفی خواهد شد. 

دراین پژوهش. نسخه قرآن جاپ قاهره ۱۹۲۳/۲۴ به عنوان متن مبنا مورد استفاده 
قرار گرفته است. واگویه‌های قرآن. دبیره با رسم الخط (بدون واکه گذاری) و شماره آیه‌ها؛ 
همه به این قران ارجاع داده می‌شود. تفاوت این قران مدرن با قران‌های دست‌نویس کهن 


دراین است که زبان‌ شناسان عرب در طول سده‌ها برای تسهیل خواندن قرآن افزونه‌های 
فراوانی درآن وارد کرده‌اند. این افزونه‌ها در مرتبه نخست. نقطه گذاری روی حروف است 
تا بدینوسیله تفاوت میان آن‌ها مشخص شود. ما تقد طور دقیق‌تری به این بیست‌ودو 
حرف که نیازمند توضیح است خواهیم پرداخت. 
باتوجه به این واقعیت که شکل اصلی دستنوشته‌های اولیه قرآن حتا برای 
خوانندگان عرب تحصیلکرده به آسانی قابل رازگشایی نیست وبا این فرض که اکثریت 
خوانندگان عرب نسخه امروزی معتبرقرآن [قاهره] را در مجموع پذیرفته اند به هنگام 
بررسی انتقادی» همین نسخه قاهره - البته بدون واکه‌گذاری- را با اتکا به اصل «خوانش 
سخت‌تردرست است» 01111011107 160110مبنای کار خود قرار داده‌ایم. 
فقط آنجایی که بافت متن کاملاً ناروشن به نظرمی‌آید وبه اصطلاح زبان عربی 
مفسران عرب به ته دیگ می‌خورد و طبری هم سرآخرم ی‌گوید: اختلفهلالتأویل‌فی 
تأویلذلک (مفسران درتأویل این اختلاف نظردارند). ویا زمانی که در سان» یا درنظر 
طبری در مورد یک واژه گمانه‌زنی‌های فراوان صورت می‌گیرد و سرآخرگفته می‌شود: واه 
/علم (خدا می‌داند) تلاش کرده‌ام تا با نگاه دقیق به هرمتن یک خوانش منطقی‌تربرای 
بیایم. شیوه کار به شکل زیر خواهد بود: 
الف) درابتدا برای مفهومی که مترجمان غربی قرآن آن را به عنوان «ناروشن» 
تشخیص داده‌اند به تفسیرقرآن طبری رجوع می‌شود تا مشسخص شود که آیا در 
میان تعابیرفهرست شده از سوی اویکی‌شان.که شاید مترحمان غربی قرآن آن را 
ندیده باشند. با متن جفت وجورمی‌شود يا نه. زیرا گهگاهی پیش می‌آید که 
سنت عرب خاطره‌ای ازیک مفهوم آرامی را حفظ کرده که معنی اصلی‌اش را 
تقریباً ی تماما بازتاب می‌دهد. اگرجنین نبود» آنگاه 
ب) درلسان به حستجوی امکانات معناشناسی دیگری برای این مفهوم مورد نظر 
خواهیم پرداخت. دراین جا نباید فراموش کرد که طبری و دیگرمفسران عرب در 
گذشته یک جنین ابزار کمکی گسترده‌ای دراختیارنداشتند و طبری درتفسیر 
خود هرگزبه چنین مراجعی اشاره نکرده است. گاهی این روش ما را به یک معنی 
مناسب می‌رساند. حال آگرجنین حستجویی نیز بی‌نتیجه باقی ماند آنگاه 
پ) بررسی می‌شود که آیا در سریانی-آرامی یک ريشه اشتراک لفظی وحود دارد که 
توا دیمع خی اوستازیت تای و ابا هه به متا های وش 


معنی سریانی آن بهتربا متن سازگارترهست يا نه. درتعداد نه جندان اندکی از 
موارد. خوانش سریانی-آرامی معنی بهتری به دست می‌دهد. دراین جا البته باید 
توجه داشت که اشتراک لفظی. هم در معنی عربی و هم درمعنی سریانی-آرامی. 
وابسته به بافت متن پدید می‌آید. اگریک جنین وارسی‌ای نیزبدون نتیجه باقی 
بماند آنگاه 

ج) ابتدا تلاش می‌شود که نوع نگارش عربی آن مفهوم را با نقطه گذاری (آعجام) 
جدید تغییربدهم. ازآن‌جا که این نقطه‌گذاری‌ها ا زآغاز وحود نداشت وبعدها 
بدان اضافه شد این احتمال وحود دارد که نقطه‌گذاری نادرست صورت گرفته 
باشد. بارها مشاهده شده که خوانندگان عرب حتا یک مفهوم واقعاً عربی را 
نادرست خوانده‌اند» زیرا آن‌ها از پیشینه آن واژه آ گاهی نداشته‌اند. اگرتغییرات در 
نقطه گذاری ما را به یک معنی مناسب برای متن رهنمون نکرد. آنگاه 

چ) تلاش می‌شود تا از شکل نگارش واژه عربی و تغییرنقطه‌گذاری. به یک واژه آرامی 
برسیم. دربسیاری ازاین موارد ما به نتیجه دلخواه رسیده‌ايم البته زمانی که مفهوم 
آرامی به متن یک معنی منطقی بی‌چون وچرا بدهد. آگراین روش هم با ناکامی 
روبرو شد. آنگاه 

ح) آخرین تلاش این خواهد بود که معنی واقعی واژه به ظاهرعربی را از طریق 
بازترجمه آن به آرامی و همچنین معناشناسی سریانی-ارامی آن به دست بیاوریم. 
این تلاش دراهمیت. گستردگی ودرجه دشواری بسیار فراتراز کشف واستخراج 
واژ‌های واقعی آرامی یا به عبارتی سریانی خواهد بود. زیرا هنوز واژه‌نامه‌های 
عربی -آرامی وجود ندارد و به همین دلیل پژوهشگردراین جا فقط باید به دانش 
زیاس خودفن اعکا کین ۰ فرانن حامفاهیی کهظاما عری تا اتف زد 
مقولات زیرتقسیم می‌شود: ۱. برساخته از وامواژه‌ها و ۲. ترحمه‌های وامواژه‌ها. 

خ) یک طبقه دیگرا زمفاهيم عربی ناب وجود دارد که نه درلسان یک توضیح 
منطقی برایشان ارایه شده ونه در بازترجمه آن‌ها به سریانی-آرامی روشن می‌شود. 
یا به این دلیل که درعربی امروزی معنی کاملاً دیگری دارند یا به این دلیل که 


۰ البته بروکلمان یک راه حل موقت مانند واژه‌نامه سریانی (5۲[200 16607) را پيشنهاد 
می‌کند که درپیوست به صورت نمایه‌ای زیرفهرست لائینی ۵5 ۱۵۵ آمده است . 





معنی اصلی عربی‌شان ناشناخته است. در جنین مواردی ماخذ بااهمیت 
پزشکان سوری شرقی بارعلی (مرگ ۰۱ ۶.) وبا ربهلی (۹۶۳ مستند شده) ٩۳‏ 
گهگاهی در خصوص معنی واژه پرتوافکنی می‌کند. این فرهنگ نامه سریانی- 
عربی در سده ۹/۱۰ میلادی تدوین شد یعنی زمانی که زبان عربی دیگرسریانی- 
ها نله ۲۳ 

احتمالاً این فرهنگ‌نامه‌ها به دلیل نیا فعالیت‌های ترجمه‌ای در دوره عباسیان 
تدوین شدند تا ابزار کمکی مناسبی برای مترحمان سوری در برگرداندن آثارعلمی یونانی 
وسریانی باشند. واژهنامه سریانی-آرامی [کلده‌ای) / عربی منا ۸۱۷۱۷۸ که در آغاز از 
آن نام برده شد از جمله فرهنگ‌نامه باربهلول را نیزمد نظرقرار داده است. یعنی تا حدود 
معینی سنت فرهنگ نامه نویسی سوریه شرقی را ادامه می‌دهد. گنحینه واژه‌های عربی 
که این فرهنگ‌نامه‌ها برای توضیح مفاهیم و واژ‌های سریانی -آرامی عرضه می‌کند از 
اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداراست. به ویژه زمانی که برای معادل‌گذاری یک مفهوم 
سریانی-آرامی چندین واژه هم‌معنی عربی برشمرده می‌شود که برخی ا زآن‌ها در قرآن نیز 
آمده است. 

تساروس [فرهنگ پین] درعمل نشان داده که یک گنجینه حقیقی است؛ دراین 
فرهنگ‌نامه توضیحات عربی فرهنگ‌نویسان شرقی را هرچند نه به طورمنظم و 
پیگیرانه. ولی نسبتاً فراوان تقل می‌شوند. این را ما مدیون این فرهنگ‌نامه هستیم که 
توانست بخشی از مفاهيم ناروشن قرآن را بدین طریق توضیح بدهد. ولی یک پژوهش 
روشمند ونظام‌مند از گنجینه واژههای عربی موجود دراین فرهنگ‌نامه‌های سریانی 
شرقی می‌تواند خیلی بیشتردر توضیح واژه‌ها به ما کمک کند. 


۱ آنتون بام‌اشتارک (علتماعصنجظ1 حمتصش) [تار, یخ ادبیات سریانی] حعطممت رو هل عاط‌نطموع0 
عسطعتعال بن ۰۱۹۲۲ ص ۰.۲۴۱ از بارعلی در همانجا نقل می‌کند که اوبه عنوان چشم‌پزشک 
در حوزه ادبیات عرب فعال بوده. درباره اهمیت این کتاب بام‌اشتارک می‌نویسد (ص ۲۴۲): 
«او بارعلی. ازهمان آغازنیزروی روشن‌ساختن واژه‌های بیگانه یونانی متمرکزشده بود و 
اسرشازازن انش رافگریاه دبا فاعم علوم طیعی لمات برجبه ون این که او ظر ی 
نقل قول‌های دقیق از اثرارزشمند باربهلول آن را غنی بخشید. همچنین یک رگ سترگ از 
سنت تعالیم سوریه غربی به طورطبیعی درتاریخ متن پیچیده این کدیفیکاسیون 
0 فرهنگ نویسی سوریه شرفی از اعتبار برخوردار شد ...» 

۲ مقایسه کنید. تئودور نولدکه. زبان‌های سامی. حاپ دوم لایپزیک ۰۱۸۹۹ ص ۴۳. 





: ام ۲ ۲ 
درضمن. ادبیات مسیح ی -عربی سوری‌های شرفی باآن کنجواژه عربی‌شان 


که درمیان عرب‌های مسیحی میانرودان و سوریه جا افتاده بود تاکنون در قرآن‌پژوهی 
جندان مورد توحه قرارنگرفته است. ودراین جا باید تأکید کرد که این ادبیات نامبرده ما 
را خیلی بهترازاشعار عربی کهن [اشعار جاهلی]- که اکثرا اشعارپساقرآنی هستند و 
واژه‌هایش برای درک قرآن نامناسب و گمراه کننده است- به نتایج منطقی رهنمون 
رون ی ۱۱۶ 

این مورد به ویژه زمانی خود را نشان می‌دهد که مفاهیم بدفهمیده‌شده قرآن دراین 
اشعارکهن یا نادرست یا دریک بافت کاملاً دیگری استفاده می‌شوند واز سوی 
زبان شناسان بعدی به عنوان مدارک و شواهد دست اول برای تعبیرهمین مفاهیم قرآنی 
مورد استفاده قرار می‌گیرند. 

این روش که بعدها خاص فرهنگ‌نویسی زبان عربی گردید برآن است که مفاهیم 
ناروشن را درنبود دیگرمنابع ادبی ازبافت درهم تنیده وسردرگم اشعارجاهلی عرب 
بیرون بکشد وبا گمانه‌زنی توضیح بدهد. این درحالی است که دراین رهگذر فقط 
حسته گريخته وامواژه‌ای ازیک زبان بیگانه به درستی تشخیص داده می‌شود. قرآن‌پژوهی 
باخترزمین جندان با نگاه انتقادی و شک به اين روند برخورد نکرده است. درست است 
کنه اغلب یه تاشی‌گری مفسران عرب فرآن اشاره شده ولی نتایج چندانی ازآن حاصل 
نشده است. 

به عکس ادبیات سریانی-آرامی» به ویثه ادبیات دینی که خیلی پیشتر از قرآن به 
مرحله پختگی خود رسیده بود و همچنین معناشناسی گنجینه واژ‌های سریانی-عربی 
که پس از قرآن به شکل منسجم وقابل‌اعتمادی به ما رسیده‌اند. ابزار کمکی بزرگی در 
اختیار ما قرارمی‌دهد. این پژوهش نشان می‌دهد که این واژه‌نامه‌های سریانی کلید 


۳ برای نمونه نولدکه همانحا (ص ۴۳) به مطران نصیبین. الیاس بار شینایا (حدود ٩۷۵‏ تا 
2۰ اشاره می‌کند که: «آنارش را برای مسیحیان نوشته شده بود؛ این نوشته‌ها يا به زبان 
عربی بودند یا در دو ستون موازی به عربی و سریانی نوشته می‌شدند. یعنی به زبان گفتاری و 
زبان نوشتاری عالمان». 

6. افزون براین. نولدکه برای نمونه می‌گوید (همانحا ص ۵۳): «البته که اشعارزمان حاهلیت 
تازه بعدها از اهمیت برخوردار شدند واز دستکاری‌ها مصون نماندند.» وبه دنبال آن (ص 
۸ به ویژه اشعارهحوی که بخش بزرگی ازآن ازدست رفته مفاهیم خودسرانه #فها تادرعن 
را وارد واژه‌نامه (عربی) کرده‌اند.» 


بح ۳۰ نج 





ضروری برای درک نه فقط واژه‌های بیگانه بلکه حتا آن واژه‌هایی هستند که به عنوان 
واژه‌های عربی ناب قرآن شهرت دارند. 
د) دراین جا نیزبا یک سلسله مفاهیم ناب عربی روبرومی‌شویم که نادرست يا بد 
خوانده می‌شوند. زیرا آن‌ها اگرچه به خط عربی نوشته شده‌اند ولی از لحاظ نوع 
نگارش طبق نظام آوایی سریانی-آرامی نوشته و خوانده می‌شوند. یعنی معانی 
درست این واژه‌ها را فقط می‌توان از کانال سریانی-آرامی به دست آورد. 
تا آن جا که به تک‌تک واژه‌ها برمی‌گردد این‌ها نکات اساسی آن روش کاری است که 
در روند تحلیل واژه شناسی متن قرآن پیش روی شما به دست آمده‌اند. به این واژه‌ها؛ 
مشکلات نحوی نیزافزوده می‌شود که در روند تحلیل متن آشکار می‌گردد و مورد به مورد 
توضیح داده می‌شود. نمونه‌هایی که دربخش اصلی این کارپژوهشی خواهد امد را 
می‌باید به عنوان مشتی از خروار قلمداد کرد. 

درابتدا ولی این نکته ضروری به نظرمی‌رسد که تازه کاران را باید مختصرا با 
دشواری‌های خوانثر‌ه ای قرآن آشنا ساخت. این دشواری‌ها در مرتبه نخست با 
خصات ررمی [تندنویسانه بدون نقطه گذاری] نگارش عربی گره خورده که به همین 
دلیل به آن خط ناقص گفته می‌شود. برای نشان دادن این نکته شاید طرح زیردرباره روند 
پیدايش خط عربی یاری‌رسان باشد. 


۴ خط عربی 


صرف نظراز سنگ‌نوشته‌های اندک پیشااسلامی ازسده‌های چهارم تا ششم میلادی 
که در حجازو سوریه "" یافت شده‌اند. قرآن را می‌باید به مثابه نخستین کتابی دانست 
که به زبان و خط عربی تدوین شده است. شکل آغازین حروف عربی ونوع 
لیگاتورهایش این احتمال را قوی می‌کند که سبک خوابیده (ایتالیک) سریانی-آرامی و 
قاانقازهای بط تطی عالگویی بای بط عولیه تودو این ۳۳ 


۵. نک: آدولف گرومان (صصمصطمتت عامفض) عذبامهوه‌قاه و4۳ حلد یک. وین 
۷ جلد دوم وین ۰۱۹۷۱ ص ۶ به بعد؛ ناجی زین‌الدین. مصو رالخط العربی (تصاویری از 
خط عربی). بغداد ۰۱۹۶۸ ص ۳ به بعد. 

۳ نک: حان ای. هیلی (۲۱62۱۲ ۳۰ حطمل) )وتعک مرک عطا ۵۶ وماعن امه معط در 
0 ۹0۲1۲8۵ 2۲۲۷/۲ وعت4بگ متاتصعو آه فتاه صص ۰۶۷-۵۵ به ویژه ص ۶۴ به بعد و 
حدول ص ۶۲. 


هردو خط ۰ این نقاط مشترک را دارا هستند: نگارش از 
البته دوحرف دوحرف «وا و«ی». به عنوان نیمه‌واکه (نیمه 
صدادار) نیزعمل می‌کند. آن‌ها قاعدتاً هم یک هجای 4 وی وهم 
نیمه‌واکه دوم از واکه مرکب او (2۳) وگای (2۷) را نان می‌دهد. این دو همخوان؛ 
طبق الگوی آرامی به اصطلاح مادر خوانش [امالقراة] (ونط0۱[0ع1 5ع22/7) نامیده وبرای 
بازگویی واکه‌های کشیده مانند «او» (7) و«ای» (1) نیزبه کار برده می‌شوند. 


درباره بکارگیری الف به عنوان مادر خوانش [امالقراة] در قرآن 
الف میانی به عنوان ماد ر خوانش بای « ,کشیده ( 6 


طبق نظرغالب. استفاده از«الف» درسریانی-آرامی زمانی که درآوای آخرواژه قرار 
می‌گیرد به عنوان «آ» کشیده خوانده می‌شود و زبان‌شناسان بعدی عرب آن را به عنوان 
ماد رخونش سوم کلاً برای آوای میانی نیزبکار برده‌اند. دراین جا منظورکامانویسی 
(عصباطازهتد۳۱۵۵69۵) [واژه] است. البته این مورد برای نوع نگارش قرآن اعتبارندارد. 
زیرا هم در دستنوشته‌های آغازین و هم در نسخه کنونی و معتبرقرآن این روند پیگیرانه 
ادامه نیافت. به عکس. می‌توان تشخیص داد که در هردو مورد. کامل‌نویسی از قانون 
معینی پیروی نمی‌کند. به عبارتی می‌توان نتیجه گرفت که زبان‌شناسان عرب پس از 
اصلاحات تردیدآمیزدر نوع نگارش بخاطراحترام به متن مقدس ازیک زمان معین دیگر 
درنوع نگارش قرآن دست نبرده‌اند. 

ی ی 
«» کشیده در زبان عربی کلاسیک پسین یک روند ناب عربی بوده یعنی آنگونه که برای 
نمونه» آ. اسپیتالر (50102167 .۸) (طبق آرای کانتین و ۵0عطنلصه0) ۳ این نگرش را 


۷ اسپیتالن 10720 طذ صلوة 1۱۲۲5 وعه عصاطنمبط۹ عذظ [نگارش نوع «صلوه» در قرآن] در 
گاهنامه وین برای آگاهی خاورزمین. جلد ۰۵۶ وین ۶۰ ص ۰۲۱۵ ملاحظه شماره ۸: «نشان 
دادن «آ؛ کشیده درمیان واژه با "الف" یک روند ناب عربی است». نک: جی. کانتینو ۰-۰۴۷: 
(حصم مه صمتاوتهفص 1 هه رتتمتهادم0 28962 - ۵۳۵۵۵ ۲۵۶ نا اف ۵ تهج حمتاهامط ٩52‏ 
۵ 120۲ 1 ۵02۵۲۵ . در زمان نگارش قرآن این روند هنوزبه هیچ وحه به‌اتمام نرسیده‌بود. 
نک: به توضیحات در تاریخ‌قرن " حلد سه از ص ۳۱ به بعد. در برخی موارد نگارش ناقص + 





نمایندگی می‌کرد. حال باید دراین نظریه باززگری صورت گیرد. ظاهرا در قرآن‌پژوهی 
تاکنون نادیده گرفته شده که حتا استفاده ازالف به عنوان ماد رخوانش به سنت آرامی 
پیشاقرآنی برمی‌گردد. در همین باره رودلف مایر (۷16۱/6۲ 110018) در دستور زبان عبری 
می‌نویسد: ۱ 
(درعصرهلینیسم؛ احتمالا تحت تأثیرآرامی وفران را زآن یونانی. 
واکه‌گذاری خطی در زبان عبری نیزقویاً شکل گرفت. اگرچه درحال حاضر 
واکه گذاری هنوز به علائم سنتی مانند الف. ه. واو و یود محدود می‌گردد 
ولی تلاش می‌شود که ارزش آوایی آن‌ها دقیق‌ترو روشن‌ترتعیین شود وآن‌ها 
نه فقط برای بازگویی واکه‌های بلند بلکه کوتاه نیزبکار برده شود. ازآن جا 
که متن نوشته‌های مقدس هنوزهم هنحاری واستاندارد نشده‌اند» این 
شکل حدید واکه‌گذاری که البته مانند گذشته دلخواهانه باقی می‌ماند 
خود را تا اندازه زیادی وارد متن انجیل عهد عتیق کرده است. به ویزه 
ای کارت بایکا کی خررت واکباق ال مرگ تست ار 
هرن مرو نمی راز 
سپس در سده دوم میلادی تصویرزیربه دست می‌آید: الف ترجیحاً برای 
( (2) قرار می‌گیرد. به ندرت برای 18 (6) در درون وپایان واژه+2ه (عط) 
برای واکه‌های بلندپایانی و 8» ونی دیگربرای 8 بکار برده نمی‌شد؛ «واو 
نشانگره و دا «یود» (00) برای «ی» (1) و (ع) هم در درون واژه وهم در 
پایان آن. اگرالف. واو ویود در میان واژه قرار گیرند می‌توانند نشانگرواکه 
بلند یا کوتاه باشند. همزمان تلاش می‌شود که پایان‌دهنده‌های واژه یعنی 
واو ویود ازاین طریق به عنوان حروف واکه‌ای تعیین بشوند که به آن‌ها 
یک الف جایگزینی -همجنین به آن الف قلب یا قلب مجاورنی زگفته 
می‌شود- حسبانده شود. برخی نمونه‌ها از طومار قمران .165 0 1 که ۱۰۰ 
سال پیش از میلاد نگارش شده‌اند به یک متن عامیانه تعلق دارد که 
امیدوارم بتواند چگونگی این موضوع را روشن سازد...۱۸۹۰۸ 
+ «» همانگونه که برهمگان آشکار است تا به امروز حفظ شده است. ازاین معلوم می‌شود که 
درقرآن‌پژوهی تاکنونی یک رد نادرست دنبال شده است. با این فرض که سنگ‌نوشته‌های 


عربی ونبطی پیشاقرآنی معیاری برای داوری درباره نوع نگارش قرآن می‌باشد. 
۸. رودلف مایر [دستورعبری] 0۳2۳0۵116 10566 حلد نخست. برلن ۰۱۹۶۶ ص ۵۰. 





مطابق همین. برای نوع نگارش قرآن نتایج زیربه دست می‌آید: 

بکارگیری ناپیگیرالف میانی برای «آ» کشیده در قرآن‌های دستنوشته آغازین که 
نولدکه درتاری خن جلد یک. ص ۰۳۱ توصیف کرده نظ رآر, مایردرباره استفاده 
دلخواهانه ونامنظم آن در سده دوم میلادی در زبان عبری را تأیبد می‌کند. موردی که 
البته مایربه حق به تأثیرآرزمی کهن ارجاع می‌دهد. 

همین گمان را استانیسلاو سگرت (۹68۵6۲ 27ا5ن0قا8) دردستورزیا نآرامی 

ین 19 

میانه واژه و همچنین دربند ۴,۴,۳ درباره استفاده ا زلف برای «؛ کشیده می‌نویسد 
(ص ۶۴): 


اودربخش ۲ کتاب. بند ۰۴/۴ درباره حروف واکه‌ای در 


«نگارش "الف" کشیده درمیانه واژه با حرف ٩‏ که در متون بعدی آرامی این 
چنین گسترش یافته گویا طبق الگوی فارسی بوده ولی آغا زاین نوع نگارش 
درسنگنوشته‌های کهن درمکان یادیا 12,00 [تبه زنجیرلی در ترکیه 
امروز/م] درسده ۸ پیش از میلاد یافت شده. برای نمونه مرح 5 ص ۲۳۱ 
این یک تشخیص بسیار مهم برای قرآن‌پژوهی بعدی است. از این رو فرض 
تاکنونی درباره اصلاحات بعدی درنگارش قرآن که مبنای خود را در استفاده از الف 
در میانه واژه. برای «[» کشیده قرار داده باید کل بازنگری شود. یعنی بکارگیری «» 
کشیده در ميانه واژه تازه در زمان‌های بعدی درنگارشن عربی رخ داده و امروزه از 
اعتبار برخوردار است. 
برای نوع نگارش قرآن هم باید بپذيريم که این نوع نگارش «الف» از همان آغان اگرجه 
نامنظم وحود داشته است. موردی که نوسانات نگارشی را درقرآن‌های دستنوشته 
توضیح می‌دهد. البته هنوزمشکل درج الف که بعدها توسط نسخه‌بردارهای 
بی‌صلاحیت که گهگاهی برای تغییرشکل ريشه اصلی فعل صورت می‌گرفته به قوت 
خود باقی می‌ماند. یافتن رد ونشان جنین دستکاری‌هایی نیازمند یک بررسی انتقادی 
دقیق از متون قرآنی می‌باشد. 
.٩‏ استانیسلاو سگرت. [دستو رآرام یکهن] کانامصصعین عطمونقهه‌تهااش لایپزیک ۰۱۹۹۰ 
۳ همجنین نگاه کنید» همانحا ص ۰۶۵ ۷ استفاده از حروف واکه‌ای: درپایان واژه در 


میانه واژه. 





درباره الف قلب در فرآن 


پدیده لف قلب نیزبه یک سنت نگارشی آرامی پیشاقرآنی برمی‌گردد که سگرت در 
۵ (ص ۶۵) حایگاه پایانی آن راء قسما از لحاظ ریشه‌شناختی و قسماً از لحاظ 
شکل دبیره‌ای ناب. تا حدودی توضیح داده است. درنمونه (62 2۷,۵ داخل: 
درون) ]1۷۲ 3:24 1(20) که اواینحا دریرابر 1 (22۷77) (طومارهای قمران 10072) ارایه 
می‌دهد متوحه نمی‌شود که الف پایانی دراین حا می‌باید بدین اشاره کند که برای واو 
پایانی از لحاظ ریشه‌شناختی هیچ واکه دیگری نمی‌آید. 
دستورنویسان بعدی عرب نتوانستند این نوع نگارش را که درقرآن به وفوراستفاده 
شده توضیح بدهند وخیلی ساده آن را الف الوقایه نام نهادند. درحالی که ازنظر 
دستورنویسان اروپایی این یک علامت زائد می‌باشد. ویلیام رایت ۳ صهزال/۷ 
م۷۷۲1 در دستورزبان عربی‌اش دراین باره متذکرمی‌شود: 
«اغلب پس از "و درپایان یک واژه. وقتی پیش ازآن یک ضمه ویا فتحه 
می‌آید. یک ۳" نوشته می‌شود. به ویژه درجمع افعال؛ برای نمونه تَصَروا؛ 
رموا؛ بغزوا. اين ۱" [الف] در خود حیززاندی است (0005000 ]61). وظیفه 
آن این است که واو متعلق به واژه پیشین ازواژه بعدی جدا گردد و با واو[و] 
ربط اشتباه نگردد. به همین دلیل به آن الف الوقایه». یا الالف الفاصله 
[الف فاصله گذاری] گفته می‌شود.) 
همچنین بروکلمان برای این الف پایانی هیچ توضیحی نداده است. """ در همین 
مورد نولدکه نیزاشاره می‌کند که الف پایانی مانند الف میانی که درسنت نگارش آرامی 
ادامه یافته در سامانه نگارشی مندایی نیزوجود داشته است. """ بیان این نکته برای نوع 
۱ ویلیام رایت. »103۷ ۸۵9 ۵ ]0 0۲۵۷۵۲ 4 د و جلد لندن (چجاپ سوم 
بازنگری‌شده توسط طان۹ «مدنع‌ام1 ۷۷۰ و عز00 46 1 ۷0۰ کمبریج ۹۸-۱۸۹۶ بازجاپ 
در بیروت ۰6۱۹۷۴ ص ۰۱۱ .2 :1600. 
۳۲ نک: کارل بروکلمان» دستور عربی» لاییزیک ۰۱۹۶۰ ص ۰۸ ۱۰۴)؛ همجنین بند ۳۷ س. 
ملاحظه ۱):الف یکه پ ساززوا و پایانی م یآید بای تلفظ بدون اهمیت است !. 
۳ نک: تئودور نولدکه. دستورمندایی. (در واگویه‌های بعدی دستورمندایی). (چاپ بعدی 
دارمشتات ۱۹۶۴). البته نولدکه متوجه ارتباط نوع نگارش عربی با این سنت اصلی آرامی + 


نگارش قرآن بدین معناست که برخی از خاتمه‌ها بهوا را باید متفاوت از خوانش قرآن 
ترازمند (رسمی) قضاوت کرد نمونه‌های مربوط به آن درجارجوب یک رساله جامع 


خواهد آمد. 


استفاده ازالف به عنوان مادر خوانش برای الف کوتاه 


تاکنون هیچ کس به استفاده اف به عنوان مادر خوانش برای اف کویاه در قرآن. چیری 
که درزبان مندائی رایج است." "" توجه نکرده است. این مورد برای نخستین باربه 
هنگام بررسی دفترنامه (16006) قرآن 3284 13*۳ مورد توجه قرار گرفت. درواقع در 
آنحا» 262 .131سطور ۱۷-۱۶ ازسوره ۰۰ آیه ۰۹۵ مکررا «الحای» (با «» میانی) آمده 
است درحالی که دردوجای دیگراز سور‌های ۳ آیه ۲۷ (1.32 ۸) و سوره ۱۰ آیه 
۱ (460 .ظ۱۷-۱۶۰) به طورناقص وطبق نوع نگارش کلاسیک عربی. شکل درست 
آن «الحی» ((2 27) نوشته شده است. 

اگرما دراینجا از خطای یکباره نسخه‌بردار حرکت نکنیم- موردی که با پدیدارشدن 
جندباره آن دررهمان جمله این امکان را منتفی می‌کند- ونگارش مندائی متناسب آن 
برای الف () کوتاه را با #(2707072[ «در زندگی‌تان»)۲۲۹7 مد نظرقراردهیم آنگاه 
می‌باید این نگارش به ما درتوضیح این عجایب نگارشی تاکنون ناروشن مانده در نسخه 
ترازمند (رسمی) قرآن کمک نماید. یک چنین موردی تقریبا درنگارش گشی با الف 
میانی#شای" وحود دارد که نولدکه درتاریخ قرآن حلد سه (ص ۵۷) درباره‌اش می‌گوید. 
موردی که بویژه برای قرآن ابن مسعود صدق می‌کند. 

درباره یک مورد درقرآن عنمان آمده است که این یک «ویژگی اتفاقی نیست بلکه 


ج+ نمی‌شود؛ او ص ۵. ملاحظات یک) در این باره اشاره می‌کند: «افزودن ۸ برای نشان دادن 7 
و6 پایانی یک اضافه تزئینی مشابه درعربی به هنگام نگارش و برای و 2 آوای پایانی است 
که از اشتباه [با واژه بعدی] جلوگیری کند.» این مورد آخرالبته هميشه درنوع نگارش قرآن 
صورت نمی‌گیرد و خوانندگان عرب زبان؛ آنگونه که خواهیم دید. برخی این الف‌الوقایه را به 
عنوان علامت حالت مفعولی متعدی (گاهی برای یک حامل همزه) برداشت می‌کنند. جیزی 
که برای قواعد دستور زبان کلاسیک عربی بدون پیامد باقی نخواهد ماند. 

6 نک: تئودور نولدکه. همانجا؛ ص ۰۳ حلد یک: «» کوتاه و کشیده (۵ 4) # است... 

۰۵ همانجا. ص ۰۰ ۸. 





گرته‌برداری اتفاقی ازیک نگارش است که غموفا موز استفاده قرار نمی‌گیرد ولی در 
عین حال یک نگارش نسبتا شایع نیزاست». 
ورنردیم " " درباره الف میانی براین گمان است که استفاده ازالف میانی آغاز 

تدریجی بکارگیری همزه پایانی درعربی کلاسیک است. اوزیربند ۱۲۸ یادآوری 
کل 

«ولی آنجه جلب توجه می‌کند این است که گونه‌های پیشین (74) 

" (؟ ( 25" (۵) این سه واژه دارای همزه هستند که البته درنوع نکارشن 

کشا نف ماس تین ی متا شا زان 

نوشته می‌شدند. درحالی که درقرآن نگارش‌هایی جون جایء شایء یایس 

ظاهرمی‌شود. با این وجود. یک پیوند تاریخی میان اين دو گروه از نگارش‌ها 

تماما به پایان نرسیده است). 


پیوند تاریخی این نگارش‌ها را می‌توان عملاًاز طریق سنت بابلی-آرامی به آسانی 
توضیح وا (۲۷) در مورد «جای) (ظاهرا جیا) و«یایس) (ظاهراً یاس) توضیحات در 
جایی دیگر خواهد آمد. در مورد «شای» احتمالا توضیح الف میانی به عنوان مادر 
خوانش. و برای الف کوتاه. یعنی «شی». مقدمتا بسنده می‌کند. ولی دراین باره شاید 
توضیح دیگری هم وحود داشته باشد. 

اگرحالا کارکردالف میانی به عنوان ماد رخوانش نیزبرای الف کوتاه درقرآن درست 
باشد آنگاه ما بدین طریق کلیدی برای روشن ساختن برخی از نگارش‌های قرآنی 
خواهیم داشت. به ویژه آن دسته که اصلا به عنوان الف کوتاه در نظرگرفته شده بودند 
ولی زبان شناسان عرب آن را «» کشیده تشخیص دادند. 


7 ورنردیم مزا مع۷۱۷. . ممطم‌يزماميه بقع فاطم‌نطموع) مفطتا مار جمم‌صیطم‌ناومتون 
معصمصمعصمک1 عل هصیاماته‌طمی .۱۱ .عنطام‌منعمطارن درد عمط ,49 ممصیام۷ رهتله‌تصمترن0 
5 ۰۱۹۸۰ صص ۱۰۶-۶۷ . 

۷ این که سامانه نگارشی مندائی نیزبا این سنت گره خورده نولدکه پیشترآن را تشخیص داده 
بود؛ دراین باره اودر«دستو رمندائی» ۰۱۱ ملاحظه ۰۳ یادآوری می‌کند: «ما در بالا دیدیم که 
سامانه نگارشی مندائی فقط احرای درست گرایشات کهن‌تراست. ولی باورش برایم دشوار 
است که این مندائیان بودند که آخرین گام‌ها را برداشته باشند؛ انجه که ما ازان‌ها می‌دانیم 
نشان نمی‌دهد که آن‌ها تا این اندازه حساب شده کار می‌کردند. دربابل این سامانه نگارشی از 
پیش‌ترها رایج بوده است). 





فلاک ات ات تارف ماش هش فان سیرک مه گرفتی ۲ تما 
می‌توانست پیامدهایی برای خوانش‌های معینی در برداشته ۳ 


نامگذاری واکه‌های کوتاه 


نخستین تعین واکه‌های کوتاه ۵  »‏ و از طریق نقطه که بازهم برمبنای الگوی 
سامانه واکه گذاری سریانی-آرامی رخ داده می‌بایست در زمان عبتاه الملک مروان 
(۶۸۵ - ۷۰۵ ۵.) به عنوان نخستین ابزارکمکی معمول شلده ۱ این 
واکه گذاری برای تلفظ واکه‌های زیرتر(2) یک نقطه در بالا و برای تلفظ واکه‌های 
بم‌تر(1 /6) یک نقطه در زیرهمخوان قرار می‌دهد. و درعربی یک نقطه میانی برای 
تشخیص 1 افزوده می‌شد. 


نشانه‌های همخوان‌ها 


مشکل واقعی خط عربی در همخوان‌هاست که ازآن‌ها فقط شش فقره هستند که شکل 
وآوایشان روشن وبرهم منطبق‌اند درحالی که بیست ودوتای دیگربه دلیل شکل 
همسان‌شان (اکثرا جفت جفت) به خودی خود قابل تشخیص نیستند و باید از طریق 
متن روشن شوند. این کمبود به تدریج از طریق نقطه‌گذاری برطرف گردید. 

حروفی که با نقطه گذاری تفاوت‌هایشان مشخص می‌شود متنوع است و بستگی 
دارد که جایگاه‌شان کجا باشد: درآغان درداخل يا درپایان واژه واین که آیا جسبیده یا 
مجزا باشند. این همخوان‌ها درپایین به همراه علائم آوانگاری لاتینی فهرست شده 
است. درضمن باید توحه کرد که ۶ حرف آن با حروف پیشین خود. درسمت راست. و 
نه با حروف بعدی. به هم می‌جسبد: 


۸ رژی بلاشرمی‌گوید که تاریخ دقیق این اصلاحات نگارشی را نمی‌توان دقیقاً مضشخص کرد 
(0۲۵۸۱ 0 100/61۱01 جاپ نخست ۰ ص ٩۳‏ به بعد). 

4 بررسی تک‌تک واژه‌ها نشان خواهد داد که گنجاندن نادرست الف (برای «» کشیده) 
گهگاهی منجربه تحریف معنی شده است. 

۰ رژی بلاشر 00۲۵7 6 ۱۲040 از ص به بعد. 


ط تشنت‌ات و | سسس س 
از قفتانت 4 | ضضض ض 
ز تن : | صصص ص 
] حححر‌ح م | ظظظ ظ 
3 ججج ج | ططط ط 
| ذذ | غغغغ 
۵ | دد ۵ | عععع 
گم رل ٩‏ | ققق ق 
۲ ارر آ | ففف ف 
5 | ششش‌ش 2 ای‌ی آوای پایانی 
1 ی 
0 | نتن ن 























اگرما آخرین حرف یعنی 32 پایانی را در کنار 8 در نظربگيريم آنگاه حتا ۲۳ مورد داریم 
که می‌تواند در صورت نداشتن نقطه باعث خوانش نادرست شود. افزون براین» شکل 
مشابه برخی از حروف نیزمزید برعلت است و باعث سردرگمی بیشترمی گردد. مانند: 
«د» و «ذ». یا «را» «ز». در ضمن. گروه آخر یعنی «ر) و«ز» شباهت بزرگی با «و) دارد. در 
کناراین‌ها؛ واژه‌هایی وحود دارد که از لحاظ آوایی بسیار نزدیک به هم هستند مانند 
و (ح)؛ یا «ع» و همزه (۶) که بعدها به عنوان علامت ویژه همخوان انسدادی وارد 
0 

گهگاهی نیزهمخوان «س» با آوای تأکیدی مشابه‌اش یعنی «ص» نیزاشتباهی 
گرفته می‌شود موردی که از لحاظ آواشناسی بی‌اهمیت است ولی از لحاظ 
ريشه شناختی -معناشناختی ازاهمیت زیادی برخوردارمی‌باشد. درضمن. گاهی نیز 






































میان خواندن «۰» به عنوان پسوند شخصی سوم شخص مذکرو(ه) مشابه که بالای آن دو 
نقطه است (8 4 وبه عنوان علامت مونث ( ۳ -) بکار برده می‌شود نیز خطا صورت 
کیرد همین اشتباه گرفتن‌ها را می‌توان میان «ن» پایانی حسبیده و «ی» پایانی وحتا 
«ر) جسبیده آخرنیزمشاهده کرد. دریک مورد حتاسه دندانه همخوان «س) به عنوان 
سه حرف حداگانه فهمیده شده مانند «نبین» [در واقع «سن)] یعنی روی دندانه‌های 
«س» اول واژه نی زنقطه گذاری شده است.۰ ۲۲ اگرما حروفی را که با نقطهگذاری 
مشخص می‌شود در برابرآن حروفی قرار بدهیم که شکل پایه ای‌شان بی‌چون وجرا روشسن 
اس ناه وصعیت زیرر خواهیم داشت: 
الف یا «» (به عنوان 7 کشیده یا به عنوان 
حامل‌همزه ۱/1۸ ۸۹۷/۹ 
همچنین «ک»۰ «ل»۰ (م۰۱ ۰۱ و «و) 

به عبارتی طبق یک محاسبه سرانگشتی از۲۸ حرف ۲۲ حرف ناروشن و ۶ تا 
مشخص‌اند. تازه این درصورتی است که ما از علل دیگ رکه باعث بدخوانی می‌شوند 

برخلاف الفبای آرامی /عبری و سریانی-ارامی که حروف آنها روشن و مشخص اند 
(درآرامی فقط دو حرف «د» 5 و«ر») که شبیه به هم هستند با نقطه گذاری درپایین و 
بالا مشخص می‌شوند. همین ابزار بعدها برای نقطه‌ گذاری عربی به کار گرفته شد) 
الفبای عربی به گونه‌ای تندنویسی بی‌نقطه بود که عمدتا برای اهل فن به مثابه 
بزارکمکی حافظه عمل می‌کرد. احتمالا گفته می‌شود که درآغاز بیشترا زاین هم لاژم 
نبود جون حافظان معتمد [وحی] (قراء ۱ 17170 متون قرآنی را مستقیم تون 
میانحی از پیامب رشنیده و حفظ کرده بودند. 


۵. سنت شفاهی 


بنا برسنت اسلامی قرآن قسماً توسط همعصران مشهور پيامبن مانند ابن‌عباس (مرگ 
۶۹۲ م( و مراحعی مانند انس ابن مالک (مرگ ۷۹ م( طی یک زنحیره بهم پیوسته از 


۳ برای آوانویسی وامواژه‌های آرامی نک: به زیگموند فرنکل» واژه‌های بیگان هآرامی د رعربی: 


نم ۴۰ نم 





راویان معتمد [حافظان وحی] انتقال یافته است. گفته می‌شود همین اشخاص درثبت 
نهایی متون قرآنی نقش بسزایی داشته‌اند و مرجعیت‌شان به عنوان قرآن‌شناس برای زمان 
طولالی حتا پس از مرگشان نیزبه قوت خود باقی ماند. ۲۲۹ 

ولی گزارش بالا با گزارشی که می‌گوید عنمان «برگه‌های» آ[قرآن] را از حفصه 
بیوه پيامبر گرفت و مورد باززگری قرارداد درتناقض است. این «همان نقطه محکمی 
است که می‌باید ما را جونان قطب‌نمایی به گذشته راهنمایی کند». !۹۳۶ 


)۳۳( 


قرآن ودرهمین راستاثبت خوانش قرآن عرضه کند. به عبارتی مانمی‌دانيم که 
نقطه گذاری قرآن چه هنگام رخ داده است. همجنین دستنوشته‌هایی که ازقرآن پیدا 
شده به ما تاریخ روشنی از نقطه گذاری نمی‌دهد؛ به همین دلیل ما می‌باید به این 
ی جرا ج: (۳۹ 
تشخیص کلی که روند نقطه گذاری را بیش از سه سله ارزیابی می‌کند بسنده کنیم. 

تازه پس از بررسی‌های بسیار دیرهنگام و گردآوری کهن‌ترین دستنوشته‌های قرآن بود 
که توانستیم به توضیحات بیشتری درباره روند شکل‌گیری متون قرآن تا به امروز دست 
یابیم. دراینجا قرآن‌پژوهان نسبت به آن حکم تاریخی عنمان که ناشی از اوضاع سیاسی 
آن زمان بود وباعث ازمیان رفتن همیشگی نسخه‌های کهن قرآن شده ابراز تسف 

(۳2( 


۶ تفسیرعربی قرآن 


درتریخ تفسیرقرآن همواه کوشش‌های فزونی برای تأویل متن این کتاب که ترکیبی از 
نثرنامرتب وگاه مسجع آهنگین است صورت گرفته اسنت:. تئودور نولدکه درتاریخ‌قن 
یات کیان اف شندکان یی ری ات یی ۰ ایغ وی ۶۸۱۷ 


۲ ر. بلاشس همانحاء از ص ۰۲ به بعد. 

۳ البته طبری از «یک» برگ گزارش می‌دهد که عمرروی آن نوشته است: وکان عمرکتب ذلک 
في صحيفة واحدة (طبری. جلد اول. ص ۲۶). 

5 . تئودور نولدکه- شوالی. تاریخ فرّن. جلد دوم ص ۲۱. 

۵ ر. بلاشر همانحاء ص ۷۱ 

7 طبری. حلد اول» ص ۲۷. 

۳۷ «ناریخقرن ۰۱ جلد دوم ص ۰۱۶۳ 


و شاگردانش و همچنین درباره تفاسیرعربی بدست‌آمده ازاب ن اسحاق (مرگ ۷۸۶ 
م) واقدی (مرگ ۸۲۲ ۰۲.2 این هشام (مرگ ۸۲۸ م۲۰ بخاری (مرگ ۸۷۰ م.) وترمذی 
(مرگ ۲ م.) ارایه 1 
اگرچه تفسیراسلامی به ابن عباس به عنوان کهن‌ترین مرجع استناد می‌کند ولی 

ظاهرا خود اوهرگزتفسیری ننوشته است. به ویژه این که اوبه هنگام مرگ پیامبرهنوز ۱۲ 
تساه مود ۰ کهتی رس هرد سسامی طعو مسی سای تشر هاین 
معاصرانش را درباره معانی آیه‌های قرآن باسکوت پاسخ داده است. از کسانی گزارش 
شده که برسرخوانش سوره‌های قرآن اختلاف نظرداشتند. دراین باره آمده است: 

«سپس به جستجوی رسول اه -صلی‌اله وسلم- پرداختیم و سرانجام او 

را به هنگام گفتگوبا علی دیدیم. گفتیم: "ما درباره خوانش توافق نداریم ". 

یکباره چهره رسول‌الّه -صلی الّه وسلم- سرخ شد وگفت: آنهایی که 

پیش از شما بودند به دلیل همین اختلافات نابود شدند". سپس در گوش 

علی چیزی گفت وعلی هم به ما چنین گفت: "رسول‌اله - صلی‌الّه و 

سلم- به شما دستورمی‌دهد همانطوربخوانید که به شما یاد داده شد". (و 


بعد این را هم می‌افزاید): "هر[خوانشی] خوب ودرست ۹3 


طبری (۸۳۹-۹۲۳ ع.) درمدخل تفسیرش یک سلسله اظهارات نقل می‌کند که 
اگرجه در هسته خود همگی باهم مطابقت دارند ولی باعث سردرگمی خوانندگان قرآن 
می‌شود. برای نمونه او این گزارش منسوب به [عبدالّه بن]ابی «زه9] را بازگومیکند: 
«دومرد برسریک آیهقرآن اختلاف نظرپیدا می‌کنند وه رکدامشان ادعا 
می‌کند که پیامبر- صلی الّه علیه وسلم- به اواین چنین یاد داده است. 
پس هردو به جستجو ی ابی می‌پردازند که میانجیگری کند. او نظرات هر 
دورارد کرد وخوانش خود را ارایه می‌دهد. سپس همگی با هم به سراغ 
پیامبررفتند./بی گفت: "رسول‌الّه. ما برسریک آیه قرآن توافق نظرنداريم و 
هر کداممان مدعی است که تواین گونه به اویاد دادی بخواند". سپس 
پیامبربه یکی‌شان گفت: بخوان! واوهم خواند. به دنبال آن پیامب رگفت: 


۸ همانجا. ص ۱۷۰. 


۰ طبری. حلد اول. ص ۱۲ 





درسته! سپس پیامبراز دیگری خواست که بخواند. ولی اوهمان آیه را 
طوری دیگر خواند. پیامبربازهم گفت: درسته! سپس روبه ابی کرد و گفت 
توهم بخوان! ابی همان آیه را خواند که با خواندن آن دو متفاوت بود. بازهم 
پیامب رگفت: درسته!ابی گزارش داد؛ "یکباره نسبت به رسول اه - صلی‌اله 
علیه وسلم- جنان تردیدی به من دست داد که معمولاکفارنسبت به 
پیامبردارند!" وابی ادامه داد: "ا زآنجا که رسول‌اللّه -صلی‌اله علیه وسلم- 
از چهره‌ام فهمید که چه دردرونم می‌گذرد. دستش را بالا برد وزد روی 
سینه‌ام وگفت: "از خدا دربرابرشیطان ملعون طلب کمک کن!"/بی افزود: 


۳ ین ۳ ,(2۱) 
ناگهان غرق درعرق شدم... 


۷ هفت خوانش 


یک جنین مخمصه گزارش شده از پیامب رکه باعث شک برخی معاصرانش به او شده. 
درسنت اسلامی از طریق توالی توضیح داده می‌شود. جبرئیل ابتدا به پیامبردستورداد 
قرآن را فقط بایک خوانش بخواند. 

بنا به خواهش قلبی پیامبرمبنی بررعایت حال مردم و همچنین با واسطه گری 
میکائیل. و ازسوی دیگربا توجه به تنوع گویش‌های عربی. سرانجام جبرئیل پذیرفت که 
درابتدا دو وسپس طبق اظهارات گوناگون سه پنج» شش وسرآخرهفت خوانش 
وحود داشته باشد. گفته شده که همه این خوانش‌ها ازاعتباربرخوردار هستند البته تا 
مادامی که آیه‌هایی که (برای نمونه) از رحمت خدا سخن می‌گویند سرازدادگاه الهی 
یا کی ساره ۱ هس خاماواس که خرایش فسطهت افش اشتکاری 
بیرونتياید.به اصطلاح تا زمانی که سلالی را حرام و حرامی را حلال نکند. دعولهای 
مربوط به هفت خوانش سرانجام به فرمان خلیفه عنمان از طریق ثبت نوشتاری قرآن و از 
سوی دیگربرای حفظ وحدت دین مسلمانان به نفع یک خوانش فیصله و 
ولی این که به هنگام تنظیم نسخه ترازمند (رسمی) قرآن. هنوزاصلاً چیزی به نام 
اشتانها کدی بر ۱۸ 


۲ همانحا. حلد اول» صص ۲۶-۱۸. 
۳ همانحا حلد اول» ۰۲۹-۲۶ 





نقطه گذاری واعرا بگذاری وجود نداشت. ظاهرا برای طبری اهمیتی نداشت. زیر 
بدون نقطه گذاری واعراب گذاری اساسا نمی‌توان از یک خوانش سخن گفت. ظاهرا در 
زمان خود طبری (سده ۱۰ میلادی) متن قرآن که از حروف همخوان ساخته شده با 
نقطه گذاری (طبق یک خوانش شفاهی معین که توانست خود را دراین اثنا حا بیندازد) 
شکل نهایی وتثبیت شده خود را گرفته بود. 

ولی این که این نقطه گذاری درجه زمانی» طبق کدامین معیارها ویا طبق کدامین 
خوانش صورت گرفته و آیا خالقان این نقطه گذاری از صلاحیت لام زبان شناسی 
برخوردار بودند ویا صلاحیت دینی برای تشخیص مضامین انجیلی مندرج در قرآن را 
داشتند ظاهرآ برای سنجش تاریخی طبری که برای زمان خودش عالمی پرآوازه بود 
چندان مهم نبوده است. اوطبعاً ازاین پیش فرض آغاز می‌کرد که همین خوانش موجود 
درست و غیرقابل ایراد است وهیچ خوانش دیگری نمی‌تواند مجاز باشد. گفتنی است 
که طبری فقط آن دسته از خوانش‌ها را می‌پذیرد که به اعراب گذاری یا واکه گذاری مربوط 
می‌شود و درسنت اسلامی این خوانش‌های از سوی اکثریت يا اقلیتی نمایندگی شوند. 
طبعاطبری همواره خوانش اکثریت را ترجیح می‌دهد. 

این که منظورطبری دقیقاً از #سبعه اضف (هفت حرف) جیست- آیا منظورش 
همخوان‌ها یا واکه‌ها ویا هردو بوده ؟- معلوم نیست. به ویزه این که ابی از خوانش مورد 
اختلاف نامی نبرده است. ولی ا زآنجا که درالفبای عربی تعداد همخوان‌هایی که 
توسط نقطه گذاری از یکدیگرمتمایزمیگردند (ه رکدام با وبدون نقطه) بیست ودو فقره 
می‌باشند پس می‌توان گفت که منظوراین نبوده است. اگرما «اخرف» را خیلی ساده 
«علائم خواندن» درک کنیم؛ منطقی‌ترمی‌بود که تحت این عنوان؛ «علائم با نشانه‌های 
واکه‌ها را بفهيم. به ویژه این که فره نگ سریانی (حلد یک. ۴۱۹) برای 
معط / »طعط > ( الق 2107 ) زیر۱) (< علائم نوشتاری. نه «ايه / يا بیت») زیر۲) 
2 حرف . زیر ۳) 2100206 672ا11یعنی > عصدد طموا (- تلا 


(< نشانه‌های آوا؛ آوا) ۷06۵115 (واکه) (۷ 351 ,31107) را آورده است. 


(۱۲۸۶-۱۲۲۵/۶ م.) که طبق الگوی دستور عربی زمخشری (۵-۱۱۴۴ ۰۷ م۰) نگارش 
5 نک: 1. با اشتارک» . بن ۰۱۹۹۲ ۳۱۷. 





شده برای توضیح (حرف » به معنی‌نشانه واکه جندان مناسب نیست. با این وحود 
می‌توان پذیرفت که در عدد هفت به گونه‌ای به هفت واکه سوری‌های شرقی که یعقوب 
ادسائی (حدود ۶۴۰-۷۰۸ م.) در دستورزبان سریانی‌اش هب ححد دار ۱۳ 
(۱۵۱۳6/۵ 1۱۵-۱۱۲16 110۳65) («درستی زبان میانرودان») نام برده اشاره شده است. 
یعقوب ادسایی همین را دریک جمله الگویی چنین جمع‌بندی کرد: حدسه طسب 
مزر ی ۳*۲( / 5/6 / ۵/1/۲6 («ای کاش [همیشه] د رآرزمش زندگی 


گم ادساء مادرمان !)۲8۷۱ 


اشاره طبری بهخمسه خرف (پنج حرف / نشانه خوانش) احتمالاً می‌تواند 
اشاره‌ای به نشانه‌های واکه‌های یونانی باشد که سوری‌های غربی نیزبه کار 
ات سا اب شش که ابش امانه زا کفای فان کاس که غزی. 
پساقرآنی روی سه واکه پایه‌ای آ ۱۰۱( 0) خودسرانه بوده یا نه, بسیارمهم است به 
ویژه تا آنحا که به تلفظ واژه‌های قرآن مربوط می‌شود. 
در مقایسه با آن. گویش‌های عربی امروزدر خاورنزدیک که محیط زبان آرامی در گذشته 
بوده با داشتن دست کم پنج واکه. سرنخ‌های بیشتری به ما می‌دهد تا تلفظ نامطمئن اشعار 
کهن عربی یعنی اشعارحاهلی که قران به هردلیلی تأ کید می‌کند که ربطی به این اشعار 
ندارد (سوره‌ها: ۴ تئودور نولدکه نیزاشاره می‌کند: 
«پذیرش این نکته که بگوییم درزبان‌های کهن سامی همواره فقط سه واکه 
يا محیط واکه‌ای وحود داشته که ازلحاظ کیفی با هم متفاوت بوده‌اند 
نادرست ۹۳۹ 
47 فرهنگ منا» ص ۱۳. 
۷ یعنی «پایتخت ما» یا «شهری که ما درآن بزرگ شدیم» (نک: تساروس» حلد یک. ص ۲۲). 
۸ نک: آ. باماشتارک. بآ ۲۵۵ روا ۱ و۵ زهط 2/دیردآ/۷۵ 2 افزون بر این 
نک: کارل بروکلمان. 07۵77۵ 756/6( لایپزیک ۰٩۹۰۱۹۶۰‏ همجنین تئودور نولدکه. 
دستوررفشرده سریانی؛ (حاپ بعدی ازحاپ دوم لایپزیک ۰۸۳۹۸ دارمشتات 2۳۷۳۷۲ ص ۰.۷ 
درباره وحود پنج واکه زبان لحیانی. نک: [. جی. دریوز: 
۵ واه ومناوتافتبمصنا دعمصهاه در ها 0 وعره ۱۵0 ۰7:2 12۲۵۳۷۵۵ .؟ .ظر 
منامتاعتنعصتا ومتامتع بل متقممد ومام‌طرمم عبیاج 12 تصممصمآممرنه) ممفصنلم! مصص‌نه]۱۷ 


5 .۳ و(.۲ .0 >0906۲0۲01) فتتوظ ورومیوتاتصصوی-ماتصقطه وعهتفاه 0 
2 تئودور نولدکه. 6 اشتراسبورگ 2۳۹۰۴ ص ۳۳. 





به هررو سنت عرب به واکه تا آنجایی پرداخته است که بتوان آن را از طریق 
اصطلاح «ٍماله». یعنی تغیی رآوا از 8 به 8 به عنوان یک ویژگی گویش عربی مکه توضیح 
بدهد. ولی از طریق «اماله» می‌توان نه فقط به تلفظ واژه‌های عربی بلکه به ویزه به تلفظ 
واژه‌های آرامی نیزپی برد. برای این که روی نام‌های خاص که تلفظ‌شان نسبتاً 
قطعی‌ست بمانیم برای نمونه اسم خاص نویسه گردان شده میکیل (2 ۷/160201) که 
شکل نگارشی سریانی-آرامی آن حمحمل ‏ " است را در نظرمی‌گیریم. این نام خاص نه 
تال ۲ 7 یعنی آنگونه که درقرآن قاهره (سوره ۲:۹۸) واکه گذاری شده است 
بلکه باید میکائیل یعنی مطابق با تلفظ سریانی-آرامی تلفظ شود. 

همین نیزبرای نام «جبریل» صدق می‌کند؛ این نام نه جبریل 7 آنگونه که در 
قران جاپ قاهره (سوره ۰۹۸ ۲:۹۷؛ ۶۶:۴) بلکه به عنوان نویسه‌گردانی شده سریانی- 
آرامی_ححذمل (در کنار نگارش رایج‌تر_ححذمل) می‌باید 0007161 [جبرئیل] خوانده 
شود. از مفاهیم عربی می‌توان «بلی) را نام برد که درقرآن بیست‌ودو بار با تلفظ بلا 012 
آمده است. با اين که تلفظ 0218(یا 016 -با تأکید برسیلاب نخست) امروز هنوزهم 
برای نمونه دررگویش‌های عربی منطقه میانرودان وهمچنین گویش‌های عرب‌های 
بدوی رایج است. فرهنگ عربی‌لسان (8890 ,261۷ با تأکید اشاره می‌کند که آوای 
پایانی «ی» در«بلی». مانند «انی» (2008) و «متی» (71218) بااماله [تبدیل 5به 6] 
(0218) تلفظ می‌شود. 

نولدکه در فصل «مهم‌ترین ویژگی‌های دبیره (رسم الخط) متن عنمان» (تاریخ‌قران. 
جلد سوم اززص ۲۶ به بعد) به این پدیده دقیق‌تربرخورد می‌کند. استفاده ازآوای پایانی 
«ی» (دراین موارد) را نمی‌توان با ابزارریشه‌شناسی توضیح داد. به عکس ازآن می‌توان 
یک تلفظ ویزه ازواکه بدست آورد. واژه‌هایی مانند «آتی» رنه با ة ناب بلکه با «گرایشی 
به آ) (* 01-6 1۵1۷ ۰671610 یعنی حونان 6 کوتاه با بلند تلفظ می‌کنند. این توضیح. 


, )۵۲( 


هم با اتکا به دبیره و هم با اتکا به قافیه قابل اثبات است. 


9۰ نک:تساروس. جلد دوم. 2۰۸۹۸ همین شکل نگارش را در کنارشکل معمول‌تر هل 
آورده است. شکل «میکال» که نولدکه ثبت کرده در همان تلفظ به نوع نگارش عبری 72 7۸6" 
شبیه است. 

۱ نک: نولدکه تاریخقرن. جلد سوم ص ۱۷. 

۲ همانحا ۳۷. 


درمیان نام‌های خاص درقرآن. (موسی) هم وحود دارد که قرآن قاهره آن را «موسا» 
که مانند 05//(سریانی غربی 1/0۹6) می‌تواند تلفظ بشود. 


درباره نوع نگارش «عیسی» (مدی) 


این که آیا بتوان نام عیسی (تلفظ معتبر«عیسا» 156 را از طریق تطبیقی با نام موسا 
توضیح داد. آنگونه که فرنکل ( .11 335 ,1۷ 2160۷1 ۱۷) انجام داده؛ پرسش‌برانگیزاست؛ 
حتا آگرهوروویتس با اشاره‌ای بدان ازاین نظریشتیبانی کرده باشد: «...همانگونه که 
تطابق نام‌ها با یکدیگرونام‌های جفت که در قرآن متداول است». ۳" حتا اگربرای 
«موسی)» تلفظ ۸/052 اثبات شده باشد. ولی برای نام عیسی درتلفظ 15 / 55]* 
چنین چیزی مستند نشده است. آگرما در اینجا نام سریانی شرقی 156 (برای مسیح) را 
مبنا قراردهیم. آنگا لته محتمل ولی غیرقابل تصور است که «آوای پاینی‌اش [عین] 
... جای خودش را تغییرداده باشد». آنگونه که هوروویتس درهمانجا می‌گوید. 

علیه این تزو همحنین علیه تزلنداور 00206 که از سوی هوروویتس ابرازشده 
(نولدکه 720 2 71710 ملاحظه ۲) انطباق با نام 175810 نادرست است زیر در اینجا 
هم آوای پایانی 6در معمد 504 (آوای پایانی آن یعنی */< [ع] درسریانی شرقی 
معمولاً تلفظ نمی‌شود) وهم آوای پایانی 1 [او] در حمصعه 25 (به عبارتی آوای پایانی 

۷ در عبری ۳۹۵۷ ل() این نادرستی را تأیید می‌کند. نوع نگارش «عیسی) در 

ضمن با نام انجیلی معهد (عبری " ۱۷ ۵ ) رمع ( ول :45:25 ٩۲‏ وعژ 
0 بدر داوود) از نظرنگارشی نزدیک‌ترین است. 

همچنین باید به این نکته توجه کرد که درسریانی شرقی حرف ح / ۲ شدیدا 
ضعیف است و درست مانند همخوان انسدادی ۶" دررآغازواژه تلفظ می‌گردد واین در 
حالی است که آوای پایانی ح / * کاملاً محومی‌شود. ازاین رو این تلفظ با تلفظ 
مندایی که برای بیان آوای آغازین : ازیک ؟ / لا استفاده می‌کند وآوای پایانی د ۸ * 
را کاملاًاز قلم می‌اندازد وتلفظ نمی‌کند سارگاراست. این نکته را نولدکه در «دستور 


۳. نک: یوزف هوروویتس. [مطالعات قرنی] «ععصطءبوعنهنا مطمعنصعمک برلن لایبزیگ 
۰۳۶ ص ۰۱۲۸ 





زبان مندایی»"""" خود (55 .۲ ,55 8) درست با نام لا «165005» < معصح نشان داده 
اینیشت: 

جالب بودن این تشخیص تنها به این دلیل نیست که دراینجا یک باردیگربه 
محیط سریانی شرقی اشاره می‌شود بلکه اساساً به این دلیل است که یک پرسش 
بااهمیت تاریخی-دینی طرح می‌گردد. پرسش این است: آیا زمانی که قرآن از عیسی (< 
۲( / >معر< 130 ) سخن می‌گوید می‌خواهد یک رابطه میان مسیح تاریخی و آن 
شخصیتی که در«اشعیاء» ۱۱:۱۷:۱۱ ویا درانجیل لوقا ۳:۳۲ زیر تبار 150 آمده برقرار کند 
يا این که قرآن جای معمح (56 و معمح /756 را آگاهانه يا ناآ گاهانه تعویض کرده 
است؟ با این که منظورش همان [عیسی] بوده ولی این نوع نگارش را به عنوان یک گونه 
گویشی ازهمان نام دانسته است؟!۴۳۳ 

این که درقرآن امروزی این نام عیسی<- ۴15 خوانده می‌شود قطعاً براساس 
آواشناسی عربی پساقرآنی استوار است به ویژه این که اين نام همانگونه که هوروویتس 
اشاره کرده [همانجا ص ۱۲۹] دراشعار عربی کهن [اشعار جاهلی] مستند نشده است. 
به عکس. نوع نگارش درقرآن با نوع نگارش سریانی شرقی-مندایی وآواشناسی 
ثبت‌شده درانجیل سارگاراست. ازاین رو این نام را قطعاأّنه 152*بلکه «ه15 باید 
تلفظ کرد. 

این واقعیت که به ویژه در زبان مندایی ۴ / ح / لا برای بیان همخوان انسدادی آوای 
آغازین " به حای آوای آغازین نرم ۰ بکارگرفته می‌شود (ونه فقط «برای نشان دادن 
» آنگونه که هوروویتس در همانجا با اشاره به نولدکه به اشتباه نظرمی‌دهد) برای یک 
توضیح تاریخی درباره علامت همزه که بعدها توسط زبان‌شناسان عربی داخل گردید 
(در واقع یک حرف کوحک شده «ع» است) از اهمیت فراوانی برخوردار است. 

درنمونه‌هایی که نولدکه درهمانجا (55 4) آورده البته لا/ به‌حای آوای آغازین 
۲ لا قرار می‌گیرد ولی دراین حانکته تعیین کننده آغازاستفاده ازوژکه است که تولدکه 


6. تئودور نولدکه» 020۳2116 1۷۲۵0026000( ۷10) (حاپ بعدی فتومکانیکی در شهرهاله / 
زاله ۰6۱۸۷۵ دارمشتاب ۱۹۶۴. 

۵. این که تلفظ درسریانی غربی درمقابل 2 در سریانی شرقی مانند 8 کشیده خوانده 
می‌شود برهمگان آشکاراست. دراین جا می‌باید تلفظ سریانی شرقی را برای قرآن پذیرفت. 
موردی که مینگانا در 101106066 ٩۲126‏ ص ۰۸۳ بدان اشاره کرده است. 


توحه ویژه‌ای بدان نکرده است. با کمک نمونه‌هایی که درآنجا لا  /‏ جانشین استفاده 
ازواکه آغازین ۳/۸ می‌شود این نکته روشن می‌گردد؛ بدین‌ترتیب برای لا / * سریانی- 
آرامی» واژه مندایی لا۳ یا لا نوشته می‌شود. به ویژه این مورد از طریق آن نمونه‌هایی به 
خوبی روشن می‌شود که نولدکه در 16 8 «ص ۱۵) آورده است. حایی که آوای آغازین * 
ولا با کارکرد مشابه به جای هم قرار می‌گیرند: 7307728 در کنار ۳۸0772 (۵70706 ) «او 
[مونث] گفت»؛ 0۲8 در کنار ا2/06(۳1071 ) «او[مونث] رفت» وغیره. ازاین‌ری 
طبق این الگونگارش »عیسی» را باید مانند نگارش درزبان مندایی ۳۳*۷ ۲۷۳ / 
>معر - ايشي ((130) خواند. سرانجام باید به این واقعیت نیزاشاره کرد که نام >معع 
(56 ) احتمالا از طریق تبدیل واکه مرکب مع به واکه ساده رخ داده است موردی 
که در سریانی شرقی امروزی متداول است. از این رومحتمل است که قرآن این نام را که 
درمیان مسیحیان همزمانش متداول بوده برای تلفظ عربی مناسب‌تردیده تا نام واقعی 
معمد (504]) که در گویش سریانی شرقی به عنوان 156 (یا به عبارتی 180 با تأکید بر 
هجای نخستین) تلفظ می‌شده است. ولی حتا دراین مورد نیزمی‌باید آوای نخستین 
«ع» در«عیسی) به عنوان بکارگیری یک واکه پیش از آ«ی» نخست درک شود. یعنی: 


)۵1( 


عیسی ۶ |یشی  )150(‏ ایشا (56). 
الف پایانی برای نشان دادن آوای پایانی 2 

طبعا زبان‌شناسان عرب دیگرنمی‌توانستند بدانند که نه فقط آوای پایانی «ی» ابلکه 

گهگاهی آوای پایانی . 2 نیزمی‌تواند نشانگرواکه پایانی 6/2 باشد. جنین مواردی 

حایی یافتنی هستند که برای نمونه دریک حمله. فعل درحالت دوتایی [مثنا] یا جمع 


باشد ولی نهاد مربوطه از نظربیرونی [ظاهری ]۰ واز منظرواژه شناسی عربی که بنگریم در 
حالت مفرد قرار دارد. 


7 طبق این فرمول. واکه مرکب ۷ لزوماً نبایید به واکه ساده 6 تبدیل گردد. آنگونه که نولدکه 
پذیرفته بود. بدیل دیگرمی‌تواند. مانند همین مورد پیش رو کشیدن واکه 2باشد: > 5. نمونه 
دیگررا می‌توان در نام معمدر 51027 (عبری ,210 ارایه داد که در عربی «سینا» 5702 (تلفظ کاملا 
درست آن با واکه نرم می‌باشد: سیناء *8108) شده است. طبق این قانون آوایی می‌توان نام 
همسرابراهیم یعنی «سارای» مهو را توضیح داد که طبق کتاب «پیدایش» ۱۷:۱۵ به فرمان خدا 
ازان پس سارا 8272 خوانده می‌شد. 





ناسازگاری‌های ظاهری این جنینی به سادگی قابل برطرف کردن هستند. البته 
زمانی که بدانیم پسوندهای مفرد و جمع درشکل سریانی-آرامی اغلب بدون تغییرباقی 
می‌ماند درحالی که آنها درحالت مذکراز #به 8 صرف می‌شوند. جنین پسوندهایی 
برای نمونه در سوره ۱ آیه ۳۴ وسوره ٩‏ آیه ۳۹ قابل مشاهده انتدت یعنی حایی که 
پستویان مثلا. 

درقرآن امروزی جنین آمده است: کآ۱۵۵ اهر او 

آبا این دوبه عنوان مثال همانند هستند؟ طبیعی است که خوانندگان بعدی قرآن 
این «۱» پایانی در «مثلا» (سریانی-آرامی حط > 70116) را طبق دستور زبان عربی که 
درحدود بایان سده هشتم نوشته شده می‌توانستند فقط به عنوان «تمییزا (متمم 
مفعولی / مسند مفعولی) تفسی رکنند. ولی اگرواژه «مثلا» به عنوان نویسه گردانی‌شده 
حمع سریانی -آرامی حطعد (17102/5) «نمونه‌ها /مثال‌ها) (< الشخال , اتی:-») 
خوانده شود 1(جون در سریانی-آرامی در یسوند مثنا اعداد دوتایی ات (1۳01) (مذکر). 
طذعای (107161) (مونت) همحنین مایب (271] 710) (دویست) حالت مثن یا 
دوتایی وحود ندارد وپایان تأکیدی عملاً حرف تعریف عربی «ال» را زاید می‌سازد) ]۰ 
آنگاه تحمله یک معنی منسجم در برخواهد داشت: (آیا این دونمونه همانند هستند؟ ) 
(ونه آنگونه که خوانش عربی می‌گوید: «آیا این دوبه عنوان نمونه یکسان هستند؟»). 
البته شکل نگارش قرآن. «مشلا). همجنین می‌تواند طبق الگوی نگارش مندایی. مثنا 
(6۷ 1 
قرآن (با توجه به مثنای فعلی قرآن) می‌تواند در برگردان به عربی امروزی اینگونه گفته 


عربی (۵1-7100100< 71001671) را نشان بدهد. 


۷. نک: دراین باره به تنودر نولدکه «0211کصموعز«طممنو؟ حعدهعتانصعه سار ععقتاهظ) 
[جستاری درباره زبان‌شناسی سامی| ( ۰855 ص. ۰۵۸ یادداشت ۱: «واژه مندایی 
( ۳901 (0505) (هردولب) مثنا است.؛ درواقع ولی این پسوند اصلی 277 در سریانی- 
آرامی ومندایی است. الف) ابتدا توسط تبدیل واکه مرکب به واکه ساده با پسوند جمع <3۷0 
0 یکی می‌شود؛ ب) از میان رفتن بعدی «ن» انتهایی سپس در نامواژه ووجه وصفی به 8 ختم 
می‌گردد. تلفظ آخری از لحاظ آوایی-تاریخی نشانگر حذف «ن» انتهایی پس از تبدیل واکه 
مرکب به واکه ساده 80 <277 می‌باشد. یعنی آخرین مرحله آوایی پیش از تبدیل وا که از 82 به 1 
بنابراین پایانه جمع ملکربه 0 در عربی کلاسیک نشانگریک اقتباس بعدی ا زآرامی است واز 


نج ۵۰ نم 





شود: هل بستویان المثلان ؟ (ولی در عربی کلاسیک: هل بستويالمثلا ن؟). به عکس. 
گهگاهی قرآن برخلاف اصل تطابق در دستورزبان عربی کلاسیک. ولی درهماهنگی با 
مبانی زبانی سریانی-آرامی ویا عربی عامیانه امروزی. فعل درحالت جمع را با یک 
مثنای اسمی گره می‌زند. مانند سوره ۰۲۲ آیه ٩‏ هذان خصمان اختصموا في ربهم 
(اینها دودشم ن/مثنا هستن دکه بخاط رسرو رخود با هم می‌ستیزد [جمع)؛ يا سوره 
۷ آیه ۵ فاذا هم فریمان یختصمون (پس آنها [جمع] دو گروه [مثنا] که باهم ستیز 
من کت بهیختین اصا بظایی درسوه ۳۶ آیهه که لا با مهارف سفن 
می‌گوید: فاذهیا بایتنا انا معکم مستمعون (شما دونفر[مننا] باآیات مابروید. مابا شما 
[جم آگوش خواهيم داد). دریک حمله مشابه (سوره ۰۲۰ آیه ۶ ولی اصل تطابق با 
قوانین دستور زبان عربی سازگار است. ما نبود اصل تطابق را دوباره در سوره ۰۳۹ آیه ٩‏ 
مشاهده م ی کنیم: وان طاثفتان م نالمومنیناقععوا فأصلحو بینهما (وزمان یکه د وکروه 
[مثنا] از منمنان با هم ستی زمی‌کنند [مثناآآن دوآمثنا] ابا ه مآشت ی دهید) . پس ازآن 
که در روز قيامت یک ملعون بت خود را سرزنش می‌کند که آنها را به گمراهی کشانده. 
نز . آیه ۲۸ «هردو) رابه جای مثنا درحالت جمع مورد خطاب قرار 
می‌دهد: لا تختصمو لدي وقد قدمت الیکم بالوعید (همان طو رکه قبلااشما [جمع) ر 
هشدار دادم نزد من با هم دعونکنید!). 

با توحه به نمونه گفته شده از سوره ۰۱۱ آیه ۲۴ وسوره ۰۳۹ آیه ۹ اما لازم به یادآوری 
است که صرف نظرا زاین که فع لاشتوی (510) (هشتمین بن فعلی) از لحاظ 
معنایی از واژه سریانی-آرامی عطه, (681007) برگرفته شده است. دراین حا قرآن فعل 
مثنا عربی را با نهاد در جمع سریانی-آرامی (که مانند زبان مندایی همچنین می‌تواند 
مثنا را نشان بدهد) گره زده است. ازاین رو «مثلا» دراین حانه عربی 771010107(به 
ِ منال) بلکه می‌باید مانند واژه سریانی-آرامی (يا مندایی) حطعد ۵//6:(با اماله 

ی»/ ۷) خوانده شود و درمعنای مثنای عربی به صورت معین یعنی «المثلان» 

0 شود. 

ماهمجنین یک پایانه مشابه را در جمع واژه «ساجد» (908014) (سریانی-آرامی 
مهحد ۹8000 می‌بينيم که حالت جمع نامعمول و ناآشنای آن «سجدا؛ (ظاهر 
7 (۱۱ بار در قرآن آمده است: ۲:۵۸ ۴ ۴:۱۵ ۷:۱۶۱؛ ۱۲:۱۰۰: ۱۶:۴۸؛ ۱۰۷: ۱۷ 
5۸ ۲۵:۶۴ ۳۲:۱۵؛ ۴۸:۲۹) که بازهم به عنوان نویسه گردانی شکل جمح 


واژه ميح دم (002:) تشخبص داده شده است. پایانه آخری به (6) به نوبه خود. 
همانگونه که اشاره شد (نک: پانویس ۵۷) ازپسوند جمع مذکرزمان حال وجه وصفی 
(به/07- از طریق حذف پایانه «نون» در تغییرات بعدی بوجود آمده است (مهحدم / 


6 > داب | 0017 ). مشابه این بدیده زبان سریانی-ارامی ر دربرضی 
گویش‌های مدرن عربی در خاور نزدیک می‌توان یافت که 2 خواهیم پرداخت. 


سوره ۶ آیه ۱۴۶ 


نمونه دیگررا خوانش الحوایا (01-10108[7) (سوره ۶:۱۴۶) ۱7" به ما عرضه می‌کند که به 
عنوان خوانش نامطمئن شناخته شده است. اگرحه معنی آن (اندام‌های درونیی) درست 
تشخیص داده شده ولی دراین جا حرف «ح) / نادرست خوانده شده است. به عنوان 
نویسه گردانی واژه جمع سریانی-آرامی بحه‌سه (حز3 )۲۳۱۱ «الحوایا» راء بر 
مبنای مفهوم سریانی-آرامی آن. عملاً باید «الحوایا» 01-006 خواند. 

مطابق تلفظ اصلی سریانی -آرامی دراین جا می‌توان پذیرفت که پایانه (با (ماله به 
«(ی» / ۷ به احتمال قوی 1-80۷۵ خوانده می‌شد. به ویزه این که این مفهوم نه در 
عربی آمده ونه درخود قرآن شناخته شده است. به هنگام بررسی دقیق‌تراین دو خوانش 
مقدمتاً تشخیص داده می‌شود که‌لسان (2090 ,261۷) با ارجاع به این بخش از قرآن و با 
استناد به الفرا ( 21-۳2778) (۸۲۲-۷۶۱ م«( «حوایا) ( 101۷66) را به همان شکلی 
توضیح می‌دهد که طبری (1 75 ,]6۷1 توضیح داده وبرای 5 از سیزده مرجع معنی 
«روده» روده بزرگ ) رانقل می‌کند. 


۸. رودی پارت. [تقسیراً 1077700/0/07) درباره پایان سوره ۶ آیه ۶ «تعبیروفهم اصطلاح 
58 قطعی نیست.) 

٩‏ تساروس (حلد یک. ۶۶۷) در زیجه (03/۷۷2[5) می‌نویسد: مه حلاه هه 
( ۷-۵۵۷۷۳۷۵8 0۵۲۲6 32002۳06) معا ات عتعانت 9۵۱۲۲۵ ,, (اعضای بیرونی و درونی 
بدن / ارگان‌های بدن)؛ و ۶۶۸ در زیر 905[8 آورده است:۱) ,۷۱۵66۲۵ اوه فص 4مناو لیر 
۴حصنادعا1 (هرچه درون بدن انسان است, اندرونه , ارگان‌های داخلی). (درفرهنگ نویس‌های 
سریانی): _حهم (055): جوف: بطن. احشاء داخل ما فی / الحوف. الباطن و البطن. 
جمع: لحه‌س (0۷2۷5) 96۲۵(« (اندورنه ) کح یحه (80۷5[5 -18 6595) (دل درد. 
دیماثتری یا اسهال خوئی). 





حای شگفتی‌ست که‌لسان (1570 ,261۷) زیرريشه «جوا» (08) درست آن 
معنی‌ای را می‌آورد که دراینجا با واژه سریانی -آرامی همپوشانی می‌کند . درلسان این 
جنین آمده است: ب بطنه: وج و کل شيء و داخله و هوالجوة أیضا (منظوردرون با هرچه در 
درون چیزی است). 

شکی نیست که لسان با واژه مذکر» جوا و «جوة» که ظاهری مونث دارد می‌خواهد 
بگوید که منظورش همان واژه 0 آرامی است که یک باردرحالت اصلی 
[تغییرنیافته ] ( ۵050/:4115 5/0/9) یا به عبارتی اضافه وبار دیگربا تغییرآوایی حالت 
تعریف ( 6701016105 510//5) حه (80۱۷) آمده است. البته دراین حا پایانه 
«ق) (آه) به عنوان «» 7 تلفظ می‌شود. ولی تا حایی که کارکرد یک مادرخوانش را به 
حای «آ.ی پایانی سریانی -آرامی به عهده 3 این که این پایانه «8» دراصل به عنوان 
پایانه «۰ / :1< (07 برای نشان‌دادن ِِ تعریف اسم ( 201۴10165 ۹/01/5) مد 
نظ بوده. آنگونه که و اش ات ۱ ی ۲ قابل‌مشاهده است برای 
خوانندگان بعدی قرآن امری ناشناخته بود. 

تازه پس ازنوشتن دستورزبان عربی کلاسیک پساقرآنی بوده که این ۰۱ » پایانی به 
اشتباه به عنوان پسوند مونث («) معروف به «تا مربوطه» در حروف البفای عربی به 
عنوان علامت ویژه عمل می‌کند) فهمیده شد وبا دو نقطه «ت» آراسته گردید. همین به 
نوبه خود. ما را به این نتیجه می‌رساند که دراین جا یک سازگاری با حروف آرامی (یا 
عبری) و 7 که از نظرظاهرشبیه هستند صورت گرفته است. زیرا؛ این دو حرف به 
عنوان ابزاری برای نشان‌دادن پایانه مونث اسم‌ها درحالت مطلق [تغییرنیافته] و اضافه 
(نک: برای نمونه به 132 2۸۸6/ 207101۱22 یا ی ۳ درآرمی کهن رو 
عبری) مورد استفاده قرار می‌گرفتند. 


۰ . فرانتس رزنتال (۵5601021 2حه۳۲) ۸۲۵۸۱۵۱6 امعناطزظ ]0 0۳۵۷۷۵۲ 4 ویسبادن 
۳ ص ۰۸ 7۱:۵ ۱ ۲ ممکن است به عنوان واکه مورد استفاده قرار بگیرند (پاراگراف ). 
#۷ و1 برای 2یا ع. ابرای ایا 6 و "برای آو 5. 6 پایانی که به ندرت ظاهرمی‌شود توسط 7 
نشان داده می‌شود.) 

۱ . نک: به میکائیل سوکولوف (۹0101016 اعمطن/0. همتصناعععله۳ طععزهع1 که بوتمممتاهزظ ۵ 
عتعصعتی 1992 موصعم 133 2: 732 (0208): حالت معین (7۳3 (020016). 

۲ نک: و یلهلم وس ۰ ۵160 ول انا طمباماه۲۱۵۵۵/۵ عمطم‌وتقصصهته هیا ومطمونق/۲۱۵0 
اصعصهاوه آ: [فرهنک فشرده عبر ی -آرام یانجیل عهد عتیق] برلین» گوتینگن» هایدلبرگ 
۹۸ ب. 


کارل بروکلمان پیشترها توحه را به این همانندی‌ها حلب کرده بود. اوبه پایانه منت 
با دت» درحالت اضافه اشاره کرد وبرای نمونه «نعمت‌الّه» (به حای نعمةالله) را نشان 
داد (نک: کارل بروکلمان. 0۳۵۵ 4709617 لایپزیک ۸۸۱۰۱۹۶۰ بند ۶۶). 
این نکته درنمونه «جنة» به شکل آشکاری خود را نشان می‌دهد. درقرآن. گاهی با «ة» 
(درواقع (۵) < «») گاهی با «ت» نوشته می‌شود: «جنست». هرگاه منظور ا زاین واژه 
«بهشت» باشد آنگاه درسریانی-آرامی درحالت مفرد است. به ویزه درنمونه جنت 
عدن» (۱۱ باردرقرآن» طبق خوانش امروزی: جنت عدن») < ٩067(‏ 077۵۶ع) (باغ 
علدل < بهشت ؛تساروس. حلد یک. صو ۸۷۲۳۲ 

همجنین در سایرحالات اضافه واژه «جنت» را باید همواره به عنوان مفرد فهمید. و 
زمانی که اين واژه با حرف تعریف عربی «ال» معین می‌شود و به طور وقفی تلفظ می‌گردد 
آنگاه «الجنة) (۵1-00710) همانگونه که در ۵۲ حای قرآن آمده. آشکارا درحالت مفرد 
است؛ حالت جمع آن یعنی «الحنات» فقط یک باردرقرآن آمده است (سوره ۴۲:۲۲). 
احتمالاً این پیامد اصلاحات نگارشی ناپیگیر و کزفهمی متن است که «جنت» 
(/0:7:0) در قرآن ۱۸ باربه صورت درست در حالت اضافه قرار گرفته ولی «جنة» 
(3000(/۱-۸) دراین کارکرد فقط ۵ بارآمده است (احتمالاً به این دلیل که 
۲ ۳ ۳ را سل ۲ (۳ 

این پدیده در زبان عربی را واقعاً به‌گونه‌ای دیگرنمی‌توان توضیح داد که جگونه آوای 
۱ که حزئی از البفای عربی است ازیک سودرانتهای واژه هم به عنوان «ت» می‌آید - 
بویژه برای نشان دادن حالت منت - وهم به عنوان پایانه‌های معین برای مذکر مفرد 
وجمع. 

ازاین رو می‌توان ازاین نقطه حرکت کرد که کلماتی که درقرآن اصلاً به «۰» ختم 
می‌شوند- بعدها به «ت»- در خود صرف ناپذیر بودند» همانگونه که نگارش متغیر 


۳ نک: به رژی بلاش 00۳۵7 ۵ 0000:6107 پاریس ۰۱۹۴۷ ص ۰۱۵۴ او دراینحا خیلی 


کوتاه درباره خوانش 86800۳081 در «دویا سه بند» توضیح می‌دهد . همجنین نگاه کنید به و دیم» 
متطممتومطنن حمطموتماميه ععل ماطم‌تطموعم) معط 2 جموصت‌طمیاوماولا: بخش سوم: 
جرمم ما تم تمه و0 فرظ 4ص صم‌م‌صام‌طظ در: مناماصهترن ‏ 8195 ,۳.۰378 ,1981 ,۷۵1,50 





این مورد به بهترین شکل در نمونه یک دانشواژه بهوام گرفته بسیار شناخته شده عربی 
یعنی «الخلیفة» بازتاب می‌یابد. این دانشواژه با پایانه اسم تعریف مذکرسریانی-آرامی «» 
به وام گرفته شد ودرزبان آلمانی به درستی «خلیف» بازگومی‌شود. اگرما واقعا پایانه 
عربی را بخوانيم مثلاً درحالت نهادی «الخلیفة». مانند آن خواهد بود که ما درزبان 
آلمانی حرف ِ- مذکررا برای خلیفه مونث بنویسیم (صتتاقک1 16۲). در اینحا 
خلیفه (در واقع «خلیفه » بدون نقطه روی «۰» با به عبارت دیگر«خلیفا») جیزی نیست 
مگرترانویسی (متا تمس آوایی واژه مذکر محهول وحه وصفی هم (۳22/) 
(نایب قانون» حانشین. نماینده) یا به عبارتی یک اسم تعریف ( 1۳۴۵16145 5/01۲/5) 
با پایانه که در زبان عربی معمول نیست. بعدها همین به اشتباه به عنوان تلفظ وقفی 
(50۲۵06و۳2۱5۵12) پایانه مونث 26 درک گردید وافزون برآن با حرف تعریف عربی 
«ال» نی زمحهز شد. 

افزون براین» واژه‌های مشابه سریانی-آرامی در مفاهیم متداول امروزی قابل مشاهده 
هستند. واژه‌هایی مانند «طاغیةٌ» (سریانی-آرامی پلحمع / 0۳ :گمره -درعربی به 
عنوان «مستبد» نادرست درک گردید) (در کنار واژه درست «طاغ» 2۳ که وحه وصفی 
فعال است و درعربی درست می‌باشد). همچنین به هنگام همسان‌سازی‌هایی مانند 
«علامةٌ» (دانشمند برحسته. یک «ظرفیت). «داهیةّ» (انسان تیزهوش؛ نیرنگ‌باز) که 
زبان‌شناسان عرب پایان»های مزنث این واژ‌ها ر به عنوان «للمبالف ه» [برای 
افزايش /تشدید] توضیح می‌دهند. 

همین کژفهمی را نیز کارل بروکلمان (در «دستورزبان عربی»اش. همانحا ص 
۲ بند ۰۶۶ س) تکرار می‌کند: «پایانه مونث ... (همچنین) فرم‌های تشدید را 
می‌سازد؛ مثلاً «علامة» آکس یکه بسپار می‌داند]» بند ۵۵ الف». قطعا بروکلمان 
می‌دانسته که این پایانه به ظاهرمونث با تلفظ وقفی. چیزی نیست مگرتوصیف 
پایانه تأکیدی آرامی 2«» که دراینحا نه به مونث ونه به تشدید [مبالغه] ربطی دارد. 
موردی که توسط دستورنویسان عرب به دلیل نا گاهی از سریانی-آرامی به عنوان 
«مبالغه» تعبیرشده است. همین خطا برای یادداشتی که او در همین رابطه نوشته 
نیز صدق می‌کند آومی‌نویسد: «چنین گونه‌هایی گهگاهی نیزیرای اشخاص هم 
بکاز رده می له مانید موی [روابت که دانسان گر] وی خیم ناسین 
نماینده ]). 


دراینحا به ویزه اشاره به بند ۵۵ الف (دستورزیان عربی» ص ۶۸) از اهمیت 
برخورداراست. بروکلمان درباره این شکل تشدیدی [مبالغه] می‌نویسد: "فعال" شکل 
تشدیدیافته "فاعل" ودیگرصفات فعلی مانند «کذاب» [دروعکو] ازاین دست است؛ 
همچنین نام‌های صنعتگران می‌تواند از اسم‌ها نیزمشتق شوند. مثلاً «خباز [نانوً از 
«خبز» [نان]. این که بروکلمان به خوبی می‌دانسته که دراینحا موضوع برسرشکل‌های 
سریانی -آرامی آنتیتتا: در دستورزیان سریان یانش ص ۰۷۰ بند ۱۳۱ بدان پرداخته آنتنت: 
در آنجا که اوساختن بن‌های اسمی اززنوع قتال (00871) را به عنوان صفت تشدیدی 
[مبالغه] ونام‌های مشاغل از طریق 7*1 توضیح می‌دهد .۲۳۳۱ 

در نسخه ترازمند قرآن یک بار«کاذیة» (10:0010) (سوره ۵۶:۲) ویک بار«کذبةّ 
( 128:۵/17) (سوره ۹۶:۱۶) آمده که هردونیزبا پایانه بسیاردقیق مونث وحالت 
دستوری آمده‌اند. ولی هردوحای متن را باید مانند بالا حدص 00090 سریانی- 
آرامی خواند. البته واژه عربی «کذاب» 00یا «کاذب» 010 در اینحابه معنی 
«دروغگو) نیست بلکه از منظرسریانی-آرامی بازگوکنن ده واژه امروزی عربی یعنی 
«مکذب» [انکارکننده] است. 

گهگاهی پایانه «۰»/ 8 نیزبرای نشان دادن پایانه جمع سریانی-آرامی 6 بکار برده 
می‌شد. نکته‌ای که درنوع نگارش »سسفره» (سوره ۸۰:۱۵) < مععذم (02:) 
(نویسنده/ کاتب ). به ویزه درشکل جمع فرشته «ملنکه» - حكءحه (۵1616) (۶۸ 
باردر قرآن) روشن می‌گردد. از هردو مورد می‌توان فهمید که پایانه «۰) نه به عنوان «) / 
بلکه نشانگرپایانه #است. ا زآنحا که هردو دانشواژه ازسریانی-آرامی گرفته شده‌اند» 
نمی‌تواند خوانش با واکه حالت دستوری (سَفرة 7 یبا به عبارتی الملئكة -1» 
۱ 7 برمبنای یک سنت مطمتن عربی قرار گرفته باشد؛ درحالی که 
تلفظ سریانی-آرامی در هردو مورد مطمئن است؛ در صمن. مورد اخیردر عربی امروز در 
خاور نزدیک متداول است (ملیکه 10 2۵16 70160[16. 


۶ همجنین نگاه کنید به تئودور نولدکه. [دستورسریپانی] 0127۳011 5006[ ص ۰۷۰ بند 
۵ که این شکل‌ها را به عنوان اسم فاعل 2207115 0۳0[02 بیان می‌کند واظهار می‌کند که 
آنها به افعالی از ريشه ساده 21 ۳۵یا ريشه مضاعف ۰۳۵6۱ حاصل می‌شوند: برای نمونه حدحم 
(۷۵005195) (کذاب 8000۲7۳). 





پیوست: درباره تکواژشناسی 
ملائکة / ملایکه (212[16 < 11 1قه) 


این واژه در قرآن‌پژوهی باخترزمین به عنوان واژه بیگانه شناخته شده  ""‏ وآشناترین واه 
برگرفته ازآرامی است. تنها شکل دستوری مفرد این واژه بیانگرو روشن کننده آن است: 
عربی در واقع جیزی نیست مگرشکل وقفی سریانی-آرامی 7/010 که وحه 
وصفی محهول اسمی‌شده است. تمدید «» 7 میانی» پس از حذف همزه اصلی میانی 
(۵16 3/۵/۵) ناشی از ترکیب هردو ۸ کوتاه که پشست سرهم می‌آیند می‌باشد. اگراین 
بن [ريشه] دراصل عربی می‌بود آنگاه می‌بایست که شکل وجه وصفی مجهول ازبن 
فعلی عربی چهارم 1 ۸ می‌شد و نه 0/6 ۱7107 (مانند 70۷5و نه ۰0710۲50۵1 

پایانه «۰» در واژه جمع 71016۷6 درقرآن از نظرنگارشی بیانگر پایانه جمع آرامی 5 
است. این ۱ آرامی که زبان‌شناسان بعدی عرب به اشتباه با دو نقطه آن را محهز کردند 
وبه عنوان «تاء مربوطه» عرضه کرده‌اند اصلا ربطی به «ت» پایانی برای حالت جمع در 
زبان اتیوپی [حبشی] ندارد. این که این «ها»ی انتهایی پیش ازیک پسوند شخصی 
(مانند «ملیکته / ملتکته ۱۵۸۸ ۱۱۱۵۱۵ »ات7010 سوره‌های ۲:۹۸۰۲۸۵؛ 
۶ ۶ ر(به عبارتی دریک «اضافه») به عنوان «ت» نوشته می‌شود به 
دلیل تشابه آن با پایانه تأنیث است که زبان‌شناسان عرب دیگرنتوانستند این پایانه 
مونت را از پایانه جمع آرامی (مانند/سم‌تعریف مذکرد رآرامی) که ازنظرآوایی با هم 
یکسان هستند تفکیک دهند. لسان یک نمونه برای مورد آخرر با نمونه نام «طلحه 
0 در اختیار ما قرار می‌دهد (حلد ۱۳۴۰۱۳ب). پایانه «۰» دراین واژه پیش ازیک 
پسوند شخصی به «ت» (۱ ی و ری تم یا : هذا 
طلحتنا ( 701701016 886 [اين طلحه ما است ]. این که جرا این «ی» / ادرشکل 
جمع سریانی-آرامی 710/016 وحود ندارد ولی در شکل عربی‌اش یعنی 710102 وارد 
شده است. تأکنون درعرب‌شناسی و سامی‌شناسی کسی بدان نپرداخته است. 


0 نگاه کنید به آرتور حفری» وگن بیگانه . ص ۰۲۶۹ همجنین به و رایت» 0۶ تقصصمتن ۸۵ 
معصتصصما منطفت۸ و0 جاپ سوم؛ حلد اول. بیروت ۴ ۰۱۹۷ ص ۲۳۰ (زیر۲)؛ یا کوب بارث. 
ممطمعو۹ معطه‌عتانصهه صعل ها عصلانمامصتصم مزال [اسم‌سازی در زیان‌ها سامی] حاپ 
دوم لایپزیک ۱۸۳۹۴ (حاپ بعدی درهیلدس‌هايم 22۳۶2۷ ص ۴۸۳ (فقط برای نامیدن این 
حند فقره) 


این توضیح» منطقی‌ترین توضیح به نظرمی‌آید: اگرماواژه «ملاکه» ۸۵/۵1را بدون 
تغییراز سریانی -آرامی برداریم طبق احساس زبان عربی گویی این یک واژه مفرد مونث 
است که ظاهرا از شکل مذکرمفرد «ملاک» 770/01 ساخته شده است. برای پرهیزاز 
چنین چیزی. احساس زبان عربی به جستجوی یک شباهت در نظام جمع ساختن در 
زبان عربی پرداخت ویک جنین جیزی را در الگوی وجه‌وصفی مجهول اسمی‌شده 
71یافت که جمع را برمبنای 17 2*8 عربی کلاسیک. در واقع 01 می‌سازد. 

لسان (جلد ۰۱۰ ص ۴۸۱ ب) که ريشه را به‌درستی زیرالاك» ماه 1۵ 
می‌آورد. توضیح بالا را این گونه گواهی می‌کند (1۴۸۲ ص ۲): والجمع مللا 2 جمعوه 
متمما وزادوا الهاء للتأنیث «جم عآن 110 ۵/6 است (درواقع ۲۱۵182 (ابتدا) 
شک لجمع‌ساخته (یعنی 11 016) وسپ س 1( (11) به عنوال نشانه موفث (یعنی 
0011 بدان اضافه شد». از اینحا معلوم می‌شود که زبان شناسان عرب این پایانه 
سریانی-آرامی «۰» را که نشانگرپایانه جمع مذکراست فقط می‌توانستند به عنوان 
علامت مشخصه مونث توضیح بدهند. موردی که دراینجا محلی از اعراب ندارد. 

نتیجه گیری: زمانی که حی. بارت (همانحا. ۴۸۳) این «۰» پایانی را برای واژه‌های 
بیگانه درعربی به عنوان «جانشین» معرفی می‌کند و مرتبط با آن برای نمونه واژه ملائکه 
۳0218/16(۳۵۵) را استفاده می‌کند. باید گفت که نه این پایانه ۰۸ (ظ) که در 
عربی امروز به عنوان پیانه آرامی به دریستی برداشت شده بلکه [منظور] «ی» امیانجی 
درج شده است که به عنوان عنصرجانشینی برای شناساندن شکل جمع عربی مورد 
استفاده قرار می‌گیرد. 

بدین ترتیب مایک شکل ترکیبی الگووار از این عناصرداريم: الف) عنصراولیه 
آرامی ب) ساختن ثانوی جمع عربی. ۳ این فقط یک نمونه برای برخی منتقدان 


1 یاکوب بارث نسبتا به این توضیح نزدیک می‌شود زمانی که اوبرای ساختن چنین جمع‌های 
مضاعفی در عربی و اتیوپیایی که از شکل‌های ترکیبی بوجود می‌آیند می‌نویسد (همانجا 
۲۳ «هردوزبان اغلب از جمع‌های شکسته [مکسر] جمع‌های جدید دیگری می‌سازند. 
روند این ساختن‌ها تابع قوانین رسمی ساختن جمع است. شکل منفرد به دستورزبان عربی و 
اتیوپیایی تعلق دارد.» البته باید گفت که "ملائکة" /۵/۵(۵(۸:۵/۵) نه از جمع شکسته 
ثانوی عربی بلکه ازجم سریانی-آرامی قاعده‌مند حاصل می‌شود. بدین ترتیب به دلایل گفته 
شده ازیک واژه اصلی رایج سریانی-آرامی بعدها یک جمح (مکسر) عربی بیرون آمده که به یک 
نوع جدید از جمع عربی منجرگردید. این که تا چه حد زبان آرامی درتنوع ساختن جمع درزبان » 





است که از لحاظ زبان‌شناختی و تاریخ زبان نقطه آغاز پژوهش خود را بدون هرگونه 
انتقادی برمبنای تصورات سنتی و گمراه کننده می‌گذارند. توضیحات دیگربرای شکل 
نگارش قرآن وتکواژشناسی [صرف واژه‌ها] درحایی دیگر خواهد آمد. 
همانگونه که */0 پایانی در آرامی برای بیان تأکیدی ‏ است در سریانی-آرامی پایانه 
( / 6 ی برای پایانه تأکیدی بکار می‌رود. این » / 4 درعربی. برخلاف آرامی 
کهن که نشانگر نامعین بودن اسم است؛ صفت ووجه وصفی آنهم فقط درحال مفعول 
متعدی می‌باشد (وقابل توحه این که برای پسوند «8»/ )یا «ت» رخ نمی‌دهد) در 
بسیاری از جاهای قرآن به عنوان نشانه متعدی درحالت‌های گوناگون دستوری (مانند 
«حال ) و نمییزا) فهمیده ۱۱ 
ولی در برخی جاهای قرآن این «۱» # پایانی آنجنان با نحوعربی ناهماهنگ است که 
هرعرب شناسی به این نتیجه می‌رسد که این عربی» ناقص است. به همین دلیل تنودور 
نولدکه در «جستاری نوین درباره زیان شناسی‌سامی) ( استراسبورگ ۰۲۱۹۰ در بخش 
«درباره زبان قرّن». جلد دو. «ویتگی‌های سبکی ونحوی زبان قرن»۰ ص ۰.۱۱ با شگفتی 
ی تولدنه 
«به این آیه (۶:۱۶۱) توجه کنیم: اننی هديني ربی الی صراط مستقیم دینا 
فیما ملة ابراهیم حنیفا و ماکان من المشرکین دینا. دراین جا بسیار دشوار 
است که پس از«هدیی» از طریق «الی» یک [مفعول] متعدی می‌آید 


ِ" عربی سهیم بوده دریک رساله مد نظرتشریح خواهد شد. درضمن. همین نمونه نشانگر 
۷ دراینجا گزارشی که فولرز(183 ,عطههمواگننطهک 4ص مطمهتموی۷۵11) درباره عیسا بن عمر 
تفص" مطز و1" (مرگ ۹ هحری) ذک رکرده قابل توحه است؛ فولرز از او به عنوان "نوآور" 
دستور زبان (2[217() یاد می‌کند که گویا علاقه خاصی به حالت مفعولی (۸110:521۷) داشته 
است. این توضیح خنده‌آور در حقیقت بسیاربا اهمیت است. زیرا به گونه‌ای این گمان را 
تقویت می کند که «پایانه حالت مفعولی» درعربی به ۸ / 8نشانه‌ای برای نامعین است که 
هید رهانت فوفشست بم کی سر اه ام ساب ایا 
کارکرد اصلی‌اش را به عنوان تعریف [تعین] اسم به هنگام پیدايش عربی نوشتاری ازدست داده 
بود. برای دستورنویسان عرب در گذشته نشانه نامعین به عنوان یک بدیل برای حرف تعریف 
«ال» نگریسته می‌شد که به نوبه خود این فرض را تأیید می‌کند که اساسا این عرب‌های 
مسیحی سوریه و میانرودان بودند که به عنوان آغازگرعربی نوشتاری عناصرزبان فرهنگی 








[ملاحظه ۲: «دیناه و«ملة» همانگونه که می‌بينيم درحالت متعدی 
تفه پرستی کرحت ارس هی زک رگن ]ررکم 
الحال]» می‌آید مبنی براین که او (ابراهیم) یک مومن راستین بوده و اصلا 
بت‌پرست نبود». 
نولدکه دراین جا به درستی توجه را به این نکته حلب می‌کند که واژه‌های «دینا» و 
«ملة» در وضعیت «حال» نیستند. منظورش این است که پایانه متعدی دراینحا (در 
مقام حالت ملکی مورد انتظار) درتناقض آشکارنسبت به قوانین دستوری عربی 
کلاسیک قرار می‌گیرد. نولدکه البته شاید می‌توانست به خوبی تشخیص بدهد که در 
اینجا قضیه نه برسرعربی نادرست بلکه برسرسریانی-آرامی درست است. 
آگرما واقعا نوع نگارش قرآنی را در کنارمابه‌ازای سریانی-آرامی آن قرار بدهیم (دینا 
قیما- دک صحک. 171 00[[696 دین با ی روشن می‌گردد که 
پایانه عربی در اینجا بیانگردقیق حالت تعریف اسم (۳0۳819ظ 8/15) سریانی- 
ارآهیشت وتف هم ول دای اتف فانا شق اه باکت تا تا این بانانه دنه 
عنوان نشانه متعدی بلکه وژه موردنظردر این جا از لحاظ دستوری در حالت »اضافه؛ 
[ملکی] قرار دارد به همین علت نیزواژه بعدی یعنی «ملة» که در مقام بدل قرار گرفته 
می‌باید درحالت اضافه [ملکی] باشد ونه درحالت مفعولی آنگونه که امروز درقرآن 
خوانده می‌شود. 
دراینجا نیزواکه حالت دستوری درواقع زاند است زیرا «ملة» به عنوان وامواژه از 
سریانی-آرامی حلطم ( 0/17 در حالت اضافه (607571/6145 6/0//5) به احتمال 
)1۹ حوطرارقن ی 
آرامی محلط حذیم ۲۷ ۷ ۱2۵/10 - تلفظ می‌گردد. تا آنحا که به وحه‌وصفی 


بسیار قوی «ملة ابرهیم» | ۸,606 9 ( ون ط1) 


۸ تساروس. حلد دوم ۵ صدد ۰602۷۷۵۲۱ ععمک, 02۷۷۵۳۱8۵ ۱) وصمستل رفمعصقصهم. 

٩‏ برای معنی حامل حرف نقطه گذاری نشده درقرآن (دراینجاء به حای 2 نادرست آخوانده 
شده) که به عنوان دندانه بدان اشاره شد. نگاه کنید به ص ۷٩‏ به بعد. 

۰ زیرمعانی واژه سریانی -آرامی حلط »> (۲06/5) (معنی اصلی آن اکلمه» است) درفرهنک 
منا ۴۰۰ الف. زیر(۳) به عربی آمده است: شريعة. میثاق. عهد (۵۳0 ,۲060 ,52۳۳) 
(قانون» پیمان. عهد). در اینجا احتمالاًمنظوراز«پیمان» همان پیمان خدا ( ۹620021 1) 
است که طبق کتاب پیدایش. ۱۷:۲ به بعد. خدا با ابراهیم می‌بندد. از این رو «کلمه» < مه 


نم ۶۰ نج 


«حنیفا» مربوط می‌شود که خوانندگان عرب قرآن در پایانه آن یک حالت مفعولی 
می‌دیدند» موردی که شگفتی نولدکه را برانگیخت. اصلاً ربطی به حالت متعدی در 
سدع ( 1۱0/۱) < الحنیف (/01-110107) (ونه «حنیفا» / "1300110 آنگونه که خوانش 
عربی عرضه می‌کند). 


درباره معنی حنیف 
این واژه [حنیف] سدح ( 60:۳ ۳۲" در سریانی-آرامی به معنی کافریا نایکتاپرست 


است وبرای لقب ابراهام بکار برده می‌شد. اگرهمین را به شکل درست عربی امروزی 
برگردانیم می‌باید «ابرهیم حنیفا؛. >حذصر سدح (۱۵۷6 ۰۸:8 ترجمه شود 


ج پیمان. به عنوان یک وامواژه سریانی-آرامی واژه «ملة» (01112) در عربی به درستی فهمیده 
نشد وبه عنوان «دین امت» بکاررفته تا به معنی «ملت» (۲۵۷02(). فرهنگ منا واژه «محعم 
(808) را نیزبه عنوان معادل تعریف می‌کند (۲): سنة. شريعة (5262 ,500۳08) و همجنین 
(۹): عقیده. مذهب. دین. درانجیل شیتا همین اصطلاح در کتاب پیدایش ۱۷:۲ صعحته 
(088)(پیمان) می‌باشد. ما با همین مفهوم درقرآن درسوره ۵:۹۷ روبرومی‌شویم: جعل ال 
الکعبة البیت الحرام قیما للناس. اصطلاح «قیما» (> طمونقصمه-ره صصت قصقرم) را 
مترحمان ما بدین نحو فهمیده‌اند: 
(پارت. :)۹٩‏ «خدا کعبه. این خانه مقدس. را برای نگهداری (؟) [ :استواری (0[8۳0)] ساخته 
است »...» 
5 0۱۲( (() کصعوووتل وو 92076 قامصصه 1 ره‌طاممک ها مبهتاعصد ه طقالهو, :(147 رعت۵ظ120ظ) 
.متام 5۵ ۵1 :۲6 0۱۷ تراک یاو 10 10 :97 حصصضا ؟...,وعحصحطمط 
2 29 موعنا۳۲]۵ ۹20760 فطا رهطانقک فمطا 0عاصاممرمه طاقط طقاله, .982 :(108 با ملاهظ) 
0 ۳۵ 107 (ممتبطتافص) عصت‌صهاو 
بل با کمک واژه حاشیه‌ای 00ذاداا 109 به معنی احتمالی ریت نزدیک شده است. ولی خود 
مفهوم ۳ را به عربی 5/0172 فهمیده است. زیرا تازه معنی سریانی-آرامی ععصحعه 
(920772) «پیمان» به آیه معنی واقعی می‌دهد: «خدا.کعبه» این خانه مفلاسء را بای پیمان 
میان انسانها ساخته است .۰ 
۱ تساروس. حلد یک. ۱۳۲۲. شکل وحه وصفی سح (1311753)< عربی «حنیف» در ادبیات 
سریانی البته مستند نشده ولی خود این شکل نه با الگوی عربی بلکه با الگوی آرامی قابل 





یابه عبارت دیگر«ابرهیم الحنیف» (ابراهام نایکتاپرست) خوانده شود. این که این 
مفهوم درقرآن همواره درحالت مفعولی عربی قرار گرفته ثابت می‌کند که این مفهوم 
ازشکل سریانی-آرامی‌اش گرنه‌برداری شده و به یی لقب پایداربرای ابراهام تبدیل 
شده است. 

منظورازاین لقب «کافر/نایکتاپرست» این است که خاستگاه ابراهام دریک 
خانواده کافربوده و علیرغم آن که در چنین محیط و شرایطی می‌زیسته ولی به یک خدا 
باورداشت . دراینجا باید گفت که همین لقب «کافر» برای ابراهام سرانجام ازیک معنی 
با بارمثبت برخوردار گردید به طوری که بعدها در اسلام این مشخصه به عنوان یک 
وحه‌وصفی برای ابراهام به معنی (ا زدین یا ایمان پاک برخوردار بود ۰ تفسیر گردید. 
قرآن نیزاین قب رابه خود دین نعمیم می‌دهد ‏ همانگونه که در سوره ۳۰ آمده است: 
فاقم وَجْهٌّكَ للدین خنیفا (پس روی به سوی دیین حنیف کن) (درواقع «د 

همجنین دراینجا برخلاف تصورو برداشت نادرست مترحمان قرآن. «حنیفا) 
منظرتاریخ دین این تشخیص ازاهمیت برخورداراست که شکل عربی‌شده «الدین 
الحنیف» (درواقع (باو ر/ دیننایکتاپرست ۷) دراسلام ازبارمثبت برخوردار گردید و به 


نماد ادین تب )۰ «دین راستین! 0 شد. 


البته نولدکه نیزهمین مفهوم ۱ حنیف» را به درستی ازريشه سریانی-آرامی سعع 
( ۱0006) «نایکتاپرست ‏ کافرا و بود. درباره استفاده قرآنی‌اش البته 
(همانحا. ص ۳۰) می‌نویسد: 


«اين که چگونه ازاین معنی اصلی معانی دیگراشتقاق شده است. به 
دشواری بتوان گفت. ولی باید بدین فک کرد که کافران ساده‌لوح عرب از 
ماهیت ادیان دیگرهیچ تصوری نداشتند وبه همین دلیل چنین مفاهیمی 
می‌توانستند خیلی ساده بد فهمیده شوند ونادرست مورد استفاده قرار 
بگیرند». 
این که قرآن ‏ گاهانه این مفهوم رابه ابراهام تعمیم می‌دهد. از این حمله کلیشه‌ای 
مستفاد می‌شود که به نام ابراهام له لقب «نایکتاپرست» (حنیفا) وصل می‌گردد 
(سوره‌های ۲:۱۳۵؛ ۶:۱۶۱:۳:۶۷۰۹۵: ۱۶:۱۲۰,۱۲۳): وما کان من المشرکین. ترحمه آن 


حنین می‌شود: «واوبه بت‌پرستان تعلق ندارد». ازاین طریق. ارتباط با «حنیف» 
(نایکتاپرست) قطع می‌شود. زیرا عملا این حمله پیروبا لقب »نایکتاپرست» در تناقص 
قرارمی‌گیرد. ولی این زمانی روشن می‌شود که مبنای حرف ربط »وا نسبت به حمله 
اصلی یک کارکرد متناقض به خود می‌گیرد که تازه ازاین طریق به حمله یک معنی 
برخوردار می‌شود: «با این وحود. او (به عنوا نکافر[زاده/) بت‌پرست نبود.» یعنی: آگرجه 
ابراهام (دراصل) کافربود ولی خود او بت‌پرست نبود!» 

این تصور که ابرهام به عنوانکافر[زاده] به خداهم باورداشت ودرضمن 
بت‌پرست هم نبوده. یک مورد پیشاقرآنی است که ما همین فکررا درنزد پولس نیز 
مشاهده می‌کنیم. در نامه به رومیان (۹-۱۲: ۴ است که ایمان ابراهام [به خدای 
یکتا/م] پی شا زختنه شدنش (یعنی زمانی که هنوزکافربود) در نظرگرفته می‌شود. از 
این طریق می‌بایست اوبه پدرهمه آن کسانی ارتقاء یابد که ختنه‌نشده (به عبارتی کافر) 


هستند ولی به خدا ایمان دارند. 


فران عربی و فران ارامی 

نولدکه به عنوان یک کارشناس باتجربه در سریانی -آرامی و دیگرگویش‌های آرامی قطعا 
می‌توانست ماهیت زبان قرآن را بشناسد البته به شرطی که ا وآیه‌های قرآن را که کارل 
فلرز در خصوص زبان قرآن معرفی کرده بود به عربیا 47202 (یعنی زبان کلاسیک 
عربی) منتسب نمی کرد: 

«پس اینگونه است که قرآن به «عربیا» نگارش شده است. یعنی زبانی که 

منطقه‌اش بسیار گسترده و طبعاً از گویش‌های گوناگون ببخورداراست. 

این گوناگونی بعضاً در خوانش‌های قرآن نیزبازتاب می‌یابد. و برخی دیگرنیز 

یابه شکل اولیه یا تغیبريافته در گویش‌های امروزی حفظ شده‌اند». 

(همانحاء ۵) 


این که در اینجا این تفاوت‌ها نه فقط درنمودهای گویشی زبان عربی بلکه در مرتبه 
نخست درگرته‌برداری از زبان فرهنگی آرامی مناطق پیرامونی رخ داده است. ویژگی‌های 
فراوان در قرآن این تزرا گواهی می‌کنند. به ویثه آوای پایانی «» 7 باعث شگفتی نولدکه 


شد. مثلاًٌ در سوره ۲:۲۶ و۷۳:۳۱ آمده است: ماذا آراد له بهذا مثلا؟ (منظور خدا ازاین 
تمثیل جیست ؟). 
بنابرفهم زبان عربی» «مثل) با پایانه «» 7 مشروط شده و در حالت تمییر قرار گرفته 
است. ازاین رو آیه اینگونه فهمیده می‌شود: «منظور خدا ازاین به عنوان تمثیل 
حیست ؟) از طریق جنین حزئیات ظاهری می‌توان فهمید که تا حه اندازه برخی از واژه‌ها 
توسط دستورعرپی کلاسیک نادرست برداشت شدند. آگراین شناخت به یک بازنگری 
درست از دستورزبان عربی منحرنگردد. آنگاه دست کم می‌تواند کمکی باشد برای 
توضیح تاریخی برخی از پدیده‌های عجیب این دستور زبان. 

این که قرآن کم‌وبیش شکل‌های دستوری عربی و سریانی-آرامی را با هم ترکیب 
می‌کند. جای شگفتی نیست. زیا به هنگام پیدایش قرآن. سریانی-آرامی گسترده‌ترین 
زبان فرهنگی و نوشتاری بود و هنوز هیچ دستور زبان عربی وجود نداشت. اين که قرآن تا 
درجه‌ای معین قواعد دیگری نسبت به دستور زبان بعدی. یعنی زبان کلاسیک عربی» 
دارد یک نمونه دیگرنشان می‌دهد. دراین نمونه برای عدد دوازده -آنگونه که طبق 
قوانین عربی معمول است- نه مفرد بلکه جمع می‌آید. 

مثلاًدرسوره ۷:۱۶۰ آمده است: وقطعنم ائنتی عشرة اسباطا «و ما آنها را به دوازده 
قوم‌ها تقسیم کردیم» (عربی آن می‌شود: «دوازده قوم»). حمله بالا طبق قوانین عربی 
نادرست ولی طبق قوانین سریانی-آرامی درست است. زیرا این عبارت درعربی باید این 
حنین باشد: «اثنی عشرسبطا». ولی این انحراف ظاهری مشابه خود را درتمییز عدد 
سریانی-آرامی طفحععنط > ( 90۳16 ۵) «دوازده [تأ/» (دوازده حواری) می‌یابد. به 





سخن دیگ پراساس نحوعربی. تمییز عدد باید مفرد و منصوب باشد. دراین حاعدد 
مونث انتزاعی‌شده نیزمی‌تواند یک [اسم] «جمع)» را مشخص نماید (نک: نولدکه 
«دستورسریانی!. بند ۱۵۱). صرف نظرازاین. پایانه اسباطا (2502/*7) درقرآن این 
پرسشس مطرح می‌شود که آیامبنای پایانهتمییز ۱۶ ۱ پایانه جمع 6 سریانی -آرامی 
نیست؟ زیرا این قاعده زبان عربی منطقی نیست که طبق آن اسمی که پس از اعداد ۱۱ 

تا ۹٩‏ می‌آید باید الف) درحالت مفرد یا ب) در حالت متعدی قرار بگیرند. 
توضیح منطقی‌تراین می‌بود که یک چنین پدیده‌ای که در عربی رسماً به عنوان مفرد با 
پایانه متعدی تعبیرشده اساساًیک پایانه سریانی-آرامی بود. این بدین معناست که 
توضیح عریهاء یک پدیده ساخته‌شده ثانوی [پسین]ً بوده وبه هیچ وجه کلاسیک نیست. 


ما همین را درسوره ۱۸ آیه ۲۵ مشاهده می‌کنیم یم: ولبشوا في کَُفهم ثلاث ماه سنین 
وَازدادوا تشعا. دراین جا نیز«سیصد سال‌ها» نوشته شده است. درحالی که تمیبز 
می‌باید مفرد ومحرور باشد. البته امروزه در خوانش قرآنی تلاش می‌شود که رابطه 
مستقیم عدد سیصد را از «سال‌ها» حدا کنند و خوانش «#زسال‌ها» را القا نمایند تا این 
همین برای واکه 6 که در عربی وحود ندارد ولی در قرآن قابل اثبات است نیزصدق 
می‌کند. نولدکه درهمین باره می‌نویسد: 
«نوع نگارش 6] با «ی» [الف مقصورة /۵] درتناقض با آن واژه‌هایی‌ست 
که به "و" ختم می‌شوند. ازآنجا که دستورنویسان براین نکته تأکید کرده‌اند 
که تلفظ حجازی دراین واژه‌ها غلیظ تر(تفخیم تغلیظ) است وتمایل به 
"و دارند (اماله نحو الواو) مجبوريم بپذيريم که این واکه در اینجا به عنوان 
: کشیده با تلفظ می‌شده است. این واژه‌ها عبارت هستند از زکوة 
صلوة [توضیح ۲ درهردوواژه. واکه متأثرازشکل آرامی واکه ۱۳27 
حیوة» مشکوة سوره ۳۴۳۰۳۵ [توضیح ۳ درزبان اتبوپی 05/01/(درواقع 
۵۹0 نولدکه حستارهای نوین» ص ۵۱] نجوة سوره ۴:۳۴ ومنوة سوره 
۵۳:۳۰ [توضیح ۵): : همجنین در زبان نبطی ۳۵(شوالی) ] . دراین‌جا 
نگارش با «وا ) فقط زمانی که واژه بدون ی ی ۳ 
داشتن پسوند واکه توسط «) مشخص می‌گردد یا ناقص نوشته می‌شود» .۲۷۲۱ 
با این سخن نولدکه که «و) طبق سنت عرب اصلاً به عنوان 0تلفظ می‌شد به همه 
نمونه‌های مندرج درقرآن اشاره نشده است. دراینحا می‌توان واژه‌هایی را طبق صیغه 
(ص۶۸. بند ۰۷) این گونه تعریف شده است: 


۲ تئودور نولدکه (تاریخقرن ۰۷ حلد سه ۴۱ نگاه کنید همچنین به آ. تیال تور 
صلوة " د رقران. جستاری برلی توضیح نگارش فرنی: در: 
,(1(02 ۷۷۰ اگتتطمکا5ع۳6) ,ظ .56 روعصهاصهمع:۱۷]۵ وع0 مینک منل عنا اکتتط‌وازم2 مممز ۱ 
.۰212-6۰ ,1960 ۲/168 
۳. تنودور نولدکه. دستورزبان فشرده سریانی (پیوست توسط آنتون شال تنظیم شد). 
دارم اشتات ۱۹۷۷. 





«اسم فاعل می‌تواند براساس ریشه دوم هروجه وصفی فعال از هرريشه 
فعلی ساده باه ساخته شود (۳621): میلهد (060/6) «قاتل). صه‌صح 


( 0/710( یله« ( 0106 و غیره». 

طبق همین تعریف بالاء «.سجود» که در هار جای قرآن به عنوان مصدر منظور شده 
(سوره‌های ۴۸:۲۹ ۵۰:۴۰؛ ۴۳ /۴۲: ۶۸) در دوجای دیگربه عنوان بیانگرشکل جمع 
/سم فاعل سریانی-آرامی ميحه:» ( 50808) (بدون پایانه علامت تعریف) امده است 
(سوره ۲ آیه ۵ لطائفین والعاکفین والرکع السجود وسوره ۲۲ آیه ۲۶: لطائفین امین 
ژلرکع السجود). از بافت هردو فقره قرآن می‌توان معنی «سجده‌کننده» [اسم فاعل] را 
فهمید. این که‌لسان (جلد سوم ص ۲۰۴]) درباره وحه وصفی فعال «ساجد» 
(< ميحد» 0801) هم «سحود) (< مهحه: 508061 ) وهم سجد (< ميحد» 1 300) 
را به عنوان اشکال جمع ارایه می‌دهد. قطعاً به سریانی ناشناخته در قرآن برمی‌گردد. 

ساختن چنین جمع‌های نامعمول که خودسرانه اعراب گذاری‌شده و آهنگی بیگانه 
دارند هیچ‌گاه نتوانستند خود را درزبان عربی حا بیندازند. شکل جمع «سجدا (ظاهرا 
که بازده بار درقرآن آمده. آشکارا نویسه گردانی‌شده واژه سریانی -آرامی 
ميددم (08؟) است که به ما نشان می‌دهد که پایانه‌های معین «الف». 2 تلفظ 
می‌شوند. موردی که به اشکال جمع سریانی-آرامی برمی‌گردد. طبق همین؛ نگارش 
قرآنی ۳ باید نه 5:00 بلکه 5080145 «ساجدا» (گویشی 5085 در کنار 
۷۹ ۳ انده شود. 

ارجاعات درونی خود قرآن نیزاین واقعیت را تأیید می‌کنند. البته این کاملاً اتفاقی 
نیست وقتی در برابرشکل‌های پسین‌ساخته نامبرده بالاه گونه‌های جمع عربی درست و 
هنوزرایج مانند «الساجدون» (9-5081017) (یکبار). «الساجدین) (9-5081011) (ده 


6 در گویش‌های عربی امروز در خاور نردیک واقعاً این دو پایانه جمع دراصطلاحات معینی 
رایج هستند. برای نمونه. الف) پایانه درست جمع: ناس رایحین. ناجایین ( 085 16104 225 
0 (انسانها می‌روند, [دیکرا ن] انسانها م رآیند) . ب) با پایانه ناقص: ناس رایحه. ناس 
جایه (276 225 12۲21 225 - الف انتهایی در 723172 توسط آوای حنحره‌ای (1مشروط شده 
است)؛ با همحنین: الف) ناس قاعدین» ناس قایمین (170 و 5 ماود وقع) (عده‌ای 
ایستاده‌اند» عده‌ای نشسته‌اند). ب) ناس قاعده. ناس قایمه (45 و و 061 د2ط). نوع 
نگارش قرآن با یک «الف» انتهایی برای تلفظ 8 مطابق است با رسم الخط سریانی-آرامی. 


بار) دربسیاری جاهای قرآن آمده است. این مورد را به ویژه در آیه‌های مشابه‌ای مانند 
سوره ۱۵:۲۹ و ۳۸:۷۲ مشاهده می‌کنيم. درآنجا خدا پس اززآفرینش آدم با این سخنان 
به فرشتگان دستور می‌دهد که در برابرش تعظیم کنند: فْقّعوا له ساجدین (نوع 
کامل‌نویسی). درحالی که درسوره ۱۳:۱۰۰ که درباره برادران ووالدین یوسف حرف زده 
می‌شود و گفته می‌شود که آنها در برابراو[یوسف] تعظیم کردند. همان شکل ناقص وجه 
وصفی نوشته شده است: وَخْرو له سجدا. این نگارش متغیر خود را به شکل روش‌تری 
در حمله‌ای بیان می‌کند که درسوره‌های ۷:۱۲۰ و۲۰:۷۰ پی‌درپی می‌آیند. از حادوگران 
فرعون که دربرابرموسا به خاک می‌افتند گفته می‌شود: الف) فأق السحرة سجدین 
(0-111000-نه 4وات0[-02۵۲6ع-که .از لحاظ حوتفس ‏ یا (را مشروط 
شده: 05-50]1070- نه 020۲10 ک-ک۵- 5001071 کامل نویسی)؛ ب) فالقی السحرة 
سجدا(50816 501۱07-؟ 8 10-110- نه 00۵1 50). این که همه این نگارش‌های 
متغیر از لحاظ تکواژشناختی (0010۳01081081) برمبنای احزاء زبانی سریانی-آرامی 
قرار دارند. موضوع بررسی‌های بعدی ۱ 


۵ . موقتاً شاید اشاره به این پدیده با استناد به تودورنولدکه (دستوررزیان مندایی)؛ بند ۱۳۱ (ص 
۱ )کافی باشد. در بخش مربوط به «جمع) درآنحا آمده است: «پایانه‌های جمع مذکردر 
آرامی ره ,نه ,1هستند. دراینجا در زبان مندایی برای ۳[ (10< ۵0) اغلب "۸ (۵) ظاهر 
می‌شود؛ 8اه بسیار گسترده‌تراز 6 سریانی است و همواره به ‏ پایان می‌یابد. به عبارتی سه 
وضعیت درحالت جمع؛ همه به ۵(۱۷۲) ختم می‌شوند. واکثرا پایانه یکسانی دارند.» (ص ۱۶۲ 
و۱۶۷: «برای ۸[ (ه۵) غالبا «(۵) معادل قرارمی‌گیرد که همین باعث می‌شود با شکل‌های 
مفرد اشتباه گرفته شوند. پایانه‌های ۳( < 668 8[ (20) با ۰66(۸۴ 2(۸) چنان شبیه به هم 
جایگزین یکدیگر می‌شوند که اغلب جمله‌های مشابه در همان دستنوشته و فقرات همسان در 
دستنوشته‌های متفاوت هردورا نشان می‌دهند». . . 
قرآن هردو را با نمونه «سحدین)» (551070) و«سحدا» (0ع2ه - نه 0027ینه) نشان می‌دهد. 
از اینجا روشن می‌شود که شکل جمع عربی طبق الگوی ایک اختراع ناب دستورنویسان 
عرب است. زیر آن‌ها نمی‌توانستند این شکل نگارش سریانی-آرامی را طوردیگری توضیح 
بدهند. این تشخیص برای روشن‌ساختن برخی از پدیده‌های رسم الخط قرآن از اهمیت فراوان 
برخورداراست. این که درزبان مندایی پایانه 8 (2) می‌تواند نگارش ناقص *[ (2۳-) باشد. 
برای نمونه. نگارش مشابه ۳6:۵5 با پایانه «الف» به حای پایانه «نون» برایمان روشن 
می‌سازد. درسوره ۱۲:۳۲ (ولیکونا- مهعت1ه( 1 ۷۵) وسوره ۵ (لنسفعا - مه واوهه 0 
(نک: ص ۲۹۷ به بعد). نولدکه یادآوری می‌کند که نگارش متغیراز ۰)6(۸ ۸ (2-) برای 
۳ (60- > 18- )۰ ۸[ (ع-) درزبان مندایی منجربه «اشتباه گرفتن با شکل‌های مفرد» می‌گردد؛ + 





واژه صعه‌صکه که نولدکه به عنوان نمونه برای صیغه فعلی 00/6 آورده با « القیوم» 
رای اه ۵۵ سوه ایب توشو ۲۵ 1۱۱4 بطا یت دز . درقرآن امروزی الوم 
(27-00[11777) واکه گذاری شده است ولی سریانی -آرامی آن 7 ۳ می‌باشد که 
عربی آن, طبق همین باید 1-067017 خوانده شود. 

نولدکه در همانجا به این اسم فاعل (بند ۱۰۷) چند اسم دیگرمانند سفهه» 
( 0۳010 «ضغال». حطامذ ( 06076 با 76) و «میز» را گره می‌زند. همین نکته 


+ او همجنین نشان می‌دهد که همین مورد گهگاهی درقرآن نیرپیش می‌آید. دراینجا از 
حمله می‌توان از«مثلا) نام برد (نک. به ص ۵۰ به بعد) که درآن زبان‌شناسان عرب رسما یک 
«تمییز» در حالت مفرد دیده‌اند. درحالی این پایانه دربافت مشابه به یک مثنا [دوگانه ] عربی یا 
جمع سریانی -آرامی اشاره دارد. برای مشاهده نمونه‌های دیگربه همین نوشته نولدکه (دستور 
زبان مندایی)» ص ۰۱۶۴ بند ۰۱۳۳ بخش‌های ۲ و ۳ رجوع کنید و همچنین به یادداشت 
پایانی او در صفحه ۱۶۶ بند ۲: 

«اين که تا جه اندازه شکل‌هایی که به 78(187) ختم می‌شوند می‌توانند همانندی‌های ریختی 
[فرمی] و قسماً آوایی شکل‌های گوناگون را سبب شوند. روشن است. مثلاً 10۳187 می‌تواند 
طبق هردوتلفظ ظاهرشود. ۱) به عنوان 8/[6 الف) < ومم (اسم مذکرمفرد درحالت 
تعریف )؛ هو اس وی ی ۰) به عنوان 2۷/6 
الف)< ۵ اسم مذکر مفرد حالت تعریف ب)- هم (۳۵۷۵0) اسم مذکرجمع حالت 
تعریف پ)- هک (0۵۱۷۵۷۷۵) 1 تعریف (حمعا ۶ امکان)». برخلاف 
سریانی-آرامی که پایانه جمع آن به > / برای نشان دادن حالت تعریف وصفی و پایانه 
ب / 68-> 10-برای نشان دادن حالت مطلق گزاره‌ای [خبری] هستند. نولدکه درباره ویژگی 
رسم الخط مندایی مشابه آن (ص ۳۰۶ از سطره۲ به بعد) یادآوری می‌کند: «اگرحالا در صفت 
جمع مذکربه هنگام تبدیل پایانه #(۵) برای و در کنار 7 (10>60) پیش آید. دیگربرای حالت 
مطلق اسم [بدون تنوین و تعریف] بکار نمی‌رود». 

۲ . کارل آرنس (۸:۵08 1611 عناصرمسیحی درقران. در: 84 212۷/0 (شماره‌های حدید. 
جلد .)٩‏ لایپزیگ ۰۱۹۳۰ ص ۴۴ اشاره می‌کند به دانیال ۶:۲۷. درانجیل پشیتا نی زمر 
0 آمده و به صورت فعل استفاده شلده است: محر لحلصی (متصاحٌ 1 و بررده): «او 
استوا راست 2 اوابدی است ». در قرآن «القیوم» به عنوان صفت [شکل وصفی] آمده واز نظر 
املائی شبیه صعه‌که (086702) است. البته این مورد معمولا به شکل اسم (به معنی‌ناظر 
مدیر) مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی تساروس به فرهنگ‌نویسان سریانی‌یی اشاره می‌کند که 
برای آن معادل‌های «ثابت / قائم» (1۳01 05 / )001) را ارایه می‌دهند. به همین دلیل اصطلاح 
«الحی القیوم» (صمرجو آه/ ستاوزدو اه ورد [2) یعنی سرزنده, استوار) (به عبارتی معنی 
این عبارت می‌شود: فرد زنده استوار) است. 





به نوبه خود مارا درروشن‌ساختن یک اسم که درقرآن آمده و تاکنون به عنوان معما 
کر شده راهنمایی می‌کند. این اسم از سوره ۴ آیه ۵۱ است: قسورة درقرآن 


مه 


امروزی « قدورت» ۵۸ خوانده می‌شود. 


سوره ۱۷۴ آیه ۵۱ 


در آیه‌های ۴۹ تا۵۱ قرآن جنین آمده تشه 
له عن التذکرة مغرضین / کانهم حمر مشتنفرة / فرث من فشوَرة 
مترحمان ما واژه مورد بحث یعنی 851721۵ را درآیه‌های بالا این گونه فهمیده‌اند: 

(پارت؛ ۹۰ ۳۹ «جرا آنها [توضیح: یعنی کافران] ازیادآوری [توضیح: 
یعنی ازپیام هشداردهنده قرآن] روی برمی‌گردانند. ۵۰: (ترسان) مانند 
گورخران رمیده. ۵۱ که از (شیری) قدرتمند فرار می‌کنند ؟) 
همم بل مصماع0 6و 2 به فلتوم" نامر 49 :(625 ,ع‌تفطم12ظ) 
جع نب کجم تیان 51 وعتعگه وعتمفوه وعل معصصرمی 50 (102/0۲۵) 

۳ 1108 نا 
«مط کقطا قمحا از تمتامجهر مط و1 عقظ۷۷ ور 50 :(619 م1 بااهظ) 


0 ۱۷۵۲۵ 07 ]1 فه .51 ره2۳7 صتا1. تمصع مطا هک 
۴ ۰ 1۲۵0۴ مط۵1ع۳۱ وعووه 


مکارم شیرازی ۴۹: چرا آنها از تذکرروی گردانند؟ ۵۰: گویی گورخرانی 
حفری درباره واژه «قسورة) ( 0051070) ابتدا به طبری اشاره می‌کند که طبق یک 
روایت به ابن عباس ارجاع داده می‌شود. جفری این واژه را به عنوان واژه‌ای اتبوپیایی 
[حبشی] شناسایی می‌کند و می‌گوید که معنی آن «شیر» است. ولی بررسی واژه‌نامه‌ها 
نشان می‌دهد که جنین واژه مشابهی درآرامی یا اتبوپیایی وحود ندارد. حفری برای 
توضیح بیشتردراین باره می‌گوید (ص ۳۵: 
«واژه‌ای مانند قسورة (دربخش ۴ص ۵۱) امروزه به یک معماتبدیل 
شده. آزاین زولب کفنت اور تست اگراین واژه برای مفسران آن زمان 
دردسرهای فراوانی درست کرده باشد. معمولا معنی آن را "شیر" می‌دانند» و 
سیوطی از مراحعی نقل می‌کند که این واژه را حبشی می‌دانند. البته جنین 


واژ‌ای در زبان اتیوپیایی یا هرگویش دیگرحبشی وجود ندارد ... تا آنجا که 
معلوم است هیچ نشانه‌ای درزبان‌های دیگروجود ندارد که بتواند به ما 
کیک کت شاید بیادفقیی را این ماش که آن رابه تایه یک آرانه از 
قسردانست. اگرجه تنوع نظرات و آرا درباره این واژه از سوی مراجع نخستین 
که آن را واژه‌ای عربی می‌دانند بسیار مورد تردید است». 
البته جفری حق دارد. جون این واژه سریانی -آرامی است. این واژه درتساروس (جلد 
دوم ستون ۳۶۸۱) زیرواژه عه‌صعذ (4:/57) آمده و فرهنگ‌نویسان سریانی شرقی آن را 
( 120۳015 ۵3115 (یی 24 درحال مک ») معنی کردند: 
مه‌معذ سجن فص ۳ ممعیح د لح ( ۱۱۳۵ 005۳0۰ 
500۵۲ -«۱ 1-16 5090 عربی: حمارهرم ما یحمل (لامْ پیری که 
دیگرقادر به بارکشی نیست). 


همچنین مشخص می‌شود که این واژه یک شکل گویشی ازريشه واقعی مب ذ 
(050۳) است (< عربی "قصر" 0050070 شاتوان بودن, قادرنبودن" برخلاف "قسر" 
00 مجبو رکردن » زیرفشا رگداشتن") . تساروس در زیرهمین ريشه یکبار دیگراین 
اصطلاح را به عنوان شکل دیگری ذکرمی‌کند که توضیحات مشابه فرهنگ‌نویسان 
سریانی وت ۳ ومعادل لائینی را نیزدربردارد: مه‌ي ٩‏ (276): » اوه 
ااوکهم ۱۱۵۷ 08۱6۵اک ک0۳ آبای ات1201 3671902 ( لاغ پیروبی‌رمف یکه 
دیگرناتوان ا ز حمل با راست). 

حال اگرنوع گویش سریانی-آرامی که احتمالا از طریق قلب 110019۵95 بوجود 
آمده است معنی واقعی اصطلاح قرآنی را انبات نماید. آنگاه باید اذفعان داشت که قرآن 
شکل کلاسیک‌ترسریانی-آرامی این اصطلاح را حفظ کرده است. این همچنین دقیقا 
بااسم فاع لکه نولدکه به آن پرداخت ودربالا بدان اضاره شد مطابقت دارد. مطابق با 
ريشه 08۴618. «قسورة» را دیگر نباید 92507/272 بلکه 029615 خواند. 


۷ حالب اینحاست که لسان (جلد ۱۰۴۰۵ ب) به ساکنان بصره اشاره می‌کند که می‌باید نام 
یک فرد مطرود بنام «ابن قوصرة) (هو9۵۳ 7[ در واقع خجن حطان) را اعلام کنند. ابن درید 
البته این اصطلاح را غیرعربی می‌داند (لا احسبه عربیا). در واقع این اصطلاح امروه هنوزدر 
گویش‌های سریانی شرقی مدرن صه‌عذء» 9975 (برای نمونه در نزد طیارهای ۲۷51 عراقی) 
تلفظ می‌شود که تحقیرانه به معنی «بی‌عرضه» است. 


بح ۷۰ نج 


درباره معنی این اصطلاح درقرآن باید گفت که مقایسه با لام رمیده در رابطه با 
کسانی که از هشدارقرآن روی برمی‌گردانند. دو وضعیت ویثه را تداعی می‌کند : الف) یا 
انسان از جیزی که یک خطرواقعی است می‌گریزد (مثلا ازیک «شیر» - که امری‌ست 
منطقی) یا ب) انسان از جیزی می‌گریزد که اساسا خطری درآن نهفته نیست. اتفاقاً 
همین آخری منظوراست. 
قرآن با این تمثیل می‌خواهد بگوید که دراین هشدار هیچ چیزترسانده‌ای نهفته 
نیست. ازاین رو آن کسانی را که از هشدارهایش فرارمی‌کنند با ان کسانی مقایسه 
می‌کند که نه ازیک شیرترسناک یا حتا ازیک الاغ معمولی می‌رمند بلکه ازیک الاغ پیر 
بی‌یق ودرحال مک که هیچ چیزتهدیدآمیزی درآن نیست می‌گریزند. ۳۳ 
تا زمانی که سنت عرب اصطلاح «اخرف» (حروف / نشانه‌ها) (2۴) را به عنوان 
معادلی برای «قراءات» (41 ۰00176 خوانش‌ها. درک می‌کند راه خطایی نمی‌رود. البته به 
شرطی که این سنت. خوانش‌های متفاوت را نه فقط به دلیل فقدان واکه‌ها بلکه -به 
ویژه- مرتبط با ناقص‌نویسی متون همخوان [بی‌صدا/ صامت] قرآنی درک نماید. یعنی 
پیش ازآن که این متن درطی یک سده تغییر و تحولات در شکل امروزی معتب رخود 
سرانجام به یک خوانش تثبیت گردید. 
پیامبرهم نه فقط در خصوص خوانش‌ها بلکه همچنین درباره معنی تک تک آیه‌ها 
نیزظاهً سکوت اختیارکرده بود. از عايشه. جوانترین زن پيامب نقل است که: 
«پیامبر-صلی‌الّه علیه وسلم- عادت نداشت قرآن را تفسی رکند. بجز 
جند آیه که حبرئیل به اویاد داده ۱ 


پس شگفت‌انگیزنیست که حتا نخستین مفسران نمی‌توانستند بدانند که چه چیزی 
باعث شد طبری. نویسنده جامع‌ترین تفسیرعربی قرآن. اعلام کند: 
اني لاعجب ممن قرًالقرآن ولم یعلم تأویله, کیف یلتذ بقراءته؟ 


۸ دراین حا «قسورة» (معهذ 088615) به عنوان «شیرا فهمیده می‌شود. درحالی که واقعاً 
موضوع برسریک لام پیروبی‌رمق است. به همین دلیل هم واژه حمار) (01۳05۲) در سوره 
۹ به عنوان «الاغ» برداشت شده درحالی که منظور قرآن از واژه سریانی-آرامی_حصدذم 
(000878) اکمال» یک انسان است که [در رستاخیز] از مرگ برخاسته است (نگاه کنید به ص 
۳ به بعد) . 

۹ طبر حعلدیک» ۳۷. 





«ازآن کسی که قرآن را می‌خواند ولی نمی‌تواند آن را تفسی رکند تعحب 
می‌کنم: [پس] او چگونه می‌تواند از مطالعه قرآن لذت ببرد ؟» .۲۸۲ 


نولدکه اثردایرةالمعارفی طبری (جاپ قاهره از۳۰ حلد تشکیل شده است) را به 
عنوان یک نقطه عطف در تاریخ تفسیرقرآن می‌داند. تفسیرطبری از نظرمسلمانان یک 
دستاورد بی‌همتاست: 
«این اثردرواقع به دلیل غناء تنوع و درستی موادی که ارایه می‌دهد 
آموزنده‌ترین اثرتفسیری‌ست که جهان اسلام عرضه کرده است» " دراین 
تفسیر طبری «برای نخستین بار مواد غنی تفسیرسنتی را گردآوری کرد و 
بدین وسیله اثراستانداردی افرید که مفسران بعدی ازان تغذیه می‌کردند و 
امروزه یک گنجینه باارزش برای پژوهش تاریخی-انتقادی دانش 


(۸۲ 
معرب زمین است) . 


۸ قرآن پژوهی در باخترزمین 


بدون پرداختن به تاریخ پیدایش علوم قرآنی باخترزمین که حدودا ازمیانه سده ۱٩‏ 
شکل گرفت. قصد داریم دراین جا به طور مشخص به نتایج آن بخش از پژوهش قرآنی 
اشاره کنیم که درترحمه‌های پژوهش‌گران باخترزمین بازتاب می‌یابد. آگوست فیشردر 
مقاله‌ای با عنوان ارزش‌ترجمه‌های موجود قرآن وسوره ۱۱۱ "1 یک چشم‌اندازاز 
موضوع ارایه می‌دهد. درباره انجام چنین وظیفه خطیری او می‌نویسد: 

(ترحمه قرآن کارآسانی نیست . عرب‌شناسان ودانشمندان پرآوازه‌ای مانند 
رایسکه. دساسی. فلایشس د خویه. نولدکه. گلدزیهروغیره از ترحمه قرآن 
پرهی زکردند. دست کم قسماً زیرا آن‌ها به دشواری‌های این کا رآگاه بودند. 


۰ نقل از محمود محمد شاکر در کتابش «مدخلی برتفسیرقآن طبری» قاهره ۱۳۷۲ ه۱/ 
۵و حلد ۰۱ ۳. 

۱ تئودور نولدکه. تاریخ فرّن. جلد دوم ص ۱۷۲ به بعد. 

۲ رودی پارت. در دانشنامه اسلام. جلد چهارم. لایدن. لایپزیک ۴ ۶ ۶الف. 

۳. گزارشاتی درباره مذاکرات آکادمی علوم ساکسن لایپزیک. .89 ,عدههاک01ادنط-.ع0ا10نط 
3-9 .5 116 .2 ,1937 ,.194 





اکثر مترجمان تاکنونی قرآن» عرب‌شناسان دست‌دوم یاحتا دست‌سوم و 
چهارم ۷ 
این سخنان» نظ رآ گوست فیشردرسال ۱۹۳۷ بود. البته درحال حاضرترحمه‌هایی 
ازعرب شناسان درجه اول مانند ریچارد بل انگلیسی: ۳ رژی بلاشرفرانسوی ٩‏ و 
عرضه شده‌اند. با این وجود. مترجمان نامبرده علی‌رغم دقت 
علمی: ترجمه‌هایشان چندان کمکی به فهم بهترقرآن نکرده است. البته آن‌ها از طریق 
دستگاه انتقادی‌شان توانستند صرفاً همان مشکلات و دشواری‌هایی را تأیید نمایند که 


رودی پارت آلمانی 


آ وش فیشربدان اشاره کرده بود. او دشواری‌هایی را که مترحمان باآن دست‌وینحه 
نرم می‌کنند آين چنین بیان کرد: 

۱ درقرآن واژه‌ها وحمله‌های اندکی نیستند که گنگ و جندپهلوهستند. 

۲. تأویل اشارات فراوان درقرآن بسیاردشوار است. توضیح آن‌ها در سنت عرب 
نماض فسات کنهفر امتضا فقط مع وهای مره نیز 
باری‌رسان باشند. 

۳ نبود نظم زمانی و گاهشمارانه سوره‌های قرآن. 

۴. نبود یک متن بازمانده آکهن ومطمئن] با علائم خوانش مطمئن. از سوی دیگر 
ناقص بودن نگارش قرآن‌های کهن‌ترامکان خوانش‌های فراوانی را فراهم می‌سازد. 
به همین دلیل تفاسیرعربی قرآن با یکدیگربسیار متفاوت است وبرای 
بخش‌های گنگ فرآن تفاسیرگوناگونی را عرضه می‌کند. ۳" با این وجود 
نمی‌توان از کناراین تفاسی رگذشت وازآن‌ها صرف‌نظر کرد. 

از گفته‌های بالا این نتیجه حاصل می‌شود که هیچ کس قادر نخواهد بود قرآن را در 


6 نقل قول از:قرّن. ناشر: رودی پارت (326 .0ظ ,عصنطه::۲0 46۲ ۷/۵۵6 دارم اشتات. ۹۷۵ 
ص ۷. 

ملظ ,۴ و9 فطعتیه مطا ۵۶ تصمجصمم‌صمتنمع لومتاتن ه از بل‌ماماعصه؟]. رصع تام فط1 ,85 
۰ ص۲0 ولا ,۷۵ و1937 طمطصتل۴ رز با۷۵ 

1 .2 ,1947/50 .۸۱۲1 .1) 1966 و1ت2ظ رعتقطامعاظ بک وم مطاقتع ۱ 8 )نها یصوعمن) من .86 
1957 

7 صاقکمنا معط معنانت ۹ رتم .2 راب۳2 ۲ مملا عصتتعاه‌عتهطانا تحقتمک1 بو .87 
1962(۰ ۸۷۶1۰ .1) 1982 

۸ طبق نظربلاشر«گاهی ده‌ها تفسیر» وجود دارد (نک: ,1947 ونته۲ رههیم) ده ممتامننکه تج 


.)6 0 





همه جزئیاتش قطعاًبفهمد. به عکس. یک مترجم باوجدان قرآن مجبور خواهد بود که با 
پرسش‌های فراوان و برشمردن امکانات تفسیری گوناگون کار کید ۲۸۹۱ 

مترجمان نامبرده بالاه به ویزه رودی پارت. توانستند این انتظاررا برآورده کنند و 
همزمان مرزهای قرآن‌پژوهی را آشکار سازند. دراین جا باید این امتیازرا برای علم 
باخترزمین قایل شد که با اتکا به روش تاریخی-انتقادی توانست قرآن‌پژوهی را از 
انحمادش رها سازد وتوانست خدمات بزرگی به این پژوهش بکند البته بیشتراز دیدگاه 
خداشناسی-تاریخی تا زبان‌ شناسی. آثاری که به این کار پژوهشی مربوط می‌شود در 
آغاز کتاب معرفی شده است. 


٩‏ زبان قرآن 


شاید علت ابراز ایرادات درباه مطمئن بودن سنت شفاهی- زیراطبری» همانگونه که در 
آغاز نقل شد. چندین بار گزارش داده که پیامبرنه درباره خوانش‌های پرسش‌برانگیزونه 
درباره معنای تک تک آیه‌ها یا سوره‌ها نظرمی‌داده است - به این واقعیت برمی‌گردد که 
تا کنون در جهان تخصصی درباره زبان قرآن یعنی عربی بودن آن هیچ گونه تردیدی وجود 
نداشته است. در خود قرآن درده حا آمده که قرآن به زبان عربی نازل یعنی وحی شده 
استت (سسوزه‌های ۱۲:۲ ۱۳:۳۷ ۱۶:۰۳ ۲۰:۱۳: ۰۲۶:۱۹۵ ۳۹:۲۸ ۴۱:۳ ۴۲:۷ 
رد و و ری 
ولی ا زآنجا که زبان عربی در زمان پیدایش قرآن هنوزیک زبان نوشتاری هنجاری 
نبود بلکه از گویش‌های گوناگون تشکیل می‌شد. برای سنت اسلامی طبیعی بود که 
زبان قرآن را با گویش پیامبریعنی گویش طایفه‌اش؛ قریش درمکه. یکسان بداند. این 
برداشت دلیل خود را نزدطبری "" د رآیه زیرمی‌یابد (سوره ۱۴:۴): 
«وتا تا مس رسول الا بلسان قومه لیتینلَهم» 
«ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگراین که به زبان (یعنی زبانی که اوسخن 
می‌گوید) قومش سخن بگوید تا آنها [مردم قومش] را روشن سازد». 


٩‏ «قرآن »۰ ناشررودی پارت» ص ۷ به بعد. 
۰. قرآن» رودی پارت» ص ۲۹. 





بیان این سخن البته باید شگفت برانگیزباشد زیرا پیامبر- طبق گزارش طبری - 
ظاهرانمی‌توانسته اين زبان را برای معاصرینش روشن کند. همچنین طبری از سعید بن 
مسیب. یکی ازهفت عالم مدینه (مرگ ۰۷۱۲ گزارش می‌دهد که او[پیامبر] چنان در 
برابرپرسش‌های مرتبط با یک آیه قرآن «سکوت اختیا رکر دک هکوی ی هیچ نشنیده است ! 
(سکت کأن لم پسمع). اوبه یک جنین پرسنده تشنه‌دانش پاسخ داد: «از من درباره آیه 
قرآن نیرسء ازآن کسی بیرس که ادعا می‌کند که همه حیز[قرآن] براواشکاراست» - 
منظوراو از آن «کس». عکومه "*" (بن ابی جهل) بود (یکی ازرفقای پيامبن مرگ ۶۳۲). 

این واقعیت که پس از پیامبرهیچ انسانی نتوانسته آخرین راز این زبان را آشکار کند 
درسنت اسلامی به این باوررمنجرگردید که زبان قرآن خاستگاه الاهی دارد وبه همین 
دلیل برای انسان‌ها یک معما باقی خواهد ماند. سنت اسلامی با اتکا به مفهوم «اعجاز) 
(72) (براساس سوره‌های ۰۲:۲۳ ۱۰:۳۸ و ۱۱:۱۳) قرآن را به عنوان «معجزه» قلمداد 
می‌کند. یعنی هیچ انسانی نمی‌تواند آن را تقلید کند. ولی از لحاظ معنایی این می‌تواند 
به ناتوانی انسان‌ها در فهم قرآن هم برگردد. 

هنگامی که ما از ازبان عربی» قرآن سخن می‌گوييم. آنگاه این پرسش پیش می‌آید 
که کدام زبان درهنگام پیدایش قرآن می‌تواند مد نظرباشد. با توحه به این که سنت 
اسلامی همواره «حستجوی دانش» را ترغیب می‌کرده وبا توجه به سخنان مشهور پیامبر 
مانند «العلم نور؛ [دانش» نوراست] و «اطلبوالعلم ولوفی الصین) [دنبال دانش باشید 
حتا آکرد رچین باشا]» طبری این‌جنین استنباط می‌کند که زبان شناسان (آمل‌اللسان) 
اساسا محق هستند این زبان را که قرآن به آن نازل شده (السان الذی نزل به القران) 
توضیح بدهند. زیرا بجزاینها [زبان‌شناسان] کسی دیگردر جایگاهی نیست که بتواند از 
آن شناختی به دست بیاورد (لا توصل |ٍلی علم ذلک الا من قبلهم) وبرای توضیح و 
تفسیراین زبان استدلالات انکارناپذیرو از لحاظ زبان‌شناختی قابل‌سنجش ارایه دهد 
(وأوضحهم برهانا فیما ترجم وبین من ذلک, مما کان مدرکا علمه من جهة اللسان) و 
سرانجام این توضیح پایانی را می‌دهد که: حال فرقی نمی کند که تأویل‌گرو مفسرچه 
کسی باشد (کائنا من کان ذلک المتأول و المفس) .۴*۳۱ 


۱ همانجاء ص ۲۸. 
۲ همانجاء ص ۴۱. 





قصدمان این است که مانند طبری تلاش کنیم. متن قرآن را -ازیک مرحله زبان 
حرکت کنیم که از لحاظ زبان‌شناختی بسیار پیشترآغاز گردید- بگونه‌ای دیگربخوانيم 
وخوانشی ارایه دهیم که از خوانش مفسران عرب قرآن. که ازیک سوبا درک زبان عربی 
عصر خود وازسوی دیگربا ارجاع به ادبیات عرب کهن انجام داده‌اند متفاوت باشد. در 
پایان می‌توان داوری کرد که آی این بررسی زیانی نیزواقعا به یک درک بهتراز متن قرآن 
منحرشده يا نه. 


۰ از عذعکه (2111100) [قریانا] سریانی-آرامی 


تا «قرءان» (310 00( عربی 


پژوهش پیش روی شمابراین شناخت استوار شده که دانشواژه «قرءان» ( 7 11/7) کلید 
درک زبان قرآن را در خود نهفته دارد. آگرجه زبان‌شناسان عرب در عربی‌بودن واژه قرء‌ان 
( 0 0:۳) شکی ندارند وآن را یا ازريشه «قَرنّ» (07000) وبا قر ۱۳ 
قرآن‌پژوهی باخترزمین از همان آغاز متوحه شد که مفاهیم فرهنگی مانند «قر» [خواندن] 
-ودرهمین راستانیز«کشب» [نوشتن]- نمی‌توانند خاستگاه عربی داشته باشند. 
تئودور نولدکه در «تاریخ رن » یادآوری م ی کنلا 

واز اتضا کفیی رام فرهگ سا تن نس ان زان اشتیان شاف 

باشد. بدین خاطرمی‌توانیم بپذيريم که این واژه وارد زبان عربی شده است و 

احتمالاً زشمال ... ازآنجا که زبان سریانی در کنارفعل ۸۴ ۰ اسم 

را دارد ونهم به دومعنای 0۷6۷۵6۱6 (خواندن [اسم فعلآ؛ 

باندخوانی) و 0۷6۲۷۵60 (خوانش, مطالعه )۰ پس با این توضیحات 

این احتمال بسیارقوی وحود دارد که دانشواژه «قرآن» یک روند تکاملی از 

مصدرهم‌معنا راطی نکرده یلکه یک وامواژه از سریانی است که همزمان با 


(4) 
ا. 


صیغه «فعولان» تطبیق داده شده است) 

۳. نک: تئودور نولدکه. تاریخقرآن جلد یک. ص ۳۲ یادداشت ۳. 
۳ همانحا. ص ۳۳ به بعد. در ضمن تفاوتی نمی‌کند که آیا « ۵12۳ یک صیغه فعل عربی 
است یانه. واقعیت این است که شکل اسمی «2 تدا. اگرجه فرهنگ‌نویسان عرب آن را به 
نوان مصدر رایج 3 01۲8 ثبت کرده‌اند ودرقرآن هم واقعا در همین کارکرد نیزآاشکارمی‌شود -ه 





از زمانی که نولدکه گمان برده بود که سرجشمه واژه «قرآن» سریانی است این نظرتا به 
آمروژ در فآدبووهی باخترزمیی آنجشان-صووراضا ادانعته که اعتاروبه سرجدتمه 
مسیحی-آرامی آن امروزه در دانشنامه‌های اسلامی معیاری باخترزمین به یک امرروشن 
س رای لته ها شا سا تسش سب ان 
اسلامی» جه در گذشته وجه درحال. نادیده گرفته می‌شود. اروین گراف «قرآن» را به 
این شکل شایسته تعریف می‌کند: 
«قرآن. طبق ریشه‌شناسی این واژه. اساسا ودرحقیقت بیانگریک متن 
نیایشی است که برای بلندخوانی د رآیین دینی به هنگام عبادت خدا. 


تبدیل شله است. 


عمومی و خصوصی. مورد استفاده قرارمی‌گرفت . از این رو احتمال دارد که 
نیایش یا به عبارتی ادبیات نیایشی وآنهم ادبیات مسیحی نیایشی که در 
برگیرنده نیایش‌های یهودی نی زمی‌شود» محمد پاسشتند برانگیخته وتحت 


تأثیر قرار داده 9 


واژه قرآن به عنوان دانشواژه مسیحی» اساسا منطبق است با آن کتاب نیایشی که 
هنوز در مسیحیت باأخترزمین به آن 16۵/0۳۵۲۷ (082۲ع۲) اگلجینی ا زکتاب 
مقس برای بلندخوانی به هنگام عبادت خدا) می‌گویند. 

اگرحالا ببذيريم که واژه عربی 2:۳0 یک وامواژه مستقیم از واژه 427706 
سریانی-آرامی است آنگاه این پرسش طرح می‌شود که تا کجا - طبق گفته نولدکه - 
تطبیق 0 )با صیغه 17 7 انجام شده است. 

دراین باره. سنت اسلامی مسئله را روشن می‌کند. لسان (حلد اول» ۱۲۸ ب) برای 
ما کفته‌ای را ازشافعی شل عی‌کند که زیر ووایی نار مخاهدافا این غباش وایتی را 
دربرمی‌گیرد؛ طبق این روایت پیامبر«قرءان» ( 271 010) را بدون همزه» یعنی بدون آوای 
انسدادی که پیش از«الف» می‌آید یعنی 1007 تلفظ می‌کرد. براساس علائم (#لف » و 
«همزه) که به تدریج به عنوان ابزار کمکی خواندن مورد استفاده قرار می‌گرفتند» کلاپس 


+ ولی درعمل اصلاً نتوانست خود را در زبان عربی معیا رجا بیندازد. خاستگاه غیرعربی را 
می‌توان از اینحا شناخت که ۲8لا در زبان عربی فقط برای نامیدن کتاب مقدس اسلام به 
عنوان نام خاص فهمیده می‌شود. 

۵ نک: برای نمونه به «دانشنامه اسلام». حلد ۵. لایدن ۱۹۸۶ مقاله «قران». ص ۴۰۰. 

7 گاهنامه انجمن شرق‌شناسی آلمان (۰)210 ۰۱۹۶۲ ص ۳۹۸-۳۹۶ 


۹۷( 


ازمیانه سده هشتم. " عربهای پسین‌ترکه دیگرهیچ گونه آشنایی با تلفظ اصلی 
پیامبریعنی 42777 نداشتند ازاین نقطه حرکت می‌کردند که «قرءان» ( 7 41/7) بدون 
همزه باید «قران» (00/777) تلفظ شود. 

آن‌ها البته دراین جا این نظررا که درسنت عربی بسیار گسترده بود نادیده 
می‌گرفتند که همه در گویش عربی مکه «نرم» تلفظ می‌شد. البته این اصلاً به معنی 
حذف بدون جانشین همزه نیست. بلکه تحقق آن به صورت «ی»/ ا نرم صورت 
می‌گیرد. تلفظ پیامب رکه توسط سنت اسلامی مستند شده است می‌باید با تلفظ 
«قریان» (027700) صورت می‌گرفته. یعنی تلفظی که دقیقا با تلفظ مسیحیان 
عرب زبان آرامی سوریه و میانرودان مطابقت دارد. 

همین راتساروس با اشاره به فرهنگ‌نویسان سریانی شرقی این چنین اعلام می‌کند: 
(190 .۸ القریان عشعد (01-42176: ۱6927106 1 الشراءعة . الفریان) (نساروس: 
حلد دو ستون ۳۷۱۶). دراینجا واکه ه در ۰27707 طبق سنت شفاهی سوری‌های 
شرقی وغربی (معمولا دریک تک‌سیلاب بسته) به عنوان «واکه مخفی)» ( واکه 
بی‌رنگ یا مخفی) متحقق می‌گردد. 

تلفظ ونگارش همه درآوای درونی با پایانی توسط زبان‌شناسان بعدی عرب 
برخلاف تلفظ مستندشده پیامپربه این جا منج رگردید که تلفظ اصلی سریانی -آرامی 
0 توسط تلفظ عربی‌شده 01/707 (طبق الگوی «فرقان» / 8/> عهذعع 


۳ ۹۸ 
0 به حاشیه رانده ی ۲ 


پیامدهای تغییرشکل نگاره ش 91۲۷57 به 27 ۷۲ 


نویسه گردانی عربی عذعطه (02770-70) از سریانی می‌بایست اساسأ«قرین» (27/00) 
تلفظ شده باشد. البته این نوع نگارش تاکنون توسط قرآن‌پژوهی تشخیص داده نشده 
است. این که درنگارش امروزی «قرءان) ( 07 0:7) هم همه وهم‌الف نانوی 
[پسین‌ساخته] هستند» عموماً پذیرفته شده است. درنسخه ترازهند آرسمی] قرآن 
«قرنا» ( 27771 2:/7) با پایانه مفعولی آمده که نشانگرریخت گذشته این واژه در گذشته 


۷ طبق نظررژی بلاشن 00:20 باه 10000061102 .ص ۰۹۴ غیرممکن است که زمان این شکل 
نوشتاری دقیق‌ترمشخص شود. 
۸ بدین ترتیب نوع ۱ ۵۴ که نولدکه ازآن نام برد. عربی نیست. 





است و در دوحای قرآن (سوره‌های ۴۳:۲:۱۲:۲) آمده که نولدکه (برگ استرسر-پزسل) 
(ثاریخ قن. جلد ۰۳ ص ۴۳) " نیزبدانها اشاره کرده است. 

بااین وحود حتا اگردستنوشته‌های بدست‌آمده از قرآن. نگارش آغازین «قرین) 
(0277) را تا کنون تأیید نکرده باشند. این ریخت نگارشی به دانشواژه سریانی -آرامی 
اصلی نزدیک است. بنا برهمین پیش‌فرض. در روند دگرگونی نگارش عربی به نگارش 
معتبرقرآن ترازمند امروزی یعنی «فرءان» ( 1571 21۳) احتمالاً این جهار مرحله پیموده 
شده است:۱) «قرین» (تلفظ اصلی: 2777)؛ ۲) نگارش ناقص: «قرن» (تلف ظ: 
۶ ۳) نگارش کامل: فران (تلفظ مشابه: 0:70)؛ ۴) باهمزه‌ای که سرانجام بدان 
افزوده شده است: «قرءان» (تلفظ حاافتاده: 81 00۳). 

مبدای این فرضیه پذیرش این نکته است که درنخستین اصلاحات نگارشی 
پساقرآنی. زبان‌شناسان عرب [اهل لسان] معنی واقعی دندانه حرف «پ» / 7 در «قرین» 
(227/07) را دیگربه عنوان نگارش ناقص برای «یا» / 7 نمی‌شناختند. اگرما روایات 
عربی را بپذيريم که می‌گویند پیامبراین واژه را 1/0۷ تلفظ می‌کرده. آنگاه می‌بایست 
نگارش «قرین» را «070» تلفظ می‌کرد. به همین دلیل» «ی» / 3 بدون جانشینی برای 
آن حذف گردید که سرانجام ازآن. نگارش ناقص «قرن» با تلفظط 0 در مرحله دوم 
بوحود آمد. 

سپس با بکارگیری «الف» به عنوان ماد رخوانش [امالقراة] به طور منطقی در مرحله 
سوم به نگارش کامل «قران»"۲ منجرگردید (با تلفظ یکسان: 07/:). حاانداختن 


٩‏ افزون براین در زیریادداشت ۳ به دستنوشته‌های کهن قرآن با نگارش «القرن» (ع2تتاو [ه) و 
«قرنا» ( م2 تبام) اشاره شده است . 

۰ نک: و دیم (۵ .۰6۷ مطالعاتی درباره تاریخ آغازین رسم الخط عربی» یک. نگارش 
واکه‌ها. در: ۰010012112 حلد ۰۱۹۷۹۰۴۸ دربند ۶۲ (ص ۲۵۲) دیم درزیرشماره ۳. نگارش 
۱ «فران» 0057 < 20727) می‌نویسد: «در آنحا املاء تغییرنکرده انننته:) نگارش ب۳۶۲: 
۲ «قرنا» 5۳05ل۵) را در بند ۶۴ (ص ۲۵۳) جزو«نگارش‌های نادری» برمی‌شمرد که انتظار 
می‌رود درآنها «الف» از نظرريشه شناختی ظاه رگردد». آنجه که پرسش‌برانگیزاست نگارش 
۸ «السیات 51 25-501 /25-90(11۷8 ( کردارپلید) است که به عنوان واژه اصلی 
[نخستین] قلمداد می‌شود والف انوی [پسین ساخته] درآن گنجانده‌شده. املاء اصلی آن را 
یعنی «سنیت» به عنوان نویسه‌گردان واژه سریانی-آرامی ععط (520۷518) (نساروس. حلد 
دوم ۹ :100 .۸ از ر6۵1672و مهعمصمع؟ مهتهالعدا ,اوماناه ع متامحصناه‌آم: الذنوب هه 





همزه سرانجام منجربه این شد که درمرحله چهارم نگارش امروزی و متداول »قرء‌ان» یا 
بهعبارتی«فرآن» (010) در چاپ امروزی وترازمندقرآن نهایی گردید. 

اگرسنت عربی که می‌گوید پیامبراین واژه را 2:77 تلفظ می‌کرد درست باشد. 
آنگاه این شناخت به دست می‌آید که خوانندگان قرآن نسل‌اول دندانه میانی «پ» را در 
نگارش اصلی «قرین» نه به عنوان « ی» / ۷ با() بلکه به عنوان «الف» کشید 
می‌خواندند. نسخه‌برداران بعدی که این «ي» رابه عنوان «ی» کشیده می‌فهمیدند» 
ظاهراً آن را[به تدریج] به عنوان علامت کر حذف کردند. البته تاکنون 
روشن شده که این دندانه برای اشاره به واکه کشیده «الف» [] درنگارش قرآن (به دلایل 
ریشه‌شناختی) فقط برای بیان «» پایانی ثانوی درريشه 10۳/0 "7 [فعل ناقص] پیش 
از یسوندها (برای نمونه: بناها - بنیها / 9070-16 در سوره ۷۹:۲۷) بکار می‌رود. 

این گمان که دندانه «یٍ» برای نشان دادن 2 کشیده نه فقط برای 2 پایانی ثانوی از 
افعال :07۶ ۰ [ناقص] پیش از پسوندها [بوده] بلکه در مرحله نخست نگارش 
قرآن در مواردی نیزاستفاده می‌شد. تا وتان اس ان توسط نخستین دستنوشته‌های 
قرآن نمی‌باشد. به عکس؛ می‌توان گواه آن را هم اکنون با کمک برخی از واژه‌های 
کزخوانده شده قران امروزی جاپ قاهره بدست آورد. دراینحا شاید نمونه‌های زیر 
بسنده کنند: 


بت لقبایح» السیثات [20 ۵۷۷۲ دا کردارشرم‌آور نایسند / عادات زشت) را کامله عوض کرده است. 
مبنای این خوانش دستنوشته قرآن ۳۲۸ (الف) می‌باشد که درکتابخانه ملی فرانسه قراردارد: 
,192821 قابواز 4 کاتده‌کناصقهط دمن :1 رمنامتصهزهم م۵(66) با ممتفوتصصعصع 12 8 وعمتبا50 
2 46 (328)۵ م22 کمعنصچهه ماد :1 ,ظ و(.عع۲1) 02عوم هزم .9 1 126۲006 
۳۲۵۵۵۵(۰ 4 ملقممتاجا مبوقطامناانظ) فنیوط روعصعع۳؟ مه ملقممتاعاظ مباوقطامنامازظ 
.1998 


دربرابراملاء «السیات» (20 27 25) (سوره ۰)۴:۱۸ «سیاتکم (صباناة آورهه) (سوره ۴:۳۱؛ 
2۲ وسیاتهم (صنطناع زبروهه) (سوره ۳:۱۹۵) درقرآن قاهره دستنوشته قرآن درپاریس 
(۳۲۸ الف) (بدون نقطه گذاری) اینگونه آورده است: : سنیتهم » » سنیتک ء الستنت ۰ طبق نوع 
نگارش قرآن. دراملاء این واژهها اصلا حامل «همزه ) نداریم. (لسان ) ) این ريشه را هم برای 
«شنا» (52۳08) (حلد ۴۳۴۴۰۱۴ ب) وهم برای ۱ «شتاأ» (2 58012) (حلد ۱۰۱۰۱ ب به بعد) وهر 
کدام | زآنها را با معنی پایه‌ای قفرداشتن) آورده است . همجنین نگاه کنید به تئودور نولدکه 
(1(615100617-۳100271) تاره ی قرآن» جلد سوم که در بخش « 662و قزعا جع منطممتومطی0 
۱۳۵1/۳9۵5 در بخش ششم (ص ۵۵) که نوع نگارش‌ها را آورده است. 


نج + نج 





سوره ۴۱ آیه ۴۷ 


نمونه ۱: ءاذنک و رورم20) 


ی یکدی ین شرگاني قالو نلک ما منامن هیر 
مترجمان نامبرده مفهوم تأکیدشده بالا راطبق درک مفسران عرب ‏ این‌گونه بیان 
می‌کنند: 
(پارت ۴۰۰): «و درروز(قیامت). هنگامی که اوآنها [یعنی کافران] را ندا 
می‌دهد: "(حالا) کجایند اين (به اصطلاح) شریکان من؟ آن‌ها می‌گویند: 
"ما (بدینوسیله) به تواعلام می‌کنيم: درمیان ما هیچ شاهدی نیست (که 
حقیقت اظهارات گذشتگامان را بتواند تأیید کند).» 


6۴ ۱۱۱۱ رکنا10 تصصنوم اف ظ از نان فتمهوير :(510 ر120616ظ) 





2 6 20000825 06 15 متمطا روعط1 ۵ 0106۵9۲ ۷۷۵,, :(481 و1 بالعظ) 


ال ۱۱ 


مکارم شیرازی: وآن روز که آنها را ندا می‌دهد (ومی‌گوید:) کجایند 
داشتیم که هیچ گواهی برگفته خود نداریم!» 
هرعرب زبانی با احساس زبانی خود بی‌درنگ متوحه می‌شود که حمله پیرو 

«اشکال» دارد. این که «آذن» 0701 در این بافت می‌باید (اعلا مکردن /اطلاع‌دادن ۱ 
معنی بدهد یک اختراع ناب مفسران عرب است که نمی‌توانستند این واژه کزفهمیده را 
طور دیگری توضیح بدهند. درنگارش «اذنک» در حقیقت نقطه بالایی « ذ» نادرست 
گذاشته شلده است . گناه این نا گاهی آشکارا برگردن خوانندگان عرب یسین درارتباط 
با معنی واقعی دندانه «ذ» است که دراصل نقطه گذاری‌نشده بود وبرای نشان دادن # 
را می‌توانستند بازشناسند. 


۱ طبری (جلد ۱۵ ازص ! به بعد) آن را «آذناك» (80200819) می‌خواند وتوضیحات زیررا 
ارایه می‌دهد: «أعلمناك» (26/800806) (ما پهتواعلام می‌کنیم) آطعناك (21۵00212)(ما از 
تواطاعت می‌کنیم)» دراینجا دریادداشت آمده است: «اطلعناك» (240200212) معادلی 
است برای «اعلمناك» (2012۴00۳8). 








وقتی « ذ» کزخوانده‌شده به عنوان 2 کشیده خوانده شود آنگاه خوانش »اذاك» (پس» 
سپس) (درواقع اذذاك 061 18) بدست می‌آید که درعربی امروزی به صورت ترکیبی 
«اذالك» می‌تواند نوشته شود (برای نمونه به فرهنگ‌نامه عربی ور [۷۷۵07] نگاه کنید). 
این که ولی عملا نگارش قرآنی «ٍذیک» به واژه سریانی -آرامی مدیم ( 0216و 
سپس/ پس) برمیگردد واین که آن یک پسین‌ساخته گویشی ا زآرامی شرقی است 
(نک:تساروس. حلد یک. ۱۰۲: کلدانی 778۴ / ۰20016 عربی: |ذذاك. نک: اذاك) در 
بررسی‌های بعدی دقیق‌تربدان پرداخته خواهد شد. طبق این گفته‌ها؛ بخش 
واگویه‌شده را باید مانند زیرفهمید: 

«درروزی که اوآنها را ندا خواهد کرد: "(حال) کجایند شریکان من؟ 
سپس آن‌ها پاسخ خواهند داد: "هیچکدام از ما دیگر(به اینها) باور 


۳۲ 
۳ و ِ 


سوره ۶۸ آیه ۱۳ 
نمونه ۲: عتل (۸1:::) 
دراین متن» شیوه‌های رفتاری منفی یک کافربرشمرده می‌شوند. دراین‌حابه 
خصوصییتی اشاره شده که در سوره ۶2۸ در آیه‌های ۱۳ تا ۱۴ توصیف شده است: 
عتل بَغد لك زنیم / آن اند ما وَبنین 
7 1 ۲ (۳ 1 
جنین برگردانده‌اند: 
(پارت. ۴۷۷): «۱۳: و وانگهی او انسانی زمخت (؟) است و (به همه‌جا) 
دست‌درازی می‌کند (؟) ۱۴: (با توحه به این واقعیت) که اودارایی (بزرگ) 


وپسران (فراوانی) دارد!» 


۲. درعربی تنها «شهید» به معنی «شاهد» نیست. به عبارتی. ازفنواژه دینی سریانی-آرامی 
معجود ( 560) آگواهی دادن . در واقع: (اعتقاد يا ایمان خود رآشکاراعلا مکردن») سرحشمه 
می‌گیرد. از همین نیز معحهد / 560 «[فر داشهید .گراهی‌دهنده» اشتقاق می‌شود). به‌عبارتی. 
فقط واژه عربی «شهادة» (501050) یعنی «اعلام اعتقاد با دینا استخراج نشده است. 

۳ طبری. جلد ۰۲۹ ۲۷-۲۳ 


۲ ۱۱۵ 14 اهاط رااممتتاه توص اه اصوعوتهير 13 :(608 و12086۲6ظ) 
۵ ۱00۱ عا وع ج اع 11696 جع انیا [۵ع۵۲م] عهم ول09 
33 ۱ 


01/1۵0۳[۲ک 


4 (,0عججوهاوه-حططونط ۷۵۲ بط ,عووته,, ,13 :(597 بل بلا136) 


۵ج ۷7۷6۵16۲ وقط مط موبا2ع6ظ 


مکارم شیرازی: ۱۲ علاوه براینها کینه‌توز و پرخورو خشن وبدنام است. ۱۳: 
مبادا بخاطراینکه صاحب مال و فرزندان فراوان است (از او پیروی کنی). 
ت-» نادرست خوانده‌شده در واژه «عشل) (1/1 تلفظ می‌شود) علت اصلی 
ِِ گوناگون مترجمان قرآن ماست (پارت:انسان خشسن! بلاش: متکب و بل: 
زمخت , بی‌نراکت). فقط بلاشرتوانسته با حدس و گمان معادل «متکبر) را در 
این بافت حمله تا حدودی درست تشخیص بدهد. معانی «متکبر مغرورا) ژاُعا 
از خوانش «عالی» ( 6/7) حاصل می‌شود. 
این که خوانندگان عرب بسین آن دندانه را که به عنوان 7 کشیده میانی کارکرد 
داشت به اشتباه با دو نقطه دربالا (2) مجه زکردند و به خوانش بی‌معنی«عتل)» (/11001) 
درغلتیدند. این فرض را تأیید می‌کند که سنت شفاهی درزمان تدوین نهایی قرآن دیگر 
وحود نداشت درایین جاء همین مفهوم واقعأ عربی با همین معا معنی درحالت مفرد و 
جمع درچهارجای قرآن آمده است (سورهای ۴۴:۳۱۰۱۰:۸۳؛ ۲۳:۴۶؛ ۳۸:۷۵). البته 
در آنجا «الف» بعداً افزوده شده به عنوان ماد رخوانش برای 7 کشیده. جایگزین دندانه 
اصلی شد. بدین ترتیب. این فقرات قران درست خوانده شدند. 
البته در مورد سوره ۶۸ آیه ۱۳ این معنی آشکارا تشخیص داده نشد. خوانش 
نادرست نگارش اصلی این واژه اساسا به دلیل از میان رفتن سنت شفاهی قابل توضیح 
است. 
همجنین تشخیص داده شد که این دندانه ازیک سوبارها نادرست نقطه گذاری 
شده وازسوی دیگربه جای آن دندانه یک «الف» [] گذاشته شده است. این تشخیص 


۶ یاداشت ۱: .0 ۷/۵۱14 0 ۲۵16۲ م6 50 و طمنط۳۳ وتواتصط ماطامصعد مه حصمیگ *0مامم0هر تمایر 
امصصحه ۱۲۵۱1-0۲۵0 ۵ علتقصه ما حصقصع2 حصمظ پراطاج‌طامنص ود ۱۷۵۲۵ معط عباظ .وعتطمع]۷( 


۴ مصقط 16 عصتااع1 فصح بقع مطا ۵۶ آتجوه همتاناته 





باشد. زیرا در حالی که برای قرآن ترازمند [رسمی] می‌توان نقطه‌ها را در ذهن خود نادیده 
گرفت در مورد «الف» به این سادگی نیست؛ به ویژه این که به هنگام بررسی این «الف» 
[] اجزاء زبانی هم عربی وهم سریانی-آرامی (گاهی هم عبری) باید مورد توحه 
قرار بگیرند. 
این که بعدها نسخه‌برداران بی‌صلاحیت «الف» را [به حای دندانه] قراردادند واین 
رویکرد منحربه تغییرشکل واژه‌ها گردید. می‌توان گفت با توحه به فقدان سنت 
۲ مترحمان مامانند مفسران عرب درخصوص واژه «زنیم) (20717) دحار 
تناقضات شدند (پارت: «کس یکه (همه جا) دست‌درازی می‌کناد»؛ بلاشر: 
107۱+ بل: ۱/-/:/9/:/ 0) . کذخوانی این واژه باعث شده که آن را 
کلاً به عنوان یک اسم فاعل حمع مذکرعبری [207:77(۵۳) (هرزه‌کاران» کسانی 
که هرگ یکنند) "٩۲‏ قلمداد کنند. ولی ازآنجا که درمتن قرآن سخن ازیک فرد 
است چنین شکل جمع عبری نمی‌تواند مد نظرباشد. 
«ای نکه اودارایی و فرزندانی دارد» . ولی پیش ازاين گفته [حمله] یک فعل وحود دارد که 
باعث خوانش نادرست «زنیم» (220170) شده است. دراین حا نیزفقدان سنت شفاهی 
باعث گردید که خوانندگان عرب با این واژه نتوانند کناربیایند. همین خوانش خودسرانه 
«زنیم) (220110) موحب شده معانی تخیلی و عحیب وغریبی برای آن ساخته شود که 
بازتاب آن را در فرهنگ لغت عربی هانس ور(:۷۷۵ 11275) مشاهده می‌کنيم. او برای 
این واژه معانی‌ای مانند «یایین» حفیر پست؛ حرامراده. ماد رقحبه؛ بیگانه» اختراع کرده 
وبدون ارزیابی دقیق ارایه می‌دهد. 
دراین جا طبعاً نمی‌توان به خوانندگان عرب خرده گرفت که جرا درپس واژه «زنیم) 
نتوانسته‌اند یک شکل فعلی سریانی-آرامی را حدس بزنند. حال بيایید همین واژه را به 
حای «زنیم). «رتیم) (صتاج؟) بخوانيم. آنگاه این واژه نویسه گردان واژه سریانی-آرامی 


۵. نک: و . گزنیوس (نانع96ع6 ۰ [فرهنک فشرده عبری وآرمی| ها حطم‌دنق:9ه11 


میاهاماع۵ مها فمط‌ولقهه۲۰۱۵ تب . 





در (77) درحالت اسم تغییرنیافته /مطلق 0050145 65/0/5 خواهد بود. 
تساروس برای ريشه فعلی در (177) تعریف زیررا می‌دهد: 
اوه کبتاتهم1 م۷۵6۵ موفتموماناه اه مامصتاکلظ1 ,موم 126012۷1 ۵0رر 
(اظهار کردن. بسیارناروشن وآرام سخن گفتن. بیان کردن) 
درقرآن موضوع برسریک واژه سریانی -آرامی است که درحالت دستوری اسم 
مفعول مذکراست ولی درمعنا مانند معلوم [فعال] عمل می‌کند. درست همانگونه که 
نولدکه در «دستورزیان سریانی» اش توضیح داده است: 
«برخی وحوه وصفی شکل عحمل (2*11) درمعنای معلوم (20176) به کار 
برده می‌شوند؛ این قسماً بدین دلیل است که برخی ازاین آفعال دو مفعول 
می‌گیرند؛ قسما تشابه شکلی به همراه خویشاوندی معنایی عمل می‌کند». 
درخصوص نمونه‌هایی که نولدکه بیان کرده شاید لازم باشد که این گواهی قرآنی را نیز 
بيفزاييم.تساروس نیزصفت مفعولی مجهول تطعح. (710) را به صورت معلوم با 
۵1/615۱ ,۱165/5 (نوک زبانی‌گویان با من‌من‌کنان) توضیح می‌دهد. 
زبان عربی آمروز با اصطلاحاتی همحون «ما رتم ۱۳ (- ۲۵۵۵ 710 
00 (کلام ی نگفت ) و «الکلام الخفي»: «الرتم» 0-۱ :رام سخنگفتن) که 
دیگر مورد استفاده قرارنمی‌گیرند خاطره‌ای از این اصطلاح سریانی -آرامی را حفظ کرده 
است. 
پس ازاین توضیح می‌باید د و آیه ۱۳ و ۱۴ از سوره ۶۸ را به این شکل خواند: 
عال بعد ذلک رتیم / آن کان ذا مال وبنین 
(۱۳۵-۵۱۲ ۷ 3 6۸۵ ۵۱ ۳۵۸۱ 3016 وگو 7 
وطبق خوانش سریانی -آرامی؛ این ترجمه به‌دست می‌آید: 
«افزون براین» متکبر (از این رو) جرندگ و (برت وبلاکو). ۱۴: واو(حتابدون 


خدا) روت و فرزندانی دارد»! 


7. نک:لسان. حلد ۰۱۲ ۲۲۶ الف؛ همجنین زیر«رشم) (۲22۳0۵): لاثم (21-271270): هو 
الذی لا یصحح کلامه و لا یبینه (کس یکه ناروشن سخ نکوید). 





سوره ۱۳:۹ 


نمونه ۳: الرقیم («آوعتد) 
این اصطلاح. که در قرآن‌پژوهی به عنوان یک مورد ناروشن تشخیص داده شده. آخرین 
بارتوسط حیمزبلامی ( 36112۳017 .۸ 12765) دریک تفییها ۳ مورد بررسی قرار 
گرفت. بلامی که نقطه آغاز خود ریک خطای کپی‌برداری گذاشته بود به جای اسم 
/ الرقیم» (۵7-۳۵077) (حدودا «لوح یادبود!) که درقرآن ترازمند [رسمی] آمده. خوانش 
«الرقود) ( 2۲-۳/010) ([جوانا ن/د رخواب) را پيشنهاد کرد. درمتن قرآن این آیه جنین 


است: 
حسبت آن أضخاب اف والرقیم گانوا من آیانا عجبا 
پارت آیه بالا را این جنین ترحمه کرده است: 
«یا فکرمی‌کنی که [تعبیر«الرقیم» بسیارناروشن است] مردم غارولوح 
رقم ؟] (یکی) از عنم ما بودند که میبید درب آنهتعجب کرد؟؛ 
مکارم شیرازی: آیا گمان کردی اصحاب کهف ورقیم از آیات عجیب ما 
بودند ؟! 
به نظربلاشر(۳۱۸) «الرقیم» نام یک مکان است وبرای اثبات آن مارا به توضیحات 
متناقض مفسران ارجاع می‌دهد. بل (حلد یک. ۲۷۵) نیزهمین نظررا دارد واین 
یادداشت را می‌افزاید (یادداشت ۱): 
«نظرات درباره شناسایی وتعریف واژه الرقیم بسیاربا هم متفاوت هستند. 
به نظربرخی این واژه نام یک کوه يا روستایی است که به آنها مربوط 
می‌شود. برخی دیگربراین نظرند که نام یک سگ است. تاری (10179) بر 
این نظراست که این واژه یک خوانش نادرست ازدسیوس (دقیانوس) 
است که با حروف عبری نوشته شده است؛ ای. حی. براون. مطالعات 
شرقی؛ ص ۰۴۵۹ 
این ایده که برای معرفی افسانه هفت‌مرد درخواب یک اصطلاح مخنانسب باید بیدا 
کرد درخود امردرستی است. جیمزبلامی برای خوانش دوالرقیم» مورد مشاجره مقدمتاً 


۷ در 111.1 لاعز00٩‏ اماصعن0 صعع‌تمصه فطا 0۶ تمصصیم۰۱۹۹۱۰۲ ص ۰۱۱۷-۱۱۵ 


بح ۸۶ نم 





یک سلسله اصلاحات درنگارش این واژه پیشنهاد می‌کند: ۱) حذف حرف ربط «و) به 
عنوان جیزی زائد. ۲) حذف میانحی «ي» / 7 به عنوان حیزی که از روی بی‌دقتی يا لکه 
پوحود آمده. ۳) تخییر«م» پایانی به یک «و» و۴) گنجاندن یک «د» که احتمالا حذف 
شده است. 
بدین ترتیب با توحه به این تغییرات. ما خوانش «رقود» ( 71/1170 (درخواب‌بودگان) 
را خواهیم داشت که:درآیه ۸ نیزثبت شده و جمع «راقد» (۲10) ([یک انسان ] 
درخواب) می‌باشد. به سخن دیگر یعنی به جای خوانش «اصحب الکهف والرقیم» 
(مردم غارولوح) می‌باید آن را «اصحب الکهف الرقود؛ (مردم خوابان درغار/ مردمی 
که غا رخویند) بخوانیم . البته جیمزبلامی این توضیح خود را که درابتدا منطقی به نظر 
می‌رسد از طریق چهاراصلاح پیشنهادی دریک واژه که کلاً از پنج حرف تشکیل شده 
صرف نظراز حرف تعریف معین «ال») به نوعی ضایع می‌کند. البته اگردراینجا ما فقط 
یک حرف را تغییرمی‌دادیم آنگاه می‌توانستیم به اصل 411611107 16010[«خوانش 
دشوارت رفوی‌تراست »] وفادار باقی بمانیم. کلید گشایش راز را در این‌جا آن دندانه يا «یه 
میانی به دست ما می‌دهد که البته بلامی به عنوان خطای نسخه‌برداری يا لکه ارزیابی 
کرده بود» درحالی که این همان «الف» کشیده است. 
اگرجنین باشد آنگاه فقط شاید لازم باشد که ما آن «م» پایانی نادرست خوانده شده 
را «د» بخوانیم. کسانی که با دستنوشته‌های ححازی و کوفی اشنا هستند به‌خوبی 
می‌دانند که «م» پایانی بدون زائده یعنی بدین شکل « م» نوشته می‌شد. 
مطالعه دستنوشته‌های کهن قرآن می‌تواند دراین‌جا برای روشن‌سازی موضوع به ما 
یاری رساند. گاهی شباهت مبان (م) پایانی با «ر» که به «د» شبیه است می‌تواند موحب 
چنین خوانش نادرستی بشود. مانند پاره‌های قرآن سمرقند که به خط کوفی است. ولی 
ازآنحا که نگارش کوفی «ر و «د» پایانی کاملاً واضح وقابل تفکیک‌اند به همین «را و 
«د» را نمی‌توان باهم اشتباه گرفت. ازاین رو ابتدا باید یک جنین اشتباه گرفتنی [«را و 
«د»] به عنوان خطای نسخه‌برداری اثبات گردد. پس می‌توان این خطا را به یک مرحله 
بسیار عقب‌تربرد. یعنی هنگامی که این واژه از سریانی (نگارش سرتا 5674) به عربی 
نویسه گردان شد. زیرا درسریانی حرف «د» [د] و در [4] فقط توسط یک نقطه دربالا و 
پایین از یکدیگر تفکیک داده می‌شوند وگرنه شکل آن‌ها کاملاً همسان است. در ادامه 
همین بررسی یک سلسله ازاین نویسه گردانی‌های نادرست که در قرآن ترازمند کنونی 


باقی مانده‌اند را نشان خواهیم داد. با وجود این» مقدمتاً لزومی ندارد که علت کزخوانی 
این واژه را جابجایی «د» و «م» پایانی بدانیم. احتمال قوی‌تراین است که نسخه‌برداران 
پسین عرب این دندانه ؛یعنی «» را دیگربه عنوان # کشیده نمی‌توانستند تشخیص 
بدهند. 

نسخه‌برداران که «ي» را به عنوان «ی» کشیده. 1 تعبیرمی‌کردند. به ناجار این واژه را 
«الرقید» می‌خواندند» یعنی شکلی از یک واژه که اصلاً درعربی وحود ندارد. ازاین رو 
نخستین بدیل برای معنی بخشیدن به این واژه این بود که از «د» پایانی یک «م» بسازند 
که نتیجه آن «والرقیم» (0۷0-7-0017) شد. با این که این خوانش هم چندان بامعنا نبود 
ولی دست کم در عربی شاهد و گواه داشت. در موارد تردید. چنین واژه‌های تعریف ناپذیر 
این امتیاز را داشتند که بدون سنجش به عنوان نام‌های خاص یا مکان تعبیرشوند. 
موردی که تفاسیرمربوطه نیزنشان می‌دهند. روش مشابه تفسی رکه توسط زبان‌شناسان 
عرب بکار بسته می‌شد بلافاصله مورد توجه آن کسی قرار می‌گرفته که بویژه با ادبیات 
کهن عرب سروکارداشته است. 

آگرما به جای «والرقید». «والرقاد؛ بخوانيم آنگاه مشکل حل می‌شود. لسان (جلد 
سه. ۱۸۳ الف) «الرقاد» را به عنوان شکل اسمی «رقَدّ» (۲۵۵0) (خوابیدن ) اینگونه 
توضیح می‌دهد: النوم (611-17017711)(خواب ) . آگراین گونه بخوانیم آنگاه سوره ۰۱۸ آیه ٩‏ 
چنین خواهد بود: 

ام حسبت ان اصحب الکهف و الرقاد کانوا من ایتنا عجبا 
«فکرمی‌کنی که مردم غارو خواب از نشانه‌های ما شگفت‌انگیزبودند؟» 
[... مردمی که در غار زندگی می‌کردند ودرخواب بودند ... /م] 


نمونه ۴: التورية( ۵110۱010 1-10۱۷۳۵) 


برای تشسخیص 7 کشیده با یک دندانه (ب) درمیان یک واژه. بروکلمان از واژه « توریة» 
(10۱۷۲۵۲) (110012) (دستور زبان عربی: بند ۰۲ د؛ ویادداشت ۰۲ برگ ۷) به عنوان تنها 
»1 نا نب ام )ما وا که اس و 
استثنا نام می‌برد. از سوی دیگر تئودورنولدکه درتاریخقران تلفظ آن را «توریة» 
(10۱۷71(۵) گمان کرده است. و دیم (1(1۵10 ۷۰) در «مطالعاتی درباره تاری خنخستین 


۸ «تاریخ قرّن». گوتینگن ۰۱۸۶۰ ص ۲۵۵. 





رسملخط عریی؛۳*" با نظرنولدکه به مخالفت برخاست و شرح دقیق‌تری از خوانش 
سنتی 107۷۲۵ را نادرست می‌دانست (برگ ۲۴۹). 

اواشنتقاق ازوانه عسری تورا ۳7۳5 (:66 را کته حفری وهوروویس با 
استناد به ولهاوزن مدعی بودند رد کرد. ۹ انتظارداشت که عربی 10707 به 
عنوان معادلی برای پایانه من عبری6 باشد. درحالی که تلفظ قرآنی با" که ک. 
کل ۱ درآن یک اماله از 6 به به عنوان شکل جنبی توراه (7070) می‌دید در 
نگارش عبری 171 نمونه‌ای ندارد. 

3 در مخالفت با به میان کشاندن واژه بهودی-آرامی یا آرامی ۱۳۳۱۸( ۵(10) که 


63 ۰ (۵) . ., (۱۱۱) 
شوالی  "‏ و کوبرت و پيشنهاد شده بود وهمجنین علیه «شکل 
ِِ پیش‌فرض 7۳۳۱۱۳۲ (1077710) که گویا واژه عربی «التوریة» ( 0۷۷/4/-/2) ا زآن 
پدید آمده. استدلال می‌کند که دراین مورد شکل عربی آن می‌باید درحالت نهایی 


۷۲ باشد و نه نگارن ش متداول 1۷۳۵/۱ 

و دیم تصورمی کند که راه حل را درتشخیص گ. دالمن ۱ یافته است. بنا برنظر 
دالمن دریک بخش از گویش‌های بهودی-آرامی «پایانه نصب - 640 برای مونث یک 
7 کوتاه‌شده وتبدیل واکه مرکب ه به واکه ساده 5 می‌باشد.» ا زاین شکل (- < 18-) 
6- < 0(/7) که در گویش‌های آرامی شرقی نیزرایج است. واژه 10۱77211 پدید آمده 
است که همین به نوبه خود ازیک شکل فرضی آرامی 12/۱۵۲۲(ب۱0۳۵(1۵/۴۱۵۲0* 
برآمده که درعربی تنها گزینه ممکن با پایانه 0 است. 


۹ «نکارش واکه‌ها )۰ در: «ذاهاههن0. جلد ۰۱۹۷۹۰۴۸ ص ۰۲۵۷-۲۰۷ درباره «التوریه» ( -21 
00 ص ۲۵۰-۲۴۸ . 

۳۰ «ولگان بیگانه [در قرآن]». ص ۹۵ به بعد. 

۱ «پژوهش_هایی درباره قران ۷ ( ععصیاطماوتعتمتا عطموتصعتمک) : ص ۷۱ ۰ 

۲ «طرح‌ها وآماده‌سازی‌ها ۱۶ (6 طهنزهطنه:۷۵ 4هنا جع2عت۹) برلین ۰۱۸۹۹ ۲۵۹. 

۳ ,«زبان عامیانه وزبان نوشتاری؛. ۱۰۲. 

1 «ناریخقرن ۰۷ حلد ۴۰۰۳ یادداشت ۰۳ 

۵. «درباره رس ملخط عربی!. ص ۰۳۲۱ 

۲ برونوفیشر(۳[506۲ ۰6۳1110000 کرستوماتی عربی ( 06500۳02116 ۰۸۲۵05006 فهرست 
اه 

۷ گ. دالمن (۲۵1۳20 .۲6 دستور زیا نآرامی بهودی-فلسطینی (لایپزیک ۰6۱۹۰۵ ۱۹۳. 





صرف نظرا زاین که و دیم برای این شکل فرضی سندی ارایه نمی‌دهد. او متوجه 
نشد که برای پایانه نصب [پسوند نسبت] ۸4 61 مونث درعربی یک ساختار 
دیگربا پایانه 7۵ وحود دارد که بارها نیزمستند شده است. مشابهاتی مانند واژو‌های 
سریانی-آرامی مهمحمط > ( 1/۱۷۱6 عربی «پومیة) (0۷۷۵)(روزانه ): حاط > 
( )2 برية ( 0۲۲۵)(بیرون . دربیرون شهر) ۰ _حهمط > (90۷۷۷۵/6) 


(درون . در درون )< جوية (0010۷3۷0)(مربوط به جویا هط) ٩۷‏ فقط چند نمونه رایج 


واژه عربی «انسیا» (17530) به عنوان یک نمونه دیگر برای پایانه مذکرهم‌ارز مشاهده 
می‌شود. هرجند که دراین حا می‌توان ادعا کرد که ضرورت قافیه بوده است. 

اکرتتط براستدلال و دیم این واژه ازواژه عبری ([0: 07/ وام گرفته نشده باشد» 
آنگاه برای نگارش قرآنی «تورية» (تلفظ معتبرقرآن ترازمند: 017727/) باید خوانش دیگری 
بجزآن خوانش پیشنهادی درنظرگرفت. اگرما از فنواژه سریانی-آرامی :> 
((072) آغاز کنیم. آنگاه مقدمتاً می‌باید پایانه عربی 22 که تشودور نولدکه گمان برده 
بود را تأیید کرد. 

دندانه / / که درسنت عرب بعدها با دونقطه دربالای آن محه ززگردید نمی‌تواند به 
عنوان خوانشی مطمئن اعتبار داشته باشد. زیرا «شکل ترکیبی» 10701 را -که ازیک 
آوای آغازین عبری ویک آوای انتهایی سریانی-آرامی ساخته شده است- نمی‌توان در 
حایی یافت. ولی املاء عربی «توریة) تفر تاد گرای: است که واژه سریانی-آرامی 
هنعط (67/10) را می‌توان به عنوان الگوپذیرفت. و اگرجنین باشد آنگاه ترانویسی 
عربی «اوریة» (0770 / ۷7) برایمان قابل‌تصور خواهد بود. با توحه به این نکته. 
چگونه می‌توان آوای آغازین / ۶ درواژه «توریة» را توضیح داد؟ 

تئودور نولدکه در «جستارهای نوین درباره زبان شناسی سامی! توضیح منطقی‌ای 
برای آن ارایه می‌دهد. اودربخش «تغییرآوای آغازین و( یا همزه (127028) وی 
(67» (برگ. ۲۰۲ تا ۲۰۶) نمونه‌هایی ازعبری» آرامی وعربی به دست می‌دهد. او در برابر 
«آسن» (207) آمده در قرآن (سوره ۴۷:۱۵) برای نمونه. شکل دیگری ا زآن یعنی «یسن» 
۸ تغییرمعنی واژه سریانی-آرامی _حه > (03۷۷۷5) (چیزدرونی) به واژه عربی «جو) (/620) 

(هولآنمسفر) منجربه این شد که درعربی کلاسیک معنی نادرست این اصطلاح که در سوره 


۹ مده است حا بیفتد (نک». ص ۲۲۳ به بعد). 


بح ٩۰‏ نم 





5/7 را نام می‌برد. او نمونه‌های دیگررا دریک فهرست جمع‌آوری کرده و ارایه 
می‌دهد: اتم /یتم ۰0/۱/۵۵۱۱ ان / پتن (۰)07۱//7 اصر | پص ر(۰)050150۳ 
افن / یفن (0[00/70/47). 

در سریانی-آرامی در حوزه نام‌های خاص جندین نمونه وحود دارد. در مرتبه 
نخست به تلفظ آشنا ورایج مسیح (ونا5ع1) نگاه کنیم که به اشکال 1280۴ (سریانی 
غربی) و 130۴ (سریانی شرقی) نوشته می‌شوند. همچنین می‌توان به 0۳٩علحر‏ 
(عاز0 (اورشلیم) در سریانی و عذهعلحر (177:/51670 171/816701 ) در فلسطینی- 
مسیحی اشاره کرد. در اینجا توضیح فرهنگ‌نویسان سریانی درباره نام سریانی- آرامی 
0 ر«اردن) حالب می‌باشد؛تساروس (حلد یک. ۱۵۸۴) این واژه را این‌جنین 
توصیف می‌کند: اي (1۷7۱6): 0حعط #مذاي (یعنی: 1/77107): و : (یعنی): 
تج دنید ش (122 حلص تطناه) (نور برما ظهور کرده است) گونه عربی آن این 
جنین است: الازدن (صصکن" -21). 

سرانجام درخود قرآن هم یک نمونه دیگربا نام خاص «یاجوج» ( 07۵118 
(سوره‌های ۱۸:۹۴ و ۲۱:۹۶) می‌بابیم که آوای آغازین آن. [ی] به‌حای «) (۸) در 


نگارش سریانی-آرامی نشسته است؛ *یحید (و8جج ۸9094 ۱۲۳۱۰ 


درباره نوع نگارش «یاجوج» (۲0818) و «ماجوج» ( 1188 ) 


بااین دونام درقرآن یک نمونه دیگربرای بکارگیری «الف» به عنوان ماد ر خوان: 
[امالقراة] ۵ 11016( حرف واکه) در دست داریم که برای «» 4 کوتاه مورد 
استفاده قرار گرفته است. زمانی که آرتور حفری (همانجا. ۲۸۸) دراین «الف» یک «) # 
کشیده می‌بیند. بدین معنی است که اودرقرآن ترازمند قاهره این حامل همه را نیز 
مشاهده می‌کند واین واژه‌ها را حنین می‌خواند: 417 ۱۵-۵ 6012 10 

علیه جنین خوانشی می‌توان گفت: الف) در تلفظ سریانی-آرامی 4 در هردو مورد 
کوتاه است. ب) نگارش ناقص بدون «الف» درطومارقرآن اصلی ۲۱۶۵ 
(2165 :07 1018010065) در کتابخانه بریتانیا که اخیراً کپی آن منتش رگردید نشان 


۹ نک:تساروس. حلد ۰۱ ۳۳ 





می‌دهد که درهردوسوره ۲ (سوره18/۱۸:۹۴ ,472 منا۳0 سوره۲۱:۹۶/ ,582 ذا۲۳0 
0 «یجوج) ( 1088) و«مجوج) (08178/) نوشته شده است؛ پ) این تلفظ در 
زبان محاوره‌ای امروزی در خاورنزدیک که درآنجا این دونام به عنوان جفت استاندارد 
یاکلام مضاعف (۷۷۵۲۲۵ 0116ع01111ع) رایج است نیزتأیید می‌شود. 

برای «الف» کوتاه در میان واژه. مقدمتا واژه «مائدة» به عنوان یک نمونه. که در قرآن 
قاهره 100 710 تلفظ می‌شود. بسنده می‌کند. ولی این واژه در گویش عرب‌های شمال 
میانرودان امروزه هنوز «مایده» 70:00 تلفظ می‌شود. از این رو نوع نگارش قرآن می‌باید 
۵ باشد ۲۷۲7 


۰ ۰ ۰ .صّ 
درباره تفسیرنوینی از نوع نکارش 
تورية (13۳7121100۳20) < پورية (1110/127۲12) 


باتکیه دوباره به نام (یجوج) که درقرآن با یک «ی» / ۷ آغازین آمده. در اینحا یک نمونه 


مشابه برای نوع نگارش سریانی واه ید خواهیم داشت (2< عربی «آجوج» 

6 که می‌تواند یک «ی» / ۷ آغازین برای نوع نگارش قرآنی «یوریة) ( 0۷۲۲۵ را 

برای واژه سریانی-آرامی هنعط ( ره :۵)( 05۵ /۵ ۸۲۲۵/۵۲ ) موحه جلوه 

دهد. 

۰ تساروس. حلد ۰۲ ۰۲۰۰۳ برای ید دو گونه واکه ارایه می‌دهد (۷2862/۷12868 و 
8 که البته آخری غالب است. 

وازه‌ونصوعه طمکعتحصعصهتا 12 0 وممعتامگ و(.عع۳۲۱) ۱۱05602 هژم ٩.‏ .1 فط126۲06 .۳۲ .121 


6۰ ۲ فتاجععط م۲ .1 فصطم) ر2 فصصتاام ۷ .8221ج ماواو م0 ماتتم‌ونتصعهه وم ز ,میممنصعتمه ماه 
0۰ 12 ,05602 ۱02 تصرع۲ ۳۵8022100 روتجطانا حافتاتدظ 1 ول (1261) 2165 


۳۲ تئودور نولدکه در «جستارهای نوین درباره زیان شناسی‌سامی) استراسبورگ ۰۱٩۱۰‏ ص ۵۴ به 
بعد. تلفظ آن را ۲08102 می‌داند. اگرجه او می‌افزاید: «اين واژه سبس به طور معمول در«میدة» 
(0203) خلاصه شده است» که در واقعیت متناسب با تلفظ قرآنی است. البته دراین میان 
نولدکه دیگروامگیری این واژه از زبان اتبوپیایی (نک: آرتور جفری. «وارگان بیکان ۰۱ ۲۵۵) را با 
تردید می‌نگرد و درآخراضافه می‌کند (۵۵): «سرانجام کاملاً مشخص نیست که این واژه 
اتیوپیایی ريشه سامی داشته باشد.» همین باعث تلاش‌های نوین برای تفسیرمعنی این واژه 
گردید: مانفرد کروپ (۲۵0۲ 0۷22860 ها تعصنه طهمص ۵صیا رقطام‌کز1 4ص علعز۷ 
0 (بسیاری میزهای بیگانه. وهنو ز یکی درقرن): درباره ریشه شناسی واژه اتیوپیایی و 
عربی . در: 5اطهلافاتط) وحعلر. ص ۰۸۷ ۰۲۰۰۳ ۰۱۳۲-۱۴۳۰ 





درنخستین جاپ این پژوهش این خوانش مستدل به علت غیرقابل اثبات بودنش 
متوقف شد. دراین اثنا این خوانش نه فقط از طریق نمونه مشابه ذکرشده دربالا شده 
(۱۲۳) . ح 
اثبات می‌گردد. 
نولدکه در بخش نخست «درباره خط وآواشناسی» در زیر پاراگراف ۶ (ص ۷) یادآوری 
«آواهای آغازین با عبارتند ان ۱۷: 2۳۳۸۲۲ 16(۱۳۳۲۱۸ز0۳) 


روشن شده پلکه افزون براین با اتکا به دستورزیان مندایی نولدکه 


(1012): 71۱۷ 2 7۱۸ (نام بدترین شیطان. از عبری 718 (1۳) «آتش»)... 
این لا[ می‌تواند تحت شرایطی همجنین 17۰6۷ تلفظ شود...» 

این که طبق این ارزیابی ۱۳۳۸۱ نه فقط 0:07 بلکه تحت شرایطی 0۲0۲/7( 
می‌تواند تلفظ شود. فرهنگ لغت مندایی ۰" آن را نشان می‌دهد. 

درآنجا (ص ۱٩۱‏ الف) نمونه‌ای که نولدکه آورده» یعنی 7" به طور آلترناتبوزیرهر 
دو تلفظ‌ها عرضه شده است: ۷۲/۲ - 11 ۸1/1 (-<]171) درخشیدن؛ افزون براین: 
۷۷۷ 2 ۸۱۷1۸ (< ۴۷۲) کو رکردن [با نور]. گواه دیگری برای ی / 7 آغازین است که 
نولدکه در «دستورزیان مندایی» (۶۲ و ۶۵) با نگارش ۱۲۲ (6۳0/<72) «درخشش) 
به ما عرضه می‌کند. 

با دردست داشتن این گواه‌ها» سنت نگارش مندایی یکباردیگربه ما کمک 
می‌کند تا معمای نگارش قرآنی «توریة» را حل کنیم. طبق موارد گفته شده می‌توان حالا 
مطم نن بود که این نوع نگارش نه دیگ 70070/70۳ بلکه 
1۷۷۷/۷0۱۵ باید خوانده شود. 

آنجه این خوانش را قطعی می‌کند نه فقط آن ی / ۷ آغازینی است که در قرآن‌پژوهی 
گمان برده می‌شد بلکه به ویژه آن پایانه «یه» است که نولدکه درآن به درستی تلفظ را 
حدس زده بود. زیرا این استدلال که درجاپ نخست این پژوهش به نفع خوانش 
1 آورده شده بود و به تبع آن دندانه یکی مانده به آخربه عنوان «مادر 
خوانش» نگریسته می‌شد نادرست است. زیرا پایانه 9 / ه درست همین کارکرد را به 
عهده دارد. به عبارتی. آمدن پی درپی دو«مادر خوانش» برای یک کارکرد با قواعد سنت 
نگارش آرامی و قرآنی سازگار نیست. از این ری پایانه 3/4 قابل تأیید است. 


6 ای. اس. دورور ( ۲0۷6۶ .5 .65 بونممه‌تامزظ منمک‌مع1۷ شآ کسفورد ۰۱۹۶۳ 





با توجه به این خوانش نادرست اسم که عملاً باید نامی آشنا فروض شود این پرسش 
طرح می‌شود که چگونه خوانندگان عرب توانستند به یک چنین تفسیرنادرستی در خصوص 
نوع نگارش قرآن برسند. پاسخ به این پرسش فقط می‌تواند این باشد که آنها به دلیل نبود 
سنت شفاهی از معتمدین بهودی شنبده‌اند که این مفهوم به عبری تورا / 107 نام 
دارد. اگرجه این واژه دریه ودی-آرامی (مانند سریانی-آرامی) 71۳7۳7۱۸ 
( 0۳۵16 /0۳۵۹۵) ۱۳۱۱۵۱۸ 00۳۵۵/۵۰۵ ) تلفظ ۱ 

این که مفسران عرب این خوانش را به نگارش و تلفظی دیگربرگرداندند یادآوراصل 
انجیلی 32۳ / 4679/(اینگونه نوشته) وم ۲۱ / 7۵ (آنگونه خوانده) می‌باشد. به نظر 
می‌رسد همین راه را حفری نیزطی کرده است. او -صرف‌نظرازاین که ۱۸ باردرقرآن 
قاهره نگارش «التورية» آمده است- این واژه را در ترانویسی عربی مدرن (توراة / 
1 پیشنهاد می‌کند ولی /777 می‌خواند. همجنین حفری شتابزده به آن 
دسته از پژوهشگران غربی حق می‌دهد که این واژه را یک وامواژه از عبری قلمداد کرده 
بودند» درحالی که توضیحات فرانکل را که گمان می‌کرده این واژه یک وامواژه آرامی 
است ر رد کرد با این که نظرفرانکل به حقیقت نزدیک‌تربود. "۱۳۲ 

احتمالاًتلودور نولدکه با شناخت جامعی که از گویش‌های آرامی؛ به ویژه مندایی. 
داشت ازاین صلاحیت برخوردار بود که معمای این نگارش قرآنی را حل کند» ال اک 
اودقیق‌تربه متن قرآن می‌پرداخت. 


۵. نک: میشائیل سوکولوف (/۹00۱0 اعمطه0 صمنمتامعاه۳ طوزسع ۵۶ ومممتاهزظ ۸۵ 
6 رامات -گان» حاپ دوم ۰۱۹۹۲ ۴۲ ب. 

۲ جفری اینگونه می‌نویسد (همانجا ۹۶): «پژوهشگران غربی ازدوره مرسای ( ۰۷۲۵۵0 
پرودروموس ۳:00۲0۳05 5 بل آن را به عنوان یک وام مستقیم ازعبری شناسایی کردند 
(ملاحظه: همجنین د ساسی, ۰۸ ۰۱۸۲۹ ص ۱۷۵؛ گایگر۴۵. فون کرمن 10600 ۲۲۶ ن؛ 
پاوتس. 01002708 ۱۲۰ ۱.۵: هیرشفلد. 136107826 ۶۵: هسوروویتس. ۷۱161 ۳[ 
۴ مارگولیی ۳258 ۵۴۰) ودیگر احتیاجی به بحث درباره امکان ريشه آرامی آن توسط 
فرانکل. ۰7۵6۵8 ۲۳ نیست ( یادداشت ۳: فیشر ۰0109587 ۱۸ الف. با این حال. پیشنهاد 
می‌کند که این احتمالاً یک شکل ترکیبی از عبری ۲505(77۳) و آرامی ۸۳۳7۲۸ (ه6۳2(/۱) 
می‌باشد؛ مقایسه کنید با آرنن 7۳60 00۷ ۲۰ وتاری ۲0:۳7 «مزامک‌مدو۳ ۵۱) . این 
واژه بی‌تردید درعربیا پیش از زمان پیامبربه خوبی شناخته شده بود. نک: ابن هشام» ۶۵۹). 





نمونه ۵: درباره نوع نگارش ابرهیم 


رصحطوند - متطجیوی ۱۲۷۱ 


خوانندگان عرب با این نام برعکس عمل کرده‌اند: درحالی که آنها در نگارش «التورية» 
در دندانه یکی مانده به آخریک مادر خوانش برای «» / 6 می‌دیدند (بجای 7یا آ) ولی در 
نوع نگارش ابرهیم به حای آن که در دندانه یکی مانده به آخرباز هم یک () / #ببینند» 
یک «ی» / آ کشیده تشخیص دادند. شگفت‌انگیزی این تشخیص دوجندان می‌شود 
وقتی بدانیم که نام ۸0010 قاعدتا می‌بایست یک نام معمول و رایج بوده باشد. 

این که با نگارش «ابرهیم». خوانش ابراهام / ۸7۸07 مد نظراست. قرآن چاپ 
قاهره در ۱۵ جا با نگارش ناقص «ابرهم» (4077/7) آن را تأیید می‌کند. این نگارش؛ 
شکل عبری و سریانی-آرامی 27,72۸ / حذم‌هر را وفادارانه بازتاب می‌دهد و باید به 
عنوان ۸071/2677 خوانده ۳ نگارش قسماً کامل (ابرهیم» درقرآن جاپ قاهره 
در ۵۴ جامی‌آید. این که دراینجانه نخستین «» / 7 کشیده بلکه دومی توسط یک 
دندانه مشخص شده می‌توان این گونه توضیح داد که نویسندگان قرآن بدینوسیله 
می‌خواستند هجای تکیه‌دار(4070/770) را پبحسته وتأکید کنند. 


سوره ۱۲ آیه ۸۸ 


نمونه ۶: مزجية 
این مورد در حقیقت یک نمونه برای آن دندانه‌ای است که به عنوان یک «» / 7 کشیده 
قلمداد ونادرست خوانده می‌شود. دراین باره و دیم در همانحا(بند ۵۷) توضیح 


می‌دهد: 


۸ دراین خصوص نولدکه یادآوری می‌کند (06-۳:6۱2۱قاع:136) : تاریخقران . حلد سه ۰۱۷ 
یادداشت نخست: «منظور از کوتاه نویسی «ابرهم) . همان «اپراهام» (۸:2۳27) است (این 
طبق ابن عمیردمشقی به طورقطع درسوره ۲ درخصوص حاهای دیگرمورد مشاحره است).» 
درباره این دونوع همچنین درص ۰۱۶ ۱۳۴ ابرهم: ابرهیم [ملاسحظه 3 تزلیسبتا مینگانا 
وحود ندارد]؛ می‌تواند تفاوت نوع نگارش باشد ولی همحنین بالگ رشتکان «ابراهام» 
(۸۳:2270) است که در متون قرآن عنمان وحود دارد.» ازاين رو تلاش حفری. وارگان بیگانه . 





«درنگارش شکل‌های مونث ومفردی که به ختم می‌شود و ازريشه 
افعال ناقص (10110026 1611126) ساخته می‌شود. گاهی با 6 و گاهی با 
«الف» روبرومی‌شویم. نگارش‌هایی که برمن روشن هستند: مزحیه ۱۲,۸۸ 
2 2۷ اک م/ا نلک ... ازاین نگارش‌ها مزحیه مطابق با 
انتظارات ماست. زیرا برای شکل نامستند مذکر 77287 ازاملاء‌هایی 
مانند «مسمی) 1770/5071716(بند ۴۵) می‌توان املائی با پایانه 0 را 
استنباط کرد که در مطابقت با بند ۵۶ می‌توانست برای نگارش موّنث مورد 
استفاده قرار گیرد». 


اگرواژه مزجیه نادرست خوانده نمی‌شد. عملا می‌توانستیم بگوییم که چیزی به نام 
گونه مزجبه «170128500) نیزوحود دارد. این که ريشه فعل مضاعف ( 2260126 
6 ) و فعل ناقص (101117026 1611126) گونه‌های همان ريشه می‌توانند باشند. 
درزبان‌های سریانی-آرامی وعربی یک پدیده شناخته شده است. 

ولی با توحه به این واقعیت که سه شکل ريشه «زجا (زجو)» در قرآن (۱۷:۶۶؛ 
۸۳ نادرست خوانده شده‌اند (دوتای اولی از«رجاء» ۵ م7 وارجاً | 
0 780 عربی یعنی انکه داشتن) و شکل سوم از سریانی-آرامی نح 7۲8۵ «مناک 
يا خی سکردن») واشتباها به عنوان فعل مضاعف «زج» 0 یعنی (پرت کردل. 
انداختن) تفسیر شده‌اند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا ريشه فعل ناقص «زجا» 
( 2080 (28) به دلیل همین کزخوانی نبوده که با معنی همانندی مانند ريشه «زج) 
0 در فرهنگ‌نامه‌های عربی وارد شده است (برای نمونه به هردوریشه درنزد 
هانس ور فرهنگ لغت عربی, نگاه کنید). 

آرتورحفری با اطمینان خاطربیش از حد درباره «مزجاة) (7002801) (وّگان بیکانه ۳۳ 
به بعد) می‌گوید. «بدون شک یک واژه ناب عربی» است. حتا اگرطبری (حلد ۰۱۳ ص۵۰ 
به بعد) اعلام کند: اختلف هل التأویل فی البیان عن تأویل ذلک «درباره تعبیراین 
اصطلاح مفسران اختلاف نظردارند» باز هم نباید اين قدر مفسران عرب را نادان فرض کرد. 

درمیان آن جهل نظری که طبری فهرست کرده (کالای بد. کم .کم‌ارزش, نابسنله؛ 
رون حیونی ویشم؟ پل نابسنده) فقط یکی به معنی واقعی انجیلی که اين اصطلاح 
بدان اشاره دارد. نزدیکترین است. یعنی تفسیرمنتسب به ابوصالح (همانحا۵۱) که 
طبق آن یعنی «الصنویر و الحبة الخضراء» «دانه کاج وبسته کوهی) می‌تواند معنی بدهد. 


این نظرآنقدرهم که به نظرمی‌رسد عجیب و غریب نیست. به عکس باید پذیرفت 
که این ابوصالح از فقرات انجیل مربوطه (کتاب آفرینش ۴۳:۱۱) آگاهی داشته است. به 
عبارتی درآنجا گفته می‌شود که اسرئیل (یعقوب) پیش از سفردوم پسنش با بنجامین 
به مصربه آنها گوشزد کرد که هم پولشان را دوبرابر کنند و هم ازبهترین محصولات آن 
سرزمین جیزی به عنوان هدیه با خود بياورند. این محصولات درهمانجا اینگونه 
فهرست شده‌اند (طبق انجیل پشیتا): 

«دانه کاج (یا روغن بلسان»» عسل» رزین» پسته. پسته کوهی وبادام».!۳۹ 

این اشاره می‌توانست برای روشن‌ساختن اصطلاح مبهم «مزجیة؛ (ظاهرا 0:21 
کمک کند البته اگرمترجمان ما بخش‌های مربوطه انجیل را دقیق‌ترمی‌نگریستند و خود 
به بازگویی نظرات غیرقطعی مفسران محدود نمی کردند. ۲ این که طبری به خود 
زحمت داده وتا چهل حدیث را برمی‌شمرد قطعا با خود فک رکرده بود که بالاخره یکی از 
فاو ر افو هن بر 

دراین جایک باردیگرتأیید می‌شود که گاهی مفسران عرب قرآن تعبیردرستی 
ازیک اصطلاح ناروشن و مبهم را حفظ کرده‌اند. حالا وظیفه قرآن‌پژوهی باید این باشد که بر 
مبنای معیارهای زبان‌ شناختی وسرنخ‌های واقعی این تفاسیرو تعابیر را شناسایی کند. 

در خصوص این واژه انجیلی که دربالا نامبرده شد مابه یک سرنخ واقعی برای 
شناخت ریشه سریانی-ارامی واژه کزخوانده شده «مزجیة) (۱/2801:/002861) 
می‌رسیم. زیرا درواقعیت جنین است: الف) نقطه روی «ز» / 2 نادرست قرار داده شده 
است واین باید به عنوان «ر» /۲ نگریسته شود وب) دندانه یکی مانده به آخرنباید «) 6 
کشیده بلکه ی / 7/۷ خوانده شود. ازاین خوانش, «مرجیسة» < سریانی-آرامی 
حن‌حظ (1-088016) به دست می‌آید. به عنوان وحه وصفی معلوم یا مونث 


9 انجی ل/ورشلیم این فقره را اینگونه عرضه می‌کند: «اندکی بلسام. اندکی عسل. رزین. بسته 
وبادام). 

۰ رودی پارت برای نمونه درتشفسیرش (۲۵۳) درباره این فقره (۱۲:۸۸) می‌نویسد: «تعبیر 
اجه 042 قطعی نیست.» درترجمه قرآنش (۱۹۸) معنی این اصطلاح را «کالا یکم 
ارزش) بیان می‌کند. بلاش ر(۲۶۸) متناسب با همین حنین ترحمه کرده است:( لا 








کت 4۵ نوم و مفونه‌صفطم‌هه «عممع 0عتتومرعصدتا اطوبامته و27 ۳۵: «ما با خود 
کالاهای حمل شد هآورده‌ایم۲. 


محهول از واژه فنحر (آ۵و۲0) (نمنا ک کردن» خی سکدن, تازه کردن).تساروس (حلد 
۶۲ زیرواژه 00۳02۱ یحب. (867) ۰۱5600011 معنی «میوه‌های تازه» را به 
ما ارایه می‌دهد که با متن ما سازگار است.تساروس همجنین در زیرواژه لح ( 2 
(۰۳۸۰۵ سطر۴) برای فحر (۲0887) این معادل‌ها را به ما می‌دهد: فلت ( ۰0۳69 
فنص ( ۲00 (به عربی): «یطب) (۷0۷70) (نمناک کردن» خیس با تازه کردن). 
حالا اگرجه شکل وحه وصفی سریانی-آرامی واژه حذ‌حظ (16 ۲-۵۵80 
می‌تواند معلوم يا مجهول فهمیده شود. ولی دراینجا باید بیشتردرحالت معلوم نگریسته 
شود. زیرا درسریانی-آرامی معمولا برای معنی وجه وصفی مجهول. از معنی مجهول 
71 فذح ( 00 استفاده ی 3 در مورد مترادف یله ( 6 واژه معادل 
عربی «رّطب» ( 40 را برای مورد آخرو مرطب (۷۵) را برای مورد اول داریم. 
ازاین رو درست‌تراست که ترانویسی واژه قرانی «مرجیة» که برای آن در عربی دراین 
معنی هیچ ریشه‌ای وجود ندارد. درشکل معلوم 7110880 خوانده شود. اصطلاح 
0۷ ۸6 ن) (سریانی-آرامی: 
هل‌حیط اجه( سامت ۷-82۲1 1201016 0(//1:0۷) در زبان عربی 


«جثناببضعة مرجیت) ( 111۳08870 


قابل فهم امروزی جنین خوانده می‌شود: 
جثنا ببضاعة مرطبة 
«ما [با خود] کالاهای طراوات بعش ۲ [خنک] آورده‌ايم». 


از این روطبق گزارش انجیل. برادران یوسف با خود هدیه‌ای برای مهمان آورده‌اند که 
هنوزبعضا طبق رسم شرقی مرسوم است. 


۱ نک: همجنین به (ساروس) (حلد دو ۳۸۰۵ به بعد) زیر لح (۲85): صمع 
نح (۲۵8[8 0258) 00۵00۷ 2020۷ (جوب تازه) عهحت ییحی ( ۲38[815 50۷0۷۷6) 
600۲ ۱۵۵60۱(شاخه تازه. جوان ونرم). 

1۳۲ در ضمن اصطلاح نک حدرلحی (۳-24010 ۵8) که توسط تساروس (حلد ۰۲ 
۳ به عنوان معادل آورده شده تأپیدکننده این برداشت است. همین نیزتوسط گفتاورد 
توضیحی از فرهنگ‌نویسان سریانی درباره ۸1۵1 یلد (21100) گواهی می‌شود: 
وصلاه‌صیه حل ص مدحته وه مضه وم دوم ( 218 معط 7 
عصحج 4 جح ۷ حتصعو ‏ قداکمصدر با هکتاهل 6۲ ( 0ات2 (سرحا لآوردن ا: در ارتباط با آب. 
عسل, روغن و چیزهای مشابه گفته می‌شود). 





سوره ٩‏ آیه ۱ و سوره ۵۴ آیه ۴۳ 
نمونه ۷: براءة (۵ 07) - عبری 72 (۳78ظ) 
این فرض که درنسل نخست نگارش قرآن دیگریراغ نشان دادن «) کشبده میان 
واژه خیلی زود از دندانه «یٍ» دست کشیده شد و در مرحله دوم و سوم توسط یک «الف» 
جایگزین گردید. می‌توان آن را بعضاً به کمک قرآن‌های دستنویس بجامانده ازنسل دوم 
وسوم اثبات کرد. اين گمان که درراستای این اصلاحات نگارشی بعضی از کلمات 
نادرست خوانده شدند وازریخت افتادند. می‌توان تأیبد آن را مثلاً درنگارش واژه 
«براءة» ( ۸ 0۵70) مشاهده کرد. اين واژه دوبار در قران آامده است (سوره ٩‏ آیه ۱ و سوره 
۴ آیه ۴۳). در سوره ٩:۱‏ اینگونه آمده است: 
براءة مق الله وَسوله ی الذیی عاعدتم من المشرکی 
مترحمان ما این اصطلاح را طبق داده‌های طبری (حلد ۰۰ ۵۸ به بعد) این گونه 

فهمبده‌اند: 

(پارت. ۱۵۰): «یک بیزاری (از مناسبات تاکنونی حقوقی و وضعیت صلح) 

[یادداشت: باء یک اعلام حمایت] از سوی خدا و پیامبرش به آن کسانی از 

کفار که شما با آنها عهد بسته‌اید [یادداشت: یا (طبق فرانتس بول): (متوسعه 

حهان کفر ولی نه) به آن کسانی از کفار که شمابا آنها عهد بسته‌اید.]) 

(بلاش ۲۱۲): 


و اوه نامحر ر۲ا۸۵ ٩9۵9‏ ع به طصعالم۸ قاتصبامتدارر 
۱ 6080 2762 وبا۷۵ تبا0 2766 وطنام۸990012 


(بل» یک. ۱۷۳): 
واعاعطا داوم عمط ۵۶ تمهصهعوعصط فلز 0ص طقالم ها ممتاهام‌صاجمگ ( 
60۷6۲۵15 10206 ۳2۷۵ ۷۵ م۱۳ ص۱۷۲ 
مشرکان است که با آنها عهد بسته‌اید! 
این که «براءة» (4" 00۳6 به معنی انکار بیزاری» یا به عبارتی «61100161011010 
است. بلاشردر یادداشت مربوطه‌اش به‌درستی مورد تردید قرارداده است. این به معنی 
بیزاری/دوری از پیمان حدیبیه است که پس از اشغال مکه در سال ۰ مبلادی رخ 
داده ودرتضاد روشن با آیه ۲ [همین سوره] می‌باشد. 


دلیل دومعنای پیشنهادی متضاد که رودی پارت برای این واژه یعنی «دوری» (از 
یک پیمان) يا اعلام حمایت ) آورده می‌تواند برای «براءة» ( ۵ 0076) به دلیل درج یک 
«الف» باشد که دراصل واژه یعنی «بریة» رخ داده است. طبق بافت متن» این نگارش 
می‌تواند فقط یک ترانویسی از واژه عبری 0716(7۳03) (اسم مطلق ۲۳2 74 
(پیمان) باشد. در میان توضیحاتی که و گزنیوس ( 665605 .۷۷) (لغت‌نامه عبری و 
آرامی. ۶ درباره این اصطلاح مشهورانحیلی داده. شاید توضیح زیربسنده کند: 

۷ پیمانی که طی یک مراسم رسمی از کیفیتی فوری ولازم‌الاجرا برخوردار 

می‌شود ... یک چنین تکلیف رسمی در موارد گوناگونی صورت می‌گرفت. 

بدینگونه که الف) به هنگام یک پیمان میان اشخاص, ملت‌ها یا قبایل؛ 

ب) به هنگام بستن قراردادهایی که به انجام وظایف یا خدماتی معطوف 

بود؛ پ) به هنگام پیمان‌های میان پیروزمندان و شکست خوردگان ...» 


بدین ترتیب معنی «براءة) (0215"2) - برية (021797۵) به عنوان بازگوکننده واژه عبری 
۵ / ۳۱23 ۱۲۲۶۱ ۲) (نوافق. پیمان) تشخیص داده می‌شود. 

همین برای سوره ۰۵۴ آیه ۴۳ نیزصدق می‌کند: أمْ کم بو في الزب ریا شما 
پیمانی(با خدا) د رکتاب ٩۱۳‏ دراینحا نیزنه «براءة» ( ۵ 0070) بلکه «بریة» 
(07۵) باید خوانده شود (البته 77 تلفظ می‌شود؛ در ضمن این واژه در عربی 
امروزی الحزایر به معنی انوشتن) وانامه! رایج است) اصطلاح مشابه سریانی-آرامی آن 
درانحیل پشیتا این گونه خوانده می‌شود: صعحه (0(07718). همین معنی همجنین 
می‌تواند در سوره ۵ آیه ۷ منظور باشد: جعل اه الکعبة البیت الحرام قیما [قیاما] للناس 
«خداکعبه, خانه مقدس, بای پیما ن[میان] انسان‌ها ساخته است». 


جمع بندی 


این تشخیص که دندانه نه فقط درپنج حرف ب. ت» ث. ن وی ( ,۰1۰1و ۱ 0 
نمود می‌کند بلکه (بجزدر پایانه‌های افعال ناقص 77پیش ازیسوندها) گاهی نیزبه 


۳۳ در واقع‌کتاب مرامی رکه (به عنوان بخشی از کتاب مقدس) طبری نیزبا «کتاب مقدس) 


نج + ۱۵ نج 





عنوان نشانگر«» / # نیزمی‌آید. می‌تواند راه حلی برای برخی از پدیده‌هایی باشد که 
تاکنون درقرآن به عنوان مبهم تشخیص داده شده‌اند. ولی ازآنجا که این نگارش 
منحصریفرد در ادبیات سریانی‌ای که برای ما آشنا است هیچ الگویی ندارد» می‌بایست 
این حستجوبه سنت‌های نگارش آرامی بسط داده شود. برای این مورد. سنت بابلی 
می‌تواند به ما سرنخ بدهد. چیزی که ما درنوع نگارش مندایی با آن نیزروبرومی‌شویم. 
دراین باره تئودورنولدکه نکات روشن کننده‌ای در «دستور زبان مندایی) (۲۷۱) به ما 
می‌دهد. او در زیرحالت امری فعل 6(بند سوم) نمونه‌های زیررا می‌آورد: 

«درشکل‌های ۸( 07۱) (مرتعلیم بده) یک۰ ۲۳۰۱۶۱ ( 10578 

۸ .۰ ۳۱2۱۲ ( 01/77 «مو رهبر ی/هدایت کن) دو ۱۱۰۱۷ 

ب سی (دیگری 0217[ / ۰):/0۳۵۷ ۳( برای 3[ (27) وا زآنحایی 

که دراینجا مخاطب مونث است پس می‌توان درآن بازمانده شکل کهن 

مونث را (مانند) ...[مشاهده کرد].» 

درهمین باه و دیم زیر«طیب» 006 و مشابه‌ها (همانجا بند ۲۵۰۰۶۰ به بعد) 

اشاره می‌کند: 

«ادانی (۳7 -20) برای نگارش‌های «طاب؛ 04 ۴,۳ «خوب بود). 

«وللرجال» ۲,۲۲۸ «وبه مردان». همچنین برای «جا» 2 «ا و[م دک آمدا و 

«جات» 961 ا ومفث]آمد) [ 71 ۱/0 همجنین مقایسه کنید با 

حفری مندلسون: 00066 صع 000 620270200 ۱۸۶] را به عنوان 

گونه‌های نگارش طیب. للرجیل» جیا؛ جیات گزارش می‌دهد. 

نگارش‌های با" زتوسط نولدکه [تاریخشرن ۶۰ ۵ فلر زآزبان 

عامیانه وزبان نوشتاری ۰۲] و برگ استرسر- پرتس [تاریخ قرآن. جلد سوم 

۶۰ ۲ بااماله توضیح داده می‌شوند؛ همحنین بروکلمان [ 070755 

۵۱ 5۵۱۱۲1۲۵62۷ 2۲ 0۳۵۱۵ ات۷۵۲۵ 07 

جلد یک . ۶۰۸ بادداشت ۱ ] برای «حبا» اماله را قبول دارد ومدعی است از 

گونه‌های دارای «4»/ 7مانند «حیت» مشتق می‌گردد. توضیح با اماله ولی 

باه انم هط ریش ازسخیب ای اثیات و اقا مرواشاده فا ر گنت 

است. و برای طاب / 9 درحالت تعریف شگفت برانگیزاست. صرف 

نظرازآن» به نظرمن ناممکن است که یک گونه» از لحاظ آواشناسی 


| 


نامربوط . بتواند باعث تغییردر نوع نگارش شود. هنوزبرای این توضیحی 
وحود ندارد: حداکثرشاید بتوان درواژه‌های «حات». «طیسب» «حیا 
[همجنین! برای «حیات»] به این امکان فک رکرد که ۰ ازاشکال 
نگارشی دیگر مشتقات (۰(۵770 7 وغیره) وارد شده باشد. آنگونه که 
برای واو / ۷۱۷ در واژه «الربوا؛ مورد ملاحظه قرار گرفته است (بند ۴۷). 
ولی للرجیل را نمی‌توان با آن توضیح داد». 
تشخیصی که در بالا شرحش رفت حالا روشن می‌کند که منظور از نگارش طیب» 
طاب است. ازنگارش جیاء جاء. ازنگارش جیات. جاءت. ازنگارش للرجیل,» للرجال 
می‌باشد. همین نیزبرای نگارش ابرهیم- ابرهام (40:7/:001) نی صدق می‌کند که و 
دیم درهمانجا (بند ۰۳۰ ۲۲۷) اسرارآمیزمی‌پندارد. همین طور نیزبرای نمونه‌هایی که از 
نولدکه (برگ استرسر- پرتسل, تاریخ‌قرن. جلد سوم ۴۹) ذک رشده صدق می‌کند مانند 
بایید < بآیاد ( "00ز-:0)(سوره ۰۵۱ آیه ۰)۳۷ بأییم - بأیام (007/[[/-:0)(سوره ۰۱۴ آیه 
۵ جیاتهم ِ جاءتهم (0::/7 6) .)٩۲(‏ افزون براین می‌توان گونه‌های دیگری از قرآن 
نام برد مانند «الخیاط» (سوره ۰۷ آیه ۴۰) (سریانی-آرامی < يط / ت92 یا 2بةززه) 
و «المخیط» (سریانی-آرامی < حسیش / 0-1107 (سوزن خیاطی) (همانجا ۰)۶۷ 
حالا دراین حا اهمیتی ندارد که لسان (حلد هفت. ۲۹۸ به بعد) حقدرتلاش کند این 
واژه‌های سریانی-آرامی را به عنوان عربی توضیح بدهد. 
بدین ترتیب دیگرنیازی به توضیح پایانی درخصوص این نوع نگارش در لوح 
بازنوشته (6اوعوم‌ونا۳۵) لویز(همانجا تاریخ‌قرن. حلد ۰۳ ۵۷) نیست. بدین گونه 
برخی از نگارش‌ها در قرآن مانند «قیل» به عنوان «قال» مشخص می‌شود. در خصوص 
استفاده بعدی دندانه به عنوان حامل همزه درقرآن می‌باید سرآخرگفت که دندانه در 
دستنوشته‌های اولیه قرآن صرفاً به عنوان حامل آواهایی که در بالا برشمرده شدند بکار 
برده می‌شدند ولی هرگزبرای همزه منظور نشده بودند. این که جایگزینی نادرست بعدی 
یک دندانه با یک همزه غیرمنتظره موجب تغییرات شکلی شده است. در بررسی بعدی 
نشان داده خواهد شد. 
بررسی بعدی نشان خواهد داد که جایگزینی نادرست یک همزه نامنتظر و ناگهانی 
به حای دندانه باعث تغییرات شکلی واژه شده است. 


ی 


قریان > قرآن: گلچینی از کتاب مقدس 

اگرقرآن واقعانة معنی اگلجین یا زکتاب مقدس! 016110181 برای بلندخوانی مناحات 
باشد آنگاه می‌توانیم بپذيريم که قرآن در ابتدا چیزی به جزیک کتاب مناجات با متون 
برگزیده ازکتاب مقدس (انجیل عهد عتیق و جدید) نبوده است وبه هیچ وجه 
جایگزینی برای خود کتاب مقدس نبود. یعنی آن را نباید به عنوان ی ککتاب مقدس 
مستقل پنداشت. به همین علت ما درقرآن اشارات فراوانی به کتاب مقلس داریم که 
بدون آگاهی ا زآن. قرآن برای خوانندگانش اغلب بمثابه یک کتاب مهروموم شده و 
غیرقابل فهم جلوه می‌کند. 

ارجاع به کتاب مقدس نه فقط ازاشارات مربوطه روشن می‌گردد بلکه قرآن بیش از 
تیک بارمو‌کدا به کتاب مقدس ارجاع می‌دهد و خود را ازآن می‌داند. بدین گونه برای 
نمونه درسوره ۰.۱۲ ایه‌های ۱ و۲ آمده است: 


«تلک آیات الْکتاب المبین (0) نله قآنا عبیا لعلکمتفقلوت (61» 
«(پارت. ۱:)۱۹۰. اين‌ها آیات کتاب مبین [روشن] هستند. ۲: ما آنها را به 
عنوان قرآن عربی فروفرستاديم. شاید برای شما قابل فهم باشد.» 
(بلاش ۲۵۸) 
الق عمج ۱ ویامل .2 .ع)1منآمره عتبااتم۳ 1 06 میرن ها 50۲ متیر .1 


کنا۷0 ناو [016 ۵/۰ صامته طمتاعم۳:601 میا مه متم‌صوعوعل 
1219000107 

(بل جلد ۰۱ ۲۱۸) 

۶۵ ۷۵۲1۷ 2۰ .01687 و1 قطا ۲00 عطا ۵۶۲ عصعلو مطاً منم موقطآ یر .1 

۱۱ ۷۶ مقدایمجط جر ۵ ماماحته مه قه عم 11 تجمو و#7قظ 
0( 


مکارم شیرازی: آن آیات کتاب آشکاراست (۱) ما آن را قرآنی عربی نازل 
کردیم ای تا رو ۵۲ 


پیشنهاد ترجمه طبق درک سریانی -آرامی: 
. این‌هانشانه‌های نوشتاری [آیه‌های] کتاب مقدس روشن‌شد 


)۱۳۶( 


5 ریشه فعلی واژه عربی برگرفته از سریانی-آرامی «بان» (0802) ازبن دوم «بین» (0237202) با 
واژه سریانی-آرامی ی /حم (020/ ۰0/20 در ۲۵21 ثبت نشده), ۳۵۵1 حي (0276۵) همسان ه 


رم 





هستند؛ ۲. ما آن را به عنوان گلچینی به زبان عربی [قرآن] (به عبارتی در 
خوانش ۱ فروفرستادهايم که" ۲" شماآن را بفهمید». 


این که منظوراز کتاب «روشن شده /توضیح داده شده) . کتاب مقدس «بگردانده 
با ترجمه شده» است. خود قرآن این را با اصطلاحات دیگ رکه از سریانی-آرامی به وام 
گرفته با توضیحات بعدی روشن می‌سازد. 

رآن با اصطلاح سریانی -آرامی ام الکتاب" (ماد رکتاب)۰ ۲ ۳" در سوره‌های ۰۳:۷ 
۹ و ۴۳:۴ کتاب مقدس را به عنوان منبع واقعی‌اش مطرح می‌کند. این نکته در 
بهترین شکل در سوره ۳ آیه ۷ نمایان می‌شود: 


توضیح دادن ) (تساروس حلد ۰۱ ۴۶۸: 16616 1150670676 رعتععنا 1010 ) دقیقتراست. تا این حا 
می‌باید آن را به عنوان معادلی برای «فصل) (1999212) (به عنوان یک ترحمه به‌وام گرفته از 
سریانی-آرامی هدع / 02۲05/ 0۲۵5/ نک: به پایین) درک کرد. به عنوان اسم مفعول ازبن دوم 
باید 07۵0 ۷ (طبق سریانی-آرامی صحي / 0۵۷۷۵8 17) به عنوان اسم معلوم از بن چهارم 
0۱2 خوانده شود. اسم معلوم ازبن چهارم عربی 0 (روش نکننده. توضیحدهنده)» 
آنگونه که درقرآن کنونی خوانده می‌شود. فقط می‌توان آن را با جبرقافیه‌ای توجیه کرد. زیرا بن 
چهارم «ابان» (مصعحع) در هیچ جای قرآن نیامده است. شکل گزاره‌ای «مبین» (10010) که در 
اینجا به گونه‌ای یکنواخت و بدون توجه به معنی درونی مشتق شده باید بنا به بافت متن در 
شکل مجهول ه م‌حج (برای نمونه دررسوره ۱۹:۳۸ فی ضلال مبین 1/۵0 0اه ام ۶۲ 
(د ری ککمراه یآشکارا) يا درشکل معلوم ججرزدط ناه (برای نمونه در سوره ۴۶:۹ ماآناالا 
نذیرمبین ۳۱۷0۵۷۷18 ۱201۳۳ از صد 1۳5 «من فقط یک هشداردهنده توضیحدهنده / 
روشنک رهستم) [پارت: «یک هشداردهند هآشکار)]) خوانده و درک شود. 

۵ دراین مورد نگاه کنید به پایین. ۱ 

۲ واژه عربی «لعل» (1۵"2118) (شاید) قاعدتا بیانگریک گمان است. ولی در قرآن می‌تواند به 
عنوان معادلی برای واژه سریانی-آرامی ححه (107) باشد که فرهنگ‌نویسان سوری برای آن 
«لیت» (1212) را ارایه می‌دهند که در ضمن بیانگرآرزو وامید نیزاست (نک:تساروس. حلد 
۷۳۰۰۸ 

۷ برای معنی درست که چم« (قه رته) نگاه کنید به‌تساروس. حلد ۰۲۲۲۰۱ ۲) 
(اصلی؛ منبع» سرچشمه). قرآن درسوره ۶:۹۲ و ۴۲:۷ با اصطلاح «ام القری» (جسو او هب 
(مترویل/کلانشهر باسخت) یک اصطلاح مشابهی را ارایه می‌دهد که تساروس معادل 
سریانی-آرامی آن را (همانجا) اینجنین بازگومی‌کند: منم دجدشطه ( عل قاقطته. 
هت مات دعتاهتط (مترویل‌ها / کلانشهرها) دیبه»ء عم که( قصصه سمل( 
تلم ۵ مذا۱06۲000 ۸۵5/۲1۵۵ 186۷9 (نینو پایتخت آشووا 


نم ۱۰۴ نج 


سوره ۳ آیه ۷ 


هوالذی انزل علیک الکتب منه 


این بخش ا زآیه را مترجمان اینگونه فهمیده‌اند: 

(رودی پارت. ۴۴( این کتاب مقدسی است که برتوفروفرستاده شده 

است. در آن آیه‌های معین (روشن) [آیات محکمه] وحود دارد -آنها کتاب 

رژی بلاشر 

ام ناو م۲صهعوم نها چ نان تن اوه ار 5/7 :(76 م1200670ظ) 

امد نان (() وععصصجوی مه وعل اعصمو ملاع طظ ,عتنزنم۳ ۱ 
۷۵۰ /50۳ ومتاباج 0 منان علصع) رعب۳۵ 06۱ ععصهووع 1[ 

ریجارد بل 

فص ۵۵۵ 10 0۵7۵ کصمو طلقط م۳۳ و1 11 ملآرر .5 :(44 با بالعظ) 

عطا عتج مععطا زعمعه۷ عتهابصو_ جوا مه ]1 طا زاه0ظ 

8 (۷۵۲۹۵8) قطان بعا00ظ فطل ۵۶ [عطامه. اش وعصعووع 


2012000 

مکارم شیرازی: او کسی است که این کتاب (آسمانی) را برتونازل کرد. که 

قسمتی ازآن. آیات «محکم)» [- صریح وروشن] است؛ که آساس این 

کتاب می‌باشد؛ (وهرگونه پیچیدگی درآیات دیگر با مراجعه با اینها؛ 

برطرف می‌گردد.) و قسمتی ازآن. «متشابه» است [- آیاتی که به خاطربالا 
بودن سطح مطلب و جهات دیگر. ..] 


ماجه اززبان عربی وجه اززبان سریانی -آرامی آغاز کنیم. معنی این بخش از آیه 
بدین گونه فهمیده می‌شود: 
۳ 


رات کات کاب رایس تساه ابیت ی از 


۳۸ در اینحا به طور آشکا منظور قرآن انننت: 
۹٩‏ «منه) (باطعتص) درواقع بیانگر«بخشی» عصانانانه۳ است و در اینجا بازگوکننده ((يک 
بخش) ا زآن» یعنی از قرآن می‌باشد. 


نج ۱۰۵ نج 








[تشکیل شده] ازآیه‌های دقیق که به عبارتی (هود) 1 اص لکتاب 


(است) و(بخش/آیات) دیگر که (با آنها) هم‌معنی (هستند)). 





فقط زمانی که هرمفهوم طبق مضمون معناشناختی سریانی-آرامی مشابه اش مورد 
وارسی قرار گیرد. آنگاه معنی واقعی آن آیه روشن می‌شود. درپیوند با کتاب مقدس. 
صفت «روشن شاه / توضیح داده شده) آمده که درپس صفت مفعولی عربی 
محکمات (/7070/02/72) (در اینجا «دقیی») [واژه] سریانی-آرامی حطط > ( ۱011[2) 
قرار دارد. این صفت درست در پیوند باترجمه «دقیق» مورد استفاده قاارش که ۲۱۳ در 


پس «متشبهت) (1111298011181) (شبیه) واژه سریانی-ارامی دصحمط > (100[610) 
وا اه ۱۹ 


آمده امستا: 





قرآن با این دومفهوم سرچشمه مضامین خود را تعریف می‌کند. بدین وسیله تأکید 
می‌کند که ازیک سوآیه‌های قرآن استخراحات «وفادارانه» از اکتاب اصلی) یعنی از 
«کتاب مقدس [انجیل]ترزمند [رسمی]» است واز سوی دیگرا زآیه‌هایی تشکیل شده 
که «مشابه /قاب ل مقایسه» (هم‌معنی) با کتاب مقدس است. یعنی ازآبوکرهاها 
[تباهی‌نامه‌ها] و کتاب‌های دیگر. این محتوا از قرآن که درپیش روی ماست همچنین 
این «درونمایه» کوتاه را تأیید می‌کند. قرآن با بیان آیه‌های «قابلقایسه / شبیه» درعین 
حال توضیح می‌دهد که کتاب مقد سنخستین یعنی کتاب مفدس ترزهند معتبرپرای 
آن معیارو محکی است که پیوسته بدان اتکا دارد. 
صرف نظراز اظهارات و شواهد خود قرآن که می‌گوید پیامبرپیام قرآن را به «زبان 
عربی روشن» (لسان عربي مبین) (سوره‌های ۱۶:۱۰۳ و ۲۶:۱۹۵) اعلام می‌کند. همه 
فسران عرب وغیرعرب قرآن از دیرباز درباره تعبیسراین زبان گمانه‌زنی می‌کنند. 


۰ منظور در اینجا «ترجمه وفادارانه» آن بخش‌هایی از قرآن است که از اکتاب اصلی! 
(1:0078) [عهدین] استخراج شده است. 

۱ نگاه کنید به‌تساروس. حلد ۰۱ ۱۰۱۴۰۷) وتتاعتتهعد ...رفن026 صقعمته سطاتطه 
طتااحجاعصعوکهج جص) 1101 5 (مترجم‌های دقیق. وفادا ر[به متن اصلی|). 
حقعم سدتطه (8تلاقط 295خ0۲/ ۳۳035206) (ترحمه دقیق / وفادارانه). 

۲ نک: تساروس. حلد ۰۱ ۹۱۲: اسم معلوم «مه ( 1۳08) وتاتطنو؛ دنه حتعیهنه ( جع 
۸ 60۵ ۰ جزمغیرمامیرق فصعاعصمی عبااتلمناوعه ویاطتاتهص : متشبه الاجرا ۶. معنی «قابل 


مقاییسه ) از دصر ( تحصصح) ۱) از بهاتصتووی تا فتوم‌طوی , )تباطاقط وتاتصله مرو 


نج ۱۰۶ نج 





نسل‌هایی از پژوهشگران نامدار قرآن تمامی زندگی‌شان را وقف این کار کردند تا متن قرآن 
را واژه به واژه هم از نظرقواعد دستوری و هم از نظرمعناشناختی توضیح بدهند. 

علیرغم همه تلاش‌ها» جندان دوراز حقیقت نخواهد بود اگربخش‌های ناروشن و 
مبهم قرآن به حدود یک چهارم آن تخمین زده شود. البته دامنه واقعی این ناروشنی‌ها 
باید گسترده‌تر باشد. به ویژه وقتی مشخص شود که بخش‌های وسیعی ازقرآن که روشن 
وقطعی قلمداد شده‌اند درواقع نادرست فهمیده شده ودر کنارآن همحنین باید به 
بسیاری از اصطلاحات قرآن اشاره کرد که نادقیق ترحمه شده‌اند. 


۱. گمراهی تاریخی 
هم اکنون ما درسال ۱۳۲۶ هجری قمری هستیم. یعنی سالی که طبق سنت اسلامی در 
سال ۶۲۲ میلادی مهاجرت پیامبراز مکه به مدینه صورت گرفت وازآن به بعد به عنوان 
آغاز تقویم اسلامی اعتباریافت. با توحه به گویش‌های عربی متنوع که در زمان پیامبر 
وحود داشت. این پرسش منطقی مطرح می‌شود که قران به جه گویشی فروفرستاده شد. 
در همین رابطه طبری به سوره ۴ آیه ۴ ارجاع می‌دهد: 
وسیله (پیام خودش) را برای آنها روشن سازد». 
طبری نتیجه می‌گیرد که قرآن به گویش عربی قریش یعنی طایفه پیامبر مستقردر 
مکه نمشد * ۱ (۱۳) 
» نوشته شده است. 
وقتی قرآن درده جا تأکید می‌کند که به زبان عربی نگارش شده. بدین ترتیب 
می‌خواهد ویژگی‌بی را ببجسته کند که آن ا از کتاب اصلی یعنی انجیل (عهدین) که به 
زبان بیگانه نوشته شده‌اند جدا نماید. این ارجاع درسوره ۰۴۱ آیه ۴۴ روشن می‌شود: 
سوره ۴۱ آیه ۴۴ 
ولوجعلناه قرنا آعجمیا لقالوا لولا فصلت ایاته 
اعجمي و عربي قل هوللذین امنوا هدی وشفا ... 
مترحمان قرآن ما سطوربالا را این جنین ترحمه کرده‌اند: 


| 





(پارت. ۹ به بعد): اگرماآن را (یعنی قرآن ۳ به یک زبان غیرعربی 
می‌نوشتیم. آنگاه می‌گفتند: چر آیه‌های (علائم) آن (دقیقأ) ازهم تفکیک 
نشده‌اند (به طوری که بتوان آنها را فهمید)؟ (به عبارتی:) یک (قرآن) 
غیرعربی ویک (پیام‌دهنده) عرب؟ بگو: برای کسانی که ایمان دارند این 
یک هدایت ومنبع تسکین (وتش‌کار هی اسیکاه0: 
فص [6۷6۱۵00۵ متاعع] 0 1216 فصم27 فتامط تفیر :(509 رعتغطعع1ظ) 
وه امناوتاو ور بل اصمتجتباه ولا رمتهمانهها مها مه ممتاهملل0۳6 
-07] آمنانتتا۳۵ ۶ وواماتع‌تاامصا ومیاهجه: 606 قومر فملام-۳09 هبو 
۴ ( هام2 اوع [100716 70/۳6] بان 5عماج عتوصاتوه [ع۱0۳7۵ 7 ععاآه 
اکع راومه نان ناه تناوم ,100۵01 مار :3600۳005 - 
۰ 1۲۵6۵1101 
عمط رصقم‌تام) صهلهع10 2 16 فص 20 ۷۷۵ ]],, (481 بل بالعظ) 
«اعصتاونل م4فصه فصعله ما مه متج ۳۷۷۲ :210و وق ۱۷۲۵۱۱4 
156 11 0۵۱1۵۷60 2۷6 ۱/0 عفمطا 92:۲0 16۶۳ ات۸ 24 صمتع۲۵۲ 
۵211082 24 ممصمل‌تنام 


مکارم شیرازی: هرگاه آن را قرآنی عجمی قرار می‌دادیم حتماً می‌گفتند: «چرا 
آیاتش روشن نیست ؟! قرآن عجمی ازپیغمبری عربی؟!؛ بگو «ایین 
تا تا ار ها ودرا 
آگرمانگارش یک کتاب را مد نظرداشته باشیم. آنگاه درپس واژه عربی «جعل) 
( 00*074 واژه سریانی-آرامی مر (907) «نکاشتن) را ی ت 
ازآنجا که واژه عربی «فصل؛ (950/6) از لحاظ واژهنامه‌ای ببانگرواژه سریانی - 
آرامی عذع (۳۵5/ 07705 می‌باشد آن را نباید طبق معنی بنیادینش یعنی «جدا 
کردن» (پارت: جزء به جزهء ازهم گشودن) فهمید بلکه باید درمعنی دیگرش یعنی 
«توضیح دادن تفسی رکردن» برداشت کرد (مقایسه کنید. تساروس. حلد دو ۳۲۰۲: 
خمصفعه 1-7۵0۵ «صمطمتام‌تهو تتها10116ظ1)) . 
درضمن آگربه این نکته فک رکنيم که این اصطلاح قدیمی برای «تهسی رکردن. 
توضیحدادن» هنو زهم در برخی از زبانها به معنی «ترجمه کردن» استفاده می‌شود (در 
6 تساروس» جلد ۰۲ ۰۲۵۵۷ ۲) صنطنا انناوموجههه (یک کتاب نوشتن). فرهنک منا» ۴۸۳ 
ب. (۵): انشا الف (52طه ,طکقاله). 


ری 





زبان مدرن عربی «ترجم) 9 از سریانی-آرامی لحم 10190171 (تفسیر 
کردن» روشن ساختن) می‌آید مانند واژه فرانسوی «1016007006 وعا1۳161016) ( یدید 
آوردن/ حکایت کردن از » آنگاه دراینجا معنی ترجمه کردن / بگداندن» از تقدم 
برخوردارمی‌گردد. طبری نیزدر تفسیرش درباره سوره ۰۴۱ آیه‌های ۳ و۴۴ برای واژه 
«فصل) (0550/4/) معادل «بییَ» ( 00((07) یعنی «روش نکردن؛ توضیح دادن» ۳ را 
قرار می‌دهد. 
از این رو آیه قرآن در بالا نقل شده این معنی را می‌دهد: 
«آگرمااینکلجین را به زبان غیرعربی می‌نوشتيم. آنها می‌گفتند: ای 


قر ۷۳ کلمانش اعلایم يا نشانه‌های نوشتاری]» ترجمه می‌کردند). 





طبری در جمله اسمی بعدی. «آعجمي و عربي» / «غیرعربی وعربی!. بدون قید و 
شرط نظراکثریت مفسران عرب را می‌پذیرد که پیش از«عجمي»: نشانه پرسشسی همزه 
(۶) (ءعجمی 0-0 ) را تشخیص می‌دهند. حیزی که آشکارا بعدها بدان اضافه 
شده است. ۱ 

اگرجه این یک دستبرد ناموحه درمتن است. با این حال ترحمه‌های ذکرشده همان 
تفسیرطبری را بازگوم ی کنند. فقط بل است که گمان می‌کند دراینجا یک کمبود وحود 
دارد. اواین کمبود را به پاری پاره‌هایی از حمله که در ترحمه‌اش خالی گذاشته مشخص 
می‌نماید. در حالی که اين جمله اسمی بدون نشانه پرسشی منطقی‌ترو بهترقابل‌توضیح 
است. البته اگرخوانش اقلیت مفسران که طبری به طور کوتاه به ذک رآنها پرداخت 

قریشیان می‌بایست این جمله را این گونه فهمیده باشند: «کاش این قرآن» غیرعربی 
(یعنی دریک زبان بیگانه) وعربی فروفرستاده می‌شد» تا هم بیگانگان [غیرعرب] و هم 
عرب‌ها آن را می‌فهمیدند. و خدا نیزطبق این آیه انواع واژه‌های بیگانه را نی زفروفرستاده 
که طبری هم به عنوان مثال «حجارة من سجیل) (اتقیزه مور **279فرم) را(با) 
سنگ‌های یا زگل (سوره‌های ۱۱:۸۲؛ ۴ ۱۵:۷؛ ۱۰۵:۴) ذکرم ی کند که دراینجا واژه 


0 طبری. حلد ۰۲۴ ص ٩۰‏ و ۰۱۲۶ 
67 بعداً به این مسئله خواهیم پرداخت که جرا «لولا؛ (18 18) عربی در اینجا مانند دیگرجاها 
اشتباهاً به عنوان نشانه پرسشی برداشت شده است. 


هن 





(۱۷) 
د. 


«سجیل) به عنوان وامواژه فارسی توضیح داده می‌شود. ۲ اگرما «آعجمي و عربي؛ 
یعنی بیکانه وعربی را به اکل] زبان قرآن تعمیم بدهیم - نه این که زبان بیگانه را به قرآن و 
صفت عربی را به پیامبر اطلاق نماییم - آنگاه این بخش ازآیه اینگونه قابل فهم می‌شود: 
«(حالا خواه /جه) بیگانه یا عربی» پس بگو: این برای آنانی که ایمان دارند 
هدایت وباکی (راه یا ایمان) است »۹۶۸۱ 


همچجنین در سوره ۶ آیه ۱۰۳ نیزسخن از زبان کانا وعربی است: 
سوره ۱۶ آیه ۱۰۳ 


ولقد نعلم آنهم یقولون انما یعلمه بشر 
لسان الذی یلحدون الیه آعجمی و هدا لسان عربی مبین 


(پارت. ۵ ما بخوبی می‌دانیم که آنها می‌گویند: (آنجه اوبه عنوان 
وحی الهی می‌گوید) انسانی (بشر) به اویاد می‌دهد. (ولی) زبانی که آنها 
بدان اشاره می‌کنند ( 1:07020/) بیگانه (0۳00177) است. این به 
عکس. زبان عربی روشن است .» 
[106165ص1 عقا] فبان قصمناعو عنامط وماتمنر, :(302 ر120618ظ) 
۳ وا الق سامجر صممصمانامو چ مصمط اف تاصمولل 
۵۵۸۵ ۱۱۱۵ ]وع کصه‌عصوج فلا امنامنه تبتامي مه مبعصها 1 [فن۷۲] 
فباعصعا معتقاه [مه] باقع ممتاهعن۳60م ماع مان عتماه رمتوماتوه 
20 


۷ طبری. حلد ۰۱۵ ص ۱۲۶ به بعد (نک: جفری. ص ۱۶۴). 

۸ ترحمه‌های آورده شده «منبع‌تسکی ن/درمان ۰ طمدتتهنات و0621 مانند برداشت طبری 
«درمان /شنا ا زنادانی) (جهل 8201) با از «کفر). شاید در خود از معنی برخورد دارد. ولی «شفاء» 
( 5188) عربی در اینجا ظاهراًاز سریانی-آرامی عص(5۴2۷8) به وام گرفته شده باشد. مرتبط با 
همین تساروس (حلد ۴۲۶۱۰۲) قید می‌کند: ععه «عصه (0112؟ ‏ 5۲595) (هموان 
باکی ره)؛ استعاره‌ای: 16106602100 ,متاقطعا00۳ (باکی» صداقت ) ععم هلک سه‌نتصم 
(حطاختاج ٩‏ هاقاتاو ۸۳۷ عحطحعخنط ٩‏ عاقالنو ۳ 5555) (پاکی ‏ خلوص‌افکار). همانندش در 
عصمهن» ( 520118): ععیهط جمصیهنه (ریتامقصرقط عتارره) تع4 مماتم‌تام‌صنه رعمتتسام 
(پاکی» خلوص ایمان). در پیوند با «هدی» ( "۰۷2) ( <سریانی-آرامی مدع / ۲55 / 
۶ مهوی / 0082 / ۲085) (مدایت درست) برای «شفاء» ( 5118 . در واقع 5118) 
می‌باید معنی معادل سریانی-آرامی «خلوص! (خلو صآموزه. خلوص ایمان) را پذیرفت. 


ی 





15 16 :927 عمط عقطا ([۵ م0 1000 ۷۷۵ ,, :(۲۰ 258 با بااهظ) 
حصنط ۵۴ طمععمرو فطا زنط عمطمقعا مط قهصته‌ها صقصصبیط مه وصرم 
۴ 50۵60 ۸۲۵010 و1 فطل غباط رتم۲۵61 و1 26 عصنط رفظ 


می‌دهد! درحالی که زبان کسی که اینها را به اونسبت می‌دهند عحمی 

دراین‌جا «زیان کس یک هآن‌ها بدان اشاره می‌کنند» به انسانی نسبت داده می‌شود 
که می‌باید پیامبررا تعلیم داده باشد. برای رد این تهمت. قرآن ازیک فعل استفاده 
می‌کند که تاکنون مبهم باقی مانده وپارت آن را با یک علامت پرسش در پرانتز 
می‌گذارد. این فعل «یلحدون» (2[710/077) است که طبری ۰ به صورت 
مضحکی آن را «به کسی‌دلبستگی پیدا کردن» تفسیر می‌کند که البته پارت. بل و بلاشر 

این سه مترجم البته با توجه به مضمون متن ترجیح می‌دهند که معنی احتمالی آن را 
«حدس بزنند». ريشه فعل عربی «لحد») (181:802) (حف رکردن؛ قب رکردن؛ از مسی راصلی 
خارج شدن؛ علاقه‌مند شدن؟ )۲ ۳ اصلاً این معانی گفته شده را نمی‌دهد. حال این 
پرسش موجه طرح می‌شود که آیا این فعل ريشه بیگانه ندارد؟ شاید بتوان با تشخیص آن 
به یک معنی منطقی رسید. 

در پیوند با واژه «یلحدون». در واقع ما با یک نمونه بارزازآن اصطلاحات فراوانی روبرو 
هستیم که ريشه سریانی -آرامی دارند و ا زآنها مشتق شده‌اند. اصل این واژه هم به ريشه 
فعلی سریانی-آرامی لح( 1762 برمی‌گردد که درقرآن حرف «ح» برای حرف سریانی-آرامی 
(ج) وحرف «د» برای حرف سریانی-آرامی « 0 یا به عبارتی حرف عربی «ز قرار گرفته 
است. یعنی با اطمینان بسیار می‌توان گفت که املای اصلی آن «یلحرون» بوده است. 

وی ازآنجا که خوانندگان بعدی عرب شکل پایهای «لح (2272) را 
نمی‌شناختند وتمامی امکانات فعلی آنها بدان پاسخ نمی‌داد [«لحَ (معمه/). «لخُره 
٩‏ طبری جلد ۰۱۴ ص ۱۷۹ به بعد. 
۰ معنی آخرفقط با توجه به این بخش قرآن است که طبق درک طبری دراینجا و بسیاری 

حاهای دیگرنادرست وارد فرهنگ‌نامه‌های عربی شده است (نک: به هانس ور واه‌نامه عربی 
برای زبان نوشتار ی امروزی» ویسبادن ۱۹۸۵ *). 


نم ۱۱۱ به 





(1۵0272) ( لح (۰)/2/222 ( لح (9تمقیول) « لح (18862272)] هیچ راهی برای آنها 
نماند به حزاین که «ر) آخررا به «د» تبدیل کنند وآن را «لحد» (12/1202) بخوانند. این در 
واقع یک ريشه عربی است که معنی واقعی آن (به ایمان خود بش ت کردن» است که البته 
ا زایمان خود رو یگردانیده». کسی هم که از جیزی روی گرداند. می‌توان این گونه تفسیر 
کرد. که به جیزدیگری (زوی آورده) است: 

ولی با این تفاسیروافکارنمی‌توان به یک تعبیرمتقاعد کننده رسید» جیزی که 
طبری بدون هرگونه توضیح می‌خواهد به ما القا کند. زیر این معنی را که طبری از 
«آلحد» (21/۸0) استخراج می‌کند و می‌پذیرد عملاً درزبان عربی قابل اثبات نیست. 
واژه‌نامه‌های عربی این معنی را؛ به حزبا تکیه به این بخش نادرست و کزخوانده. مستند 
نکرده‌اند. آنجه که دراینجا آشکار است این است که احتمالاً واژه سریانی-آرامی فح 
(0062): اده تب106 0011871016۵ (تساروس. حلد ۱۸۹۱۰۲) خود یک وامواژه از واژه 
عربی «لفََ (محمفول) ۱۳ است . 

تساروس ولی در این جاهیچ سندی از ادبیات سریانی-آرامی ارایه نمی‌دهد فقط به 
: جح ۲ ۳ (۱۵۲) . حِ ۳ ۲ 
فرهنگ‌نویسان سوریه شرقی ارجاع می‌دهد. "" فرهنگ‌های بومی نوین شکل‌های 
آه ۴ص هه و هه ( 609202 ,6062 ,088262) را ارایه می‌دهند. در حالی 
که بروکلمان اصلاً این ريشه‌ها را ذکرنمی‌کند. علت این است که معادل درست واژه 
عربسبی ده (182278) از نظرریشه‌شناختی در سریانی-آرامی لصا (1602) نهفته 


۱۵۳ ( 


پارت وبل این بخش ازآیه «لسان الذی بلحدون الیه» را با اتکا به بافت کلی حمله به 
درستی ترحمه کرده‌اند: «زبان کسی که آنها بدان اشاره می‌کنند» یا بل « 0۶ 906600 ع6طا 


۱ با معنی مشابه (رازآمیز تمفیلی سخ نگفتن). درحالی که سریانی-آرامی ,< / 2 از لحاظ 
آوایی مطابق با «خ/ عربی. را باید به عنوان 8 تلفظ کرد. این نویسه‌گردانی آوایی آواهای 
عربی با دبیره سریانی را کرشونی (یا گرشونی) می‌نامند. اين که آیا قرآن در اصل با دبیره سریانی 
نوشته شده بود نمی‌توان درنگاه نخست مشخص کرد. ولی مجموعه دیگراسناد وادله این 
نگاه را تقویت می‌کنند. 

۲. نک: فرهنگ من ۳۶۹ الف /ب. 

۳۴ نک: تساروس؛ حلد ۱۹۶۱۰۲ به بعد ( اکه فببهه عاعطناعنط با معانی و گواه‌های دیگر). 


نم ۱۱۴ به 


اه عصنط معط صنط البته بدون آن که آنها بتوانند ريشه این اصطلاح را تشخیص 
بدهند. واژه سریانی-آرامی مهحا (۰)/8202 درست با حرف اضافه «الی» (212 «لغْو 
(2228) عربی خوانده می‌شود - که می‌باید آن رابه عنوان معادلی برای «رمَرْآلی». 
«لمح الی» (112 12010122) (به جیزی اشار ه کردن» جیری را یادآوری با خاطرنشان 
کردن) فهمید. اگربخواهيم آن رابه عربی امروزی برگردانيم این قسمت ازآیه جنین 
خوانده می‌شود: لسان الذی پرمزون پلمحون الیه ( ,۵00270704 تلم 1 مرقعنا 
هل 012120000125702) (زیا نآ نکس یک هآنها بدان اشاره می‌کنند) . 
آگرچه این ريشه فعلی. عربی اصیل است ولی باید تصریح کرد که قرآن دراین‌جا آن 
اماافن رنه دهد که آشکاراشتکل گویشتی رات ساوایی راوید کید که 
احتمالا خیلی بعد تحت تأثیرعربی و طی ترانویسی آوایی فعل عربی بوجود آمده است. 
این که درقرآن واژه‌هایی وحود دارد که درعربی وسریانی مشترک هستند و 
گاهگاهی با تلفظ دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرند. در جایی دیگربه اثبات رسیده 
تیاه خالب تشن این فقر دراین ات که تخریاتی زا ذوفن قورت من کت که 
ريشه در منطقه سریانی شرقی میانرودان دارد. 
ماهمین پدیده را در دوقسمت دیگرمشاهده می‌کنیم؛ حایی که ريشه «َحَ» 
(2/202/) در یک املای مشابه. ولی با معنی دیگری. در قرآن ظاهرمی‌شود. در سوره ۰۷ 
آیه ۱۸۰ جنین آمده است: 


سوره ۰۷ آیه ۱۸۰ 
وذروا الذین پلحدون فی آسمته 
(پارت» ۱۴۰): «... وبه حال خود بگذارید آن کسانی را که نسبت به نام‌های 
خدا رفتار زننده دارند (؟) (یا: اور بدنام می‌کنند(؟)» 


۶ نک: آنتون شال. هعنصهتم) در: 202626۷-]] 2 مفمهممننگ. متلمامهعته۴(0 ۰۱۹۸۶-۱۹۸ 
ص ۳۷۱. همجنین نک: به یادداشت نولدکه درباره واژه عربی «لجنه» (10802) و واژه سریانی 
له (18105) (بشکه روغن يا شراب) در «واژه‌های بیکان هآرامی) سیگموند فرانکل» ص 
۱۳۰ «این براستی یکی واژه آرامی-عربی اتسلت که فلاحان (معطق11ع۳) آرامی‌تبارآن رْ بکار 
می‌بردند» مانند بسیاری واژه‌های دیگر که توسط بارعلی (۸۱1 927) و بار بهلول (که فرهنک 
سریانی [پین] به عنوان فرهنگ‌نویسان بومی بدانها استنادمی‌کند) یکاربرده شد‌ند) . 


نم ۱۱۳ به 





زاو ناج اصمجمطام‌وهاه بان امعم 1219902 ام ...يو :(198 رع6۲ط0ع1ظ1) 
.0 565 0 
مط معمطا ما حمتاصعااة مظ بجوم 2۳00 ... ور ,179 :(195 با بلاهظ) 
۴ ۳118 0 ۲6۵۵10 1 واصتط کتوبوع معلقط 
اومی‌نهند. وشریک برایش قائل می‌شوند). رها سازید! آنها برودی جزای 
اعمالی را که انجام می‌دادند. می‌بینند ! 
از توضیحات بعدی برای این آیه گفته‌شده از سوره ۷ آیه ۱۸۰ معنی زیربدست 
«وبه آنانی که نامش را به تمسخر م ی گیرند توحه نکنید). 
پارت پیوسته درباره این آیه در تفسیرش یادآوری می‌کند (ص ۱۷۰) که: «روشن 
نیست که اصطلاح پلحدون ف ی آسمثه دقیقأچه معنی‌دارد.» او دراین رابطه به 
ترجمه‌های متفاوت بلاشروبل ارجاع می‌دهد. نظرطبی درباره این اصطلاح که 
(خدا) «یلحدون اختلاف نظردازل) ٩۶۹۱‏ و گمانه‌زنی‌های بعدی‌اش (انکا رخدا و 
نسبت دادن خدایان دیکربه ای تا تفاسیر منسوب به الکسائی) برای رسیدن به یک 
نتیجه منطقی کمکی نمی‌کند. بل با ترجمه »)15 60۷۵۳ ۱۵6 » به دلیل داشتن 
نمی‌توان از ريشه «لحد» (18/208) این معنی را استخراج کرد. ولی پیش ازآن که به 
معنی ریشه‌شناختی ومعناشناختی این اصطلاح بپردازیم لازم سینت سوره ۱ آیه ۴۰ ر 
سوره ۴۱ آیه ۴۰ 
ان الذین یلحدون في ایتنا لا یخفون علینا 
(پارت. ۳۹۹ «کسانی که سبت به علائم ما رفتاری زننده دارند(؟) از ما 
پنهان نخواهند ماند» [توضیح مشابه مانند بالا. 


نم ۱۱۴ نم 





فص ممصوزو وم کصمووتمموطوع26ظ بان »نامر :(509 م1209678ظ) 
26 موم 01و عبامل 

0 ۱0 270 وصعلو عنام توعل مه مومص بوانتم ۷ ور :(480 م1 بالعظ) 
1۳0900 


مکارم شیرازی: ... کسانی که آیات ما را تحریف می‌کنند برما پوشیده 
نخواهند بود! 
دراین‌جا بازهم بل دقیق‌ترین معنی را به دست می‌دهد البته نه برپایه معنی عربی 
«لْحَ؛ (00/) یا «ألحَ (2/202). در این‌جا مانند بالا معنی واقعی این اصطلاح 
که در خود عربی است فقط از طریق خوانش سریانی -آرامی لح (027/) و همچنین از 
طریق مضمون معناشناختی آن قابل دسترسی است. اگر حالا «یلحدون البه» (< پلغزون 
الیه) در سوره ۱۶ آیه ۱۰۳ «ب هآن چیز یک هآنها اشاره می‌کنند» معنی بدهد آنگاه این 
فعل درمتن هردوآیه اخیر همانگونه که بل بدرستی گمان برده؛ بازهم این معنی را 
نمی‌دهد. از توضیحات زیربرای سوره ۰۴۱ آیه ۴۰ معنی زیربدست می‌آید: 
اکسانی که علائم ما را به تمسخرمیکینند از ما پنهان نخواهند ماند». 
تساروس (حلد یک ۱۸۹۱) که معنی پایه‌ای 654 دبایته] 0۵0870016۵ (رازآمیزیا 
سریسته سخ نگفتن) را مبنا قرا می‌دهد. به با بهلول استناد می‌کند که لح (مه3) ر 
با معادل سریانی-آرامی هط (/2/01/0) آن توضیح می‌دهد. معانی دیگراین فعل باز 
هم به عنوآن کلید واقعی درک این دو فقره فرآن تعیین کننده است. همچنین تساروس 
(حلد دو ۲۲۵۰) برای >محط1 (/2001/60) این معانی را ارایه می‌دهد: الف) ۵۲۵90:62 
21 ب) 651 106/0 5/16 ,اد 0۷45[(مزخرف حرف زدن بیهوده سخن 
گفتن)؛ که حدم (92067) (پرت وبلاگفتن. مرخرف حرف زدن) را نیزبه عنوان معادلی 
دیگربه دست می‌دهد. تساروس سرانجام در زیر حه> (۰)002 از جمله. (در جلد یک. 
۹ به بعد) این معانی را به ما می‌دهد: » زور. هذی. خدع؛ زیر حدهح (2008): ابا 
۲۰ 0۵1۱310/۲ 7۱6۲10 ,1616 
برای درک «لحد - لغزا (107420) در معنی «هذی) (807) (پرت وبلاگفتن» 
مزخر فگهتن) بخش‌های مشابه‌ای از قرآن به ما اطلاعات روشن کننده‌ای ارایه 
می‌دهد. البته قرآن اصطلاحاتی را به کار می‌برد که نه کاملاً درهمان بافت بلکه دریک 


به ۱۱۵ به 


بافت مشابه می‌باشد. مانند «صسخُوا (520170) «هْر (2 ۰6/222 گاهی نیز«لعب» 

(12702) که واژه اخیرر باید به عنوان معادلی برای دو اصطلاح نامبرده پیشین فهمید. 

یعنی در حقیقت آن را باید به عنوان یک ترجمه قرضی [ترحمه تحت الفظی] از واژه 

سریانی-آرامی عحه (5) دانست که فرهنگ‌نویسان سوری شرقی معنی عربی‌اش را 

بدین ترتیب ارایه داده‌اند: تکلم کلاما باطلا. ازدری. هزل. مزح. لعب (منا؛ ۸۰۵ب). 

قرآن همین عحه (5) را در سوم شخص جمع به عنوان «سعو (217 52) نویسه گردانی 
کرده و بکار می‌برد البته بهمعنی له - هَ(002060) (مسخرهکردن, به تمسخر 
کفتن) درمتن زین 


سوره ۳۴ آیه ۵ 


والذین سعوفي ایتنا معجزین آولشک لهم عذاب من رجزآلیم 
(پارت. ۳۵۲): وی کسانی که نسبت به علائم [آیات] ماخشمگین 
می‌شوند ودرپی آنند که ازان (از دسترسی به ما؟) دوری حویند (؟) (یا: 
به این قصد (آنها را) بی‌انرسازند (2 7272772 1777) عذابی دردناک 
(میوتاه مقر مزوور مت20270 ) در انتظارشان است. 
۵5 56۲00 56 [607۵/۲۵ ۵6] نان ناور :(455 رع1206۲ظ) 
[6690-101] رعصهووبامطآ_ موق کصهتعآهع0 مطعال0۸ من ععا عجمم 
۴ اورمحصنناما منیا کطرمتنانه 
تام ط وعباوعصصمطا_پوجیاها مها مومط تاطظیر :(421 بل مالعظ) 
2 19 صمطا 10۲ - 01ع11ع_وط ۶ صفطا ععلقمط ما عص‌آووو رقصوله 
وی و ۵ اممحرطفتصتام 


مکارم شیرازی: و کسانی که سعی در (تکذیب) آیات ما داشتند و گمان 
کردند می‌توانند از حوزه قدرت ما بگريزند» عذابی بد و دردناک خواهند 


دنت( 


واژه عربی «اعجَوّ (۸5020 ۵) (بیثرساختن) را باید دراین بافت به عنوان معادلی 
برای «ابصل؛ (20/218) با «بصل (02/621) (> حی(92161) به معنی (حقیقتی را) 
انکا ریا نف یکردن» (وحود حقیقت را انکا رکردن) فهمید. موردی که قرآن اکثراً از واژه 
«گذب) (100202) (> 006 حوح) (انکا رکردن) استفاده کرده است. منظوراز 


نم ۱۱۶ نم 





)۱۵( ۳ 


«رجز (187) (در واقع رجز ۷2 ( > وم 70877) «خشم» (خدا) است  "‏ که 
برای سوره ۳۴ ایه ۵ معنی و برداشت زیررا نتیحه می‌دهد: 

«و کسانی که منکرانه ۲" علائم [آیات] مارا به تمسخرگرفتند توسط 

خشم (الهی). کیفری دردناک (دریافت خواهند کرد)». 


از طریق نوع نگارش سریانی-آرامی (< 62 18) تشخیص دادیم که ريشه «لحد) 
(12/208) در عربی کزخوانی شده و این واژه در واقع باید «لخز» (12272) باشد. یعنی ما 
ازطریق ظرایف معناشسناسی سریانی-آرامی سه نقره از قآن را که قبّ بهعنوانفقرات 
ناروشن شناسایی شده بودند روشن کردیم. همچنین نشان دادیم که فعل معادل 
سریانی-آرامی عحه (5) (باز یکردن» مسخره کردن, به تمسخرگرفتن) را باید از ریشه 
عربی «سعی) (72 8) (د رصدد بودنء تلا شکردن» دویدن) که باآن دارای اشتراک لفظ 





است طبق بافت متن ازهم تفکیک کرد. از این رو معنی سریانی-آرامی «مسخره 
کردن» يا «خندیدن يا جیزی را مسخر هکردن» را نیزباید برای فقرات دیگرقرآن (مانند 
و ای ای ۱۵ م۵ ۳و 2۲ یکیو ۲۳۸۲ 

با برگشت دوباره به آیه ۱۰۳ از سوره ۱۶ می‌توان فهمید که بدگمانی نسبت به پیامبر 
دال براین که اورایک انسان تعلیم داده قرآن پاسخ می‌دهد انسانی که آنها منظورشان 
است به یک زبان بیگانه سخن می‌گوید. درحالی که خود قرآن به زبان روشن و فهم‌پذیر 
عربی (نوشته شده) است. اين که میان قرآن و نوشته‌های مقدس بهودیان و مسیحیان 
یک رابطه مستقیم وحود دارد یعنی نوشته‌های مقدسی که به عنوان «کتاب» و به زبان 
ببکانة نگارش شده خود قرآن در آیه زیربدان اذعان دارد: 


7 نک: تساروس. حلد ۰۲ ۰۳۸۰۸ ديجم «جده (ووهه ٩‏ 222 ...26 بننلهد .عم 2 
من حز (خشم خدایی). شگفت انگیزاست که پارت و بلاشراین معنی را ندیدند در حالی 
که بل این واژه را دست کم تحت‌الفظی ترجمه می‌کند. 

۷ یعنی بدین نحو که هستی خدا یا آنجهان را انکارمی‌کردند. 

۸. اگرعبارت قرآن «سعی فی الارض فسادا» ( "5802 لته 1 1 ۵5ع) که درزبان عربی به عنوان 
واژه دوتایی وارد شده به اصل احتمالی سریانی-آرامی‌اش یعنی عحه کح حه‌ط‌مد( 55 
11 ۸8 0) ارجاع بدهيم. آنگاه معنی سریانی-آرامی «برزمین .گناهکارانه 
خوش رگ ذران یکردن» بیشتر منطقی است تا آنجه پارت برای سوره ۲:۲۰۵ به عنوان ترجمه 
پيشنهاد کرده است. یعنی «با جان ودل برّن بودن تا برزمین بدبختی ببا ربیاورد». همجنین 
نک: به هانس ورد «مضربودن تأثیرزیا نآو رداشتن). 


نم ۱۱۷ به 





سوره ۴۱ آیه ۳ 
کتاب فصلت ایاتهقرانا عربی 
(پارت» ۳۹۶): «... کتابی که آیه‌هایش (تک تک) ازهم منفک شده‌اند. 
(- فروفرستاده شده‌اند) به عنوان یک قرآن عربی ...» 
ععبلجع 6اه بصه هیر وع1 باصمل ‏ مامتا :(6۲8505ظ120ظ) 


۰ ۲۵۷6120108 فص وم روعامانع1۳16111 
6 ۷۵۲۹۵9 ۵۲| فصعلو ۷۳۷۲۵9۵ ۳00۱ شور .2 :(477 وا[ ,ااظ) 


۱ ۸۳۵016 صه وه امصااعتل عمط معط 


مکارم شسرازی: کتایی که آبادشس هرمطلبی را درجای خود بازگ و کرده. در 
همانگونه که شرحش رفت «فصل) (12652/0) دراین بافت. معادل واژه سریانی- 
آرامی هه (2/703) است. یعنی دراین حا نیزمانند بالا معنی آن «ترجم هکردن. 
برکرداندن» است. ازاین رو می‌باید این آیه را اینجنین درک کرد: 
(نوشته‌ای که برای قرائت / بلندخوانی [بلندخوانی گلجینی از انجیل/۸] 
(به عبارتی در یک خوانش عربی) برگردانده‌ایم / ترحمه کرده‌ایم ۰ 


همانگونه که پیشترشرحش رفت. واژه عربسبی «قرآن» (0:727) یک وامواژه از 

۳ ۱ 2 ای ار 1 
سریانی-آرامی مد مه (9977278) (بلند خوانی» خوانشس)" است؛ این واژه در قرآن را 
نباید همه جا به عنوان نام خاص برداشت کرد. به عکس. این بافت متن است که 
معنی مربوطه را تعیین می‌کند و فرهنک منا (۶۹۹ الف) این معادل‌های عربی را ارایه 
می‌دهد: (۱) علم. درس. قراءة (بادگرفت ن/یاددادن؛ روخوانی» مطالعه )۰ (۲) فصل 
یتعلمه الدارس. امثولة (درس, واحد درسی با آموزشی) (۳) کتاب القراءات البيعية 
[کتاب بلندخوانی/قرئت کلیسا). آیه‌های ۱۷ و۱۸ از سوره ۷۵ می‌تواند به عنوان یک 


مورد آزمایشی به خدمت گرفته شود: 


۹ نک:تساروس. حلد ۰۲ ۶ ۳ 


پچ ۱۱۸ به 





آیه‌های ۱۷ و ۱۸ از سوره ۷۵ 
ان علینا حمعه وقرانه / فاذا قراناه فاتبع فرانه 
(پارت ۴۹۱): ۱۷: «برماست (ونه وظیفه توست) که آن را گردآوری و 
بلندخوانی کنیم ۸ وزمانی که آن را (در برابرتو) خواندیم از خواندن 
[بازخوانی] ان پیروی کن!» 
6 46 ه عاماصصووعه: ع1 ع0 فبامط مر :17 :(626 م1200670ظ) 
۴ 12 م-وز۱٩‏ رقطمطع۵:6 16 فنامط هصهیام :18 0۳۵۵96۲1 


16 عالعع1 2040 رتعطاعوم) ]1 نام 0 16 وا وتتاییر :17 :(621 وا رااعظ) 
:10 36 بامطا ۶011007 16 ۲6۵11۵ ۷۷۵ ۷۷/۵۵ :18 


مکارم شیرازی: جرا که جمم کردن و خواندن آن برعهده ماست (۱۷) پس 
هرگاه آن را خواندیم. از خواندن آن پیروی کن (۱۸) 
دراینحا شایسته است که به فعل «جمع) (2 227(2) آگردآوردن) اشاره‌ای شود. این 
فعل دراین متن قرآنی ازیک معنی ویژه برخوردار است. ا زآنحا که مد مه (0217/2778) 
استفاده مناحات نات ۱ واژه عربی «(جمع) (2 2 به عنوان یک برگردان 
واژگانی از سریانی-آرامی حدع (12068) آکردآوری) است که مستقیم باگردآور ی این 
گلچین‌هاا زکتاب مق سگره خورده یعنی به طور خاص به معنی ۱ 2011۳8110۷11 
حصریتر ما11 آ[کتا بگردآوری شده ] (نک: تساروس: حلد یک. 2۳۳۷۳ زیریک) انشا 
اگرما درادامه کارمان درفرهنک منا برای «قران» (907720 / 91127) بدنبال معانی 
نامبرده چنین مي شود: 
«برماست که آن را (قن/گلچین مناجات) از طریقاستخرا جا زکتاب 
قص دآم وزش) بلن‌دخوانی کردیم. آنگاه تونبزا ز[مضامین] اتصون 
بلندخوان ی/بازخوانی پیروی کن (یعنی آنگونه که به تویاد داده شد).» 


1۰ نک: اروین گرف. «درباره تأثیرات مسیحیت درقران ). درد (37 ۰ ) 1 717106 ۲ ۰۱19۶ 
ص۳۹۶ -۳۹۸؛ در محموعه «قرّن / ۵۲1>078() توسط رودی پارت. درمشتات ۰۱۹۷۵ ص۱۸۸. 


نم ۱۱۹ به 





این شاید شبتاع ان اشاره آمده در سوره ۱۱۶۰۳ باشد (برگ ۴ که گفته شده 


سوره ۸۷ آیه ۶ 


«ما تورا (چنان) یاد (آموزش) خوهيم داد که فراموش نخواهی کرد.» 
این که گردآوری قرآن به یک بازه زمانی مناسب نیازمند است. سوره ۲۰:۱۱۴ روشن 
می‌کند؛ در آنحا آمده است: 


سوره ۰۲۰ آیه ۱۱۴ 


ولا تعجل بالقران من قبل ان یقضی الیک وحیه 
«در بلندخوانی/ قرائت قرآن پیش ازآن که ترا کاملاً آموزش‌ندادهازه ٩۳۱‏ 
شتاب نکن). 
ازآنحا که کتاب مقدس به یک زبان بیگانه نوشته شده. پیش شرط آن است که 


ابتدا به زبان عربی ترجمه شود. این را قرآن روشن‌تراز قبل د رآیه مریم بیان می‌کند: 


٩۷ آیه‎ ۱۹٩ سوره‎ 


فانما یسرناه بلسانک لتبشربه المتقین 
(پارت؛ ۳ ماآن را (قرآن را) (بدینوسیله) ویژه زبان تو(بیان کردیم) 
برایت آسان کردیم تا توپرهیزگاران را با ۳" آن بشاریت دهی ...». 
2 027 120116 تصمصصمامنه قع۱2۷7۵0 فناولاير :(336 رعتغ120ظ1) 


۰ ۰3811۲۵۷96 ۱ وعقفه] مق با قیاق تنا0مز »۷۵12 
۲ 1 مباهع۵] راز بجوم 1۲ معط ۵2۷۵ ۷۷۵,, :(291 بل بالظ) 


۱ درباره معنی واژه عربی «وحی» (۵[18) به عنوان واژه قلب شده سریانی -آرامی سه,(387۳7) 
نگاه کنید به توضیح سوره ۳۲:۵۱ ص ۱۲۳ به بعد نگاه کنید. 

۳۲ پارت وبل دراینجا متوجه نشدند که حرف اضافه ب / 7 در پیوند با فعل «بشر) (0255272) 
مفعول مستقیم گرفته است: بشره ب( ذط «اط028527) < چیزی را به کس ی‌اعلا مکردن . 


و 








۷۲ ۷/۰۵ 1056 ۲۵ وفصتلت 000ع وم «جامتعطا او ومد تامطاً اقا 
۱۵ 
مکارم شیرازی: و ما فقط آن [- قرآن] را برزبان توآسان ساختیم تا پرهیزگاران 
معنی واژه عربی «پُس) ( 0055070 درواقع یعنی «آسا نگردانیدن آسا نکردن» 
است. معادل واژگانی و مشابه آن در سریانی-آرامی فعل معع (25560) است که دارای 
معانی زیرمی‌باشد: ۱ -آسا نکردن؛ ۲-توضیح دادن تفسی رکردن؛ ۳-برگرداندن» 
ترجمه کردن؛ در رابطه با معنی آخرآن. درست در پیوند با «زیان) می‌آید. از حمله گواه زیر 
آورده شده است: 
هعم حلحه هه ي شعه منک شعهنیم 
 50/۲3۲2(‏ ۵۲۷۷۵۲2 155778 ۱220 1802 112132 ددم ) 
۶ همراه با گواه‌های کر 
بنا برآنجه گفته شد آیه بالا را باید جنین فهمید: 
«ماآن را (منظورقرآن است جون مذکراست) به این دلیل به زبان تو 
برگرداندهايم تا توآن را (یعن یکتاب مقدس را) به پرهیزگاران اعلام ون 
همینگونه نیز باید همه آیه‌های دیگر که درآنها «یسر) (255272/) در پیوند با قرآن قرار 
داشته فهمیده شوند. مانند: 
سوره ۴۴ آیه ۵۸ 
فانما یسراه بلسانک لعلهم یتذکرون 
«ما آن را (قرآن را) به زبان توکردانده‌ليم تا شاید هشداری ۳" برای آنها 


باشد). 


۳ دراین معنی واژه عربی «ذکر» (*2167) در اینحا نه به واژه سریانی-ارامی «حد (627) (به یاد 

آوردن» با دکسی ر گرامی‌داشتن). بلکه به معادل حصد(20ظ) در باب ۸۲61 حهه (260) 

بازمی‌گردد. در همین باره فرهنک منا ۳۰ لب درزیر(۳) این معادل‌های عربی را ذکرمی‌کند: 
نصح. نبه. وعظ ( خطعطاطاهه رکه ۳2 2923) (یند دادن . یادآور یکردن. هشدا ردادن). 


نم ۱۲۱ به 





همجنین آیه‌ای که در سوره ۰۵۴ آیه‌های ۰۱۷ ۰۲۲ ۳۲ و۴۰ تکرار می‌شود: 
ولقد یسرنا القرءان للذکر فهل من مذکر 
«ماقرآن را (< گلچین مناجات را) برای هشدارب‌گرداندهايم؛ آیا هستند 
کسانی که این هشدارها را (هم) بپذیرند ؟) 


«یِسر) (0950/0) را در اینجا به عنوان یک اصطلاح فنی نمی‌توان اینگونه تعبیر کرد 
که بگوییم خدا قرآن را برای پیامبرتاآن حد «اسان ساخت» تا آن را «درست به زبان 
خودش [عربی] الهام بدهد». یعنی آنگونه که پارت ترحمه کرده است. به عکس» این 
مفهوم به روشنی می‌گوید که این [آسان سازی /م] از طریق بگرداندن [ترجمه] ازکتاب 
مقدس رخ داده است. 

این که خود قرآن ادعا نمی‌کند که یک وحی بی‌واسطه است می‌توان در آیه زیر دید: 


سوره ۴۲ آیه ۵۱ 
وما کان لبشران یکلمه اه الا و حیا اومن ورای حجاب 
ویرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء 
(پارت. ۶« «واین درخورهیچ انسانی (بشری) نیست که خدا با او 
سخن گوید. مگراین که (باواسطه) از طریق الهام ( ۱7۵//72)[در دل 
افکندن] يا درپس یک پرده. يا بدین طریق که اویک پیام‌آور می‌فرستد که 
سپس (به او) با اجازه خویش الهام می‌دهد آنچه را که می‌خواهد.» 
(2۵4۵7) اماتمصه مدا خ عصعمل 606 قفوم 2.ظ لور :(517 رع120۲67ظ) 
عتهمتتعل ول نام مصمتاها۵۲6 وم ممصی ‏ راهم تاقالم ناو 
۵ ۲6۷۵۱۵ م-بااهه میان اه تمم2ووعصظ نا کصوررن صرق صق تام و۷۵10 
۴ ۵ 2۷760 ,[۰۵7۱6 ۲ ۵] اناه۷ ]009 
طقا( 24 عصتهها قصصط وچ م6 ام 0عهصماهه آیر :(489 ولاعظ) 
2 4صنطهها حم عم صمتاقمممناه زا وم حصتط مب کلههمری 0لبامجه 


۲۱۱5 ها اوه‌ومناد ۵ ۲عمطموومطظ 2 معطالصمو رها ۵۲ وال۷6 
"ام جوعام ۳۱۵ ۷/۲۵۲ 


مگرازراه وحی يا ازپشت حجاب. يا رسولی می‌فرستد و بفرمان اوآنحه 


نم ۱۲۲ به 


ريشه واژه عربی «وحی» (۷72) (که شبیه بن چهارم فعلی «آوحی؛ 7 است) 
دراستفاده روزمره عربی به معن ی الها مکردن / دردل افکندن, دادن وآشکارنمودن 
محدود می‌شود. اين که اين واژه یک واژه برگرفته و قلب‌شده ازريشه سریانی-آرامی سه: 
(181717/) می‌باشد موید آن است که در قرآن همجنین معانی دیگری مانند نشان دادن 
اشار هکردل» شرح‌دادن. اعلا مکردن .آموزش دادن" آمده که برمبنای فعل 
سریانی-آرامی استوار است. آگرجه برگردانندگان قرآن توانستند فقط بخشی ازاین معانی 
را ازمتن حدس بزنند. ازاین رو همه بخش‌های قرآن که در این اصطلاح استفاده شده 
را باید با معنی سریانی-آرامی آن مورد سنجش قرار داد. 

افزون براین؛ اگ رمفهوم «رسول) (95177) را فرشته معنی نکنیم بلکه به اوبه عنوان 
یک انسان (فرستاده شده توسط خدا) (حواریء مبشر) بنگریم. همانگونه که قرآن پیامبر 
اسلام را [رسول] می‌نامد. آنگاه آیه بالا چنین فهمیده می‌شود: 

«خدا با هیچ انسانی تاکنون (بی‌واسطه) سخن نگفته» مگراین که از طریق 
الهام یا درپس یک پرده. يا بدین طریق که اویک پیام‌رسان [رسول] بفرستد 
که با اجازه خداآنچه که او[ خدا] می‌خواهد م آموزاند (یا به اواعلام 
می‌کند).» 


قرآن از نظرزبانی با این اظهار روشن و بی‌پیرایه به آن زبانی اشاره دارد که خودش آن را 
به عنوان زبا ن کتاب مقدس شناسایی می‌کند وبرای فهم قرن ضروری است. با این 
زبان که اوبرای نخستین بار«عربی» نامید. قطعاً منظورش آن زبانی نبوده که معیارها و 
قواعد آن تقریبا ۲۰۰ سال بعد. آن هم توسط دستورنویسان غیرعرب تعیین و تنظیم 
شدند که خود آنها دیگرزبان قرآن را نمی‌توانستند به درستی بفهمند. ازاین رو تلاش این 
نوشته این است تا راز تاکنون ناگشوده اين زبان را با کمک آن زبانی بگشاید که کلید 
آن را خود قرژن با اشاره‌ای روشن به فنواژه سریانی-آرامی اصیل و تحریف نشده 
71 عرضه می‌کند. 


6 نک:تساروس, حلد ۱ ۱۲۰۸ به بعد . فرهنک منا (۲۲۳) این معانی عربی را قید می‌کند: (۱) 
آری (نشان دادن روکردن). (۲) اظهر. اوضح. بان (نشان دادن روش نکردن» توضیح دادن ) . 
۳( حکی. اخبر. دل (اشاره کردن . اعلا مکردن . حکایت کردل). (۴( علم (آموزش دادن ). 
همحنین نک: بروکلمان. واژه‌نامه سریانی ( 511200۳0 ۰)161600 ۲۲۰ الف . که واژه سریانی- 
آرامی سه, (132077/1) را در برابر«وحی» (۷202) قرار می‌دهد. 


نم ۱۲۲ به 


۳ تحلیل چند آیه 


در اینجا تحلیل زبان‌شناختی [تطبیقی] جند آیه انجام می‌شود که بعضاً در قرآن‌پژوهی 
به عنوان اصطلاحات قرانی (ناروشن/تاری ک » شناسایی شده‌اند. این تحلیل‌ها در 
راستای آن متدلوژی صورت می‌گیرند که درآغاز شرحش رفت. 

درپیوند با مورد الف) و پ) (نک: بخش ۳ برگ ۲۷ به بعد): در میان مفسران قرآن 
درباره معنی واقعی اصطلاح (تحت» (18/8) که دردوشکل ظاهرمی‌شود و همجنین 
مفهوم «صریا» ( 5۵/1[0) دررآیه مربوط به سوره مریم هم‌نظری وحود ندارد: 


سوره ۱۹ آیه ۲۴ 


فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربک تحتک سریا 
طبق آرای بیشترمفسران عرب. مترجمان غربی قرآن نیزاین آیه را چنین ترجمه می‌کنند: 

(پارت. ۲۴۹): ۲۴: «آنگاه او را از زیر ندا داد (منظور عیسای کودک است): 

«غمگین مباش! سرورت در زیرتو(یعنی در زیرپاهایت ؟) یک نهر(5071) 

(پرا زآب) ساخته است .» 

عم وعو ۵ غتهاء نیاو صجلصه۱ [فنع]۷],, 24 :(331 رع۵۲ط120ظ) 

ص ما وعا ۵ فلج 2 امصعام: 10 اقومر مافتتاه ۲ ۲۱۵ ؟ :22۲12 
۱۹ 

0 621160 ( 0110 مط* باطادمامعع) معط صمطآ یر .24 :(286ی1 رالعظ) 


0 ۵ ۲0م۲ بط رام مبعتیتی؟ تتقط_ طلوعصوها ‏ وت تقظ 
2 66 طلعمجره‌ه 


مکارم شیرازی: ناگهان از طرف پایین پايش اورا صدا زد که: «غمگین 
مباش! پروردگارت زیرپای توجشمه آبی (گوارا) قرار داده ات 9 


2 
و 2 
4 


درباره «تحْتَ» (127/2) که دراین آیه آمده همه مترحمان ازطبری پیروی کرده و آن را 
به عنوان حرف اضافه «زیرا فهمیده‌اند. آرتور حفری در کتاب «واژههای بیگانه درقرآن) 
(برگ ۳۲ به بعد) به سیوطی (۱۵۰۵-۱۴۴۵) استناد می‌کند که گفته ابوالقاسم در اثرش 
بنام لعات القرآن (مفاهیم بیگانه قن) والکرمانی نیزدرالعجائب (معجزات) براین 
نظرند که «تحت» یک واژه نبطی (یعنی آرامی) بوده و حدودا به معنی «بطن» است (که 


نم ۱۲۴ نم 











حفری با اتکا به زبان عربی آن را با واژه انگلیسی 0700*:[زهدان] معنی می‌کند که البته 
همین درسریانی -آرامی سیلده (۵/0) می‌باشد و می‌باید «جنین/ رویان» ۳۳۱ 
فهمیده شود). طبری در هیچ جا به اين معانی اشاره نمی‌کند. 

آلبته جفری با این نظرمخالفت می‌کند ومی‌گوید هیچ چیزدر زبان نبطی موید این 
گمان نیست. زیرا حتا درآرامی. عبری. سریانی و اتبوپیایی چنین اصطلاحاتی با تلفظ 
همسان درست همان معنی عربی «تحت) را می‌دهد یعنی «زیرا. 

له کر زین مه افتارومی کرد که مرو | شاه با یرنن کاو رای 
محرد) و قیود در زبان‌های سامی اساسا اسم بوده‌اند و گاهی نیزبه عنوان نهاد و مفعول 
تواتسف یهار شنت آنگاه حتمالا به تیاه گری مرش ۱ سس قرف الاک که 
براساس آن تحت» دراین جا به عنوان اسم باید فهمیده شود موید این گمان است که 
سنت عربی گاهی خاطره‌ای ازیک شکل اصلی آرامی را در خود حفظ کرده است. نبود 
ريشه فعلی درعربی نشان‌دهنده یک وام گیری ازواژه سریانی-آرامی سط 6 است 
که ازآن حرف اضافه «طسط (120) (> تحت) لس (16) به عنوان یک ساخته ثانوی 
[بعدی ] استخراج شده است. در اینحا می‌خواهیم اين رد پا را دنبال کنیم. 

البته شکل اسمی سریانی- آرامی معادل سط» (7213) (همجنین مانند 
18 صتصنط> 1710120218 | 17010218 هط 1201718 بط 77918118 و درکن 
مشتقات) دقیقاً به معنی «جنین) نیست» ولی تا آنجا که این واژه به معنی تبارواصل 
برمی‌گردد. می‌توان گفت که اینجا «زایمان» ات ۱۳ بدین ترتیب. من 


۵ نک:تساروس. حلد ۰۱ ۵۱۴: 1060 8 ۰1۳0۲02 خيخنه (طقصهه):. همناو .10 
بمتعوعع608. 

7 نک: برای نمونه به بروکلمان. دستور زیان عربی. اراگراف ۸۵ دستو رسریانی» پاراگراف ۲۰۱. 

۷ نک:تساروس, حلد ۰۲ به سط (0۲61) ۰۲۳۴۴ ۲) 01 وناجوع راو 0۳۲5 ؛ همجنین 
بروکلمان فرهنگ سریانی» ۴۲۴ الف. زیر : ان 01390۲5 (بوجو دآمدن, ريش هگرفته, زاده 
شدن). برای شکل اسمی حصده قلعدلجلنه/ 010218 ترانویسی آخر مانند دیگرموارد. از تافظ 
سریانی غربی استخراج شده که د رآنجا تا کشیده به کنار گذاشتن صامت مشدد آرامی کهن 
بعدی مشروط می‌شود. از این رو واژه عربی «نحاته» (7۷11812) برمبنای شکل حدید سریانی 
(هم شرقی وهم غربی) از طریق کاهش کشش جبرانی واکه‌ای بوجود آمده است. برخی از 
منتفدان همین عنصرتاریخی-آوایی را ندیده‌اند. بویژه هنگامی که برای ترانویسی واژه‌های 
سریانی-آرمی تلفظ کلاسیک یعنی تلفظ ناب نظری آرامی کهن به عنوان پیش شرط درنظر 
گرفته می‌شود. 


نم ۱۲۵ به 


تحتها (2001112] (7011) را می‌باید نه «زیر/ آمریم ]» ب بلکه «زایمانش) فهمید. این خوانش 
سریانی-آرامی فقط زمانی از ب بکبارچتی [انسجام] معنی برخوردار می‌شود که ما حرف 
اضافه «من» (770) در حلوی «تحتها» (10/018) را نه عنوان حرف اضافه مکانی (ا ززیر 
/) [«از» مکانی] بلکه «از» زمانی؛ یعنی به معنی سریانی -آرامی آن. از(ا ززمان. از 
هنگام) یا: درست از[آن) زمان. بلافاصله پ ساززلیمانش بخوانيم. ۳" البته گواه و 
شک بای یکتارکییی وی (تتف) درغریی کاسیک معودشازد ۲ ول دز 
گویش‌های امروزی عربی خاورنزدیک به عنوان یک پایه سریانی-آرامی رایج است. برای 
نمونه: من وصولی قلت له - حال وصولی قلت له (بلافاصله / درست پ سا زورودش به 
اوگفتم). 

در ضمن.لسان (جلد دوم ۱۷ ب به بعد) نیزخاطره ه استفاده از «تحت» به عنوان 
یک اسم راثبت کرده است: تحت: تکون مره ظرفاء و مره اسما («تحت تحت» گاهی به عنوان 
قید و گاهی به عنوان اسم پدیدارمی‌شود). همجنین استفاده صفتی ا زآن > آرذال 
سفله: قوم تحوت (مردم پست) (لسان همانجا) که می‌باید آن را درارتباط با وژ 
سریانی-ارامی سط نم (100187) (نساروس. حلد دو ۴۴۲۵: 0۱۱۱۱۱۸۷ 7171) 
دانست. 

آگرحالا لسان کاربرد اسمی از«تَخت» را تأیید کند. آنگاه خوانش سنتی قابل ایراد 
نخواهد بود. اگر تأیید نکند خوانش «من تحتها (0,2تهم منیا 202بلنع) با اتکا به 
واژه سریانی -آرامی سطه (2/1217) با دهسطه (701212 | 27208) هرجه بیشتر مورد 
توجه قرار می‌گیرد. لسان زیرریشه «نَحت» (78/12/2) یک سلسله اصطلاحات می‌آورد 
که از نظرمضمونی به خاستگاه سریانی-آرامی این ريشه اشاره دارد. از جمله بیت زیراز 
الخرنق ۸1-2670 خواه رشاعرنبطی طرفه (حدود سال ۵۶۴-۵۲۸ میلادی). را گواه 
می‌آورد: 


۸ نک:تساروس, جلد ۰۲ ۲۱۵۵: ناه اعل۷2 ي « ٩4-(‏ ععصه): موادم( (پ سا زآن). 
فرهنک من ۴۰۷ الف: ص «مامه, ( 2-075 60): حالما دعاه (به مح ای نکه او را صدا 
کرده بود) . 
4 البته نباید آن را با «من» (012) زمانی به معنی «منذ» مذ» اشتباهی گرفت (نک: برای نمونه 
به لسان. حلد ۴۲۱۰۱۳ ب): مذ سنه < من سنه ( "52028 ۳01۳ از یک سال). 


نم ۱۲۶ نم 


«آنانی که انسانهای پست میان خود را با نحیب زادگان‌شان گرد هم می‌آروند 
وذوی الغنی منهم بذی الفقر 
وتروتمندان میان خود را با نیازمندان). 
لسان احتمال می‌دهد که اصطلاح #نحیت (78/7). یک واژه بیگانه (دخیل / 
است. دراینجا متضادهای پست ٩۲‏ 
پیت به زوشنی به کسانی بزمی کردد که به همان جماعت تعلق دارند. عدم شناخت از 
آرامی باعث شده که فرهنگ‌نویسان عرب معنی اصطلاحات بهوام گرفته را از کل متن 


ونجیب. وثروتمند ونیازمند درهردو 


حدس بزنند. 

علت فراوانی حنین اشتباهاتی که دربالا بدان‌ها اشاره شد. وحود ریشه‌های 
آرامی بیشمار در فرهنگ نامه دانشنامه‌ای زبان عربی یعنی لسان است. در اصطلاح 
مورد بحث ما «نحیست» یک وامواژه روشن از سریانی-آرامی سط 2۵78 با 
۶ با گواه زیرازتساروس: . ,حنصه سسمط ره (2عصعو کته ۷ 
۵ 166 6 ,17111071145 (انسانی) ا زتباریست . و با ارجاع به فرهنگ‌نویسان 
سوری ترجمه عربی مناسب آن می‌شود: لشیم الحسب والنسب والجنس. 
۵ 9606۲۶5 ۱۵۱۱5 ,کزااماهطوا . وضیع. وطی الاصل. قلیل الحسب 
والدسب. و افزون برآن: دس 70جه/ . 1تراهت): د76900001. نازل مابط 
(تساروس. حلد دو ۴۵ ۲۳). به عنوان متضاد «نحیت»؛ لسان همجنین «النضارا 
(7/8 2) را توضیح می‌دهد: الخالص النس ۳۱ 0 


۰. از طریق سریانی-آرامی وارد شده است. 

۱ لسان : حلد ۹۸۰۲ الف. عربی ! «نضارا ای 
واکه متغیرمیانی ريشه فعلی «نضر) (24172 ت24 ,حت2202) دراین میان این شک را 
تقویت می‌کند که نقطه بالای «ض» اشتباها گذاشته شده است. اگرآن را «: نصر) بخوانيم آنگاه 
این ريشه عربی یک ترجمه عاریه‌ای از واژه سریانی -آرامی بد(05213) را رون می‌سازد. بدین 
رب ین مج عری ۳ رهق 0 هشن ی -آرامی را بازگو 
می‌کند. یعنی «پیروزشدن». همه معانی دیگراز حوزه معنی‌شناسی مفهوم سریانی-آرامی 
پوت آ بت ( یک در همین رابطه به فرهنگ منا. ۴۶۱ الف. ب). منطبق برهمین «التصار؛ 
(قوناه جه) رنه النضار :02اه «2) که فقط برپایه سریانی -آرامی دی منک (29718ظ) ی 


اشراف ۰ ممتازان) شکل می‌کبرد. همچنین اصطلاح اشتباه خوانده‌شده قرآنی «نصره النعیم» + 


نم ۱۲۷ نم 





موردی که معنی متضاد سریانی -آرامی «نحیست ۲ (21[1) را به روشنی تأیید 
توضیح ریشه شناختی عامیانه آنهاست معنی واقعی آنها را باید از طریق سریانی-آرامی 
بدست آورد. غینمت بزرگی خواهد بود اگرکسی خود را وقف این وظیفه کند که 
واژه‌های آرامی موحود درلسان را مورد پژوهش قرار بدهد. این کار ابعاد تأثیرات آرامی را بر 

ی ۰ کار واهد ک هو رازآ سای بر کسدنسای ال یک فرهنگ‌نامه 
ریشه شناختی درعربی کلاسیک هموار می‌کند. 


دررضمن گواه اشاره شده دربالاصرفا معنی سریانی-آرامی را بان می‌کند یعنی 
«پست» پست بودن». برای معنی «اری‌بودن» ذاتی) درلسان آمده: والنحیته: الطبیعه 


(1 هه جد تقتلهه) (سوره ۸۳:۲۴) ی که ی نصره النعیم» 
(1 هه صح اهتوهه) خوانده شود (همین برای سوره ۷۶:۱۱ و ۷۵:۲۲ و دیگرمشتقات نیزصدق 
می‌کند) . افزون براین قرآن ريشه هم‌معنی «فاز» (1522) را که در عربی فقط «پیرو ز شدن, موفق 
بودن» معنی می‌دهد و با اتکا به معناشناسی فعل سریانی-آرامی نامبرده «خوشبخت بودن» نیز 
می‌تواند معنی بدهد با اصطلاح قرآنی «الفوز العظیم» (2270" 1 1072 21) (بخت بررگ. 
خوشبختی) نزدیکی دارد. دراینجا مانند هرحای دیگرلاام است که برای درک درست 
اصطلاح قرآنی. بسته به بافت متن؛ معناشناسی مربوط به اصطلاح سریانی-آرامی معادل آن 
به طور منظم مورد بررسی قرار گیرد. 

۲. تئودور نولدکه درباره این تأثیرگذاری در نوشتار خود «زبان‌های سامی. لایبزیک ۹۰ 0 
ص ۵۲ که به عنوان «طرح» نأمبرده می‌نویسد: «زبان آرامی در روند تسلط خود. دستکم روی 
گنجنبه وازگان عربی تأثیربزگی گذاشته است. هرچه دقیق‌تربررسی کنیم. بیشترمتوجه 
می‌شویم که چگونه بسیاری از واژه‌های عربی؛ یعنی مفاهیم یا چیزهایی که برای یک فرهنگ 
معین اهمیت دارند از آرامی برگرفته شده‌اند [اشاره‌ای به کار زیگموند فرانکل که درآغاز ا زآن 
نامبرده شد. واژه‌های بیکان هآرمی]. تأثیرفرهنگی شمال که خود را دراین وامواژه‌ها بازتاب 
می‌دهد به بلوغ و پختگی عربها کمک کرده تا بتوانند قدرتمندانه وارد تاریخ جهانی شوند». 
نولدکه به درستی مبنای غنای وازگان عربی را بعضا مربوط به اختراعات خودسانه 
اصطلاحات شعرعرب و بعضاً مربوط به واژه‌هایی می‌داند که فقط برای قبایل پراکنده و منفرد 
رایج بودند. . ولی شگفت انگیزتر نتیجه‌گیری بعدی نولدکه دراین باره است (۵۸): «ولی به هر 
حال حجم واژگان بسیار عظیم است. و واژه‌نامه عربی همواره نخستین وسیله کمکی باقی 
خواهد ماند تا ما دربان اصطلاحات مبهم زبان‌های دیگرسامی توضیحاتی بيابیم.» (درحالی 
که درست باید برعکس باشد؛ البته اواین حکم را تعدیل می‌کند): «اگراین کاربا سنجیدگی 
لازم صورت گیرد. ایرادی نخواهد داشت». 


پچ ۱۲۸ به 





التی نحت ِ الانسان آی قطع(سرست یاس ت که ذاتی‌انسان است) . به هنگام 
تعریف مفهوم «نخت نخت» (72712) که از سریانی-آرامی برگرفته شده (احتمالا سریانی- 
آرامی ۲10/7248 لسان از فعل به‌وام گرفته 7017712 (در حالت مجهولی) (ریش هکرفت نان 
آمدن به معنی زاده شدناز) استفاده می‌کند. لسان احتمال می‌دهد که این اشتراک 
لفظی باشد. ولی در واقع ابتدا از سریانی-آرامی برگرفته شده و در عربی [کلاسیک] 
بعدی به معنی سنگ تراشیدن (درواقع:کندن, بریدن, تراشیدن) ا زريشه «نحت» 
(712/2/2) فهمیده شد و مطابق همین توضیح می‌دهد: (طبیعتی که طبق آن انسان) 
«می‌کند» می‌برد» می‌تراشد ۰ یعنی آنگونه که می‌خواهد به آن « (شکل داده) ! می‌شود. 
بدنبال آن ازاللحانی رز نقل قول می‌کند که اصطلاح مربوطه را تقریباً 
درست توضیح می‌دهد: هی الطبيعة و الاصل (این طبیعت واصلاست). نمونه‌های 
ذکرشده دیگردرلسان: الکرم من نحته (بزرگ‌منشی طبیعت اوست )۰ اٍنه لکریم الطبيعة 
و النحبتة (ازسرشت ۰ حصحِ 2 وطبع علیه 
(برگ‌منش ی اصل‌وطبیعت ویفه اوست)۰ ۲۳" این نمونه‌ها استفاده کهن ازريشه 


۳.سان. جلد ۰۲ ٩۸‏ ب؛ لسان با توضیحات گمانه‌ای خود از واژه عربی «نحت» (212«هه) 
٩۷(‏ ب): «النحت» ( 02۲ م) با «النشرو القشر) (9257 1 ۳۵ فده جد) (اره کردن. پوست 
کرفتن) نشان می‌دهد که معنی پایه‌ای این ريشه را که از آرامی آمده نمی‌شناسد؛ به ویژه وقتی 
که. برای نمونه. «النحاته» (0011512 20) را با «ما نحت من الخشت» ( ۵1 عنص مانجنه 5« 
50 (آنچه ا ز چوپ تراشیده می‌شود) توضیح می‌دهد. دراینجا این شکل اسمی یک 
وامگیری مستقیم از سریانی-آرامی سطء» (01818) يا به عبارتی مصده (لعجل0د / هتعططنه) 
است که معنی آن دراینحا «تقاله /اخال) است . همحنین انحت الحبل) (اعطامع 1 متعجهم) 
در واقع نه به معنی «قطعه» ( 200 0242) [کوه را] «بریدن» بلکه طبق معنی یایه‌ای سریانی-آرامی 
می‌شود: «ا ز[جیز ی/ جدا کردن با کندن». مشابه آن «التحائت» (11 قطهط صه) ٩۸(‏ الف): «آبار 
معروفه» (1۵1080 5057) (جاه‌های معروف ) که لسان به نوبه خود معنی پایه‌ای آن را «بریدن» 
می‌داند. در مقابل. معنی مجازی حفیرکردن» از عبارت اصطلاحی زیر بیرون می‌آید (۹۸ 
ب): لامه وشتمه: نحته بلسانه (تطقصمامک دب ططمهعا :تطتمععنا نها تاطمامجهه) (کسی ربا 
زبان «تحقی رکردن» کسیر[ سرزز شکردن» دشنام دادن )؛ «النحیت» (70ولهه مع) ( < سریانی- 
ارامی مسمث 0۵10171/ 08911) در مرتبه نخست به معنی آنچ هکمارزش» بد ودورانداختن ی است؛ 
ضربه بها: نحته بالعصا (2ط زط بطدطحیمه نقجد" ۱ زط تاطعاعآهه) (کسی را با عصازدن. در واقع 
کسی ر با آن اعص|ا/] تحفی رکردن . برسرش فرو دآوردن)! همچنین زمانی که گفته شود نکحا: 
نحت المرآه (متمص 1 ماقطمه: عطفجلیلهم) 6 (زنی را «تحقیر کردن < هتک نامو سکرد / تجاوز 
کردن؛ با او هماغوش یکردن). تن 


نج ۱۲۹ به 


«نحصت) (1727218 با 72/0714) را د رعربی به عنوان وامواژه‌ای از سریانی-ارامی سط 
(7/01) به معنی «ریش هگرفت نا نآمدن. زاده شدن) گواهی می‌دهد. 


(2۵/212 777) با (با به دلیل نوع نگارش ناقص قرآن) 70202 ورزر ۱۷۹۱ خوانده 


‌ برخلاف آن بروکلمان درتساروس (۴۲۴ب) واژه سریانی-آرامی سط (۲61) را از لحاظ 
ریشه‌شناسی برای واژه عربی «حت» (19۵108) قرار داده شده و«ن» / د حذف‌شده آن دربن اول 
[حذراول] را طبق تعابیر آورده شده درلسان (حلد ۳۳ الف به بعد) به عنوان یی وامواژه از 
همان ريشه سریانی-آرامی با معنی پایه‌ای «فروافتادن» می‌داند. این که این ريشه برای عربها 
بیگانه بود تنها نشانگر کاهش آن به یک شکل فعلی با معنی «ساییدن. خشیدن» (نک: برای 
نمونه به هانس ور) و همجنین (به دلیل لاستفاده زیاد]کهنه بودن» (برای لباس وقالی گفته 
می‌شود» در واقع «فروريخته /زوار دررفته ۷) در عربی عامیانه امروزی. 

۶ نک:لسان . حلد ٩۸۰۲‏ الف. حایی که «النحاته» (0۲21 «ه) با «البرایه» (۵ححسط اد) 
(نراشه [چوپ با فلزا) توضیح داده می‌شود. با این وحود. برای ريشه ناشناخته سریانی-آرامی در 
لسان. اشتقاق واژه عربی «نحاته» (0013808) از واژه سریانی-آرامی سده» (01212) يا به عبارتی 
مسلط ( 03808/ قلقدالنه) آشکار است. که البته در اینجا باید پایانه مقنث عربی را به عنوان 
بازنویسی صرفاً آوایی [فنوتیک] پایانه معین سریانی-آرامی شکل اسمی مذکرنگریست. البته 
این بدین معنی نیست که پایانه مونث عربی نتواند ازیک چنین پایانه سریانی-آرامی مشتق 
شود. درباره این شکل اسمی نولدکه در «جستارهایی درباره زبان‌شناسی سامی)۰ استراسبورگ 
2۳۹۰۴ ص‌ ۳۰ درزیر«اسم‌های شکل فعال ([2)) می‌نویسد: («در عربی منت فعاله (م۵۱21) 
به معنی تفاله يا تراشه هنوز زنده ات این همجنین نشان می‌دهد که آنها می‌توانند از واژهو‌های 
به وام‌گرفته ساخته شوند). 
این که نولدکه برای نمونه‌های نامبرده مانند «نشارة» (005570) (خاک اره) و «کناسه» (852) 
(خاکروبه) به دلیل شکل‌شان آنها را برگرفته از معادل‌های سریانی-آرامی قید شده توسط 
خودش یعنی صده» (758715) و حدعط» ( 1008518) نمی‌شناسد. شاید علتش این باشد که او 
اين توضیح را صرفا از منظرمطالعه معناشناسی تطبیقی می‌بیند. همین نیزبرای شکل عربی 
«فعال» (8:21) که نولدکه آن را متفاوت از شکل پیشین می‌داند. درحالی که این صرفا شکل 
وقفی عربی يا به عبارتی ظاهراً بازنویسی اسم مطلق ( فبناموواه فنطاقا6) سریانی-آرامی عحطهم 
(ع021) است موردی که توسط برخی نمونه‌های آورده شده از سوی اوتایید می‌شوند. بدین 
ترتیب به احتمال بسیار واژه‌هایی مانند «سعال» (5051) (سرفه کردن) از سریانی-آرامی عمطهم 
(512). «عطاس» (1129) (عطسه کردن) از حیلعه (1858). «خناق» ( 7089) (آنژین) از 
سح (130808) برگرفته شده‌اند. شکل‌های دیگری که از ریشه‌های عربی گرفته شده‌اند صرفاً 
شبیه‌سازی هستند. معناشناسی تطبیقی شاید از منظرناب زبان‌شناسی مفید باشد ولی 
خیلی ساده می‌تواند منجربه این گردد که تأثیرات متقابل مربوطه تاریخی- فرهنگی تک تک 
زبان‌ها بریکدیگررا نادیده بگیرد. 


ی 


شود. درمعنی آن تغییری صورت نمی‌گیرد. برای خوانش اخیرالبته این واقعیت موید 
آن است که هم در سریانی-آرامی وهم درلسان این ريشه به معنی «یمان» از همه 
نزدیک‌تراست. همانگونه که لسان با مشتقات دیگ آن را گواهی می‌دهد. ازآن جا که 
قرآن برای واژه‌های زاده شدن وتولید مشل کردن کلاً از ريشه «ولد» (۱۲۵/۵02) استفاده 
می‌کند. وبه طور ویزه برای زایمان کردن وزادن از ريشه «وضع) (2 ۱۷۵/2) (قرا دادن 
پایی نگذاشتن) ( نک: سوره ۳۰۳۶+ ۲۲:۲؛ ۱۱:۳۵: ۴۱:۴۷؛ ۴۶: ٩۱۵‏ ۶۵: ۴و۶) به نظر 
می‌آید با واژه سریانی-آرامی سط د ۱۷۹ (2/0/68:) سازگار باشد. 

این که قرآن این ريشه فعلی به‌وام گرفته از سریانی-آرامی که به عنوان واژه منحصربه 
فرد ( 690۳6۳0۳ (70600) (به معنی پایی نآمدن . فرود آمدن. زاده شدن) رابه حای 
واژه‌های دیگرعربی مانند «وضع) (2 /۲۵) (قرا دادن پایی نگداشتن, زادن) به کار 
می‌گیرد. از لحاظ تنولوژیک ودینی-تاریخی این پرسش موجه طرح می‌شود: آیا ممکن 
است که قرآن با استفاده ازاین اصطلاح نامعمول می‌خواسته زایمان غیرمعمول مریم را با 
فرود بٍآمدن پسرش گره بزند و این تولد را به شکل ویژه‌ای برحسته نماید؟ 

اهمیت این پرسش زمانی روشن می‌شود که بدانیم بن سط (/0/26) «فرو دآمدن. 
پایی نآمدن» (برای نمونه درباره مسیح گفته می‌شود که از اسمان فرو دامد) وبن‌های 
نشتتتین دس (1021261) / >سط (2091) «فرود اوردن» فروفرستادن) (جیزی که درباره 
خدا گفته می‌شود که پسرش رافروفرستاد) با معانی بالا در سریانی-آرامی مستند شده‌اند 
ولی نه در معنی ویژه «زادن» زاییده شدن» در شکل طبیعی زایمان. 

حستجوبرای یافتن یک کاربرد مشابه د رآرامی تأییدیه خود را دریک اصطلاح 
معادل می‌یابد که ویلهلم ی زیرواژه آرامی اد (021) «افنادن» در معنی 


۵. فرهنگ‌نویسان سریانی شرقی این واژه را البته نه دررشکل خاص به معنی «زاییدن. به دنیا 
آوردن» بلکه در معنی عمومی «فروفرستادن» پایی نآوردن تحفی رکردن» آورده‌اند وآن را درزیر 
مشتقات گوناگون از جمله معادل‌های عربی زیرعرضه کرده‌اند: آنزل (002۵1۸) آخفض 
(هلحگیاه). حط (32410) واضع ۷84221 . (نک: تسارویس. جلد ۰۲ ۲۳۴۳ به بعد؛ فرهنک 
منا. ۴۴۲ ب به بعد). از آنحا که‌تساروس برای سد(78961) برای معنی «زاییدن, به دنیا 
آوردن» گواه نمی‌آورد. اثبات استفاده ا زآن دردیگ رگویش‌های آرامی از اهمیت بزرگی برخوردار 

۲ ویلهلم گزنیسوس. .۰ «واژهنامه فشرده عبری وآرامی!. ۵ حاپ بدون تجییس برلین» 
گوتینگن. اشتوتگارت ۱۹۵۹ ۰۱۷ ص ۵۱۲ ب» درزیرب). 


نم ۱۳۱ به 





(«زاده شدن ) می‌آورد وبه عنوان (یک اصطلاح دیگ رب ی تو دکه برخلاف روند 
قاعده‌مند طبیع یاس ت» توضیح می‌دهد. این کاربرد نصت) (71411412 پا 22171212) 
> سریانی -آرامی 91 که در عربی هیچ تما تا یمن نشده وبه معنی «فرود 


ی 


آمدن. زاییدن» (در واقح :از بالا] فر و فرستادن» 
که این بخش از سوره مریم به دوره‌ای از نگارش قرآن برمی‌گردد که پیشترازآن دوره‌ای 
بوده که نولدکه -شوالی آن را برای دوره دوم سوره‌های مکی ۲" تشخیص داده بودند. در 
این آیه قطعاً یک هسته از اجزاء مسیحی قرآن قابل تشخیص است. 
طبق این برداشت. پرسشی که در تفسیریارت (برگ ۳۲۴) درباره این فقره قرآن آمده 
که آیا ندا دهنده عیسای تازه‌نوزاد درزهدان مادراست و همجنین ارجاع اوبه ماتیوس 
گمنام دیگرفاقد اهمیت است. 
این که در بخش دوم آیه «قد جعل ربک تحتک سریا» (طبق برداشت تاکنونی): 
«سرورتود رزیریایت یک نهردرست کده!. واژه تکراری «تَختَک» نه به معنی «زیرتوا 
بلکه «زیمان توا است که گفته‌های بالا نتیجه می‌شود. البته در اینجا هنوز ضروری 
است که اصطلاح نادرست تعبیرشده گجویبار یعنی «سّریا؛ (527773) را توضیح داد که 
دراین رابطه ما یک نمونه برای مورد پ) (نک: بخش ۰۳ برگ ۲۷ به بعد) داریم. 
طبری (حلد ۰۱۶ برگ ۶۹٩‏ به بعد) واژه «سری» (5۵7) را با اظهارات کلیشه‌ای 
توضیح می‌دهد ومی‌گوید که مفسران درباره معنی آن نظرات گوناگون دارند. اکثرراویان 
(بیش از ۱۹ زنجیره روایتی) درباره معنی رودخانه . رودخان هکوچک. رودخانه‌ای به نام 
سری ۰ (نام رودخانه‌ای به نام عیسا) .هم نظرهستند. به ویزه محاهد وضحاک 
[ضحاک بن قیس شیبانی] براین نظرند که این واژه به سریانی رویخانه یانه رمعنی 
می‌دهد درحالی که سعید بن جبیرمی‌گوید این واژه نبطی است و به معنی جویبار, 
رودخانه کوک است. 


۷ آنجه توجه را جلب می‌کند این است که قرآن برای اکتاب/ نوشته فروفرستاده» در معنای 
وحی از واژه عربی «انزل» (۵027012) (فروفرستان. فروآوردن) در کنار«آتی» (218) (< سریانی- 
آرامی > مط: آا/21) (اوردن» تحویل دادن . به گسی رساندن) استفاده می‌کند. 

۸ نک:تاریخقرن. جلد ۱. ص ۱۴۳-۱۱۷؛ درص ۱۳۰ (سطر ۳-) البته پذیرفته می‌شود که: 
«این سوره کهن‌ترین است که دران اشخاص مقدس انجیل عهد جدید مانند مریم ذکریا. 
یوحناس وعیسا نام برده می‌شوند یا دست‌کم یکی از کهن‌ترین است.» 


نم ۱۳۲ به 





درحالی که دو راوی دیگراعتراض می‌کنند و براین نظرند که منظورا ز«سری» خود 
غیت ابیت یتخت با نک ید معتی فازیی ترکستن ویب رده رای ۰ می‌بته: 
چه کسی می‌تواند به جزمسیح «آسری منه) ( 1711010101 2917) یعن ی نجیبزاده‌تر 
آزادتر] باشد. ابن زید درباره نظرکسانی که این واژه را رودخانه ارزیابی می‌کنند بخردانه 
استدلال می‌کند: اگراین (سری) به معنی رودخانه باشد باید درکنارا و [مریم] باشد ونه 
۱۸۰ 
زی راو. 
دموکراتیک اکثریت عمل می‌کند یعنی همان اکثریتی که معنی اين واژه را «نهرم جویباره 
برداشت کرده و خدا -طبق نظراو- درهمین رابطه درسوره ۱۹ آیه ۲۶: فکلی و اشربی. 
به مریم فرمان می‌دهد «پس بخورروبنوش). 

درمیان مترحمان غربی قرآن تنها پارت است (با گذاشتن «سری» در پرانتز) که 
متوحه شده معنی این اصطلاح ناروشن است. بلاشروبل آشکارا توضیح طبری را 
می‌پذیرند. بلاشرتنها یک اشاره کوحک به ترکیب «من تحتها (1211,8 700 می‌کند 
ومی‌نویسد این اصطلاح بکارگرفته شده درقرآن ترازمند می‌باید نه آنگونه که هميشه 





۹ نک:لسان. حلد ۰۱۴ ۳۷۷ ب: المروء و الشرف: السرو( 52۳0 که : کمتدک 5 ۷۵ د تتسد م) 
(مردانگی» بزرگواری): ۳۷۹ الف: توضیحات دیگر درباره «سری)» (517) به معنی (شریفا 
(5778) (بزرگوار بزرگ‌منشض). 

۸۰ با این وجود» گردآورنده اسان هیچ دلیلی ندید که از ضبط اصطلاح سریانی-آرامی 
ناشناخته «سری» (521) در معنی فرضی نهر (0217) (رودخانه) و «حدول» (5200721) 
(جویبار) صرف نظر کند و دراینجا تفسیرنادرست معادل آن را از سوی مفسران قرآن ذکر کند: 
«النهرالصغیر کالحدول یجری الی النخل» (یک رودخانه کوچک شبیه جویبا رکه به سوی 
نخا ها روان است) (لسان. حلد ۴ ۰ الف). این همانگونه که خواهیم دید یکی مورد تنها از 
اصطلاحات فرانی تست که نادرست خوانده وضبط شده وتاامروزنیزخیلی راحت وارد 
فرهنگ‌نامه‌های عربی شده است. همجنین دیگرریشه‌ها که در زیر«شری» (521112) مانند 
«سری» (521192) توسط لسان فهرست شده واز لحاظ ریشه‌شناسی زبان عامیانه توضیح داده 
شده‌اند اصل آرامی‌شان را از حنبه‌های گوناگون اثبات می‌کند. نشان دادن همه آنها در 
لحاظ زبان شناختی ازاهمیت شایانی برخوردار است که واژه‌نامه‌های عربی با واسوس هرجه 
بیشترمورد مداقه قرار گیرند و آن واژه‌هایی که تاکنون اشتباها به عنوان «عرب یکهن» تلقی 
شده‌اند ولی آرامی هستند تشخیص داده شوند. 


نم ۱۳۲ به 





ترجمه شده از زیراو ۸ بلکه «د رکنا ریاهایش) معنی بدهد. بل به نوبه خود به آن 
مفسران عرب استناد می‌کند که بنا برگزارش طبری این پرسش را طرح می‌کنند که آیا 
این فرشته جبرئیل با خود عبسای نوزاد بود که مریم را زیر ندا می‌دهد. بل به درستی 
اشاره می‌کند: «احتمالاً خود نوزاد» (" ۵14 ۰:۵ براطم‌طاهرص) ۱۲۲ 
طبری در تفسیرخود درباره «سری» 5217 (حلد یک. ۵۰۴ به بعد. ۷.24) معنی 
«نهرا را محتمل می‌داند. ولی به آن نظراتی که از سوی برخی مفسران نمایندگی می‌شود 
نیزاشاره می‌کند و می‌گوید که واژه «سری» می‌تواند ایس سرور) (دررابطه با عیسا) نیز 
معنی بدهد واين منطبق با آن معنی است که درلسان (جلد ۰۱۴ ۳۷۷ ب) با ارجاع به 
سیبویه واللحیانی معنی آن را براساس فارسی یعنی «مردانه» نجیب ده » تشخیص 
داده‌اند. 
برای بررسی دقیق‌تر پارت در تفسیرش (برگ ۰۳۲۳ درباره سوره ۱۹ آیه‌های ۲۶-۲۳) 
به ویلهلم رود ف !۸۳ اشاره می‌کند که در خصوص اوضاع پیرامونی تولد عیسا 
می‌گوید: «محتمل‌ترین توضیح این است که محمد دراینجا از صحنه‌ای که ماتیوس 
[متی /متا| گمنام در بخش ۲ [کتابش] از فراربه مصرگزارش می‌دهد. تأثیرپذیرفته وآن 
را روی تولد [عیسا] پیاده کرده است: 
65 ۹۱۱۵۵ 15قطظ باصلی صاً بطلبا مافقا فباععل فتااتصهگصا مصناارر 
0 تب فناماتامب مه اه وت0طاه. ر8تعا1160 تصصعصصاهم 20 ]21 
4 م۷68۵ فلبتا فناماتمت2؟ رم مناج تلومرج .... حصتقعقظ مقرم12۵2 


حصمامامتاهه 20 مفناوه ۵۵ ۵ صفتالا او رحتها 1 اوه ققطمعوماه 


0( 
(ترحمه متن لائینی): 
«بلافاصله عیسای نوزاد. با جهره‌ای شاد ونشسته بردامان مادرش به 
درخت نخل گفت: ای درخت. تعظیم کن. وبا میوه‌های خود مادرم را 
نشاط بخش ... وازریشه‌های نهفته درزمین رگی را باز کن که آبها ازآن 
بحوشند برای نشاط ما.» 


۱ بلاشس همانحا. ۰۳۳۱ یادداشت ۰۳۲-۲۳ 


۳ ویلهلم رودولف . «وابستکی فران به یهودیت و ومسیحیت». اشتوتگارت. ۰۱۹۲۲ ص ۰۷٩‏ 


نم ۱۳۴ نم 





بلاشرنیزدراین اظهارات ماتیوس گمنام یک شباهت با این آیه قرآنی مشاهده 
می‌کند و می‌گوید که بدین ترتیب انهرد رکنا رباهای مریم» قابل توضیح اتشت ‏ با 
همین را نیزدرتفسیرخود بکارمی‌گیرد (همانجا). سرانجام قرآن‌پژوهی باخترزمین با 
تکیه برگزارش نقل شده از ماتیوس گمنام به یک سند نایل می‌گردد که برای اصطلاح 
عربی «سری) معنی «جریان آب » را تأیید می‌کند. جیزی که در نهایت مفسران عرب نیز 
پذیرفته بودند. 

دراینجا به مفسران در شرق و باخترنشان داده خواهد شد که تعبیرآنها ازاین آیه قرآن 
در مرتبه نخست مبتنی بریک خطای زبان‌شناختی و درمرتبه بعد مبتنی بریک 
استدلال گمراه‌کننده صورت گرفته است. 

توحه دقیق به فحوای کلام قرآن. پیش‌شرط یک برداشت منسجم زبانی است. این 
که قرآن صحنه فرار به مصررا که در ماتیوس گمنام توصیف شده به تولد مسیح مرتبط 
می‌کند طبق بخش بازگوشده به هیچ وجه اثبات نشده است. تنها شباهت. فقط 
درخت نخل است که درهردومتن مشترک هستند. مابقی شرایط از بیخ وبن با هم 
متفاوتند. 

به عبارتی اگرطبق نظرماتیوس گمنام عیسای نوزاد به نخل فرمان می‌دهد که از خود 
آب بیرون دهد. آنگاه می‌توان به این دلیل منطقی انکا کرد چون در کویربرای مادرو پسر 
آب دردسترس نبوده است. به همین دلیل. این فرمان داده شد که آب فوران کند تا آنها 
تشنگی خود را فرونشانند. 

ولی درقرآن چنین نیست. زمانی که مریم طبق سوره ۰۱٩‏ آیه ۲۳ مأیوسانه فریاد 
می‌زند: یلیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا «ا یکاش قبلاً (یعنی پیش از زایمان) 
مرده بودم وهمه چیزر فرموش میکرد!؛ به این دلیل نبود که داشت ازتشنگی می‌مرد! 
آنچه باعث فشار روحی براو شده بود. اتهام بزرگ خویشاوندانش بود که می‌گفتند 
آبستنی اونامشروع است. چیزی که ازآیه ۲۸ علیه اوبه روشنی بیرون می‌آید: یأخت 
هرون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا «نوای دخترهارون. پدرت خلافکا رنبود و 
مادرت فاحشه نبود!» (پارت: «خواهرهارون! پدرت واقعا آدم [یادداشت: مرداً بدی نبود 


ومادرت هم روسپی نبود)). 
6 بلاشن ۳۳۱ یاددافت ۳۲-۲۳ 


نم ۱۳۵ به 





درست به همین دلیل پس از آن که مریم آبستن شد درآیه مه است: فانتبذت 
یه مکانا قصیا «وا و [مریم] به همراه او [فرزندش] به مکانی دورافتاده بیرون رانده شد) 
(پارت: «واو[مریم] با او[فرزندش] به مکانی دوردست رفتند»). 

دراینجا مترحمان ما فعل عربی «فانتبذت) 060 71202 18) را (عق بکشیدن. 
تر ککردن») (پارت). ۲۵/۲۵۱ 56 ۵16 » (بلاشر) «( ۷۷۱0۲۵۷۷ 56 (بل) را نادرست 
معنی کردند. صرف نظراز معنی اصلی «نبذ» (720204) عربی که به معنی «ر دکردن» 
باط لکردن» طر د کردن» است. طبری آن فافع ابا «فاعتزشت» (۵2272121 )و 
«تنحت) (1272101781 ۲۵) (خود رکنا ر/عقب کشید) توضیح ٩‏ 

احتمالاً بن فعل انعکاسی از باب هشتم باعث شده که مترجمان قرآن از لحاظ 
دستوری به این کژگمانی رسیده باشند. اگربه این نکته توجه کنیم که قرآن در پیروی از 
سنت سریانی-آرامی. بن‌های انعکاسی را به صورت ۱ به کاربرده آنگاه 
معنی (اوبیرول رانده شد) بهتربا این آیه سازگاراست. جیزی که البته درآغازآیه ۱۶ 
بدان نیزمتوسل می‌شود: واذکرفی الکتاب مریم اٍذ انتبذت من آهلها شرقیا «همچنین به 
[شرفی/ درواقع باید «سرفیا» خوانده شود <- سریانی-آرامی معة معت 57790 : به [مکانی] 
خالی < خال یا زانسان) ۲۱" بیرون رنده شد (پارت: «وبه یا دآو رکتاب مقدس مریم ! 
هنگام یکه ا و بخاط رخویشاون انش به مکانی در شرق رفت ۱۷). 

بکارگیری مجهول در کنارنهاد [مسندالیه] دراینجا توسط حرف اضافه «من» 
(70) (/) مورد تأیید قرار می‌گیرد. جیزی که به نویه خود با سنت سریانی-آرامی سازگار 
اش و دودشنور زان غریی کاماه تاشدای وناسمکن است.به غیارت بای فراق 


۵ طبری. حلد ۰۱۶ ص ۶۳. 

۲ نک: بروکلمان. دستور سریانی» پاراگراف ۱۶۷. 

۱5۷ همین برداشت از طریق یک اصطلاح مشابه در آیه پیش‌گفته ۲۲ نیزتأیید می‌گردد: فحملته 
فانتبذت به مکاناقصیا: «ینگونه اور( دریحم) حمل می‌کرد وبه هم ه[فزند درشکمش] به 
مکانی دوردست طرد شا .) بدین ترتیب این پرسش که منظور از اصطلاح «شرقی» چه می‌تواند 
پاشد فتتفی می شود 

۸ نک: برای نمونه انحیل لوکاس [لوقا] ۰۲ ۱۸: (21" (۲)تمصصعقله (ع) فص ده قطان ۷ 
۸ 106 361 ۰.1 (1210 لعصه 0 . معانجم) «وهرکس این واقعه را از زبان حوپانان 
می‌شنید شگفت زده می‌شد». (از: انحیل سریانی» 60 موناهزه۹0 عاطنظ 0عنتملا» [لندن] + 


نم ۱۳۶ نم 





هیچ دلیلی وجود ندارد که خود را مقبد به ممنوعیت‌هایی کند که دستورنویسان عرب یا 
ایرانی به آن تحمیل کردند که در جمله مجهول. فاعل معلوم را به همراه حرف اضافه 
«من» (707) بیاورد. چیزی که دستورزبان کلاسیک عربی""" طلب می‌کند. اینگونه 
که بنگریم دستورزبان کلاسیک عربی برای درک درست برخی از فقرات قرآن بیشتردر 
حکم مانع عمل می‌کند درحالی که تحت شرایط معینی توجه به دستورزبان سریانی- 
آرامی می‌تواند برای شناخت جنبه‌های تاکنون ناشناخته زبان قرآن کمک کند. به 
همین دلیل می‌باید این ساختار سریانی-آرامی زبان قرآن دقیق‌ترباز شود. 

ازآیه ۲۲- اگردرست فهمیده شود- این استخراج می‌شود که مریم توسط 
خویشاوندانش بیرون رانده شد. زیرا آنها اورا متهم به آبستنی غیرمشروع می‌کردند؛ افزون 
براین. قرآن برای حفاظت او در برابربدزبانی دیگران به داشتن نامزد یاشوهرونمودی 
متوسل نشده است. با توجه به این نکات می‌توان فهمید که چرا مریم د رآیه ۲۳ 
بلافاصله پیش اززایم انش مأیوسانه به دنبال مرگ است. نخستین کلمات 
تسکین‌دهنده فرزند نوزادش می‌بایست طبیعتاً معطوف به این باشد که پیش ازهرچیز 
مبنای یأس اورا از میان بردارد. بدون شک تسکین مادرتوسط نوازد هم نمی‌تواند با این 
جمله بیان شود که به مادرش بگوید در زیرپای اویک نهروجود دارد. 

این که خدا. طبق آیه ۲۶ (فكلي و اشربي پس بخوروبنوش) به مریم فرمان می‌دهد 
که ازآن آب [که در زیرپایش است /م] بنوشد. آنگونه که طبری تفسی رکرده. اصلا ربطی 
به موضوع ندارد. زیرا در اینجا نه نبود غذا وآب. بلکه وضعیت افسردگی روحی بوده که 


۱۹۷۹ ص ۷۷ الف). همین ساختار مجهولی را قرآن در سوره ۲۱:۴۳ دارد وقتی که درباره 
«خدایان جنبی» سخن می‌گوید: لا یستطیعون نصرانفسم ولا هم منا یصحبون «[اين خدایان 
ساختگی /جنبیء حتا] نمی‌توانند خودشان را یاری دهند [تا چه رسد به دیگران] وازسوی ما 
[به عنوان یاری‌رسان] همراهی نمی‌شوند.» (یعنی آنها را به عنوان خدا کمک نمی‌کنیم). اين 
ساختار که از منظرنحوعربی غیرقابل دفاع است باعث سردرگمی مترحمان قرآن شده است. 
پارت (۲۶۵) آن را اینطور ترجمه می‌کند: (خدایانی که) نه می‌توانند به خود یاری برسانند ونه 
(حایی) علیه ما کمکی خواهند دید (همتطمواویمز ححصنه بط 15 ۰/۲۳۵ شبیه همین را نیز 
بلاشر(۳۵۱) می‌نویسد: .فبامط علعوی صمصعهم‌صمی ع عصصمل وعم اوع معا عم از 6۷ ). فقط 
بل از لحاظ مضمونی درست ترحمه کرده است (حلد ۰۱ ۳۰۸ ب. ۴۴):« بوطا ولا مت 4ج 
رصومرجومن مط 276 7111 . 





نم ۱۳۷ نم 





مریم هیچ میلی به خوردن ونوشیدن نداشت. ازاین رو کلمات تسکین‌دهنده فرزندش 
می‌بایست از جنین مضمونی برخوردار بوده باشند که برای مادرش دلیلی برای افسردگی 
وجود ندارد واو[مریم] می‌باید دوباره میل به خوردن ونوشیدن را به دست بیاورد. 

اشاره قرآن‌پژوهی باخترزمین به این فقره بازگوشده از مانیوس گمنام نیزبه این دلیل 
یک نتیجه گیری فریبنده است جون این اصطلاح مورد مشاجره. یعنی «سریا» (درقرآن 
آمروزی 527772) توسط مفسران عربی به اشتباه به عنوان «جریا نآب» تعبی رشله هم از 
لحاظ زبان‌شناسی [تطبیقی] نادرست وهم صرفا با گمانه‌زنی تأیید گردیده و سرانجام 
نیز برای هميشه مهرتأیید برآن زده شد. 

درنگارش «سریا». موضوع نه برسریک ریشه عربی بلکه سریانی می‌باشد. اگرمااین 
واژه را در شکل اصلی سریانی-آرامی‌اش به عنوان سعذ مک (52/72) نمایش بدهیم؛ آنگاه 
یعنی با یک اصطلاح مناسب مریم را ازاین ننگ رها سازد. اگرما حالا «شوهرناکرده» را به 
معنی «غیفانوبی» نامشروع) درک کنیم آنگاه متضاد این واژه «مشروع) وبه پیروآن (فانونی» 
برحق» خواهد بود. همین طور نیزدر عربی متداول امروزی به یک (پسرنامشروع) (به ویژه به 
عنوان یک فحش) «ابن حرام» گفته می‌شود که می‌توان به عنوان متضاد آن «ابن حلال» 
(کسی که مشروع یا قانونی زاده شده < انسان صادق و درستکار) را قرارداد. 

دقیقاً دراین بافت این معنی در اصطلاح سریانی -آرامی عذ مه (2773 نهفته است 
که البته دراینجانه به عنوان اسم (نهر جویبار) بلکه به عنوان صفت فعلی به معنی 
«مشروع»۹ ۲۳ قابل درک است. 

آیه ۳۴ از سوره مریم توسط همه مفسران که می‌شناسیم این گونه فهمیده شده 
است: 


۰ نک:تساروین. حلد ۰۲ ۴۳۰۸: عم (78ع6) عصهتا0معطه؛ نمی ازحتعطن1. آافزون براین در 
فرهنک منا ۸۱۶ ب. (درزیر ۲۷ معانی گوناگونی از عه» 5:8 آمده) (۲۱): حلل. ذن. ضد حرام 
(احازه دادن . مشروعاعلا مکردن . متضاد ممنو عکردن. نامشرو عاعلا مکردن )۰ ودرزیرعهع 

8 خلاف ممنع و محرم. مباح. حلال (مشروع» مجاز, متضاد ممنوع و نامشروع). 


پچ ۱۳۸ به 





ولی پس از بکارگیری معنی اصلیش می‌باید آن را جنین فهمید: 
«درست پ سا زایمان» [مادرش] را صدا زد: غمگین مباش» خدایت 
زایمانت رامشروع کرده است). 


تازه پس ازآن که مسیح نوزاد مادرمأیوسش رابا (مشروع بودن ) این زایمان تسکین 
می‌دهد با سخنان نشاط بخش (از آیه ۲۶) مانند حالا باید «غذا بحورد بنوشد وشاد 


۱۹ 
باشد»! ۲ 


اورا مورد خطاب قرارمی‌دهد. وعلت این سخنان این نبود که مادرش 
داشبت اتکی تلقتامی قیال 


به دنبال آن مریم (آیه ۲۷) نیزاین جرأت را به خود می‌دهد که با فرزند نوزادش به 





سوی خویشاوندانش بازگردد. وزمانی که اوبا خشم آنها [ خویشاوندانش] روبرو می‌شود 
پاسخگویی را به فرزند نوزادش واگذارمی‌کند (آیه‌های ۳۰ تا ۳۳) تا بدین ترتیب تولد 
معحزه‌آسای خود ر اعلام نماید. 

با چنین خوانشی ازاین فقره قرآن. می‌توان سرانجام با بهره‌گیری ازسریانی -آرامی 


کژخوانی نوع نگارش / املاهای همانند 


باتشخیص خوانش نادرست واژه عرسی «سریء (58:7/8) که به عنوان برابرنه اد وژ 
سریانی-آرامی عذ مه (32777) آورده شده. حالا دیگر: توجه‌مان برای شناخت انواع 
نگارش‌های دیگردرقرآن که نادرست خوانده شدند ولی دراصل همآوا بودند دقیق‌تر 
می‌گردد. همین طور درنسخه قرآنی رمان اسکندر(که درآن موسا به جای اسکندر ظاهر 
می‌شود) از ماهی مرده‌ای سخن می‌رود که به هنگام تماس با آب زندگانی» دوباره زنده 


3 : (۱4۲ 
می‌شود وبه دریا فرارمی‌کند. 


۱ برای اصطلاح قرآنی وقری عینا ( ۵۷0۵۳ ۵7۲1 ۵) درفرهنک منا (ص ۶۹۶ الف) برای 
معادل سریانی-آرامی آمده است: مهد حمط (278 لفتتتان) جمه. معط بح( لسن 
5 ,16005): تعزیه. فرح . قرة العین (22 2 رجلفته؟_روه 1 تاعتتتاه) (بشاش بودن» شادی. 
تسکین)؛ نک: همجنین به تساروس. حلد ۳۷۱۱۰۲: +مسه موه (8ج1۳ کمسم): متاقاعجمه 
(نسکین). 

۲ نک: رودی پارت تشسین ص ۳۱۶ به بعد. 


نم ۱۳۹ به 








سوره ۱۸:۶۱ 


فاتخذ سبیله فی البحرسربا 
مترحمان ما اصطلاح. «صَرّبا» (*527202) را اینطور فهمیده‌اند: 





(پارت. ۲۴۳): «اوراهش رابه سوی دریای بزرگ (را2) گرفت (وشنا 
کرد) و رفت (50۲0900) ). 

)۳۵۵۲1 تبان (08وو0۵1ج باق کصمتمتامانام قلرر :(324 رع1206ظ) 

۴( ,1261 12 عصعل صتصصرمطع 

۷ ما1 1۵01 11 20 (مصو تتمطا امع:۵] مطا)ر, 60۰ :(280 و مالعظ) 

1۳ 96 62۵ ۴ 


مکارم شیرازی: و ماهی راه خود را در دریا پیش گرفت (و روان شد). 


طبری دراینجا نیزبا توحه به نظرات گوناگون درباره این مفهوم می‌نویسد: اختلف 
اهل العلم یعنی عالمان درباره معنی این اصطلاح یعنی «سرپا) هم‌نظرنیستند وسپس 
(نبدیل به سنگ» شد؛ ب) به عکس. آب پس از عبور ماهی «یخ زد»؛ پ) هرآنجه 
ماهی درآب با آن تماس یافت «به صحره) تبدیل گردید؛ ت) ماهی راه خود را به سوی 
آب نه از طریق دریا بلکه از طریق «خشکی» یافت. طبری همه این برداشت‌ها را مجاز 
برداشت. آب در برابرماهی مانند یک اگدرگاه» از هم ۱ 

پارت نه توضیح اخیرطبری را می‌پذیرد ونه ترحمه فریدلندر (۳۲160180067) را که 
بنا برروایات می‌گوید که ماهی «راهش را از طریق ی کگذرگاه زیرزمینی به دریا درپیش 
گرفته است». به نظرپارت این اصطلاح یک مصدر قیدی از واژه 5112یعنی «جاری / 
دلیل به بل حق می‌دهد که آن را حنین ترحمه کرده است: 06 10 ۷/۵۷ کاا >001] 11 200 
6 ۹64؛ در حالی که بلاشر- احتمالاً تحت تأثیرواژه عربی «سراب» (58720)- آن 
را «۳۵11/6۲ 91 ) «وول زدن» دست‌ویا زدل» ترحمه کرده ۳۹ 
۳ طبری. جلد ۱۵ ص ۲۷۳ به بعد. 
5 رودی پارت»تفسین ص ۰۳۱۸ 


نج ۱۴۰ نج 





با واژه «/۸66/» (آزادانه) در حقیقت فقط بل بوده که توانسته به طور احساسی معنی 
این اصطلاح را درست حدس بزند. البته بدون آن که بتواند آن را از نظرزبان‌شناختی 
توضیح بدهد. زیر این اصطلاح ربطی به 01100 عربی ندارد. وگرنه مفسران عرب به 
همین شیوه می‌توانستند به این نتیجه برسند. آين که مفسران عرب نمی‌توانستند با 
دانش عربی خود این اصطلاح را توضیح بدهند این گمان را تقویت می‌کند که ريشه این 
واژه را نباید در زبان عربی حستحوکرد. قطعا علت این برداشت قافیه پیشین وپسین 
آن بوده که خوانندگان عرب دراینجا آن را سربا "527202 خواندند به ویژه این که در 
عربی برای این واژه یک ريشه وجود دارد. البته مفسران عرب حق داشتند که نتوانند یک 
معنی عقلانی ا زآن استخراج نمایند. 

در خصوص معنی درست «ازدانه» 116611 باید گفت که اين فقط یکی از معانی این 
صفت مفعولی سریانی-آرامی از اصطلاح مورد بحث بالا یعنی دم (42/78) 
می‌باشد که البته دراینجا نمی‌تواند به معنی «مشروع» باشد. فرهنک منا (همانجا) زیر 
شماره ۵ آورده است: غیرمقید. مطلق. حر. (آزاد. بیکران» نابسته)؛ وفرهنگ تساروس 
(حلد دوم ۷ زیرریشه عچه» 5/37 آورده است:د) ,1۱6۳0۷ ,۷۱۵۷۵۵ 501۷ 
1 افزون براین. بروکلمان. در واژه‌نامه سریانی ( ٩1۵0/۷‏ 607 ۸۰۳ ب 
(زیر عه عه ۵2/77): ۲. 1:6۳ (آزاد) را آورده است. وتازه دراینحاست که خوانش 
سریانی-آرامی «سربا - شریا < عم ([/4) به این اصطلاح از سوره ۱۸:۶۱ معنی 
واقعی‌اش را می‌دهد: «أگهان ا و (ماهی) رلهض راآزادانه به سوی دریا تفن قافن ۰ به 
عربی امروزی گفته شود: فاتخذ سبیله فی البحر حرا. 


سوره ۷۸:۲۰ 
همچنین در سوره ۱/۸۹۳۰ با یی املای هماآوا و کزخوانده شده دیگرروبرو می‌شویم. در 
آنحا آمده است: وسیرت الحبال فکانت سرابا. برداشت مترحمان از این جمله تاکنون 


جنین بوده است: 
(پارت. ۴۹۷): «و کوه‌ها (ازحای خود) به حرکت درمی‌آیند و(درآخر 
فقط) یک سراب می‌ماند.» 
,1216016 5 رکعطع‌هاصمصط ععا [2مارر :(633 و1206۲6ظ) 
طنا 501۲01۲ 


نم ۱۴۱ نم 








0 0۷724 جع 2۷۵ ۷۳۱۱۱ فصتهاصامجهر فآ یر :(630 ولا مالعظ) 
*عع 2 ۵6001826 


مکارم شیرازی: و کوه‌ها به حرکت درمی‌آید و بصورت سرابی می‌شود ! 

گفتنی است که دراین ترحمه‌های آورده شده هیچکدام از مترجمان به این 
اصطلاحات متفاوت ایرادی نگرفته است. بدین ترتیب آن‌ها نیزازطبری (حلد ۰۳۰ ص 
۸) پیروی می‌کنند که ان آیه را اینگونه توضیح می‌دهد: کوه‌ها از بنیان خود می‌ترکند و 
غبارمی‌شوند به طوری که دیگرازشکل اصلیش: مانند یک سراب. فقط یک ظاهر 
آنجه جشمگیراست این است که طبری فعل «سیرت) (5۷1721) را نه به معنی 
اصلی عربی واقعی‌اش یعنی «به حرکت درآورده شده» بلکه به عنوان (ترکیده شدن» 
برداشت می‌کند. شاید دراینحاطبری این را با توحه به موارد مشابه مانند سوره ۱۹:۱۰۵: 
و تخرالجبال هدا ( وکوه‌ها ویران خواهد شد يا فرو خواهد ریخت) فهمیده است. یا 
مانند سوره ۲۰:۱۰۵ درباره کوه‌ها درک کرده است: ینسفها ربی نسفا «پروردگار مآنها رل خرد 
خواه کرد / خواهد ترکاند» (طبق برداشت عربی) يا به عبارتی «به پود ریا غبارتبدیل 

۱ (طبق درک سریانی-آرامی). آیه زیریک نمونه دیگربه ما می‌دهد: 


سوره ۶۹:۱۴ 
و حملت الارض و الجبال فدکتا دکه واحده 
نت ی ۳ ۰ ۰ 
(پارت» ۴۸۰): «و[زمانی که] زمین و کوه‌ها از جا برداشته می‌شوند [ ۸00۰ 
0 :.۷۷] ویکباره (خرد و) به غبارتبدیل می‌گردند.» 


,5کوصصت رقاجمحه عع1 اه مها 1 [۵۸۵ وب :(612 رعتطم12ظ) 
نامه نامز صنا 0 ۵۱۵2۷۵16۵5 5610۴۲ 


۵.برای معنی آخر واژه سریانی-آرامی مع (050) بیانگرو گواهی‌دهنده آن است. این واژه در 
تساروس با معادل سل (01321) (غربال کردن) یکی دانسته شده است وبه همین دلیل نیزبه 
معنی «به پودر ی آرد تبدیل لکردن» است. به نظرمی‌رسد که طبق توضیحات لسان (حلد ٩‏ 
۸ ب) واستفاده آن درسریانی-آرامی» واژه عربی «نسف» (0۵5019) نیزا زآن برگرفته شده 
است: غربله: نسف الشیء (522 5 حئدعده: اطداههتهغ) (جیری راغربالکردن)؛ به همین 
ترتیب نیزآرد غربال‌شده: نسافه (005860) ( < سریانی-آرامی «عح 05825). 


نم ۱۴۲ نم 





٩0211 ۵6‏ عصتمتصمجه مطا صرح طتتهع مه 0صنهور :(601 ول بالعظ) 
۴ 1۱و 2 21 26۲0و 220 ,۱0۷0 


مکارم شیرازی: و زمین و کوه‌ها از جا برداشته شوند ویکباره درهم کوبیده و 
احتمالطبری با توجه به سوره‌های ۹۹:۱ و ۵۶:۴۰۵ دراین آیه «لرزش زمین وکوه‌ها» 
را باید دیده باشد. طبق توضیحی دیگ رکه به ابن‌زید برمی‌گردد زمین و کوه‌هابه 
انش تون ۱۱۳ 
می‌دهد به واژه 000۳6062۱ (یا به عبارتی 20112060) متوسل شود که به معنی اصلی 
واژه عربی «حمل؛ (2817212) (حمل کرد ن/ جابجا کردن) بسیار نزدیک است. این در 
حالی است که بلاشربا واژه 7۳0710۳۱ وبل با 70۲6 0 به مضمون آیه نزدیک‌تر 


6 ۲ ۳ 
پارت که این برداشت را متقاعدکننده نمی‌بیند تریح 


می‌شوند. هرچند بدون توضیحات زبان‌شناختی. 

البته درواقع این معنی را فقط از طریق واژه سریانی -آرامی ععل (5001) (معنی 
پایه‌ای: حمل با جابجا کردن) می‌توان به دست آورد. به عبارتی. معانی دیگ رکه بروکلمان 
(واژونامه سریانی» ۷۹۸ ب ف) زیر شماره‌های ۷ و ۸ آورده یعنی 00016۷۶ و ۲60۱۵۷۲ 
به این متن می‌خورند. این دو واژه به معنی (ا زبین بردن,ء نابو دکردن» نیزهستند؛ 
تساروس شواهد د کر با همین معانی را می‌آورد: «زاباکیا0) و اکیای ۲۳۷ 
سرانجام فرهنک منا (۸۱۲ب) زیر(۲) معادل‌های عربی این واژه را می‌آورد: تف. 
حمل. رفع (ولمعقد. امتتتعتا. 2 812) (برداشتن, بردن» به پودرتبدی لکردن / ا زبین 
بردل). 

با بکارگیری معنی «به جای دیگربردن. ازبین بردن. ابو دکردن» برای واژه عربی 
«حَمَلْ» (272/2) که به این متن می‌خورد وما آن را از طریق معادل سریانی-آرامی عع 
([592) بدست آورده‌ایم می‌توانیم یک نمونه دیگربرای مورد ف (نگاه کنید به فصل ۰۳ 
برگ ۶ به بعد) داشته باشیم. 


7 طبری: جلد ۰۲۵ ص ۵۶. 

۷ تساروس. حلد ۰۲ ۰۴۲۸۶ ۵) ۵050116؛ طبق کتاب خروح ۵۹ بهوه باد باختری شدیدی 
حاری ساخت که ملخ‌ها رافراری داد ونابو دکرد: مععلفذه طلعص > (قجصهو 1 حعااموة ۳۵)؛ 
افزون براین: عم بععه حصصه (5هه 0 22500 8021) (معنی تحت‌الفظی: اوریح 
خود را با زهربرد < ا و خود رز نابود ساخت . ا و خود ر با زه رکشت ). 


نم ۱۴۲ نم 





درخصوص واژه عربی «دک) (04/06) معنی‌یی که لسان (حلد ۰۰ ۴۲۴ ب) 
می‌دهد کافی است: «ویرا نکردن» خراب کردن». یک مورد مشابه را سوره ۱۹:۹۰ به ما 
می‌دهد؛ درآنجا آمده است: وتخر الحبال (۲2002 92اتق 1 ها ۷۵) (قریبا / 

گوی یکه زمی نا زهم شکافته می‌شود) « وکوه‌ها متلاشی‌شده فرومی‌ریزد». اگرجه بل 
هم این اصطلاح عربی را مطابق لسان درست برداشت کرده. ولی آنجه پارت با (ريزشده 
وا به غبار/خاک تبدی لکرد» و بلاشربا «پود رکردن» ترجمه کرده‌اند را هم می‌توان مورد 
توحه قرارداد. 

تساروس همحنین واژه عربی «دک» (0210162) را به عنوان معادل نام‌آوایی 


(010171010۳00616) برای واژه سریانی-ارامی دم (029) ( 6009۷ 60۳ 
41 : خر دک ردل » نله کردن» ویرا ن کردن) ارایه می‌دهد وآن را هم‌معنی واژه 
سریانی-آرامی دسسه (02/712) (به عنوان مجهول: ری زکردن» خردکردن؛ به عنوان 
اسم: غبار پودر) می‌داند. ۳ آخرین معنی می‌تواند سرانجام منطقا به معنی «ا ز میان 
برداشتنء نابودکردن یعنی حل با تبدی لآن به غبا با پودر) باشد. 
پس ازاین روشن‌سازی و به واسطه یافتن معنی واژه عربی «حمل) (272812) 

(حمل لکردن < ا زجایی به جای دیکربردن. ا زمیان برداشتن) از طریق معناشناسی 
معادل آن در فرهنگ‌نامه سریانی-آرامی حال می‌توان آیه مورد بحث (۶۹:۱۴) را جنین 
فهمید: 

«و[زمانی] که زمین و کوه‌ها نابود (محو) می‌شود وهمزمان (به غبار) تبدیل 

می‌گردد». 


۸ تساروس. حلد ۳۶۰ به بعد» واژه سریانی-آرامی +ه (820) (با استناد به 1 ر در ارتباط با 
دح ( 12142 ) (هاون) به عنوان معادلی برای صحد مه ( 120018 ) می‌آورد. این مورد نا 
اینحایک ساخته ثانوی از ريشه سریانی-آرامی حعی ( ۱۵46 / ۳۵00۵۷6) (آمیختن) از دع 
(0) (به معن یله /پود رکردن > «م >021) را تداعی می‌کند. البته واژه عرسی «دمک» 
(2۵160) (لسان. حلد ۴۲۸۰۱۰ ب) به معنی «آسیاب کردن» می‌تواند به عنوان قلب از واژه 
سریانی-آرامی صعی (18) گرفته شده باشد: طحنه: دمک الشیء( 5 همع 
ره تاطعصهجاه) که در اینجا «سن کآسیاب له‌کننده» رحی دموک (0صهه "قطجت) آشکارا 
به عنوان یک [وام] برگرفته از سریانی-آرامی سعه صدهحه (022001/2 8«اه) اشاره دارد. در 
حالی که لسان اسم فاعل سریانی-آرامی صده‌حه (1200/2) (> عربی قلب شده «دموک» 
علصع) مرا بد عنوان سریعه الطحن (1۵«0 4 9۵17۳) سنگ آسیابی که «تن دآسیاب« 


نم ۱۴۴ نم 





حالا شاید تصورقرآن ازروزقيامت که می‌گوید کوه‌هامتلاشی یابه غبار/خاک 
تبدیل‌می‌شوند قابل توضیح باشد که جراطبری فعل «سیرت» (/50172) در سوره 
۰ را مطابق آن تعبی رکرده و مانند مترجمان قرآن ما آن راطبق فهم ومعنی زبان 
عربی «به حرکت د رآورده شدند» درک نمی‌کند. حال این پرسش پیش می‌آید که آیا 
ممکن است طبری پیشترها با ترانویسی عربی واژه سریانی-آرامی ده 0اه / دزه) 
(سترت) (51/117720 /51//1721) برخورد کرده باشد؟ زیرا فقط ريشه سریانی-آرامی است 
که به حزمعنی عرب ی اش یعنی « سترا (5۵1813) «محافظت کردن» پوشاندن). معنی 
دیگرشن (ویران کردن ) ۱ 
درحقیقت تازه پس ازاین خوانش سریانی-آرامی است که خوانش‌های بعدی و 
برداشت مناسب از اصطلاح مبهم «سراپا» (7 927202) روشن می‌شود. این که از منظر 
زبان عربی» منظور از این اصطلاح. «سراب» بوده و در همین رابطه هم سرانجام (کوه‌ها 
به حرکت د رآمده) به سراب تبدیل شده. یعنی آنگونه که مترحمان آن را فهمیده‌اند به 
سختی قابل تصوراست. 
برخلاف آن. تصحیح سریانی-آرامی واژه کزخوانده شده سرابا - شرایا (527302) - 
مفرد سریانی-آرامی عم (5277) وجمع آن (مرتبط با کوه‌ها) عع (4/2(2). یک 
معنی داشته وبا فعل «سترا (5۵1279) < معطد (52117 /5127) «ویرن کردن» هماهنگی 
دارد. ما اینها را در فرهنک منا زیرريشه عه (527) (۸۱۶ الف) مشاهده می‌کنیم و در 
زیرشماره ۱۰ نیزبه این معنی آمده است: هدم نقض البناء وغیره (یک ساختمان یا 
چیزی وین يا خر ب کردن) "یا زیرشماره ۱۱ به معنی: آال» آلفی, بط ل (محو 
کردن, ا زمیان بردن. از میان بداشتن» زدودن). ۲۳ 


٩‏ نک:تساروس. حلد ۰۲ ۵۶:۲ ۲۷) ]065171 (ویران کردن)؛ افزون براین در (۲۷۵۷) با اشاره 
به فرهنگ‌نویسان سوری:۱) انسنه ,اتحععه رنناه6۷7. هدم. نقض. خرب ( ,20272 
2 ,027/2 18) (ویرا ن کردن , کوبیدن, از میان برداشتن). همین توضیحات درفرهنک منا 
۵۱٩(‏ ب) درشماره ۳ آمده است. 

دویتازه سس معیدسی کت کش اوویر ی خلستد ۴۳۰۷۸۲( ۲40 
ی عد صعحه هخه نم نله مه‌تحي ( عیقاا م1 طعا عصقط ۷ قااجمط عهه مت" 
0 (ای ت رکه معبد را ویران می‌کنی وآن در طی سه روز دوباره می‌سازی!) 

۱ نک: دراین باره به بروکلمان؛ فرهنگ سریانی» ۳ ب: 1 ۰0616711 اتعستاتاعع0 ؛ ]: 20016711 
(ویر نکردن , نابود کردن» خامو شکردن» مح وکردن). 


نج ۱۴۵ نم 





البته شماره آخرتا آنجا که کوه‌ها به دلیل ویرانی امحو رفع با نابود) شده‌اند. معنی 
منطقی‌تری رابیان می‌کند. اگرما برهمین مبنا نی زوژه کزفهمیده عربی «سراب 
(77027) را نه به عنوان اسم (سراب) بلکه به عنوان صفت مفعولی مذک رجمع 
سریانی-آرامی ععه ([۵10) ([کوه‌های/ محو و نابود شده) بخوانيم آنگاه خوانش 
زیراز سوره ۸:۲۰ ۷ به دست می‌آید: 

حعالی وله ۵60 علاعم 
(۵۲۵ 2۲۷۵۲ ۲۲ 072 اک 1716 ۲۷) 
مطابق این می‌باید اين آیه چنین خوانده شود: 
وسترت الجبال فکانت شرایا 








(52772 2021 12 "2ات ] رتیه ۷۵) 





به عبارت دیگی بیان قرآنی-عربی آن با اتکا به سوره ۱۹:۹۰ و ۵۶:۶ جنین می‌شود: 
و هدت الحبال فکانت هباء (- تلاشت) 
ی رکه تاکنونبرپاهخوانش نادرست عربی اشتباهفهمیده شده: 
درخرها رسای بفونبه خکت درس آبد و( فقط فردیان) یک ساب 
می‌ماند» (پارت) 


حالا طبق خوانش سریانی-آرامی چنین فهمیده می‌شود: 
«و[سپس] کوه‌ها فرو می‌ریزد و محومی‌گردد». 
بدین ترتیب ازیک سوما دراینجا سه واژه را که نادرست خوانده شدند تشخیص 
داده‌ایم که در قرآن از نظرنگارشی اساسا همآوا هستند ولی در عربی توسط نقطه‌گذاری 
(واعراب‌گذاری) تغییرات نادرست به خود دیدند: 

الف) سریا ("5۵0174) (سوره مریم ۴ (نهر/,جویبار) به عنوان سریانی-آرامی 
علاع> (52/73) به معنی «مشروع) (دررابطه با «متولد شدن))؛ 

ب) سربا (* 587202) (سوره ۱۸:۶۱) (درباره ماهی گفته شده. طبری: «ا زطریق 
یک کانال فر رکرده»؛ پارت: «دررفتن/ غیب شدن»؛ بلاشر: «وول زدن»؛ بل -از 
متن حدس زده: «آزاد/آزادانه» به عنوان سریانی-آرامی عاعه (4272) به معنی 
(ازادانه/آزاد (دردریا شنا کرد )؛ 


نم ۱۴۶ نم 


پ) سراپا (*5۵/202) (سوره ۸:۲۰ ۷) («سراب») به عنوان جمع سریانی-آرامی 
علامه (۵7217) (در رابطه با کوه‌ها) به معنی «محوشدن. پودر شدن». 

از سوی دیگرهمچنین تشخیص دادیم که درهمین رابطه نی زواژه سیرت 
(/50/7۵) درعربی نادرست خوانده شده ولی قرآن‌پژوهان تاکنونی معنی آن را مورد 
شک قرارندادند وآن رابه معنی «به حرکت د رآوردن» حایجا شدن» فهمیده‌اند. حال 
می‌دانیم که این واژه با ريشه سریانی-آرامی معطه (5/87) (ویرنکردن. خراب کردن) در 
حالت محهول ٩۵‏ (95/21187) یکسان است که در عربی «سترت) (50/0721) 
(ویران با خراب شدن) می‌باشد. 


سوره ۱۳۳۱ 


ريشه فعلی اخی را ز/5:/0178 به نوبه خود ره را برای تشخیص نگارش‌های همآوا که 
نادرست خوانده شده‌اند باز می‌کند؛ واژه‌یاب قرآن سه بار دیگراین واژه را دراختیار ما 
می‌گذارد: سوره ۱۳:۳۱؛ ۱۸:۴۷ و ۸۱:۳. در سوره ۱۳:۳۱ آمده است: 
ولوآن قرانا سیرت به الجبال و قطعت به الاروض 
(پارت. ۲۰۴): «وزمانی که توسط یک متن (وحیانی) جنین شود که کوه‌ها 
(ازجای خود) به حرکت درآیند يا زمین قطعه قطعه شود (یادداشت: یا 
شکافته شود) ...» 


ع[امنامع1 تهج ممتاماصحعصا. مصتا.. لاور :(276. م12010678ظ1) 
6 2 120۲116 تدم با۵ رقطام‌تقمط صع ووولقظط )501216 ومصمه۳۵۵01 


طع 9186 50121 
عطا موجن ه 0۷ امن 1۶ 7 طعمداآ, :(30 ,232 بآ بالظ۳) 
06۵8 اجه 896 ۵1 ,0ع۷*وجظ مره ۵0ظ فصته)‌صتام۵عظ 


مکارم شیرازی: «اگربوسیله قرآن. کوه‌ها به حرکت درآید با زمینها قطعه 
قطعه شود ...). 





دراینجا نیزاین واژه نه «سیرت» (6:171720) بلکه با اتکابه شکل سریانی-آرامی 
بالاء باید «سترت (502110721) (ویرا نکردن. نابو دکردن) خوانده شود. فعل دیگرعربی. 
«قطعت) (20 91) (معنی: قطعه قطعه کردن) است که پارت دریادداشت خود آن را 


«شکافتن». بل به درستی. ولی بدون ارایه دلیل آن را «61 92 ۵0 معنی کرده و 


نم ۱۴۷ نم 


به عنوان معادلی برای «شق» (42002) بکار می‌گیرد. یعنی اصطلاحی که درهمین 
بافت در قرآن مورد استفاده قرار می‌گیرد مانند سوره‌های ۱۹:۹۰ و ۸۰:۲۶. تا اینجا این واژه 
مطابق است با واژه سریانی-آرامی ٩,‏ (578) که هردو معنی را می‌دهد (۲۳۲ 

بدین ترتیب ما یک نمونه دیگربرای مورد (ح) (نک. بخش ۰۳ ص ۲۷ به بعد) در 
اختیار داريم که قرآن ازیک اصطلاح عربی ناب استفاده می کند ولی فقط یکی از معانی 
اصطلاح سریانی-آرامی را منعکس می‌کند.البته با این تصور که گویا معادل عربی 
می‌باید از همان مضمون معناشناختی برخوردار باشد. از این رودر موارد بیشماری لازم 
است معنی واقعی و دقیق یک اصطلاح عربی را که با بافت قرآن کاملاً همخوانی ندارد از 
طریق معناشناسی یک اصطلاح سریانی -آرامی معادل جستجوشود. یک نمونه دیگ رآیه 
زیربه ما می‌دهد: 


سوره ۱۷۰۴۷ 


ویوم نسیرالجبال و تری الارض بارزه و حشرنهم فلم نغادر منهم احدا 
(پارت. ۲۴۲): «و درروز(قیامت) ما کوه‌ها را (ازحای خود) به حرکت در 


می‌آوریم وتومی‌بینی که زمین (درزیر؟) بیرون می‌آید وماآنها را (یعنی 
انسان‌هارا) (سرانجام همه به سوی ما) گرد هم می‌آوریم وهیچکدام ازآنها 
را ترک نخواهیم کرد). 
جر ومصع‌مجمص وم عصمتااعوه فناملظ باه عنامر تاقرر :(323 ر12061ظ1) 
رفصاعار فص عصصطروی [۳۵۹۵2] عم 1 عهته۷ بط نام رعطم92۲ظ 
06۵ 1216961 عصعو [عصتقمصن]۲ وم وم فممماصصمووه: میامل 
ت08 
فص ممبنجه لفط ۷۷۵۶ معط رجت عطا م۵ :(45 ,278 ] بالظ) 
عصتووهاو طاعه فطا عمو ۳1 عصم 20 رع7مصظ من کصتهاصتام۳ 
۲ صعطا ۵۶ 162۷۵ 04ج وتا مه 4صنام۲ امه ۷۷۵ ۸4 ,10۳۳۷270 


وو 


0868: 


۲ نک: برای نمونه به فرهنک منا (۶۴۷ ب): به (3تو): (۱ قطع (9848۵) (بریدن» جلا 
کردن). شق (5۵00۵) (ا زهم دردیدن /یاره کرد ن). 


نم ۱۴۸ نم 








مکارم شیرازی: وروزی را به خاطربیاور که کوه‌ها را به حرکت درآوریم؛ و 
زمین را آشکار(ومسطح) می‌بینی؛ و همه آنان [< انسانها] را برمی‌انگيزيی 
واحدی ازایشان را فروگذار نخواهيم کرد! 
پس از توضیحات واژه‌نامه‌یبی ومعناشناختی گفته شده؛ این آیه باید این حنین 
خوانده شود: 
(درروزی که کوه‌هاأفر و می‌ریزند وزمین آشکارا می‌شکافد ماآنها را (انسانها 
را) گرد هم خواهیم آورد وهیچ کس رانادیده نخواهی مگرفت .) 
نخست این که دراین حانه «نسیر ( 177 0058717) (ما از حایش به حرکت در 
می‌آوریم) بلکه «نسترالجبال» ( "61051 1 *20981111) (وآنگاه که) ما کوه‌ها را 
فروخواهيم ریخت) یعنی حالت مجهول «تسترالحبال» ("020نج 1 "تقلله‌عد) (وآنگاه 
که) کوه‌ها فروريخته خواهد شد) بکا رآمده است. مورد مشاحره آمیززیرمربوط به صفت 
مفعولی «بارزه» ( 087122) در: «وتری اارضن بارزه» ( 02272 تنج 1 لها ۷2) است 
که مترحمان ما آن را متفاوت درک می‌کنند: 
(پارت): «وتومی‌بینی که زمین (درپایین؟) بیرون می‌آید» 








۵ ۰۵ 2) *مصلها مصبا معصصصرمی [۳۵8۵۵] مه هار :1206۲68(۰ظ) 


و۵1 ۵۳۵6] را ع۱رآه 


0۲۳۱۲۵۲۵00(۰ 8 ۴۱۲06 016) 10۳۷2۲ مصاممم‌ای اجه ماير :(11عظ) 
مکارم شیرازی: و زمین را آشکار (و مسطح) می‌بینی. 


بلاشرتقریباً به توضیحات طبری تکیه می‌کند و می‌نویسد: د رآن روز که ما کوه‌ها را 
به حرکت در می‌آوریم و اززمین دور می‌کنيم. آنگاه این برای مشاهده‌گر کاملاً خالی به 
نظرخواهد رسید. """" پارت وبل به نوبه خود تلاش می‌کنند که ريشه عربی «برزا 
(9972278) (نمایان شدن) را نقل به معنی تفسیرنمایند؛ یکی به معنی «بیرو لآمدن) 
(6721091010060) و دیگری به معنی «ظاهرشدن». متفاوت بودن جنین تفاسیری 
قابل درک است. زیرا ما واقعا در اینجا در نگارش واژه «بارزه» (2/122) (با «۱؛ که بعدها 
گنحانده شد) که از لحاظ عربی نادرست خوانده شده. نه با واژه عربی «برز) ( 23 6278) 


۳ طبری. جلد ۰۱۵ ۲۵۷. 


نم ۱۴۹ نم 











بلکه با واژه سریانی-آرامی ۱۹۵ (< ترز) (۶7۵2) سروکار داریم که فرهنگ منا (۸۴۹ 
الف) معنی آن را درعربی معادل «انشق)» (05290) (پار ه کردن» شکافتن) بیان 
۱ 

این بخش سریانی-آرامی جنین می‌شود: طسب >فحه >( 2۳ 1612 ۱۷ 
3 « و(زمان یکه) زمین شکافته ظاهرمیگردد)؛ و برگردان آن به عربی: وتری الأض 
منشقه (گهه [ 1273 ۷۵) یا محهول: (2ووو کت 270۳ 1 72 ۱۲۵). که بدین ترتیب 
مایک نمونه برای مورد ث (نک. بخش ۰۳ ص ۲۷ به بعد) داریم. 

سرانجام اصطلاح ناب عربی «نغادر) (100۵70/7) نشان می‌دهد که معنی واقعی آن 
(تر ک کردن) برخلاف انتظار توسط مترحمان مابا «فروگداردن». 01556۲۱ و«ع60۷) 
بحدس زده شده وبا متن همخوانی ندارد. حال آگرفعل معادل واژه‌نامه‌ای سریانی-آرامی 
یعنی عحه (3029) را مورد بررسی قرار بدهیم تشخیص خواهیم داد که فرهنگ منا 
(۷۶۵ الف) برای آن هشت معنی برمی‌شمرد: (۱) غادر. ترک آگذداشتن, تک کردن)؛ 
(۲) اغفل. اهمل (غافل‌شدن , کوتاه یکردن. نادید هگرفتن). 

از معنی آخرروشن می‌شود که اصطلاح قرآنی همین معنی را داراست ودرست 
همین معنی به متن قرآن دقت وظرافت می‌بخشد. همین نیزبرای سوره ۱۸:۴۹ صدق 
می‌کند که درآن همین اصطلاح یک بار دیگر ظاهرمی‌گردد: 


سوره ۱۸:۴۹ 
مال هذا الکتب لایغادر کبیره ولا صغیره الا احصاها 


«اين جه کتابی است که هیچ (عمل) کوحک و بزرگی را نادیده نمی‌گذارد 
بدون آن که آنها را بشمارد) (نقل به معنی: «اين جه کتابی است که از هیچ 
فروگذار نیست. حتا کوچکترین را هم بشمار می‌آورد!»). 
بدین ترتیب یک نمونه دیگربرای مورد (ح) دردست داریم: (نک» بخش ۰۳ ص ۲۷ 
به بعد). به زیان قرانی-عربی این آیه مورد بحث از سوره ۷ این جنین خوانده 
می‌شود: 
۶6 نک. همحنین به تساروس. حلد ۰۲ ۱5۰۴۴۹۸ ( 2عها/ ععت): انحنطنه (پاره کردن. 


دریدن)؛ عطططته (ححتعاه ۱ م2عتاع) عططدد ( 2عطقااع): ماوت انب عیاوواهو (پاره 


نم ۱۵۰ نم 





ویوم نهد الجبال وتری الاروض مدشقه 
نت او نیت 555 
«درروزی که ما کوه‌ها را فروخواهیم ریخت وتوزمین شکافته را می‌بینی و 
ماه را نسانهار)گردهم خواهیم آود.بدنآن که حتا یکی نها 
نادیده بگیریم هه 
این حمله البته جندان گوش‌نوازنیست. حالا اگربخش نخست آیه را درحالت 
مجهول بخوانيم: «در روز یکه کوه‌ها ویبان می‌کردند وزمین شکافته نمایان می‌شود 
(تحت الفظی: قابل دیدن می‌شود). خوانش آن یک معنی منطقی‌تر خواهد داشت. 
ولی مسئله اصلی نوع جمله‌شناختی است که دربخش دوم آیه آمده وبه عنوان 
تخطله یو (ویسته) با وک ریظ زو له تخسته ا تغبیرترآمان فان وتهاده که دز 
اینحا به عنوان خدا دراول شخص جمع ظاهرمی‌شود گره خورده است. مترحمان ما 
متوحه شدند که حمله وابسته زمانی آغازین با قید «یوم» (درروز یکه) فاقد حمله 
وابسته قابل انتظاراست. بدین خاطره رکدام از مترحمان تلاش کرده تابه گونه‌ای 
دراینجا پارت ازآن یک جمله ندایی درست می‌کند که منجربه ازمیان رفتن جمله 
پیرو می‌شود و بلاشرآن را به آیه پیشین وصل می‌کند ودرآن یک سلسله اظهارات منفرد 
پی درپی [نامرتبط] می‌بیند. واین درحالی است که بل حمله قرآن را وفادارانه 
برمی‌گرداند ولی متوحه می‌شود که حمله «پا در هوا» مانده وبه همین دلیل گمان 
می‌کند که جیزی باید حا افتاده باشد که او در ترحمه‌اش با کیان ماراشتین بخش دوم آیه 
وخالی گذاشتن حلوی سطور آن را نشان می‌دهد. 
درباره ساختار حنین حمله‌هایی» پشیتا ععسینلط» (۲۵1117) یعنی ترحمه سریانی- 
آرامی انحیل» حند نمونه بارزبه ما می‌دهد. برای نمونه. قطعه زیراز داستان یوسف 
(کتاب آفرینش» ۳۹: ۱۱-۱۰) است: 
٩‏ #صه وه نله حشه‌د. ۵ عجد وه له : لجدحی 
تمه عمج ححه : ۵96 ند جه مدص... هد 
-1 : 1 ۷۵(ظ) )حصصق4 ۳-1 : ممرالبه1 طما 7۵1(ظ) قَصطق ممع-۷) 
02 2۵۵ : طقصصصوت . ۱۷۵جمصصر-ه/ ط1-7721 علمص-2ظ 


061 ۷۵0818... 


نم ۱۵۱ به 


«با این که اوهرروزه یوسف را مورد خطاب قرار می‌داد ولی او گوش نمی‌کرد 
که با او بخوابد یا نرد وی بماند. [و] روزی اتفاق افتاد که ...»۴۳*۱۰ 

دراین جمله زمانی که با حه (فل) (زمان یکه,ازآنجا که ) آغاز شده. حمله پیرو 
(وابسته) با حرف ربط ۱ وا شروع می‌شود: «ازآنحا که او ...این طورشد ...». ولی 
این «م) در جمله زمانی سریانی-ارامی جدیدترمانند عربی برای اغاز جمله پیرو - مانند 
ساختار جمله آلمانی- نه فقط زائد بلکه اساسا گیج‌کننده آمشت اوه قظرهی آنن انز نورد 
قسماً بمثابه یک واژه عبری از طریق ترجمه انجیل وارد سریانی-آرامی کلاسیک شده 
است. البته به احتمال زیاد بقایایی ا زآرامی کهن را حفظ کرده باشد. این نوع جمله‌ها در 
انحیل پشیتا در اکثر موارد حذف شده‌اند. همین نیزبرای قران صادق است. 

حالا دراینجا آن بررسی‌ای که پیش‌ترتشودور نولدکه درپیش‌نویس نامبرده‌اش. 
«زیان‌های سامی) (ص ۲۶ اف) درباره عبری کهن انجام داده اهمیت پیدا می‌کند: 


«ویزگی عبری کهن در فقرات اساسی‌اش. به ویژه در ساختار جمله. بسیار 
گفتین اسست: هماهنگی جمله‌ها بیش ازهرزبان نوشتاری سامی که 
می‌شناسیم نسبت به جمله‌های پیرو(وابسته) تفوق دارد. یعنی خیلی 
راحت جمله‌ها فقط با وا به هم می‌جسبند. حتا جمله‌های پیروو 
تعیینات قیدی. به ویزه نوع زمانی خیلی ساده با یک «وآن بود» «وآن 
خراهد برد یه وسسل بیترت ویک کل زاف سار سین ماه 


)۲۰۰( 


اصلی را با یک « وا آزاد به آن وصل می‌کند. طبعاً همواره این تردید برای 


0 انجیل اورشلیم (جاپ ۰۱۵ فرایبورگ ۱۹۷۹) از جمله پیرو در پشیتا (آیه ۱۱) یک جمله جدید 
می‌سازد. 

۲ یادداشت ۱) "برای نمونه «واين زمانی بود که ازعرضه ارمغان قربانی فارغ آمد و مردم را روانه 
نمود» کتاب داوران ۳:۱۸ (2 «و زمانی ... فارغ امد مردم را روانه نمود) . «و این زمانی بود که 
اسحاق پیرشده بود. و چشمانش برای دیدن ضعیف گردیده بود. و اوپسربزرگش عیسو را 
طلبید» کتاب پیدایش, ۲۷:۱. «واين زمانی بود که [دخترا نزد او آمد واورا ترغیب کرد» کتاب 
داوران ۱:۱۴. واین در غروبی بود» ودخترش لا را برداشت» کتاب پیدایش ۰۲۹:۲۳. «واین 
[جنین] خواهد شد زمانی که گناهکار سزاوار تازیانه می‌شود. و داورآن را بخواباند وبزند» کتاب 
تئنیه ۰۲۵:۲. «و در روز قیامت [حنین] خواهد شد. و من خواهم شکست...» کتاب هوشع ۱:۵. 
موارد بی‌شمار دیگری از ی وجود دارد." 
درتمام موارد بالا «و) پٍ پیش ازحمله پیرو درشیتا حذف شده است. درحالی که بخش + 


نب ۱۵۲ به 





ما باقی می‌ماند که سرانجام جمله پیر و کجا شروع می‌شود. ۲" دراینجاه 
نبود نشانه‌ها ([۳۵:1[16) که پیوندهای ظریف افکار را می‌توانند به روشنی 
بان کته تسا گر امش اس وفافی قفی | رگا گنف 
زمان‌های فعل تعیین‌کننده است» زرا دراین راستا گاهی ناکامل به عنوان 
کامل‌شده وگاهی کامل‌شده به عنوان هنوز رخ نداده ظاه ر می‌گردد». 
این مشاهدات نولدکه درباره حمله‌شناسی عبری کهن که مشابه آن در آرامی 
ب نیزپیدا می‌شود دقیقاً به حمله مورد بحث ماازسوره ۱۸:۴۷ برمی گردد؛ زیرا: 
الف) حمله پیرویی که در«وحشرنهم) (/232/772 ۱۷۵) آغاز می‌شود به دلیل 
«و) زائد توسط مترحمان ما شناخته نشد. اگرجه تغییرزمان توآمان (زمان حال 
کامل درمقابل گذشته ساده درحمله پیشین) این را بسیار برحسته می‌کند وهر 
دو بخش جمله را به روشنی از هم جدا می‌سازد؛ 
ب) درضمن. یادداشت نولدکه درباره حمله پیرو «وحشرنهم فلم نغادر منهم احدا» 
(تحت الفظی: « وم اآنها راکرد ه مآورده‌ايم و هیچ یک ا زآنها رنادیده نخواهیم 
گفت» به جای: «وماآنها رگد هم خومی مآورد و هیچ یک از آنهارانادیده 


‌ واگوشده از کتاب داوران ۱۴ طبق نسخه پشیتا این حنین است: 
وحد خعه.. »دانحنجن نع مج عحه‌ه سمهء( لقع 1 یمعتععطه بهاع 4 ۳ 
اوق طتحاه ععص) «وزمانی که او(به شوهرش) رسید (یعنی: زمانی که دراختیار شوهرش 

۳۷ درواقع یادداشت نولدکه در «جستارهای نوین درباره زبان‌شناسی سامی)اش. در بخش 
«ویژگی‌های سبکی ونحوی زبان قرآن». ص ۱۸ شاهدی برآن است: «بارها در قرآن پیش آمده 
که حمله نخستین فاقد یک جمله پیرویا جمله اصلی است .» در اینجا ظاهراً نولدکه متوجه 
نشده که مشاهداتش در خصوص عبری کهن قسماً به زبان قرآن نیزقابل تعمیم هستند). 

۸ دراین میان استانیسلاو سرگت (56۵0۳0 51201517) همین پدیده را درآرامی کهن نشان 
داده است. در کتابش «دستو ر عبر یکهن» در زیرشماره ۶,۵,۳,۲,۱ (ص ۳۵۶ به بعد) آورده 
است: (در برخضی موارد ۳۸۳5 آنحایی نیزبکار برده می‌شود که معن ی آن طبق احساس 
زیانی‌مان حتا بدون درج آن به اندازه کافی روشن انتتتت جه, (نکی: ۳ همجنین 
حمله‌های شرطی (۸000515) در حمله‌های فرضی. ۲ (و) بکاربرده می‌شود؛ نک: 
۳ رحمله بعدی اغلب با یک حرف ربط شروع می‌شود که فقط برای نشان دادن 
ادامه کنش است). در این موارد 7۱) تقریباً کارکردی برحسته دارد که با معنی ندایی از میان 
رفته قابل توضیح است ). 


نم ۱۵ به 





نخواهي مگرفت ») که بیانگرحال کامل است درست می‌باشد؛ دقیقاً در اینجاهم 
آینده (کامل‌نشده /رخ نداده) به عنوان یک چیزرخ داده بیان می‌گردد. درحالی 
0( 
رابطه عکس آن درست می‌باشد: «درروزی که < زمانی که کوه‌ه افروریخته 
شده‌اند و زمین شکافته شده ما آنها [انسانها] را گرد هم خواهیم آورد وهیچ یک 
ا زآنها را نادیده نخواهيم گرفت.» تا اینحا ملاحظه پیشین نولدکه درباره عبری 
ای ها عقارت ی ی دای رتست( سا بای ی 
بکارگیری زمان‌های فعل تعیین‌کننده است. زیرا دراین راستا گاهی ناکامل به 
عنوان کامل‌شده وگاهی کامل‌شده به عنوان هنوزرخ نداده ظاهرمیگردد» (۲۳۹ 
جمله مربوط به سوره ۱۸:۴۷ که هم از نظرواژه‌نامه‌ای و هم از نظر جمله‌شناختی 
نادرست ترحمه شده این است: 
ودرا و رز صاشت) که ما عرسا رازارمتای شوه ع رات زر 
می‌آوریم و توبیرون آمدن زمین (درپایین؟) را می‌بینی و ما آنها را (یعنی 
انسانها را) (سرانجام همه را نزد خودمان) گرد هم می‌آوریم وهیچ کدام از 
آنها را فرونمی‌گذاريم!؛ (پارت) 


که البته مبتنی برخوانش سریانی-آرامی که از لحاظ واژه‌نامه‌ای منطقی‌تراست. ولی 
از نظر حمله شناختی به دلیل ساخت جمله که قسماً در ترجمه سریانی-آرامی انجیل 
آمده قزر فنتما قیضح تأثیرانجیل عبری بوده باید این گونه فهمیده شود: 
«درآن روز که کوه‌ها فرو می‌ریزند وبه نظرمی‌رسد که زمین ازهم شکافته 
شده آنها را [انسانها را] گرد هم خواهيم آورد و هیچ یک ازآنها را نادیده 
نخواهیم گرفت». 


٩‏ همین پدیده را استانیسلاوسرگت درساختارآرامی مشاهده کرده است. اودراین باره 


همانحا در فصل ۷,۵,۴ (ص ۴۳۲ به بعد) مربوط به حمله‌های شرطی می‌نویسد: «شکل 
عجیب وغریب درحال کامل جمله پیرو نمایان می‌شود که پس ازیک مضارع جمله پیشین 
کرده‌اید.... این ساختار حمله را می‌توان به حمله پیرو زمانی قرآن نیزتعمیم داد. دراینجا مضارع 
درمرجع [جمله پیشین]ً به شکل آینده. قابل فهم است درحالی که زمان نقلی. قطعیت 
پیامدی که در جمله پیرو اعلام شده را به عنوان چیزی که رخ داده می‌خواهد تأکید نماید. 


نم ۱۵۴ نم 


سوره ۷۸-۷۹ :۳۷ 


ازآنجا که قرآن برای واژه عربی «غادرا ( 0272 7) (فروگداشتن, تر ککردن) «ترَک» 
(127212) را به عنوان معادل بکار می‌گیرد. لازم است که برای مورد اخیربه حهارجا که 
«ترکنا ) (118 >18781) (ما فروگداشته‌ايم» باق یگذاشته‌ایم) به حای «یرکنا» (< بارکنا < 
حقه/ ۵/76 / سریانی غربی: 0376 > عربی: 78 031916) (ما دعای خی رکرده/يم) بکار 
گرفته شده به عنوان املاهای کزخوانده اشاره شود. اينها آیه‌های بندبرگردانی هستند که 
در سوره ۳۷ به حافظه پیامبرانی جون نوح. ابراهيم. موسا. هارون والیاس اشاره دارند و 
درآیه‌های ۰۷۸ ۱۱۹۰۱۰۸ و۱۲۹ بازتاب می‌یابند. درایه‌های ۱۰۸۰۷۸ و۱۲۹ به ترتیب 
جنین آمده است: وترکنا علیه فی الاخرین (7ل 1 7 وله 2تملهنه/ ۱۷۵ آیه 
٩‏ به موسا وهارون برمی‌گردد ودرحالت مثنا جنین است: وترکنا علیهما فی الاخرین 
(متَتترهٌ 1 1 2و9 12/2072 1۲۵). مترحمان ما این آیه بندبرگردان (۷۸) را این 
گونه ترحمه کرده‌اند: 

(پارت؛ ۳۷۱): « ما (آرزوی خیر) را درمیان بعدی‌ها (نسل‌های بعدی) 

(به عنوان یک وصیت) باقی گذاشتیم برای او ...» 

و تصصوم. وففصصقبااموم . ق1 . فیاملظ ‏ افیر :(477 م1206۲0ظ) 

(۷0 


۴ وومطا هومصح حصنط مویا ألق1 27 ۷۷۵,ر .76 :(445 را ملاعظ) 
527108۴ 18) وعحصتاً ماع[ 





مکارم شیرازی: ونام نیک اورا درمیان امتهای بعد باقی نهادیم ... 

بدینگونه مترجمان ما ازطبری (حلد ۲۳) پیروی می‌کنند که آیه‌های ۷۸ (ص ۶۸) 
و۸ (ص ۸۸) را اساسا این چنین تعبیرکرده است: ما برای او(نوح وابراهیم) درمیان 
نسل پس اززاوتا روزقيامت یک خاطره خوب نگه داشته‌ايم. تا این جا دعای خیربرای او 
قطعی است: (زنده باد نوح وابراهیم !» 

شگفت‌انگیزاین که همین نگارش درآیه ۱۱۳ یعنی «وبرکنا علیه وعلی اسحق» 
(وقبلو1 212 ۲۷۲۵ لاه لفق ۷۵) «وما دعای خیربرا ی ا و واسحا قکردیم!. 
برخلاف آن جهارحایی که نادرست خوانده شد. درست خوانده می‌شود. حون این واژه 
درست به دلیل وجود حرف اضافه «علی» (2/2 ) اجازه نمی‌دهد که «برکَ» (02/21) 
رزوی خی رکون) طور دیگری خوانده شود. پارت معنی ترک (/6۵۳9) را «ماترک یا 


به ۱۵۵ به 


جیزی یا وصیتی باقی گذاشتن» می‌فهمد که این البته در حالت مثبت. حرف اضافه 
«ل» 1 1 (برلی / به نفع) ونه «علی» (2/8) می‌گیرد. جیزی که درحالت منفی «به 
ضر رکس ی(جیزی رل باق یگذاشتن)! معنی می‌دهد. که البته دراین بافت. مفعول که 
ضرورتا باید آورده شود وحود ندارد. تکفت ن کی اس که مترحمان ما تصحیحات 
پیشنهادی جی. بارث در «مطالعاتی‌درباره تقد وتقسیرقرآان» (ص ۱۲۴ اف) که درباره 
این حهارحای فران آمده را مورد توحه قرار نداده‌اند. 

علت این خوانش نادرست قطعاً در تفسیرنادرست اصطلاح*الاخرین فی" ( 1 7 
77) قرار دارد که می‌تواند دو معنی داشته باشد. بستگی به این دارد که به جه 
اسمی ارجاع داده می‌شود: الف) «بعدی‌ها (نسل‌های بعدی). یعنی آنگونه که طبری 
تفسی رکرده؛ یا ب) «بعدی‌ها (زمان‌ها) < جهان اینده انجهان . معنی «آخرا در عربی در 
شکل مفرد ومنث «(الاخره تیه [۵/ الثخری #7 < سریانی-آرامی سم( 
(/(// 0۵۱ ۳۱" رایج است. شکل جمع که در قرآن آمده «الاخرین» (20170 /2) یا به 
واژه سریانی-آرامی خه (220) (زمان‌ها) ۲۱" یا حطنفه (3170 )(جهان ها )۳۷۱ 
برمی‌گردد. آیه ۷۹ که پس ازآیه ۷۸ می‌آید درست به معنی اخیراشاره دارد: سلم علی 
نوح فی العلمین که مترجمان آن را اینچنین نادرست فهمیده‌اند: 


(پارت:۳۷۱): «سلام بسرنسوح درمیان مردم همه حهان باد ( 21 
(۲۱۳) 





۱21900 


نک:لسان. حلد ۱۴۰۴ ب: دار البقاء: والخری والاخره (متنطع" له فص صبونا آه:دخانه / 
مسکن همیشکی»آخرت /آنجهان) . درباره وامگیری آن از سریانی -آرامی سد مد ۱8/و۵(7۵) 
برای نمونه نگاه کنید به فرهنگ منا (۱۴ الف): (۲) آخره (89170) نهایه (هبحقطنه) (پایان - 

آخرت ,آنجهان ). 

۱ نک: برای نمونه به تساروسی» حلد ۰۱ ۱۲۷: حاخه سک ( و8تجا(2۵008)8 ط) « عتصتعی 2۵۲۷ 
قامعا 

۲ نک: تساروس. حلد ۰۲ ۳۰۰۹: حلتکه «میجب هوحلاموی (طت1 هل ۷ متصرهو ل صاج) 
مس له فتاصه‌ومديم قلبامع2 («جهان‌های؛کنونی وآینده)؛ افزون براین ۲۸۹۹ درزیر۲): 
هه حذمه (5ع . حصقط) ماذلا 9260 (این لگ ی[زمینی] اینجهان) به وارونه آن: 
حلص دحطمء(11 عم قصاع) (حها نآینده)؛ به همین دلیل «هردوجهان»: ی حاشم 
(قصاع معت) ( ...338۸ باتطوط. 

۳ زاين رو شکل جمع («تاحهاق" آه) که پارت در پرانتزقرار داده وبه عربی درحالت فاعلی 
(وتع1 9قا8) ترحمه کرده را باید به عنوان یک جیزفرضی در نظر گرفت. 


نم ۱۵۶ نم 





۳ اوهتصن] | مصعل ۱۱۵۵ تناو اتالهوي, :(477 رع067ع1ظ) 
۴ ومطا (للع) ط وم جممرتا 0 ۵260ور :(445,77 با] بااظ۳) 


مکارم شیرازی: سلام برنوح در میان جهانیان باد! 
دراین بافت. «العلمین» (21277 /2) را باید به عنوان نویسه گردانی واژه سریانی- 
آرامی حلحب (2/717) یعنی «هردوجهان ) فهمید: اینجهان وآنجهان . با پسوند جمع 
پسوند جمع یکی می‌شود). 
به عبارتی ازبافت قرآن این برداشت حاصل می‌شود که وقتی خدا الف) نوح و 
پیروانش را از طوفان نحات می‌دهد (آیه ۷۶) واخلافش را زنده نگه می‌دارد (آیه ۷۷) و 
ب) افزون براین خدا آنها را درآنجهان برکت داده است (آیه ۷۸)؛ که حاصل آن پ) 
(آیه ۹ ) است: «سلام برنوح د رهرد و جهان!) یعنی این که برکت خدا برای نوح در 
وانحهان است. نتیجه گیری کوتاه درآیه ۰ مطابق بااین معنی است: «ما 
درستکاران را پاداش می‌دهیم!) از این رو آیه‌های ۸ ۹ ر باید این حنین فهمید: 
«ومااورا (افزون براین) دراینجهان برکت داده‌ايم: سلام برنوح درهردو 
حجهان ۱» 
مبتنی برهمین نیزباید آیه‌های بندبرگردان ۰۱۰۸ ۱۱۹ و۱۲۹ را بفهمیم. افزون براین در 
سوره ۲۶:۸۴ در زیراصطلاح « الاخرین» (2777 /2) منظورنه «(نسل‌های) بعدی» 
(پارت) (جیزی که جی بارت. از حمله. ۰۱۷۵ را به عنوان «سا‌های بعدی» نادرست 
فهمیده بود). بلکه (زمان‌های) خر < انجهان» است. 
سوره :۹۰-٩۱‏ ۲۶ 
برای بازگشت به واژه «برو (2هته) لازم است یک باردیگرآیه‌های ٩۱-۹۰‏ از سوره ۲۶ را 
مترحمان قرآن ما به پیروی از تفسیرکوتاه طبری (جلد ۰۱٩‏ ۸۷) اصطلاحات تأکید 
شده را مانند پایین بازگومی‌کنند: 


(پارت ؛ ۴ )٩۰(‏ «و بهشت (درآن روز6 به سوی خداترسان نزدیک آورده 


به ۱۵۷ نم 


می‌شود. :)٩۱(‏ وآتش جهنم دربرابررچشمان کسانی که گمراه شده‌اند 
آتت‌کان می گردد». 

0 2720606 5612 صللنعل 1 [00 ام مر 90 :(397 ر1206۲8ظ) 

۴ وم۱ مور فللرمو معتعصصتام۳ 1 )6 91 »بام۳1 وم[ 

۵ ۵ «اونط مامتها 06 ٩۳211‏ مملتوت) م1 ور ,90 :(3537 ما1 بالهظ) 

۵ 10۵ 20729600 ۳۱2۵۵ ۲۱۵۲ عطا ۸۵ .91 تفن مه م۳۲ 

۷7۵ 27 


مکارم شیرازی: (د رآن رون) بهشت برای پرهیرکاران نزدیک می‌شود. )٩۰(‏ و 
دوزخ برای گمراهان آشکار می‌گردد. )٩۱(‏ 
کسی نمی‌داند که آیاريشه «زلف» (2۵/818) درعربی واقعا «دنا» (02708) (< 
سریانی-آرامی «صه 002) با قرب 2704 (< ماد 9159) «نزدیک بودن, نزدیک 
شدن» معنی می‌دهد. آنگونه که لسان (حلد ٩‏ ۱۳۸ الف به بعد) با تکیه برد وآیه عربی 
پرسش‌برانگیز باگمانه زنی توضیح می‌دهد. اما اگرما ریشه سریانی-آرامی ۱ص (2/8) را 
مبنا قرار بدهیم. مقدمتا ازان معانی مجازی «درخشیدن» برق زدن »/ستن) بداست 
می‌آید که البته اکثراین معانی به لباس [پوشاک] برمی‌گردد. ۱۲۳ 
ازاین رواین احتمال وحود دارد که این واژه نه «ازلفشت» ۱2/0121 بلکه «ازلقشت» 
2921 با 27/1921 باشد. واقعاً فقفط وییتاه بشتر یانی-آرامی ۱ (2/20) معنی اصلی 
«درخشیدن, برق زدن» رأبه دست می‌دهد که تساروس (حلد یک۱۱۳۱۰) در کنار معنی 
معمول‌تر ۱ (2/8) قرارمی‌دهد. این واژه به نوبه خود بیشتردر شکل 2 ۸4 در این 
معنی بکار گرفته و ۱ مطابق اين. بهشت نه «به سوی خداترسان نزدی کآورده 
شد» (پارت) بلکه به طور منطقی «برای خداترسان به درخشش درم یآبد». 
ان توانی خورنظ یک سلسله تعابیری که لسان (حلد ۱۴۴۰ ب) درزیرريشه 





۶ تساروس. حلد ۱۱۳۰۰۱ اینگونه تأیید می‌کند: ۱ ملع (2118۲5) متلقصم مناناوم. 
«ملعء, ده (قمقه 1 212 تتاوعغ . متاصموع‌اه (عربی): صعقل الثیاب وبروقها 
(نزیین و شکوه لباس)؛ همجنین ۱۱۳۱ در زیر مج لعه ( 22185 ) نیزبه «سخن ماهرانه و 
باشکوه ) قابل تعمیم است. 

۵ نک:تساروس. حلد ۰۱ ۰۱۱۲۶ در زیر هه > ۵( 22168) ازعانگگه اتواا انب‌هعاوه و 


درزیراشاره به فرهنگ‌نویسان سوری: سطع» اشرق انار لمع. اضاء. 


نج ۱۵۸ به 








«زلق» ( 22192 می‌آورد کالتت می‌شود. البته لسان دراینجا نیزمیان معنی اصلی عربی 
(لغزیدن) و ريشه سریانی -آرامی مشترک‌الفظ آن که معنی اصلیش «درخشیدن» است 
نمی‌تواند تفاوت قایل شود. دراینجا البته معنی «خو دآراستن) که لسان (با استناد به 
ابوتراب) ریشه قعل اتب این[ «تزلق) (02۵//200/) را توضیح می‌دهد مشک لگشاست: 

ح فلان وتزیسق أذا 13 و 222092 9 ان 
آن ص- را که « ۳ ۱ یعنی «نروتمیزا مت بیرون 
می‌لیند به عنوان « من تحضاخرین) ۳ 0/21 ِِ ۱ 
حتی یکون للونه بریق و بصیص (وقتی کسی 2281/24 می‌کند 0 
خودش رسیده که رک شنک پوستثر] برق می‌زند ومی‌درخشد). 

به عکس لسان (حلد نهم ۸ الف به بعد) در زیرريشه «زلف) (281814) برخی 
معانی را می‌آورد که احتمالا به «زلق» (22/02) تعلق دارند. برای نمونه لسان «اینه» را 
«الزلقه» (**221218 22) (۱۳۹ ب) می‌نامد درحالی که این واژه بیشتربه واژه سریانی- 
آرامی ۱ ذع (2/20)(درخشیدن, برق زدن) اشاره دارد. 

اگرحالالسان خوانش سریانی-آرامی را نیزتأیید کند. آنگاه بخش نخست آیه 
پیش گفته ٩۰‏ را باید این گونه فهمید: 

((درآن روز ...) وبهشت برای خداترسان به درخشش خواهد آمد (یاخود و 
آراسته خواه کرد) ...» 

به همین روش املاهایی که در سوره‌های اور( و ۸۱:۱۳ (ازلفت ۷211151) نادرست 
خوانده شده‌اند. در واقع املاهای همآوا (ازلقت 2271921 1 ۷217921) هستند که باید 

برای املاء «برزت» (/00/2122) در بخش دوم آیه همان جیزی که در بالا درباره ريشه 
سریانی-آرامی ۱۹1 (1782)(شکافتن, ا زهم با زشدن) در سوره ۷ کگفته شده 
صدق می‌کند یعنی دراینجا جهنم دهان باز خواهد کرد (به این معنی که ناگهان ازهم 
با زمی‌شود) تا ملعونان ۱۳ 


۳3 درمقابل. طبق پنداشت مسیحیت» 0601 (قبر) درست پس ازبه صلیب کشیدن مسیح 
(شکافته می‌شود» تا ارواحی را که تا آن زمان در خود حبس کرده بود به عنوان پیامد این عمل + 


نج ۱۵۹ به 








به عبارتی این د و آیه از سوره ۹۰-۹۱: ۲۶ را می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد: 
«(درآن روز...) )٩۰(‏ بهشت برای خداترسان به درخشش در خواهد آمد 
(آراسته خواهد شد) )٩۱(‏ و جهنم برای گمراهان ۳" دهان باز خواهد کرد 
[شکافته می‌شودا] ...» 

سوره ۶۸:۵۱ 
در ارتباط باريشه «زلق) (2//42/ 22/292> «له 2/24) لازم است به یک فقره دیگ رکه 
در سوره ۶۸:۵۱ درست خوانده شده ولی نادرست معنی شده اشاره شود: 
وان یکادالذین کفروالیزلقونک بابصرهم 
لما سمعوا الذکر و قولوتآنه لمجنون 

مترجمان ما اصطلاح تأکید شده بالا را اینگونه ترجمه کرده‌اند: 

(پارت ۴۷۹): ۵۱: «آنان که کافرهستند هنگامی که هشدار[یعنی قرآن] را 





می‌شنوند تورا با نگاه‌های (بد) خود به نااستواری (مسرنگونی) سوق 
می‌دهند. وآنها می‌گویند: او (براستی) دیوانه است». 
,1001600166 کصمو نان تاه ,ق۷۵۳0 ضآرر 51 :(611 ر12067ظ) 


18( 


6 66۲/65 کتم1عععم ما ,صمتام‌کنکظ عنام بحاص اصورره 


6061۴ 090 1۱ روعا0۵۲) » تاط0تل ام ولت۲۵۵2 فتبام[ 


+ رهایی‌بخش آزاد سازد.؛تساروس همین را با واگویه زیراز یعقوب سروحی ( ۷۵۲ 12100 
8۵) (مرگ 0۱ مبلادی) تأیید می‌کند: ۱۹۵۵ عهل یعمه مد جع حهه 
(طعط صتحتطط مق ععو ودورط ۳ اهر لهعتهتاع) (قبر[ شئول] از هم شکافته می‌شود و 
انسان‌های یکه د رآ نگرفتار بودند بیرون م آیند). 

۷ در واقع مفه وم عربی «غاوین» (5۷70) از لحاظ واژگانی از سریانی-آرامی ولد (45) 
برگرفته شده است. فرهنگ منا (۲۸۹ب) عربی آن را اینجنین ترجمه کرده است: (۱) «غوی» 
(001۷۵) (اشتباه کردن. ب هگمراهی رفتن). (۴) هلک . باد (ملعافط ‏ بعلةه) [گم شدن» 
نفرین شدن). از معنی آخرهم عربی «هلاک» ([0218) «لعنت /نفری نابدی» (نک: هانس ور) 
به عنوان یک فنواژه دینی شکل گرفته است. مانند اکثروقت‌هاء قرآن دراین جا نیزنخستین 
معنی واژه‌نامه‌ای اصطلاح سریانی-آرامی رابا این فرض که ازآن طبعامعانی دیگری استخراج 
شود بکار می‌برد. 

۸ در همین رابطه بلاشریادداشت زیررا می‌آورد: 
ما :۵06 0220 قصمع ما .تعففناع تصمعع ما ,1۵ .صصمتومتوجر ای ه1-فص00ن2 زیر 
100۲01967 86 مقصع وم ر88606وه نا مصصصمع ‏ 106۲6قصمي اقا ۳۳۵۵۵۵ 

۲۵00۷ 2 


بح ۱۶۰ نج 





0۲ 01500110760 2۷۵ مه عمط ویر .51 :(599 بل بالهظ) 
6 تقوم «مطا ممطا/ رقامم تتفطا 1 واصاحصبهاع م4 فقطا موناهم 
۳ 0 و1 ۵ تناو :رو رما 0ه2 رتملصتصدرم] 
مکارم شیرازی: نزدیک است کافران هنگامی که آیات قرآن را می‌شنوند با 
چشم زخم خود تورا ازبین ببرند» و می‌گویند: «اودیوانه است»! 
بدین ترتیب مترجمان قسماآن تعابیری را دنبال می‌کنند که طبری برای اصطلاح 
«لیزلقونک» ( 772212 ۲۱219 8/) برمی‌شمرد. در اینحا آنها معانی‌ای را که به سریانی- 
آرامی نزدیک‌ترین هستند مورد توجه قرارنمی‌دهند یعنی: لیصرعونک ( 12 
18 7۵928 (آنها نو با نگاه‌های ش_تقریبا «[به زمین] می‌اندازند») . دراین حا 
طبری به یک ضرب‌المثل عربی استناد می‌کند: کاد فلان بصرعنی بشده نظره آلی 
(فلانی با نگاه نافد شتقریبا من وا سرنگون کرد / نابود کرد). 
لسان (حلد ۰۱۰ ۱۴۴ ب) البته بدون آن که بتواند فعل «ازلق» (22/892) را به درستی 
معنی کند. اصطلاح زلفه آزلقه ببصه (221898171 | اجه را 22129211) را 
می‌آورد و باگمانه‌زنی این توضیح را می‌دهد: اکسی راز جایش با جایگاهش پس رندن »؛ 
لسان همجنین برای تال ضرب المثل پیشین که معنی «به زمی ن‌انداختن, به زمین 
پرت کردن» را دارد این عبارت را اضافه می‌کند: نظرفلان آلی نظرا کاد یأکلنی و کاد یصر 
عنی («فلانی جنان نگاه ی به م نانداخ ت که انگاری داشت من را می‌بلعید با سزکونم 
می‌کرد»). 
ولی واقعاً ريشه «زلق» (20/00/22/0) تا آنحا با واژه سریانی -آرامی ۰ ذه (2120) 
اشتراک دارد که اين واژه نه فقط «روشن‌شدن, درخشیدن, تابیدن» بلکه همجنین- در 
زیرشکل 61 4 ۱ ذع (22160) - «بق زدن. سبب برق رن (۲۹) نبزمعنی می‌دهد. 
1 ۳ ۲ ۲ (۲۲۰) 2 
اینگونه درک کنیم آنگاه آیه مورد بحت از سوره ۶:۵۱ جنین معنی می‌دهد: 
«حقا گویی کافران که با نگاه‌های (مانند برق) خود تورا به زمین افکندند 
نک: بروکلمان: فرهنک سریانی؛ ۱۹۸ ب: شک (221105) ۱: عا14 . رتمعانا(بق/ 
صاعقه , اشعه )؛ که ا0ع1 0تهعانا۲ (بق زدن). 


۰ نک:تساروس. حلد ۱۱۳۱۰۱: ۱لمه (2۵198) ولا رنه ده (۳808 3 قواه2) 
(«صاعقه وارد آمده < اصابت برق يا صاعقه») 6000۷66 


نم ۱۶۱ نم 





آنگاه که هشداررا شنیدند و (همان وقت) گفتتند: «اوواقعاً یک دیوانه 
(۲۲۱ 
ت !» 


است 


حمله‌های پیرو دیگردر قرآن که با «و» آغاز می‌شوند 
سوره ۱:۳-۴: ۳۱ 


این اشاره نولدکه مبنی براینکه درقرآن برخی از حمله‌های اصلی شرطی فاقد حمله پیرو 
هستند کاملاًدرست نیست؛ زیرا برخی از جمله‌های پیرودراینجا استخنائا با حرف ربط 


۱ از ترحمه‌های متفاوت زمانهای فعلی که مترحمان ما انجام دادند می‌توان فهمید که آنها 
ِ ای غلبه برانسحام نحوی این حمله با مشکلات فراوانی روبرو بودند. زمان تعیین‌کننده در 
اینجا زمان جمله اصلی است که شکل گذشته دارد «لما سمعواً (7نجهه قصصها) «رمان یکه 

آنها شنیدند». جمله پیرویی که درمضارع قرار دارد «ویقولون» (12910100 ۵) (تحت‌الفظی): 
(آنطو رکه حرف می‌ززند» تشاد کتکش: استشا که در گذشته رخ داده وبه این علت نقلی است 
و باید آن را «#نطو رکه حرف می‌زدندند» ترحمه شود. همین نیزبرای افعال اصلی و کمکی که در 
آغاز وایسته به جمله اصلی بوده و درحالت مضارع قرار دارند صدق می‌کند. یکاد لیزلقونک ... 
(.. مافمتونامس ما 20 که به همین دلیل گفته شده باید درشکل نقلی نها 

خواستند تور به گونه‌ای نابود کنند / به زمین بیفکنند» يا به شکل التزامی «انها تقریبا 
داشتند تورا ب هگونه‌ای نابود می‌کردنادا ترجمه شوند. نک: دراین باره به بروکلمان. دستور 
درحال رخ دادن است؛ ازاین رو می‌تواند به همه سه مرحله زمانی تعمیم داده شود». 
ازین رو مورد آخرنه فقط حالت نقلی. بلکه برداشت التزامی «یکاد ... لیزلقونک» ("272150... 
معلمصتاوناصسز 12) را توجیه می‌کند که البته دراینجا به گذشته برمی‌گردد ونه به زمان حال یا 
آینده که مترحمان ما ترحمه کرده‌اند. دلیل این راهم می‌توان نزد بروکلمان در پاراگراف ٩۲‏ یافت): 
«توسط مضارعی که تابع زمان نقلی است کنشی بیان می‌گردد که با کنشی دیگریا به عبارتی 

کنشی در گذشته همراهی می‌شود...» 
درحالت اضطراری شاید بتوان در این مضارع هم یک مورد طبق پاراگراف ٩۲‏ ب مشاهده کرد: 
«به عنوان زمان حال تاریخی می‌توان گذشته را به گونه‌ای زنده و ملموس توصیف کرد.» براین 
اساس.: رابطه نحوی این حمله در هم تنیده تسیا می‌تواند روشن شود. پارت البته این 
هماهنگی حمله رْ از هم می‌پاشاند. بدین گونه که اواز متمم قیدی «ویقولون» (که درواقع 
«وهم یقولون» حتالناوز بط ۷۵« رحال یک هگفتند» منظوراست) یک حمله مستقل در 
زمان حال (« وآنها می‌کویند») می‌سازد. همانگونه که می‌بینیم گناه قرآن نیست وقتی کسانی 
آن را درست آنجایی که نسبتاً +عربی مبین) (100010) یعنی «روشن» است اینجنین نادرست 
درک کرده‌اند. 


نم ۱۶۲ نم 





«و) آغاز می‌شوند. برای نمونه» ما با یک جنین حمله زمانی در سوره ۰۳-۱۰۴: ۳۷ روبرو 
تس ویم! 
فلما اسلما وته للجبین / و ندینه آن یابراهیم 
دراینجا مترجمان ما جمله پیرورا. مانند نولدکه» """" علیرغم وجود «و؛ ازبافت 

حمله به درستی تشخیص ۱ به دلیل دیگ رخوانش‌های نادرست» برگردان 
آنها به شکل زیرصورت گرفته است: 

(پارت. ۳۷۲): «زمانی که آن دو(به اراده خدا) تسلیم شدند وابراهیم 

پسرش را روی پیشانی برخاک انداخت (تا سراورا ببرد) (۴) اوراندا 

دادیم: «ابراهیم! و 


هی 1۵ 6عصمومتم آصمتناه ولا 4صمتان یر :(479 ر120678ظ) 
تب وملظ (104) رها عجوع صوع مدمه ۱ همقام که لاو 

صصوطه اضر :عمحصقتم 
فط 20 روع0۱7عصمطا 0مصعزوع 20 ب«مطا م۷۷ بر :(446 وا[ بالعظ) 
و( 1۵۲6۵0620 فطا هایر ب) 126 عنط جمچرنا صمل حصتط 1220 0قظ 


۴ ش,, :1 0 621160 ۷۷۵ (104) 


مکارم شیرازی: هنگامی که هردو تسلیم شدند وابراهیم جبین اورا برخاک 
نهاد (۲۰۳) اورا ندا دادیم که: «ای ابراهیم» (۰۴ 


طبق توضیح زبان‌شناختی تطبیقی. خوانش آرامی-سریانی این د و آیه وابسته به هم 
چنین هی سود: 
۱۳۰( «هنگامی که آن دو(با آماده سازی محراب قربانی سوختی) کارشان 


۲ . تئودور نولدکه همانجاء ص ۱۸ (بند یکی مانده به آخر). 

۳ با این وحود پارت در هسیر خود (ص ۴۱۷) دراین باره یادآوری می‌کند: «ظاهراً جمله پیرو 
وجود ندارد. به همین دلیل در پایان آیه ۱۰۳ (بنا برزمخشری وبیضاوی. طبق «قد صدقت 
لرویا» در آیه ۱۰۵) باید یک افزوده معناسب قرار داد یا شاید ید بپذيريم که جمله پیرو استثنا با 
«و) آغاز می‌گردد (نظرطبری در باره این فقره قرآن؛ ...)». 
واقعا طبری (جلد ۳ ص ۸۰) مدعی می‌شود که «عرب‌ها» گاهی «واو؛ (و) را پیش از حمله 
پیرو[بعدی] که با «فلماء وحتی» و اذا» (102 بقلاه +قصصها ج) (زمان یکه تاء وفنی) آغاز 
می‌شود قرار می‌دهند. این که کاربرد این مورد فقط به قرآن محدود می‌شود. فقط از طریق 
شریانی -آرامی وارد شله است؛ ققیق‌تر گفته شود این یک مورد عبری اس که طاهراً کی 
متوحه آن نشده است. 


نم ۱۶۲ نم 











تمام شده بود واو(ابراهیم) اورا (پسرش را) دست‌بسته روی هیزم 
گذاشت. (۱۲۰۴) اورا ندا دادیم: ابراهیم! 4 
در خصوص فعل «اسلم» (2512022) ( < سریانی-آرامی >علدد 2570777) ابتدا باید 
گفت که این فعل طبق معنی سریانی -آرامیاش دراینحا یک کاربرد متعدی دارد ونباید 
آن را به عنوان فعل انعکاسی فهمید. کاری که پارت وبل قسما طبق ۱۱ 
کرده‌اند. پارت درتفسی خود به هلمر رینگرن (28۳60؟ تمصع مصملعه ,رصهاکا 
0 070 / اویسالا ۰۱۹۴۹ ص ۲۶ به بعد اشاره کرده است. ترجمه کونستلینگر 
(6۲عص1)وصن1) که در آنجا ذکرشده: «زمانی که کارآنها تمام شد» (ص ۲۷) را به این 
دلیل نمی‌توان باطل کرد جون 25/2772 با این معنی درعربی مستند نشده است و 
دقیق‌ت رگفته شود کونستلینگراین را از سریانی-آرامی برگرفته است. هردو معنی الف) 
(خود ) تسلي مکردن / شدن. ب) (چیزی و) به بیان بردن طبق واژه سریانی -آرامی >علحد 
(28/6/77) قابل دفاع است. بسته به این‌که ما چه مفعولی را مد نظرداشته باشیم. ۲۳۹ 
برای درک بافت متن قرآن لازم است به کقانب آفر تین ۳۳۹ بازگردیم: 
«وآنهابه مکانی آمدند که خدا برای اونامیده بود؛ در آنحا ابراهیم یک 
محراب برپا کرد وروی آن هیزم آماده کرد؛ سپس پسرش اسحاق را بست و 
آورا در محراب روی هیزم‌ها قرارداد) ۲۲۲۳۲ 
تفاوت گزارش قرآن با کتاب پیدایش این است که قرآن ازاین جزئیات یعنی 
آماده‌سازی محراب وهیزم می‌پرد وآن را با «فلمااسلما» (25/2702 12028 12) حذف 
می‌کند و خود را روی نتیجه آن متمرکزم ی کند: «زمان یک هآنها دیکر(باآماده‌سازی 
محراب سوختی) کارشان تمام شده بود». بلاشر(ص ۰۴۷۹ یاداشت ۰۳) این تعبیرر 


۶ . طبری (حلد ۷۹۰۲۳) دراینجا سه نوع تعبی رمی‌آورد: الف) به توافق رسیدن, همان نظرط 
داشستن (هردی ابراهیم وپسرش به توافق رسیدند ...)؛ ب) [در برابراراده خدا]تمکین 
کردن/تسلیم شدن؛ پ) پس رخود ‏ به خدا تسلی مکرد. در حالی که ابراهیم پسرش راد راختیار 
گداشت. هرسه این تعابیرمنطبق هستند با سریانی -آرامی >علد (۵51670) (نساروس جلد ۰۲ 
۶ به بعد) 60960۳02۷11 انغنع 56) ]ن8ن۲28. 
۵ نک:تساروس. حلد ۰۲ ۴۱۸۶: عل ور (28160) ۱) انقعامصهم. از 0912 (به پایان بردن. 
کام ‏ لکردن)؛ (۴۱۸۷): یفک (22052) (نمکی نکردن » تسلیم شدن). 
۲ ترجمه آ زانجیل سریانی (۰)63۲0 (لندن) ۰۱۹۷۹ ص ۱۵ ب. 


نم ۱۶۴ نم 


که منطبق با خوانش ابن مسعود وابن عباس و محجاهد است مبنای ترجمه خود قرار 
می‌دهد: 501/0۳08 070708/-0/(بلاشرآن را این جنین نادرست درک کرده است): 
(50/80 ۱6 ۵۴۵۴۵۳۴۵۵ 56۳6 3۳00ب0۵۱) (زمانی که آنها 0 را بیان کردند پا به 
یکدیگرسلام کوتاتلت: اتفاقاً درست همین شکل که در ترانویسی «سلما) 5۵/172 و نه 
7 خوانده می‌شود با سریانی-آرامی علصه () 4/077 مطابقت دارد: «(زمانی که 
آنهااکارشان تمام شده و 

علیه نظررینگرن. طبیعی‌ترین توضیح در اینجا این است که ابراهیم وپسرش 
خودشان را به اراده خداتسلیم کردند که می‌توان این تسلیم را درایه ۱۰۲ دید. ابراهیم در 
رژیایش می‌بیند که خدا از اوتقاضای قربانی پسرش را می‌کند؛ ابراهیم به این خواست 
خدا پاسخ مثبت می‌دهد وتوضیح می‌دهد که اوبار[سنگین] فرمان خدا را با آغوش باز 
ات ۳۰ این که بعدا هردوی آنها دنبال کار خود می‌روند ودیگرحزئیات آمده در 
کتاب آفرینش :۳-٩‏ ۲۲ درقرآن بیان نمی‌شوند. به این علت است که قرآن ازاین 
پیش‌فرض حرکت می‌کند که همگان آنها را می‌شناسند. 

از این ری «فلما اسلما؛ (25/0078 1۵00018 18) («زسان ی که دیگ رکارشان تمام شده 
بود») را باید به عنوان پایان آماده‌سازی روند قربانی درک کرد. همحنین «وتله للجبین) 
(طبق خوانش تاکنونی) (70اق 1 1۶ 121/2 1۲۵) (طبق برداشت تاکنونی): (پس از 
آن که آنها کارشان تمام شده بود. و اورا) «روی پیشانی برخاک نهاد» (پارت) . بررسی زیر 
به این حزء آخرمی‌پردازد. 

به نظرمی‌آید که هیجکدام از قرآن‌پژوهان مورد بحث نسبت به جزء مذکوردجار 
شک وتردید نشدند. آگرجه نه در گزارش انجیلی» نه درتباهی‌نامه‌ها (آپوکریفاها) ویا 


۷ نک:تساروس. حلد ۰۲ ۴۱۸۳: علم«(816۳0). عربی: سلم (مصتلجی) وین عتاعامم 
۰ وناتااهو0ه؛ وبا اشاره به فرهنگ‌نویسان سریانی (۴۱۸۴): علحب (5160720): فرغنا 
( صقمته؟ / نت1 ): («ما [کارمان راآتما مکردیم»). ۲ 
برهمین مبنا؛ عبارت اصطلاحی که لسان (حلد ۲۹۱۰۱۲ الف) آورده «سلم من‌الامر» ( محصناهه 
عصح اه صنجج) نه آنگونه که توسط لسان عربی تعبیرشده وبه عنوان «نجا» (028) (از حیزی با 
موردی رها شدن, جان بدربردن) عرضه گردیده بلکه باید آن را به معنی سریانی-آرامی به عنوان 
«فرغ منه» (137282 | باططنج حقتت]) (جیزی راتما مکردن) درک کرد. 

۸ ممکن است این اشاره به هگدا (112822000 / روایت) که از سوی هاینریش اشپای رمطرح شد 
به تسلیم ابراهیم و پسرش مربوط باشد (داستان‌های انجیلی درقرآن» ص ۱۶۵). 


نم ۱۶۵ نم 





نوشته‌ای دیگربه این مورد اشاره‌ای شده است که ابراهیم پسرش رآ «روی پیشانی 
انداخت» (پارت) يا «نهاد/قرارداد) ای ۳ 
شکل قرآنی دیده‌اند. 

آگرجه توضیحات گمانه آمی زمفسران عربی قرآن اصلا متقاعد کننده نمی‌باشد. با 
این حال هیچ قرآن‌پژوهی از نظرزبانی به آن اعتراضی نکرده است. طبری (حلد ۰۲۳ ۸۰) 
در خصوص این فقره تعابیرزیررا مطرح می‌کند: الف) او وب ر(شقیفه ؟) به زمین 
انداخت (که طبری واژه مننا «الحبینان» (207127ق /۵) را به عنوان چیزی توضیح 
می‌دهد که درطرف راست وجپ پیشانی‌قرا رداند؛ وافزون براین: صورت. دو 
(شقیقه؟) جبینان (520/72) دارد. میان آنها پیشانی قرار دارد)؛ ب) او ربا صورت 


احتمالا قرآن‌پژوهان غربی درآن یک 


روی زمین فررداد؛ پ) او را با دهان روی زمین ان داخت؛ ت) اور روی پیشانی 
آرتور جفری (ص ۱۰۱) به سادگی و بدون توضیحات دقیق تعابیرطیری را می‌پذیرد؛ 
درزیرالف) می‌آورد: (0۳60680 0۶ 506 ۵۲ ,16۳۳0۱6 ۲6) (شقیفه, يا بغ ل/کنار 
پیشانی). ولی او به دنبال اين معادل گذاری این توضیح پرسش‌برانگی زرا می‌دهد: 
«مفسران معنی درست آن رادردست دارند ولی‌بااین وحود آتهاو 
فرهنگ‌نامه‌ها درباره ريشه «جبن)» توضیحات رضایت بخشی ارایه 
نمی‌دهند) . 
البته اوبا استناد به بارت (132710) احتمال می‌دهد که این واژه پیشترها از واژه آرامی 
[2۵722(۱272) (پیشانی ب/بو) یا به عبارتی از سریانی -آرامی,حسم (۵۵7:8) (ببو) 
به وام گرفته شده باشد. ولی دراینحا هیچ گونه نشانه‌ای از بکارگیری واژه «جبین» 
نت 2 ۱۳۹9 اه (۲۳۰ 2 
(مرترامع) (پیشانی) درعربی نوشتاری مدرن وهمجنین گویش‌های عربی آمروزی 
در خاورنزدیک وحود ندارد. 
البته توضیحات طبری در بالا درخصوص ای واژه مارابه معنی سریانی-آرامی 
پحصه (2772) (ابرو) می‌کشاند. زمانی که طبری می‌گوید درطرف جپ وراست 
۳۳۰ نکی: برای نمونه به هانس ور واژه‌نامه عربی برای زبان نوشتار یکنونی. ویسبادن. ۵ ۵ 


دراینجا به موازات معنی «پیشانی». معنی «کنارپیشانی» را نی زآورده که البته مبتنی برتعبیر 
نادرست طبری صورت گرفته است. 


نم ۱۶۶ نم 





پیشانی «جبینان» ( 070787 22) قرار دارند. قطعاً منظورش واژه سریانی-آرامی ححننه 
(112ص) بی: ت و هت ه (ق ی ای هی ردان که 
یر رم جر دز ۱+ پجتین 
فرهنگ‌نویسان عرب به اشتباه ۱ حال آکر شا «میان هردوابرو) قرار 
گرفته باشد. آنگاه انش کاملابا اصطلاح سریانی -آرامی حمط پححنم (.50707 ۳2 
خوانی دارد. یعنی با آن جیزی که «میان دوابرو؛ (یادرقسمت ابرها) قرار دارد. یعنی 
دقیقا: ۱۳۵ با حذف واژه سریانی -آرامی صمه (06) (میان) وبرداشتن شکل 
وقفی مفرد حصسده ( ۰2071712 معنی «جبین) ( 4070 عربی «پیشانی» است واز 
لحاظ ریشه‌شناختی از سریانی-آرامی استخراج شده است. 
(کتاب آفرینش )۲۲:٩‏ آمده که به گونه‌ای معنی واقعی این فقره را دراختیار ما قرار 


۱ لسان (جلد ۰۱۳ ۸۵ الف) اینگونه توضیح می‌دهد: والجبین: فوق الصدغ » وهما جبینان 
عن یمین الجبهة وشمالها (60010 ة بخش بالایی شقیفه راتشکیل‌می‌دهد؛ که ا زدو 
0 تشکیل شده است: راست وجپ پیشانی)؛ و طبق نظردابن سیده» ( 100 
20۲): والجبینان حرفان مکتنفا الحبهة من جانبیها فیما بین الحاجبین مصعدا الی 
قصاص الشعر(د و حاشیه /کناره‌ای هستن دکه ا زهرد و طرف» پیشانی را در برمی‌گیند یعنی در 
ناحیه بالایی هرد وابروتاآغاز موهای سر)؛ وقیل: هما ما بین القصاص الی الحجاجین (بیخی بر 
این نظند: آنها [جبینان] هرکدام میان آغاز موی سروحاشیه گودی جشمان هستند)؛ وقیل: 
حروف الجبهة ما بین الصدغین متصلا عدا الناصية» کل ذلك جبین واحد (کسانی‌دیک رهم 
معتقدند: حاشیه‌های پیشانی د رناحیه بین هرد و شقیفه تا آغا ز موی سردر پیشانی» همه اینها 
یک 58010 - پیشان یاست)؛ وبعض بقول هما جبینان (ولی برخی براین نظرند که «دوا 
0 [ جبینان] وحود دارد - که البته احتمالاً سریانی-آرامی _حسننده ۵070 «ابروها» 
می‌تواند مورد نظرباشد) قال الأزهري: وعلی هذا کلام العرب . والجبهتان : الجبینان (۸2۵/7 ۵1 
گفت: این منطبق است با استفاده زبانی «عربها»؛ 820200 21 «مردوپیشانی»- 20150 اه 
«هردوابرو(؟). همانگونه که حفری دربالا خاطرنشان کرد. جنین تلاش‌ها برای جنین 
تعبیرها عملاً کمکی به ما نمی‌کنند. البته این هم یک نمونه بارز از فرهنگ‌نویسان عرب به 
هنگام توضیح ريشه یک اصطلاح بوام گرفته است. آنجه بویژه برحسته است استناد پیوسته 
به استفاده زبانی «عرب‌ها» است حتا اگر د ررآنجا مسئله برسراصطلاحات آرامی باشد. موردی 
که نادر هم یشم 

۲ نک:تسارو. جلد ۰۱ ۶۴۳: حصسق ححنته, (0108ع 081) هبفید. جبهه (600102)؛ فرهنک 
منا ۸٩(‏ الف): جبین (82010). جبهه (80002) (پیشانی). 


بچم ۱۶۷ نم 





ره دانسا له که میم زین وه وروی داز پرهیوه کر واگ 
بادقت بنگریم آشکارمی‌شود که این فقره درقرآن کاملاً مناسب ودرست بیان 
شده است. 

چیزی که نه مفسران عرب فرآن ونه قرآن‌پژوهان غربی به دقت مورد بررسی قرار 
داده‌اند. معنی ريشه فعلی «تل) (12//2) است که آن را به معنی «صرع) ( 8012 (به 
یناشن )لب فتهانل بانن کشت کداین ی دز بان عریی حا ناه استخ 
(هانس ور ۱۷۷۵۲ .1 حتا آن را ذکرهم نکرد). حتا اگرلسان (حلد ۷۷۰۱۱ ب) هم «تله» 
(21181:1) را با «صرعه) (2121 توضیح دهد. بازهم استناد اوبه تفسیرنادرست 
مفسران قرآن است. این که لسان افزون براین به عنوان تأییدیه مثلایک بیت ازالکمیت 
رفس 1 (۸:۵0 /2) شاعر(۸۰ ۷۲۴-۶ ۸.) می‌آورد. درست آن روش ناشیانه 
فرهنگ‌نویسان عرب را ترسیم می‌کند که برای توضیح اصطلاحات مبهم قرآن. از 
گواهی‌های نادرستی استفاده می‌کنند که در ادبیات بعدی عرب به عنوان گواه‌های 
نادرست بکار برده می‌شوند. 

ريشه املای قرآنی «تله» (۶7) به واژه سریانی-آرامی ۰ (77) برمی‌گردد که 
فرهنک سریانی (جلد دوم ۴۴۴۰) از نظرريشه شناختی در کنار واژه عربی «تل (18/8) 
(دنبال کردن) قرارمی‌دهد ولی معنی وازگانی آن را با «علق» عربی (211808) (آویزان 


کول زین مفرفی م ی کت این کنلواهست بان خاراتی قان (وق) مفزاند یه 


۳ بروکلمان. فرهنک سریانی ۸۲۴ ب. به عکس واژه عربی «تل) (2112) صحعص اتونصعه 
(طنابی به پایی نانداختن) را ذکر می‌کند که او را از فرهنک لسان (حلد ۷۹۰۱۱ ب) برگرفته 
است. آیه‌ای که لسان به عنوان گواه برای این تعبیر(به هنکا مآ بکشیدن طنابی را در جاه 
انداختن) ارایه می‌دهد البته نسبتا ناروشن است و به هررو پذیرش آن جایزنیست. دراینجا با 
اتکا به ريشه سریانی-آرامی. معنی «آوییان کردن ب) محکم بستن) بیشتربه آن می‌خورد. یعنی به 
حلقه یا قرقره‌ای وص لکردن با ا زآ نآویزان کردن (نک: در همین رابطه به فرهنگ منا (۱۴۹ ب) 
برای اصطلاح سریانی-آرامی ۰-۰( 08[118) این توضیح عربی را می‌دهد: دعامتان تنصبان 
علی البیروعلیهما عجلة لاستقاء الماء «دوحام ل[تیرقان م که روی یک چاه استوارشده وبه 
آنها یک چرخ بای بالا کشید نآب بسته شده است). برای معنی «آویزا نکردن. بستن» محکم 
کردن». فرهنک منا (۸۳۸ ب) برای واژه سریانی-آرامی 115(۵) معانی عربی را در زیر (۳) 
اینگونه ارایه می‌دهد: علق (۵11202) أناط (۰)20840 ربط (۲۵0210). شبیه به همین نیزواژه 
«فتلها» (1۵11202 ۶5) (لسان. حلد ۷۸۰۱۱ الف) (آن را به شترماده مربوط می‌سازد که دریک + 


تج ۱۶۸ به 


معنی «آویختن .آویزا نکردن» ودرعین حال «بستن .گره زدن» باشد. فرهنک سریانی 
(حلد دوم ۲ با تاییدیه‌های زیرنشان می‌دهد: 
۵ مم, حاصمعه (20703 2 (:177770) (آویزان کردند- اورابه 
صلیب بستند)؛ ۱۵ حل ممممه (257 21 05): فصعموح عمبنن طز 


(به صلیب آویزان بودن < به صلیب بسته بودن). 


فرهنگ سریانی (حلد دوم )لته تک کایتلبه دیگرهم ارایه می‌دهد که 
احتمالا از همان بخش قرآن مورد بحت ما برگرفته شده ات ار در آنحاء در باره ابراهیم 
آمده است: ۰۵ حذه حل حطنم (12/8 21 9720 115) «اوبسرش [(روی محراب/ 
تل‌هیزم) بست » (یعنی: او پسرض [ بسته روی محراب / تل‌هیز مگداشت). اصطلاح 
مترباقین -ارامتن عم (قلول (ایتها به سوان شراب« فزرایگام مت )۰ بدما 
کمک می‌کند تا اصطلاح کزفهمیده «للجبین) ( راو 0 (طبق فهم تاکنونی: روک 

اگر«للجبین» را طوردیگری بخوانیم. آنگاه می‌تواند معادلی برای حذ> (1218) 
«للحبین) (970 1۵9 ]یا 120977 ) بدست می‌آید. اگرعربی خوانده شود باید 
ريشه‌اش «حبن) (11802772) باشد که پس از حستحودرلسان می‌توانیم بگوییم که 
جنین ریشه‌ای در عربی وحود ندارد. ولی در اینجا هم مانند دواصطلاح پیشین یک 
ريشه سریانی-آرامی همآوا می‌تواند به یاری ما بياید. 


حدیث دربارهاش حرف زده می‌شود) معنی آن آنگونه که‌لسان گمان می‌کند. یعنی «ا وآن 
شترا را به زانونشاند مگداشت شترزانوبزند» نیست بلکه بیشترباید به معنی «ا وآن [شترا وا 
محکم بست ) تاش کل لببان دراینجا به دلیل خط ناقص عربی دوريشه «تل) (42112) و 
«تلا» (212) را با هم قاطی می‌کند. فقط به کمک عبارت‌های اصطلاحی آورده شده می‌توان از 
مضمون ویافت» هرمعنی را از ريشه سریانی-آرامی مربوط به خود به دست آورد. برای حدیث 
دیگر (لسان. حلد ۱2/3 الف به بعد) (براي مکلیدها یگنج‌های زمی نآورده شد و بردستانم 
آویزا نگردید/ بسته شد) معنی آخر(بستن) از سریانی-آرامی 158(۳۵) بهترهمخوانی دارد تا 
برداشت گمان‌آمیزلسان یعنی «به دست م نآنداخته شد). همین برای ریشه سریانی-آرامی طد 
(۵1) نیز صدق می‌کند که تساروس (حلد ۰۲ ۴۴۳۷) برای آن واژه عربی «تل» (211) را قرار 
می‌دهد. در اینحا توضیحات لسان ۷۹٩(‏ ب) متقاعدکننده نیست. 
۶ نک:تساروس. حلد ۰۲۸۹۱۰۲ ۲) صواهععه متمالی فند. 


نم ۱۶۵ به 





نوع نگارش «للحبین) در قرآن. ابتدا ريشه ثلائی مجرد سریانی-آرامی سح (020) را 
تداعی می‌کند. ولی معنی اصلی آن. یعنی «تنبل, لخت ۰ پس ازبررسی آن توسط 
فرهنک سریانی ووژه‌نامه سریانی بروکلمان» مناسب نخواهد بود. ريشه بعدی که قابل 
توحه است فعل مضاعف سد (120) می‌باشد که معنی اصلی آن ۱9۳ ۱ 
که به نظرمی‌آید این معنی مناسب باشد. پسوند «ین»-77 با پسوند جمع ملکرسریانی- 
آرامی مه/-77 نیزسازگاراست. 
ترانویسی واژه سریانی-آرامی سسنت («2) ۲۳۲ یک جمع مذکروجه وصفی 
معلوم است که با اصل واژه تطابق دارد ودرقرآن به شکل تلویحی آمده ولی در کتاب 
آفرینش عهد عتیق ۹ مستقنها یه صورت عنععه (925) (هیزم) آفتده شله استا: 
فعل اصلی در شکل وجه وصفی معلوم (سوننده/شعله‌ور) که به اسم تلویحی (هیزم) 
برمی‌گردد. حانشین اسم می‌شود. طبق همین «حبین) (120077) < سح (800[0) 
| مانند جمع قرانی «وقود» (۷7۵49170) (سوره‌های ٩۲:۲۴‏ ۳:۱۰؛ ۶۶:۶؛ ۸۵:۵ باید به 


مثابه «سوزاننده/شعله‌ورا (یعنی مواد / جوب‌های سوزاننده) < «جوبهای سوختنی! 
(یا به عنوان اسم جمع: هیزم) فهمید. ۱۲۲ 


۵ تساروس جلد ۰۱ ۱۱۶۸: سد (0۵9) اوه فنادجههعی ازوتفه. فرهنگ ما (۲۱۳ ب): اتقد 
(112920). التهب (9مطهاا) اضطرم (11070102). در اینحا فقط می‌تواند در بهترین حالت 
به معنی محازی «دوست داشتن) از ريشه رایج عربی «حب» (۲2002) که اصلا به معنی «در 
عشق سوختن» است برگردد. 

۲ برای افعال مضاعف (02020ع 60126 ۷۵02) نک: نولدکه «دستو رسریانیا. 
پاراگراف ۱۷۸ ب. 

۷ برای کاربرد وصفی (اسنادی) اسم فاعل نک: نولدکه دستوررسریانی پاراگراف ۰۲۸۲ بند 
۲ بهه مفوطه (قلا۱۷806 عتتاه) (ی کآتش شعله ورا . در کتاب ۳ دانیال حند بارآمده؛ برای 
بکارگیری معمولی وحه وصفی: پاراگراف ۰۲۸۱ ۲۸۲+تساروس (جلد ۱۶۲۱۰۱) یک نمونه دیگرر 
نیزارایه می‌دهد: معده (659408 ۱) ععصصمک سان‌مهععه عنصعز مبطنیای مصعئا الحطب ( 21 
0میبعج) (هیزم) کته فرهت که سب یرای آن اصطلاح قرآنی «وقود» (۲۲۵۲0) (هیسزم. ماده 
سوختنی) را عرضه می‌کند. تساروس؛ «سد» (720) را به شکل فعلی مستند کرده است (جلد 
۱ جه جت بجی یه( طعصفصه حعحاقط. قصنع) مع اه کی تعصمععناو وعصمههم 
(زغال‌ها ا زآن شعله و رشدند). کتاب ۲ ساموئل. ۰۲۲:۹ مزامیر ۱۳:۹ افزون براین به شکل 
اسم (۱۱۷۰): سحه‌حک (00705ه) حصحصصعصصعو رعمتاتووتتن رتبان‌مهععه ماتعم متمصبه‌نبان 


(شاخه‌های خشک/ کا هک هآسا نآت شکیرند ). به همراه گواه‌های دیگر. 


ی 





آنجه در پیوند با اصطلاح «للحبین) (120070 1 17) باید روشن شود. کارکرد 
حرف اضافه پیشوندی ل // است. بنا برشاهدی که ازفرهنگ سریان ی آوردیم. 
انتظار می‌رود که عربی «علی» (217 ) مطابق سریانی-آرامی ح 21 (بر, روی) 
باشد. این که حرف اضافه ل // دراین معنی نیز بکار برده می‌شود تاکنون در عربی 
دیده نشده است.۲۲ ختا درفرهنگک سریانی هم جنین کاربردی در سریانی-آرامی 
ثبت نشده است. در عوض فرهنگ منا در زیربیست وپنجمین معنی (از حمعا۳۱ 
معنی‌ای که برای ل /77 برشمرده) برای «علی» (218) (روی / بر) تأییدیه زیر(ص.: 
۴ الف) را ارایه می‌دهد: 

۵ مه وی جنک ح معطهصهط سم شعهفحم 


(2 ۵0 ] 57/28 5616518 ۲۷ 277 ط 56 15 [ 71 12) 


«آنها هیچ بتانین (محکم شده) بر زمین ویا روی صخره‌ای که شالوده‌ای 
استوار داشته باشد ندارند» 


استفاده دیگری ازذ 77 به حای «علی» (212) 
سوره ۷:۱۴۳ 


همین کارکرد 2/1 به معنی «علی) (218) (بر/ روی) در سوره ۷:۱۴۳ نیزدیده می‌شود: 
فلما تجلی ربه للجبل (200ق [ نا تیا تحار 282118 1278 12). مترجمان ما 
حرف اضافه 7/1 را دراینحا نادرست به عنوان [مفعول] برایی فهمیده‌اند: 
(پارت. ۱۹۱): «هنگامی که خدایش بر کوه ظاه رگردید ...» 
2 2116912 56 اطع 501 تاه ز هیر :(191 ,1206۲6ظ) 
۵۵۵2206 12 


و ماع ۲۱۱6 ۱۷۵۱۱60 ۲۵۲۵0 قتط جتم‌ط آتاهارر :(139 و150 با ملاعظ) 


,طلها صامحط ط 


۸ آنجه بروکلمان یک « 1ی [لا] رهنمون‌دهنده» می‌نامد (کارل بروکلمان. مبانی دستورزبان 
تطبیقی زبان‌های سامی. جلد ۰۲ برلین ۰۱٩۱۳‏ جاپ هيلدسهايم ۰۱۹۶۱ ص ۰۳۷۷ پاراگراف 
۲ البته پس از بررسی دقیق‌ترمعلوم می‌شود که از سریانی شرقی و به عنوان تقلیلی سه‌گانه 
از«علی» (18) > «الی» (112) > ل (۰)1۸ برگرفته شده است. این نکته توسط نمونه‌ای که 
توسط بروکلمان آورده شده روشن می‌شود: نطنطعهدنا د9طمعلمذ (او) «روی صورت افتاد...». 


نم ۱۷۱ نم 


مکارم شیرازی: .. اما هنگامی که پروردگارش بر کوه جلوه کرد .. 


البته دراینجا منظوراین است که خدا «روی» کوه ظاهرشد. درست مانند آنجه در 
کتاب خروج ۲۴:۱۶ آمده است. این کارکرد حرف اضافه ۵ / 7 که توسط فرهنگ‌نویسان 
سریانی شرقی نیزتایبد شده به آن دسته از فقرات سریانی شرقی درقران تعلق دارد که 
تاکنون شناخته نشده‌اند. ازاین رو دوآیه ۰۳ و۱۰۴ ازسوره ۳۷ طبق خوانش سریانی- 
ارامی باید این چنین فهمیده شود: 
«هنگامی که آن دو (باآماده‌سازی محراب هیزم۲کارشان تمام شده بود واو 
(ابراهیم) پسرش را رویتل‌هیزم بسته بود ما اورا ندا دادیم: ابراهیم! ...» 
البته خوانش دیگری از نوع نگارش «للحبین» (20070: 7 ) امکان‌پذیراست. زیرا 
فرهنگک منا (۲۱۶ الف) ريشه فعلی سریانی-آرامی ست (027) را برخلاف تساروس و 
فرهنک سریانی بروکلمان در کنار واژه‌های سد (020) به معنی «اضطرم) (1/079/072) 
«اشتعل) ( 212 ۰6/912 «تاجج» ( 2282 18) (سوختن» شعله‌ور شدن .ک رگرفتن) 
می‌آورد وعلاوه براینهاین‌های فعلی سح (۰):20067 سح (6100927). سح 
(۵/29) سح (61/8/2020) را نیز ذک رم ی‌کند. نبود این ريشه با این معنی در دیگر 
واژه‌نامه‌ها باعت این تردید می‌شود که این واژه‌ها می‌تواند یک ساخت نانوی ازسد 
(/) باشد. "۳" ولی اگراین انواع نگارش واقعاً در سریانی شرقی مورد استفاده قرار 
می‌گرفتند آنگاه در اینجا دو امکان وجود دارد: 

الف) به عنوان وجه وصفی مفرد مجهول سحمحه (0777) (در شکل وقف عربی 
«حبین) 22077) می‌تواند از لحاظ اسمی به عنوان معادل معده (2902/) 
(میزم) قرار بگیرد. چیزی که تغیبری در معنی پيشنهاد شده نمی‌دهد؛ 

ب) اگرما آن را به عنوان «قریانی سوختنی» با توجه به اسحاق بفهمیم؛ آنگاه مجاز 
خواهد بود که حرف اضافه د / 77 را نه به معنی «علی)» (212) (روی. بر) بلکه باید 
به عنوان حرف تعریف معین به معنی «هنکامی/ تا) (چیزی انجام دادن یا 
چیزی شدن) درک کرد. حتااگرنولدکه این کارکرد در سریانی-آرامی را به عنوان 

۹ این احتمالاً اشتباها از پسوند ناشناخته سوم شخص مونث جمع نقلی سجن (0۵1050) یا 
سوم شخص جمع مذکراسم فاعل سحت (1180070) يا جمع مونث ست (1180080) مشتق شده 


نم ۱۷۲ به 











یک پدیده عبرانی بداند که از ترحمه انجیل وارد شده (دستوررسریانی» بند ۰۲۴۷ 
برای نمونه کتاب آفرینش ۰۲,۷ ولی فرهنک ما (۳۶۳ الف) آن را درزیر 
«عاشرا» (281727) (دهمین) للصیروره (۶272 ۶ 1) آورده (برای بیان «ضدن») 
واین نمونه را برایش ذکرمی‌کند: هه ثحی بح (22 1 ۲ 1 91۷) 
آکون لکم آبا 2027 سبط 1 2/720) (برلی شما پدرمی‌شوم). دراین معنی 
آیه فلمااسلما (سلما) و تله للحبین ( ۱۷۵ 5۵12 / هلاه 2رصحرما و1 
1200 1۶ ۱۵121 101121(0) (سسسریانی-آرامسی: حه مب علصحه 
مسج شسحمیم (00778] 1۵ (127707 ۷۷۵ ۰ (31877)87 1537 20 را باید 
این چنین درک کرد: 
«پس اززآنکه آن دو دیگر(با آماده‌سازی محراب قربانی سوختنی (تل هیزم)) 
کارشان تمام شده بود و و(ابراهیم) پسرش راب ی(به عنوان) قربانی 
سوختنی بسته بود (به او ندا دادیم: ابراهیم!)» 
ولی هرچند هم این خوانش ممکن است معقول به نظربرسد. با این وجود. در برابردو 
استدلال مخالف قرارمی‌گیرد: الف) جزئیات گزارش انجیل (کتاب آفرینش ۲۲:۹) که 
طبق آن ابراهیم پسرش اسحاق را بسته وروی تل هیزم گذاشته است؛ ب) این نکته که 
ريشه سریانی-آرامی سح (۰)/027 بجزدرفرهنگ منا. تاکنون ظاهرا در هیچ جای دیگر 
درادبیات سریانی-آرامی تأیید نشده است. با درنظرگرفتن این وضعیت خوانش 
نخستین از ارححیت برخوردار است. 
درپایان لازم است به جزء دیگری درآیه آخرنیزاشاره شود: حرف تعریف «آن» (موٌ) 
که اغلب در قرآن برای آغاز نقل قول مستقیم (آن يابرهيم /1020700 2 یٌ) استفاده 
می‌شود حیزی به حزبیان معادلی برای حرف اشاره يا معین 0/5 نمی‌باشد که از حمله 
انم کار گوهافها اف اش ۲۰ به عنوان یک واژه سریانی این نوع کاربرد از حرف «آن» 
/ 50 بجزیرای قرآن هرگزنتوانست خود را درزبان عربی جا بیندازد آگرچه در تقلید از 
قرآن درادبیات کلاسیک عربی متأخرنیزبکار گرفته شد. ولی ا زآنجا که نامعمول بوده 
و 9 


«أن» / 0 را برای آغاز نقل قول مستقیم درعربی کلاسیک وابسته به سریانی-آرامی نمی‌داند. 


نم ۱۷۲ نم 








سوره ۱۲:۱۵ 


یک جمله پیرو دیگر که با حرف ربط «و) آغاز می‌شود دریک حمله پیروزمانی در سوره 
۵ آمده است: 
فلما ذهبوا به واجمعوا ان یجعلوه فی غیبت الجب 
واوحینا الیه لتنبشهم بامرهم هذا و هم لایشعرون 
مترحمان ما که به دلیل «و) یک بار دیگرسرگردان شدند نمی‌توانند ارتباط نحوی این 
حمله پیرو زمانی را که ازیک حمله پیشین ویسین ساخته شده تشخیص بدهند وهر 
کدام تلاش می‌کنند راه‌حل‌های متفاوتی ارایه دهند: 
می‌دهد: 
«هنگامی که آنها اورا با خود برده بودند وبا هم به توافق رسیده بودند که اور 
ته آب‌انبارقراردهند (پیرامون اواتفاق افتاده بود). ومابه اوالهام 
(۲:۲) : كِ ۳ ۲ 
دادیم : تو(بعدها) به نها درباره آنچه انجام دادند (درباره اين کارشان) 
آگاهی خواهی داد بدون آنکه آنها (آنرا) متوحه شوند (که توخودت با آنها 
سخن ین حوانو ] . 
بلاشر (۲۶۰) حمله پیرو را در آیه ۶ قرار می‌دهد وابتدا سه حمله پیشین را می‌خواند: 
0 مطامهها اصمتیظ اه طامووم عصمصصوصه اصمتباه ولد 0صمنامارر 
[01/۵7۱۵] رکاتنام جهن ما0 وتیاهل‌ج۵؟ 0۲۵ وع1 فصمل ععتوز مق عنا20 
سم ]۳ :6۵70۵2 ۱۵ ۵۲ جوم ه] ۱6۷۵۱6 وعصقه عبامل 


و6110 یامه ناما راصهاصم‌عومنم ما فلا نان قصعو رفهتتع۲ 
تناما جه رهم عنام 2 ۵۲و 1 ویامم۲8 اصمعی فلا [۱۵/۵۲۵ 16 
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و11 
بل (حلد ۰۱ ۵۹) حمله پسین را نادیده می‌گیرد واحتمال می‌دهد که متن یک 
کمبود دارد: 


حصتط ممهام ما 227000 24 وره2۳7 حصتط تمه 20 بومطا ممط مار 


۲ البته پارت دریادداشت ۱۱ الف درست گمان کرده است: «یا: درته جاه قرار دادنش را به او 
الهام دادیم.» 


نم ۱۷۴ نم 








0 ۹088265000 ۷۷۵ 200 م۰۰ 011اوا قط ۵۶۴ حووناوطا عط ظ1 
تک عنطا ۵۶ حصفطا ارم پراصتجمی ۲۱۱6 بامد 1و تاطهنامطا فطل من 
۴ ۱00 270 126 ۱۳۵۵ رقتله‌طا ۵0 


مکارم شیرازی: هنگامی که اورا با خود بردند. وتصمیم گرفتند وی را در 
مخفی‌گاه جاه قرار دهند» (سرانحام مقصد خود را عملی ساختند؛) وبه او 
با ی ار ار ار اسان 
حالی که آنها نمی‌دانند (۱۵) 
دراینجا ظاهراً مترحمان ماطبری را نادیده گرفته‌اند. زیرا اوتشخیص داده بود که در 
این حمله پیرو زمانی با یک «و؛ جمله بعدی را آغاز می‌کند. اگرجه حمله بعدی زودتر 
آغاز می‌گردد. به نظراو این جمله را باید اینگونه خواند: 
«هنگامی که آنها او را با خود بردند. به تراغق رسیدند که اورا درته آب‌انبار 
فروگذارند. وما به اوالهام دادیم: حقا که توآنها را ازاین کارشان آگاه 
خواهبی کرد بدون آن که متوجه ۱ 
می‌توان این خوانش را کلاً قبول کرد البته به شرطی که آیه بیهوده به دو جمله تقسیم 
نمی‌شد. البته وحدت حمله نگه داشته می‌شد اگرحمله بعدی درآخرین بخش خود 
مانند زیرآغاز می‌شد (چیزی که نولدکه "۳" هم متوجه نشد): 
«هنگامی که آنها اورا با خود بردند ومشترکا تصمیم گرفتند اورا به اعماق 
(به عبارتی ظلمت) آب‌انبار(جاه) فرو گذارند. ما به او الهام دادیم: توبه 
آنها این توطنه‌شان را اعلام خواهی کرد بدون آنکه آنها متوجه بشوند». 





اصطلاح عربی «اجمع) (2 27772) به معنی «به توافق رسیدن » برسرجیزی هم‌ژی 
شدن» است. این معنی جنان درعربی عادی شده که هیچ کس به فکرش نمی‌رسد 
اصل عربی آن را مورد پرسش قرار بدهد. اگرما معادل سریانی-آرامی حدع (12766) 
آگردآور یکردن) آن را دربرابرشکل انعکاسی‌اش >احدی (6112171284) قراربدهيم. 
طبق تساروس (حلد اول. ۱۱۷۱) این معانی بدست می‌آیند: ۱) 607۷671 آگر دآمدن» به 


۳ نک: طبری. حلد ۰۱۲ 1۶۰ 
رابطه‌ای با یادداشت بالای خود درباره کارکرد حرف ربط «و) برای آغاز جمله پیرو در عبری کهن 
ندیده است. 


به ۱۷۵ به 











توافق رسیدن» رها تشم کذرفترن و ۲) 651 607161105105 (به ننیحه رسیدل. 

تصمي مگرفته شدن) () اینها روشن می‌کنند که اصطلاح عربی «اجمح) (2 227772) 

دراین معنی ویژه‌اش یک شک عاریبی از اصطلاح وازگانی سریانی -آرامی مربوطه 

است. همین می‌تواند یک نمونه دیگربرای این مورد باشد (نک: فصل ۰۳ ص ۲۷ 

به بعل). 

طبر (جلد ۱۶۰۰۱۲) در باره اصطلاح «۶ غیست» 22020 ) جیزی نگفته است. 
معنی «ته» (ته جاه یا آب‌انبار) که پارت ی مظانی نا آن مینست که 
لسان‌العرن (حلد اول. ۶۵۵ ب) بسدون توضیح دقیق ارایه می‌دهد. معنی 

۱۳۵/0۳706۲5۱ (اعماق) که بلاشر بعضا به درستی حدس زده (البته بدون استدلال 

زبان سناختی تطبیقی) مطابق است با واژه سریانی-آرامی حهحه (1002) که در 

تساروس (حلد دو ۰۲۸۲۳ زیرشماره ۲ این گواه‌هارا می‌توان دید: 

حقصه طنناه صفحه (273 ل ۵218 1905) (اعماق پایین‌زمین)؛ 

حلص حخعمعه (,1006176) (مغاک ژرف)؛ حه‌حنه عمط (50 و 992نا) 

(اعماق بیکران جهنم). 

خوانش قرآنی و آنجه لسانالعرب (حلد یک. ۶۵۵ ب. ا1) از خوانش ابی بن کعب 
«فی غیبه الجب» (99ن 1 *02مق ) ارایه می‌دهد می‌تواند با توحه به نگارش ناقص 
قرآن طبق واژه سریانی-آرامی حه‌محه (۱07292 0892) (تساروس. جلد دو 

۴ 09500۳۵0 (تاریکی, تاریک /ظلمت ) شکل گرفته باشد که دراین صورت 

تلفظ ونوع نگارش « عیبه» (177202) نیز قابل توجیه است. همجنین شکل اسمی دیگر 

آن هم ور تنم کیک اس هس وی دار ی صورس ۲ ام 

0 همانند آن نزد بروکلمان؛ فرهنک سریانی» ۳۳۶ الف (زیر ۷): ا65 حصاعناموهع. 

7 از همین واژه عربی «عیبه» (۵0۵) که تساروس (جلد ۰۲ ۲۸۲۴) برای آن آورده در معنی 
«سبد بزرگ » جعبه گنجه ا برگرفته شده است. نک: در همین رابطه به لسان. حلد ۰۱ ۶۳۴ 
الف؛ والعیبه: وعاء من آدم. یکون فیه المتاع (08/؛ ظرف چرس یکه د رآن اب ر/وسایل 
شخص ی نگهداری می‌شود)؛ والعيبة یضا: : زییل من دم ینقل فیه الزیع المحصود (2702): 


همچنین به معنی سبد جرمی - زبیل 7۵0011 < سریانی-آرامی «صل» 2200118 > فارسی زنبیل 
اطصمء / اتطصصع2 [نک: فرانکل. واژه‌های بیکان هآرمی. ۰]۷۸ که با آن غلات [حو گندم...] 


درو شده را حمل می‌شوند)؛ والعيبة: ما یجعل فیه الثیاب (۸۷08: در ضمن چیزی اس ت که در 
آن پوشاک رانکه‌داری می‌کنند). حالب حدیثی است به مناسبت صلح با مکیان در حدیبه +۰ 


نم ۱۷۶ نم 





ج کهلسان در همین رابطه نقل می‌کند: لا اغلال ول /سلال »وبینناوبینهم عيبة مکفوفة؛ طبق 
الازهری گویا ابوعبید «الاغلال والاسالا (للعذ 1 ۷۵ 21اغز ا2) را توضیح داده است ولی از 
توضیح «غیبه مکفوفه) (1010ه ‏ دطلزه) سرباز زد. برهمین روال.لسان اصطلاح «عیبه» 
(2702) را با استناد به (عرب‌ها توضیح می‌دهد ومی‌گوید که عربها هرآنجه درقلب پنهان 
بماند با «عیاب» (1720) (یعنی سریانی-آرامی خه مک ۵۵8 / 17202 مبهم. نهان) بیان 
می‌کنند. درست مثل آنکه کسی لباس‌های خود را دریک «عیبه» (202) [کنجه) ( < 
سریانی-آرامی حمحه, - 08/() نگه دارد. ولی توضیح نااستواری که درلسان (حلد ۰۱۱ ۵۰۰ به 
بعد) میان «دزدی» غدیمت » و «خیانت » با «اغلال» (18181) صورت می‌گیرد. بیشترما را به یک 
گونه برگرفته از سریانی-آرامی مححذطه» (102ه* ۵) (فرهنک منا» ۵۴۲ الف /ب. زیر۴) : غزوه 
(۰)877۷۵ زحفه (221110) غنیمت , لشکرکشی) می‌رساند. به عنوان یک اصطلاح مشابه. 
«اسلال» (19121) گونه‌ای دیگ راز سریانی-آرامی علمه (51818) است (فرهنگ مدا ۷۹۰ ب: 
نهیبه 0۵0700 غنیمه الحرب 2:0 1 "هن غنیمت جنکی؛ ۲) اشتباک القتال علقطناةز 
اه 1ه: هنگامه نبرد). همچنینلسان (حلد ۳۴۲۰۱۱ الف) در همین رابطه احتمالات 
نزدیک زیررا می‌آورد: الف) السرقه الخفیه (928۷2 1 5702 ۵5) (سرقت /دزدی مخفیانه )؛ 
ب) الغاره الظاهره (22 7 حتعغ آه) (حمله/تهاجم باز). برای درماندگیلسان درتوضیح 
اصطلاح «عیبه مکفوفه» (۵1/010 02ه) شاید سریانی-آرامی بتواند کمکی کند. زیر 
«عیبه» (۵10) به عنوان واژه برگرفته از سریانی-آرامی حمحه (2(/08) از نظرریشه‌شناسی با 
حوحه (1008) (همچنین به معنی «فعر/ ته») خویشاوند است. درباره صفت مفعولی مکفوفه 
(حتتماعص) لازم به یادآوری است که حرف ک /16 عربی می‌تواند منطبق با سریانی-آرامی,< | ۶ 
باشد (نک: فرانکل, واژه‌های بیکان هآرامی» ص ۱۹: «فقط به طور پراکنده برای یک «گ» 
سخت /مزکد یک «ک» پیدا می‌شود ...»). برمبنای همین ريشه فعلی عربی «کف» (162110) 
از لحاظ ریشه‌شناسی معادل حعه (۵۵۲) (حتا اگرتساروس گونه‌های حصحه (۵7۳2) و 
حعمعه, (18168) درمعنی همسان ونااانع وناوهططنع را گواهی دهد). ولی حالب دراینجا 
معادل عربی‌یی است که تساروس (حلد ۰۲ ۰۷۶۵ .0200016) برای حعه (2۳) ارایه 
می‌دهد: "عربی «کف» (1819) ]01251 (بستن) مقایسه کنید با «مکفوف» (00۵180۶)" (لسان 
حلد ٩‏ ۳۰۳ ب. مشخصه یک کور که چشمانش بسته هستند). سرانجام فرهنگ منا ٩۹9(‏ 
الف) در زیر گونه بح (28) این معادل عربی را ارایه می‌دهد (۲): اوصد. اغلق. سکرالباب (در 
را بستن). و بروکلمان درفرهنگک سریانی۰ ۱۱۰ الف در زیر>جمت ( 618201۷45) اوه کباعنادآه 
(بسته شدن) معادل عربی آن ذکرمی‌کند: جاف (288/0) (بستن) که ريشه اين اصطلاح عربی 
برگرفته از سریانی-آرامی را که دیگرامروزه استفاده نمی‌شود مستند کرده است (نک: لسان. 
حلد ۳۵۹ ب طبق حدیث حج: آجاف الباب (020 1 علققه) ( <عيجه ۲آعه) «او درز 
بست )؛ أجیفوا اپوایکم (صبعلهطه ۵0 7 («درهایتان رل ببندید). از این نتیحه می‌شود که 
«کف» (8110) و «جاف» (8810) دراین معنی خود. دراصل گونه‌های مشروط به گویش 
هستند که ازهمان ريشه سریانی-آرامی گرفته شده‌اند که البته دراینحا حرف سریانی-آرامی-» 


نج ۱۱۷۷ به 





گواه ر ازباربهلول می‌آورد: غیم غلیظ اسود حمحه (279 :ابرسیاه فشرده). اگرما نیز 
این گواه تساروس را بپذيريم و همچنین با توجه به نوع نگارش قرآن و همآوایی این دو 
واژه» به نظرمی‌رسد که معنی «طلمت/تاریکی) (آب‌انبار/جاه) نزدیک‌ترین معنی به 
اين فقره قرآن باشد. 

درباره نوع نگارش «۶ غیبست» تا این حد می‌توان گفت که پایانه «ت /1) این نوع 
نگارش بیشتربه عنوان حالت اضافه (فنعنتاجوه وتااهاه) مونث مفرد قابل توحیه 
است تا پایانه شکل جمع واژه سریانی -آرامی حنفح, (9) (#عماق یا به عبارتی 
تاریکی‌ها/ ظلمات). از این رو تلفظ امروزقرآن ترازمند (رسمی) که «غیست 
(2270217) (مفرد) است می‌باید به 832031 (جمع) تغییریابد. اهمیت این نکته در 
اینحاست جون این واژه توسط لسان/لعرب نادرست تعبیرشده ودراین بافت حمله 
فقط درحالت مفرد وبه معنی احتمالی «قعر» (92) (نه) آمده دراینجا ازرده خارج 
می‌شود. برهمین اساس به نظرمی‌آید که بتوان «فی غیبت الجب؛» ( 1 5034(هق 
") همانگونه که دربالا پیشنهاد شده. با جمع تشدیدکننده «به اعماق» (به 
ته ...) یابه عبارتی «به تاریکی‌های (به ظلمت)آب‌انبا ر[جاه] ترحمه کرد. 

درارتباط با همین لاژم است که در خصوص ريشه سریانی-آرامی حط () (دربن 
/ صیخه اول مسخره بودن؛ ا زمیان رفتن» محوشدن دیگربکار برده نمی‌شوند) به 
معادل‌های عربی نیزاشاره شود که فرهنگ منا (۵۳۱ ب) در زیر حم (770 ) (بعضاً 
درزی رحمد 10 2) این حنین ارایه می‌دهد:۱) «عیب» (27202 )۰ «سخرا (5۵12179) 
(مسخره کردن , کسی رل مضحکه قرا ر دادن )؛ ۲) « ی » «واری) ( ۰۲۷272 
«عتم» (21181778) (نامرئ یکردن » مح وکردن. 7 و ۳( غیم (۵۵ (ه) (با 
ابرپوشاندن, ابری شدن). 

بعدها ازاین ريشه سریانی-آرامی درعربی دو گونه اصلی وابسته به گویش‌های 
معین شکل گرفت که ه رکدام ازآنها یکی از معانی اصلی این اصطلاح سریانی-آرامی را 
به خود اختصاص داد: الف) یکی گونه نزدیک به اصل در قالب «عاب» (8902) / 


ید /و درعربی به یک ک/ ‏ تبدیل شده است و سرجشمه این دو واژه را در عربی توضیح 
می‌دهد . برهمین مبنا حدیث دری پیش نامبرده یعنی: لا اغلال ولا اسلال » وبیننا وبینهم عيبة 
مکفوفة با کمک سریانی- آرامی معنی زیررا دارد: «(دیگر) هیچ راهزنی و نبردی [نیست]؛ (حالا 
دیگر) میان ما و آنها [هیچ] شکافی / اختلافی وحود ندارد. 


نج ۱۷۸ به 





عیب (27202) به معنی «عیب / کمبود داشتن؛ يا بخاطریک نقص شر‌منده بودن)؛ 
ب) دومین شکل عربی‌شده «غاب» (202) / «غیسب» (02 ۵272) به منعی 
۱- #زبین رفتن» محوشدن, تأپیدا بوین » + - محوگرون, نامز یکریت. که از همین 
معنی یک گونه ثانوی عربی نیزساخته شد: «عیهب» (271020) و غیهب (9 2۵ ) 
(که لسا نالعرب (حلد اول. ۶۳۲ ب به بعد / ۶۵۳ ب) به عنوان ريشه خاص «عهب» 
يا «غهب» ارایه 9 این که مورد آخریک گونه ثانوی است. لسان‌العرب آن را به 
شکل اسمی‌اش یعنی «غیهب» (2120) با معنی «تاریکی‌ شب , ظلمت » گواهی 
می‌دهد که تن ی (تاریکی‌ها/ طلمات) درست با 
اصطلاح قرآنی «غیبست الجب) (09 [ 28071 ) (طلما تآب‌انبا ر/ جاه) 
مطابقت دارد. 

لسان‌العرب (حلد یک. ۶۳۳ به بعد. ۶۵۴ الف به بعد) به همین شیوه در زیر گونه 
اصلی عباراتی را می‌آورد که به ريشه سریانی-آرامی آن اشاره دارد. به دلیل تفکیک 
تلفظی این دو[مشتقات] که دراصل به یک ريشه واحد تعلق داشت. درفرهنگ‌نگاری 
عربی بعدی معنی آنها بعضاً درهم و قاطی گردید. 


سوره ۱۰:۹ 


یک نمونه خاص برای این کزفهمی به یک اصطلاح ازرمان اسکندر مربوط می‌شود که 
قرآن (سوره ۱۸ آیه‌های ۶۰ تا ۳۱۲۸۲ آن را بازخوانی کرده است. دراین داسنان موساء 
به جای اسکندرنشانده می‌شود. درآیه ۷۱ آمده است که موسا وهمراهش سواریک 
قایق می‌شوند. موسا ناگهان و بدون مشورت با دیگران یک سوراخ [درزا (عربی «خرّق) 
خرس وهای دازاعتی فقص هر در گنای ایتضاد سکس ماهین زا عض انیت یه او 
می‌گوید که مگرمی‌خواهی سرنشینان قایق راغرق کنی این واقصأ دیگر 
ماوتکردنی ۲۲۶۸۱۱ است. موسا بل دوه ۹ علت واقعی کارش را که درنگاه 


۷ نک: پارت. تقسین ص ۳۱۶. 

۸ پارت درباره اصطلاح «امرا» ( 100727) (در ارتباط با: لقد جشثت شیاامرا «ببی نکه توکار 
وحشتناکی منکب شده‌ای. پارت. ۲۴۴) درتقسیر خود (ص ۳۱۸) اشاره می‌کند که برداشت 
او مطمئن نیست. ولی از بافت متن جنین برمی‌آید که این واژه ازريشه سریانی-آرامی صد ,مد 
(معنی اصلی) اتلخ بودن )۰ (برای افراد) «احساس درد کردن )۰ (غیرشخصی) «درد داشتن) + 





نج ۱۷۹ به 


ج گرفته شده است (نک: بروکلمان» فرهنک سریانی» ۰ ب:۱) اب 26۵0۷9؛ ۰۲ صقط (لض) ند 
[لمتعص (طع1) تا تدام0). طبق شکل. واژه «امرا؛ یک اسم تفضیل (شکل افزایشی با تشدید 
صفت) ناشناخته عربی است وبنابراین باید «۵۳208) (ونه 1۳0727) به معنی «ممراا 
("قصتصسه) (بی‌اندازه تلخ < شدیدا ب[شفته» خشمکین) خوانده شود. یک اسم تفضیل 
همآوا. «امر» ("20277) در سوره ۵۴:۴۶ آمده که روز قیامت به عنوان [جیزی] «بسیا ردردآور؛ 
نامیده می‌شود (فقط توسط بلاشس ۰۵۶۶ متناسب با «2۳0676 ۵5 ترحمه شده است). 
تساروس (حلد ۲۲۰۰۰۲) در زیر هد ۸0۰ (2۳027) و حدصد .۳۵1۲ (1121۳027) یک سلسله 
معادل‌های عربی مجازی را می‌آورد: . آسخط أفاظ تتِ آلم » مرمروغیره. درعبارت 
اصطلاحی «ما آمرفلان وما آحلی» لسان (حلد ۰۵ ۱۶۷ ب) « «آمر) (تتقجنه) راازلحاظ فعلی 
توضیح می‌دهد (آنچه اوگفت نه تلخ بود ونه شیرین). در ضمن لسان در اینحا نیزنتوانسته 
ریشه «مر) ( 602170 («تلخ بودن ) به عبارتی «/حساس درد کردن») را که از سریانی-آرامی برگرفته 
شده از ريشه عربی «مر) (0۵172) (ازژکنار] جیز یگذدشتن / عبو رکردن) که با آن دارای 
اشتراکی لفظی است تشخیص بدهد. مرتبط با همین قرآن درسوره ۷:۱۸۹ یک نمونه با 
اصطلاح «مرت» (7081701) درباره آغا زآبستنی یک زن ارایه می‌دهد: «فلما تغشاها حملت 
حملا خفیفا فمرت به» (پارت. ۱۴۰ به بعد) «هنگام یکه با آن زن همبسترشد, اوبسادگی 
آبستن شد. این وضعیت بل یا و]زن] مدت ی طو لکشید» بلاشر (۱۹۹) ترحمه کرده: «... 00:12 116 
عصنهم فصمه ماه اه و16 بامعلته؟ ما [0ت0200]» وبل (جلد ۰۱ ۱۵۶ به بعد): «...۰ 0۵۲6 فطو 
از ۷ ۵ 0ععموم 24 صعلسط )طعن1 ۱۵ ؛ بدین ترتیب مترحمان ما طبق لسان و به پیروی از 
طبری (حلد ۰۵ ۱۶۵ ب) ۰ «مرت» (1021721) را اینگونه ترحمه کرده‌اند: «لزن] او 
آمرد را] (د راین وضعیت سبکی) لی) ری مدتی حم کم بدون اي نکه او[مرد برزن سنگینی 
کند.» دراینحا کافی ای ( محهول) 700721 را در راستای معنی «تمرمرت» (120027700701) 
بخوانیم تابه معنی صفط (لضه) حه طعط (طقا) 2۱۳6721 مرت به (نطن ۳0726) یعنی «او 
[زن] بخاطرا و [مرد] فشارهایی داشت» برسیم. . به عبارتی دراینجا درست عکس آن منظور 
است. یعنی دردها/فشارها د رآغا زآبستنی. برای نوع نگارش «امرا؛ خوانش نادرست و پنداشتی 
(۳70) علت نادرستی معنی آن است که در اینجا میت تواند اصطلاح همآوا در سوره ۶ به 
خواش تمصع را تداعی کند. توضیح محتمل برای آن می‌تواند این باشد که خوانندگان عرب 
بخاطرپایانه «الف» / 5 سردرگم شده و نتوانستند بفهمند که واژه «امرا؛ اسم تفضیل صفت 
آشنای «مر» ( 0117) است. زیرا طبق قواعد دستور عربی متأخراسم تفضیل به عنوان 
غیرمنصرف (0[01011500) اعتبار دارد وبه همین دلیل هم درحالت مفعولی در پایان. «الف» /5 
نمی‌گیرد. آنها ظاهرا به این فکرنرسیدند که اين آخری به دلیل قافیه قابل توحیه است. به همین 
دلیل احتمالاً این نکته آنها را به اینجا کشاند که بهتراست یک اصطلاح درعربی با این 
واکه‌گذاری که وحود ندارند بسازند تا این که بگویند این یک خطای دستوری درقرآن است. 
این که طبری (حلد ۰۱۵ ۲۸۴) دراینجا به کاربرد زبانی «عربها» تکیه می‌کند و به یک بیت از 
راحز 12612 21) استناد می‌کند به این معنی نیست که اصطلاح «امرا» (قتصطذ) نه فقط در آنحاه 


2 





+ نادرست خوانده ودرهمین شکل. » خوانش نادرست هم مورد استفاده قرار گرفته شده 
است این توضیح که ۱ «الامر» (عذ [2) یک شکل اسمی از« «آمروا» ) ( تلصص) است که طبق 
«بعض آهل العم بکلام العرب» ) (برخی اشخاص کاردان در کاربرد زبان عربی) درباره انسان‌ها 
می‌گویند. اذا کثروا واشتد آمرهم (وقت یآنها جیره وقوی شوند» ) دقیقاً نشان می‌دهد (از برداشت 
مبهم که بگذریم) که این اصلا رابطه‌ای با متن قرآنی ما ندارد. مابقی توضیحات. مانند «لقد 
جئت شیناعظیماء وفعلت فعلا منکرا» «توخطایی بس هولناک مرتکب شده‌ای ویک عمل 
زشت انجام داده‌ای» و همجنین «نکرا» ( 0۷016027) (سوره ۱۸:۷۴ جثت شپانکرا "2 مک مان 
۷8 < سریانی-آرامی دهحه > 101658 «توکاری ننگین/نکوهیده منکب شده‌ای») به 





معنی پنداشته شده نزدیک‌تراست. با این وحود. شگفت‌انگیزاینحاست که مفسران عرب 
تاکنون هنوزبه کیفیت رسماً متداول اسم تفضیل واژه «آمر» (تقصه) مثلاً در عبارت «ذاق الشر» 
(حعصه 1 موع) (ا و چیزی بس سخت/تلخ راتجربه کرده است ) که اکثرا در شکل افزایشی 

مثنا«الشرین» (2۳027700 [۵) (سختی مضاعف ۰ نک: برای نمونه در زیر«امر) 2۳77) 
آمده‌اند پی نبرده‌اند. بدین ترتیب اصطلاح «امرا» (20278) با اسم تفضیل عربی و مضمون 
معنایی سریانی-آرامی (خشمکین,» بشفته) یک نمونه بارزبرای ترکیب مضمونی و نوع 
نگارش دو جزء زبانی اد در حاشیه لازم به یادآوری است که استفاده قرآن از «.جئت شیئا» 
(52072 هاق) (مانند «اتی» / با وبدون ب /ج. برای نمونه درسوره ۴:۱۵ و ۲۵؛ ۶۰:۱۲؛ 
۶۰:۱ ) در معنی «مزکب شدن» آشکارا به سریانی -آرامی ۵ ٩‏ (۱ 8اء) برمی‌گردد (نک: 
فرهنک منا ۳:۴۵ شینه (2طقا 12 2ه) (تحت‌اللفظی: به گناه رسیدن): ارتکب 
خطیه (ورتیموا . دطملهاتن) اکناهی‌مزکب شدن». همچنین در سوره مریم ۷ لقد 
جئثت شیا فریا (ووتتو1 "ودک تانغ 24و 12) «ن آواقعا کار زننده‌ای منکب شده‌ای» (به نظر 
پارت. تقسیر ۳۲۴. معنی - «جیزی باوزکردنی) دارد. ترجمه ۲۳۹ -قابل بحث است). نوع 
نگارش عربی «فریا» (101795) ا زاين رو منطبق است با سریانی-آرامی هه (2۵:۷8 یا ۳2:8) 
بسته به این دارد که آیا در اینجا یک وجه مفعولی یا وجه معلوم ازريشه هد, (017) یا هه (028) 
خوانده شود (حتا اگرشکل افزایشی [شدت بخشی] ۲228 قابل حذف نباشد). با توحه به 
معنی‌ای که فرهنگ منا. ۶۰۵ الف. در زیر هه»(018) می‌دهد و در اینجا نزدیک‌ترین معنی 
عربی است (۲): بعج (۵60 02) شق (5۵090) (دریدن, پاره کردن) به نظرمی‌آید که خوانش 
عاءع (08758) در معنی محازی خود «(دل) خراشض) منطقی‌ترین معنی باشد. با اتکا به این 
معنی به نظرمی‌آید فعل مضاعف هه (:۲۵) - که فرهنگ منا ۶۰۴ ب. در زیر حدحه اعم(و 
(:027۳2) یک سری معانی می‌آورد (۶): سلب قلبه من شدة الوجع ( صنص حطیطالقه فطئاباه 
"8۵ ا51002) (دل شا زشدت درد فنا شد, پاره شد). (۸): عذب (200202). مزق 
(حوع۵2) (آزا ردادن, پاره کردن) - شکلی متنوع از ریشه حد,(011) و ده (012) را بیان 
می‌کند. به عنوان گونه چهارم می‌توان واج‌های انسدادی ۰ / ۲۷۷ و عه (ع2م) را نام برد که فرهنک 
منا (۵۸۰) معانی آنها را این جنین آورده است:۱) غلا. فا ر(8018 18724) (یختن, بی شا زحد 
پختن/سرفنن)؛ ۲) اغتاظ . غضب (2قاغ1 . بهطن4هع) (ب[شفتن, خشمکین‌شدن)؛ + 


نم ۱۸۱ به 





اول شوکه آور بود تشریح می‌کند: قایق متعلق به قایق‌داران فقیراست وشاهی که دراین 
منطقه با زوره ر کشتی‌ای را صاحب می‌شود درتعقیب آن بوده. به همین علت. موسا 
توضیح می‌دهد: اردت ان اعیپها(102/2 2 رد 2721) «می‌خواستم ب هآن صدمه بززم) 
(طبق خوانش تاکنونی). اصطلاح عربی بازیرخط تأکید شده توسط مترجمان ماء بدون 
آن که توضیح طبری را مورد شک قرار دهند. این جنین فهمیده شده است: 
(پارت» ۴۵ ۲): (... می‌خواستم ایک برسانم ) 
بالنا۷۵ 2 [ ...یر :(326 ر120610ظ1) 
و موصعل هم ۷۷۱5۳۵۵ ] ...ور :(281,78 را ملاظ) 


مکارم شیرازی: ... ومن خواستم آن را معیوب کنم ... 

طبری (جلد ۱۰۱۶ به بعد) به مجاهد استناد می‌کند که اواین اصطلاح را با فعلی 
که در آیه ۷۱ آمده یعنی «خرق» (27208) (درمعنای کلی): «توسط یک ترک/ پارگی 
آسیب رساندن» توضیح می‌دهد. در برابراین پرسش تشکیکآمی که آخراین چه سودی 
داشته است؛ جون درقران سخن از شاهی است که «هر» کشتی‌ای را. جه اسیب‌دیده و 
چه سالم. به تصاحب خود درمی‌آورد پاسخ داده می‌شود: آن شاه فقط هرکشتی 
(آسیب‌ندیده 7 سالم) رابه تصاحب خود در می‌آورد (کل سفینه صحیحه) آنگونه که 

برخی از خوانش‌ها تایید کرده‌اند. 
ظاهراً در اینجا طبری به خوانش ابن مسعود تکیه می‌کند: وکان وراءهم ملک یأخد 
کل سفینه صالحه غصبا. همین را بلاش رخیلی راحت و بدون نقد می‌پذیرد وترحمه‌اش 
را بران بنامی‌کند: «... طو9 تناما ااوعع2۳۳۵؟ رسصاع 06۳۲1۵۲6 رآلاو ۲۵۱ نا 


+ ۳) اشمأن نفر ( 151022772 0۵19701 (احساس جچندش: نفرت کردن). تا آنحا که به بافت 

متن برمی‌گردد. بخوبی می‌توان تصور کرد که ريشه آخرمد نظرقرآن است. ولی به دلیل قافیه 

فعل ناقص [۰]۱0126 8 > را بکارمی‌برد. به نظرمی‌رسد که آخرین معنی 

(«خشمگی ن‌کننده؛ جندث رآو مشمترکننده») برای اصطلاحات نامبرده «امرا؛ (202175) 

(عصبان یکنناه» کی کتشاده) ونکرا (02[ع) (شکف تآور جندش رآور) مناسب‌ترین 

معانی باشند. اصطلاح سوره ۱۹:۲۷ لقد جثت شیافریا(ووتنه؟ همه نان 0دو ع) (- 

سریانی -آرامی مط: تلود مودک مه ووتقم م60 1 (7)ارماه) منطبق با صفت 

مفعولی سریانی-آرامی هه ع ( 28:8 يا 2۵:2832) می‌تواند این معنی را بدهد: اتووافها یکت کار 
مشمنزکننده مزکب شده‌ای! . 


نب ۱۸۴ به 





5 60۳0۳6 رلا۷۵15562). این که این افزوده پرسش‌برانگیزدر واقع برای خوانش 
کزفهمیده «اعیبها» (702/12 2) بوحود آمده است. در پایین نشان داده می‌شود. 
توضیحی که طبری برای عبارت فأردت آن آعیبها(می‌خواست مآن ا «سیب 
رسانم/) ارایه می‌دهد این چنین است: فابان بذلک انه [نما عابها (بدیننتتیب روشن 
کر دکه ا وآن رانیز«عیب‌دار کرده است). این نشانگر استفاده متعدی از بن «عاب» 
(802) است که در عربی اصلاً معمول نیست. این که فرهنگ‌نامه‌های عربی به دلیل 
تفسیرنادرست این فقره قرآن در کنار کاربرد معمولی فعل لاژم به غلط نیزشکل متعدی 
(عیب‌دا رکردن) آن را عرضه کرده ۱۹۹ تعیین کننده نیست. این هم یکی ازآن 
اصطلاحات قرآنی است که به دلیل بدفهمی وتحریف معنا وارد فرهنگ‌نگاری عربی 





شده است. 
ولی این کزفهمی واقعاً ازاینجا ناشی می‌شود که خوانش قرآنی «اعیبها» (721:8 2) 
در کارکرد یک فعل متعدی از ريشه «عاب» ( 202 ). از منظرزبان عربی» هیچ شکی 
باقی نمی‌گذارد. ولی اگربن‌های سببی سریانی-آرامی حمد (2(7۵0 ) و >حمد (2) 
را درنظربگيريم. آنگاه مشخص می‌شود که منظور از خوانش «اعیبها ( 702108 2) 
جیزی بجزواژه سریانی-آرامی حمحفه (/4702) نیست (,حب >حمحه/ 1 1و 
21 2 امی‌خواست مآن مخف یکنم)). فرهنگک من (۵۳۱ ب) در زیرهردوین سببی 
تعدادی معادل‌های عربی می‌آورد. از جمله: واری. غیب (۱۷2۲2 ۵0(104) (محو 
کردن. نامز یکردن). به عبارتی در این جا فقط یک نقطه روی «ع» نیاز داشت تا خوانش 
درست عربی درباب دوم سببی یعنی «آغیبها» (۵2۵/2) بدست آید. اگرآن را 
این چنین بخوانيم: فاردت ان اغیبها (۵/8/((هیت مه هه ۵) تازه آنگاه این 
بخش آیه معنی واقعی خود را بدست می‌آورد: «... این طور می‌خواست مآن ر(قایق ) 
نام یکنم-استتا رکنم». از این رو این تعبی رکه موسا می‌خواست قایق را «عیب‌دار 
کند ی اآسیب برساند» نه تنها از لحاظ زبانی ودستوری بلکه از لحاظ مضمونی نیز 


نادرست اشبت : 


9 نک: برای نمونه به هانس ون واژه‌نامه عربی. در زیر(عیب) عاب (502). اطلاعات 
روشنگرانه درباره کاربرد متعدی فقط ازبن دوم «عیب» (0۷7902) (ایرا دکرفتن. به دلیل‌تقص 
ایرد گرفتن و غیره) را در گویش‌های عربی امروز به ویژه در خاور نزدیک . می‌توان یافت. 


نم ۱۸۲ به 





البته دراینجا این انتقاد وسرزنش ایراد می‌شود که موسا حگونه یا تا جه اندازه 
می‌خواست قایق را نامئی یا استتار کند زیر این عملش می‌توادست به غرق شدن 
سرنشینان آن منجرگردد. این که موسا می‌خواست قایق را استتار کند معلوم است؛ 
جون می‌خواست آن را از دید کشتی‌های گشتی شاه پنهان نگه دارد. زیرا دربان این شاه 
گفته می‌شد که او«هر» کشتی را به غنیمت می‌گرفت. ولی اگربه غنیمت گرفته می‌شد. 
دیگر کاراز کار گذشته بود ول ونم شین به قایق «آسیب وارد کرد». از عصبانیت 
همراهش می‌توان نتبجه گرفت که موسا می‌خواست فقط قسماًقایق راغرق کند تا 
کشتی‌های گشتی شاه ازدورآن را تشخیص ندهند. درضمن. این که قایق تماما غرق 
شله:بود ازفرجام آن آشکار می‌شود؛ زیرا موسا این توضیح را تازه زمانی به همراهش 
می‌دهد که توانست از معرکه جان سالم بدر ببرد. 

دراینجا لازم است به نکته دیگری دراین آیه اشاره کرد. دراین آیه عطف به شاه از 
اصطلاح «۶ غصبا ("۵202)(برور6 استفاده شده است و آمده که او[شاه] برهرکشتی 

«بزورجیره می‌ش». آشکارا ريشه عربی «غصب) ( 5202 2) (مجبو رکردن) و خوانش 

معادل آن در قرآن فقط یجان است. مبنای همه نگارش‌های دیگرآن (با پسوند 
شخصی) ریشه‌های «غضب (0704) (خشمگی نکردن) و «عصی) (7) (> 
سریانی-آرامی حب> 57 ) متمرد بودن) است. اگرمابه معانی دیگرفعل 
سریانی-آرامی حب ( ۶2 نگاه کنیم در کنارآن معانی افعال متعدی «مجبو رکردن. 
شکننت دادان) تیویلاست می‌آید. آنگونه که فرهنگک منا (۵۵۷ ب) درزیر(۲) معانی 
عربی آن را برمی‌شمرد: غلب. قهس قسن اجبس الزم ( ,085814 ,202172 212218 
2 ,02/272). تساروین (جلد دو ۲۹۵۲) وی معادل وعربی دیگری را 
از فرهنگ‌نگاران سریانی شرقی نقل می‌کند. البته به جز«غصب) (۵25208). این مارا 
به این نتیحه می‌رساند که نوع نگارش « «(غصبا) ز 1 -مطابق اصطلاح 
سریانی-آرامی- عصیا / 7و2 باید خواند؛ اگرچه این هم درنهایت چیزی درمعنی آیه 
تغییرنمی‌دهد. درمقابل. فنواژه‌های عربی که فرهنگ‌نویسان سریانی شرقی گواهی 
می‌کنند این را تداعی می‌کند که خوانش "2۶02 یک شکل حدیدترو در عربی مدرن 
معمول‌تراست. ولی از لحاظ ریشه‌شناختی ازريشه «عصب) (26202) > سریانی- 
آرامی حد ( 580 ) (پیجاندن» بستن, دو رجیزی بستن) پدید آمده است. افزون براین. 
ريشه «عصا» (252) در مورد زیرنیزنادرست خوانده شده است: 


نم ۱۸۴ نم 


سوره ۲۱:۸۷ 


یک نوع نگارش دیگر که برمبنای ريشه سریانی-آرامی حپ» (58 ) قرار دارد وبه همان 
اندازه نادرست خوانده شده در سوره ۷ امده است: وذا النون اد ذهب مغضبا( ۳4 





تفن جماوتامل 140 7077 7 02). مترحمان ما اصطلاح 5 کیدشده بالا را این 
گونه ترحمه کرده‌اند: 
(پارت ۶2-۸ «واوبا ماه ی آیعنی یونس]۰ (آننمان) هنگامی که 
خشمگینانه برفت ...» 
باه ممصصصم]۲ ۱ [ع0 7۵/۵07۸ عم لیر :(354 رعتعطمع1ظ) 


ابا جع و 11 ونان 
01۴ ۷۷6۲۲ ۵ حعط7 - افو معط ۶ه حصتط تور :(311 با ملاعظ) 


2۳955 


مکارم شیرازی: « وذاالنون [< یونس] را (به باد آور) درآن هنگام که 
خشمگین (ازمیان قوم خود) رفت ... 


این که پونس نه «خشمکین) بلکه در «سبکشی» علیه فرمان یهوه از معرکه دور شد. 
تشخیص درست بل است. ولی بل این تشخیص را با توجه به انجیل (یونس ۱:۳) ونه با 
اتکا به خوانش نادرست از واژه عربی مغضبا (*0170102) (خشمکین) بدست آورده 
است. به نظرمی‌آید که بل همان اندازه با موضوع نااشناست که طبری (حلد هفده از 
۶ به بعد) وتعبیری که ازآن داده است. طبق تعبیرطبری» یونس نه از خدا بلکه از 
مردم خودش خشمکین بود. چون در خوریک پیامبرنیست که از سرور خود عصبانی 
شود. البته بل می‌توانست تردید بجای خود را از طریق خوانش سریانی-آرامی مناسب 
جمي مه (2577 17) اثبات کند که عربی آن «معاصیا (25787 1770) است و 
«سرکشی: مخالفت,نافمانی» معنی می‌دهد. 

همین نمونه نسبتاً ساده بخوبی موانع درونی قرآن‌پژوهان غربی را نشان می‌دهد که 
قادر نیستند خوانش قرآن ترازمند (رسمی) را مورد تردید قرار بدهند چه برسد به این که آن 
را تصحیح کنند. حتا اگرآنها گهگاهی بنا برسنجش‌های واقعی مجبور شوند یک 
اصطلاح قرآنی را طوری تعبی رکنند که با معنی عربی واقعی آن متفاوت است بیشتر 
جنبه استثنایی دارد. 


نج ۱۸۵ به 


یادآوری شود: 


سوره ۱۲:۱۵ 


و اجمعوا ان یجعلوه فی غیبت الجب 
درارتباط با اصطلاح عربی «جعل) (21 24) (دراینجا: انجام دادن .گذاشتن) به 
اصطلاح (آب‌انبا ر/جاه/ که یوسف توسط برادرانش درته آن «گداشته» (پارت) شد 
بازمی‌گرديم. با اتکابه همین واژه به حستجوی ظرّیف پیرامون آن می‌پردازيم. این 
اصطلاح را باید همچنین از طریق فرهنگ‌نامه سریانی-آرامی مورد کاوش قرار داد. فروض 
کنیم که یکی ازامکانات معادلی این اصطلاح. از جمله. واژه سریانی-آرامی صح 
(52) باشد که فرهنک منا (۴۸۳ ب) برای آن معانی عربی اصلی زیررا ارایه می‌دهد: 
جعل (20219) (انجام دادن .گذداشتن). وضع (2 ۱۷۵0۵) (فا ر دادن د رجیزی 
گداشتن). و در زیر (۱۱): قب ر(920279) دفن (021872) (قب رکردن, به خاک سپردن) 
که در واقع یعنی «درقبرگداشتن, قردادن» منظوراست .۲۹۱ 
با توجه به گزارش انجیل که برادران یوسف متفق‌القول بودند پوسف را بکشند به نظر 
مظان رت رسک که انس رابای اباشازبهاه که پوففت اتید یی ون ۲۶۰ 
درآن «گذاشتند» با «قرار دادند» تعمیم بدهیم. 
سرآخرمی‌باید از اصطلاح «آمرهم» (2/7777/770) (طبق درک عربی «کا ر/مورد»شان) 
دراین بافت یک معنی ژرف ترو پرمحتواترا زآنچه که پارت بیان داشته انتظار برود. بلاشر 
باواژه «6]016) (حنایت/ نابکاری) البته خیلی به معنی اصلی نزدیک می‌شود که 
البته بدون استدلال دقیق‌ترباقی می‌ماند. اگرجه درحال حاضربن اصلی «آمر 
(277172) در زبان عربی امروزی به معنی «فرمان دادن» محدود می‌شود؛ ولی شکل 
اسمی آن یعنی «آمرا (209) هم به معنی «فرمان » ومشتق‌های مربوطه است و هم به 


۰ همحچنین تساروس» حلد ۰۲ در زیر۱): 56061716 ,20276 )427صقط 0۳۲26ع). 

۱ . اگردیگرمعانی بحه‌حه (08تاناع) را در نظربگیريم متوجه می‌شویم که این مقایسه پا در هوا 
نیست. فرهنک منا (۸۷ الف) معادل عربی آن اینگونه ارایه می‌دهد: (۲) قبر (:0۵0) (مار) 
(۳) سجن تحت الرض (2:0 له نها صیانه) (سیاهجال. دخمه). گواه‌های معادل را 
تساروس. حلد ۶۷۰۰۱ می‌آورد. 


نم ۱۸۶ نم 


معنی کار مورد» می‌تواند باشد. در همین راستا. بن‌های فعلی دیگ مانند «تآمر» 
(217272 12) [صیغه ششم] در معنی «با ه مدسیس هگرانه] تواف قکرد ن» پادآورريشه 
آرامی واژه 7/78 یا سریانی-آرامی صحه (20027) «گفتن» حرف زدن» است. 
این که قرآن با حالت امن وام (2107) نه فقط «فرمان» و اکار مورد) بلکه 
همچنین «دسیسه؛ توطنه ) را می‌خواهد برساند یعنی به آن معنی که ما امروزه درشکل 
اسمی «مژامره» (20770/2 1711) در عربی امروز می‌بينيم. توسط جمله زیرازآیه ۱۰۲ [سوره 
یوسف] مورد تأیید قرار می‌گیرد: وما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون. پارت 
(ص ۱۹۹) قسمامعنی آن را درست حدس زده است: «وتونزد آنها (یعنی برادران 
یوسف) نبودی هنگامی که آنها توافق و دسیسه کردند» ولی معنی دقیق آن این چنین 
می‌شود: «زیرا تود رآنجا (تحت‌الفظی: نزد آنها) نبودی زمانی که آنها روی دسیسه‌شان به 
اجماع رسیدند (اجمعوا امرهم) و موذیانه رفتار می‌کردند (و هم یمکرون)». تا اینجا « مرا 
(217) در معنی «موّامره» (217872 1171) (توطته . دسیسه) عمل می‌کند و معادل واژه 
سریانی-آرامی حل» (170117) است که تساروس (حلد دو ۲۱۱۱) از حمله با معنی 
۰۱60۳501۳010 «همدستی» توطنه » آن وتات می‌کند. 
برای درک درست معانی مفاهیم قرآن مانند «آمرا (2177) (عربی: فرمان» مور /کار). 
«کلمه) (1211072) (وژه) وحتا «قول» (92071) (سخ نگتن با محتوای آن: سخن) 
لازم است که مضمون معناشناختی گوناگون معادل‌های سریانی-آرامی ح حذ 
(17617078) (مصدر و حالت اسمی از ريشه فعلی مه 00727 اگفتن» حرف زدن»)۰ 
محلن» (1611/8) (معنی اصلی: واژه. اسم ريشه حلذ 7721/21 «حرف زدن») و مه 
(812) (صدا. سخن) نیزمورد توحه قرار گيرند. 
شگفت‌انگیزاست که هرسه مترجم ارتباط مستقیم این آیه را باآیه ۱۵ متوحه 
نشدند» آگرجه آیه ۲ با «اجمعوا امرهم» (ممنتطله وه 7 238) (انها مشترکا تصمیم 
گفتند ,آنها برسرتوطنه خود به توافق رسیلند) دقیقا از همان اصطلاحاتی بهره‌مند 
می‌شود که در آیه ۱۵ مورد استفاده قرارگرفته است. ا زاین رو می‌توان نتیجه‌گیری کرد 
که اصطلاح «لتنبئنهم بامرهم هذا» را اینگونه باید تبجمه کرد: «نوای ننتوطنه‌شان رب هآنها 
ام هیک : 


نج ۱۸۷ نم 


حمله پیرویی که با «و» آغاز می‌شود 


سوره ۲:۲۵۹ 


به استننای این وینگی نحوی [حمله‌شناختی]» این بخش از آیه یک سلسله 
اصطلاحات حالب واژگانی عرضه می‌کند که طبری ومترحمان ما بدون نقد وایراد از 
کنارآنها می‌گذرند. لام است که دراینجا آنها از نومورد کندوکاو قرار گيرند. مضمون آیه 
به انسانی برمی‌گردد که به رستاخیزباور ندارد. برای اثبات وحود رستاخین خدا مرگش را 
فراهم می‌کند. پس از گذشت سد سال. خدا دوباره او را ازمرگ بیدار می‌کند و ازاو 
می‌پرسد که فکرمی‌کند حه مدت او مرده بوده. 
آن شخص پاسخ می‌دهد: «یک روزبا شاید خیل یکمترازیک روز». خدا به او پاسخ 
می‌دهد: (سد سل تمام تومرده بودی» و ادامه می‌دهد: 
فانظرالی طعامک و شرابک لم یتسنه و انظرالی حمارک 
و لنجعلک ایه للناس و انظرالی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما 
این بخش از آیه را مترحمان ما اینگونه ترحمه کرده‌اند: 
(پارت. ۳۸): «به خوراک و نوشیدنیات نگاه کن (که توپیش ازمرگت نزد 
خود داشتی)! آنها (علیرغم گذشت سد سال) فاسد نشدند [ملاحظه: 
کهنه (و خراب) نشده‌اند]. وبه درازگوشت بنگرا (آن هم تغییری نکرده 
است). همچنین (ما زاين معجزه برخورداريم) (به همین دلیل) تورا به 
نشانه‌ای برای انسانها تبدیل می‌کنيم. بنگربه استخوانها (استخوانهای این 
شهرمتروک؟) که چگونه ماآنها را فراهمشان می‌کنیم وروی آنها را با 
کوشست می‌پوشانیم!» 
مط ۲۱۱65 احموواوها مه 6۲ متبتاتسامه م1 2706عمکر, :(۰70 رمتغطم۱2ظ) 
۵5 ۲21۲6 فعمااه عباملظ اعصه صما متقعمک .عوفاقع تصلمم م5 
فاصعصعوو0 وعم 1222706 .ومحصحرمط فع1 نامه فصهله صنا_ تما 0 
۴ 1 فصما۵ ۲۵۷ وع1 )6 فصوتموباکوع وع1 دنام کممحصمرمم 
۶6 وه 11 علصتیل 4صج 90و بط 2 عاومایر :(261 و38 با ملاعظ) 
27 ۷۷ 121 ۵۲06۲ صا - ووح بط 2 100 4ج جملهاد ععظ۵ععه 
۷ ومجنها ما 2 عامم1 لصع - ۵0۵1۵ فطل ما هلو ه عمط معلقطط 
۴ ۷7۱۱ «۸۵) ماما 0ج وبا عصنهاي حصرمطا معلققط 11و ۳۲۵ 


نج ۱۸۸ به 





مکارم شیرازی: یا همانند کسی که از کناریک آبادی (ویران شده) عبور کرد. 
درحالی که دیوارهای آن. به روی سقفها فروريخته بود. (واجساد و 
استخوانهای اهل آن. در هرسوپراکنده بود؛ اوبا خود) گفت: «چگونه خدا 
اینها را پس از مرگ زنده می‌کند ؟!» (دراین هنگام») خدا اورا یکصد سال 
میراند؛ سپس زنده کرد؛ وبه او گفت: «جه‌قدردرنگ کردی ؟» گفت: «یک 
روز یا بخشی ازیک روز.» فرمود: «نه. بلکه یکصد سال درنگ کردی! نگاه 
کن به غذا ونوشیدنی خود (که همراه داشتی. با گذشت سالها) هیچ‌گونه 
ی ی را 
مدت. حفظ کرده. برهمه جیزقادراست!) ولی به الاغ خود نگاه کن (که 
چگونه از هم متلاشی شده! این زنده شدن توپس از مرگ. هم برای اطمینان 
خاطرتوست. و هم) برای اینکه تورا نشانه‌ای برای مردم (در مورد معاد) قرار 
دهیم. (اکنون) به استخوانهای مرکب سواری خود نگاه کن که جگونه آنها را 
برداشته. به هم پیوند می‌دهیم. و گوشت برآن می‌پوشانيم!» هنگامی که 
(اين حقایق) برا وآشکارشد. گفت: «می‌دانم خدا بره رکاری توانا است.» 
این بخش آیه راء که هم از لحاظ واژگانی و هم حمله شناختی نادرست فهمیده 
شده. درزیردقیق‌ترمورد بررسی فرارمی‌دهیم. 

۱ واژه عربسبی «طعام» (207 18) (غدا. خوراکی) از لحاظ ریشه‌شناختی با واژه 
سریانی-آرامی پلحه (2172/ | 2772) یکسان است. معنی اصلی ريشه 
فعلی معادل آن پپلحعر (76/77)(خوردن؛ چشیدن) در عربی امروز(دربن فعلی 
اول) دیگرمورد استفاده نیست. ولی در قرآن در معنی نخستش (خوردن) جهار 
بار (۰۵:۹۳ ۶:۱۳۸ ۰۶:۱۴۵ ۳:۵۳ ۳) و در معنی آخرش (جشیدن [ا زآب]) یک 
بار (۲:۲۴۹) ثبت شده است. 

این که خدا توحه آن انسانی را که درروز رستاخیردوباره زنده کرده ابتدا به «غل» و 

«وشیدنی) فاسد نشده‌اش معطوف می‌کند. اصلاً هیچ منطقی ندارد حتا اگربلاشر 
برای تأیید آن به یک داستان مشابه متشبث شده باشد. باید توجه کرد که یک فرق 
اساسی میان عبدالملک در افسانه ذکرشده توسط بلاشروداستان قرآن وحود دارد. زیر 
دراین داستان» عبدالملک از خواب بیدارمی‌شود ولی انسان ذکرشده در قرآن دوباره 
پس از سد سال زنده می‌شود. 


نج ۱۸۹ به 


ظاهراً همین وضعیت وین باعث شده که درک ارتساط «غفا» و «وشیدنی» و 
همچنین «دژگوش» دشوار شود. حالا در اینجا مفاهیم پایه‌ای مانند غذاء نوشیدنی و 
درازگ وش از نظرزبان عربی آنچنان مشخص هستند که راهی برای تعابیر 
دیگرنمیگذارند ودرست همین باعث شده که مترجمان ما اصلاً هیچ شکی نسبت به 
آن نکنند. با این وحود لازم است که خوانش سریانی-آرامی آن نیزانجام شود تا به یک 
معنی منطقی رسید. 

درواقع واژه سریانی-آرامی وپللحه (7272 18) طبق تساروس (حلد یک. ۱۴۹۷) به 
معنی منود (فهم) ۳ نیزاست. ولی شکل ملححهه» (018//) دراینجا نزدیک‌تر 
است که تساروی (حلد یک. ۱۴۹۷) برای آن معنی ۳) 000/105 (کیفیت). وفرهنگک 
منا معانی (۲۹۱ الف)(۷) حال. امر, شأن» خاصه (کیفیت, مورد» وضعیت, ویگّی) را 
ارایه می‌دهد. 

۲ معنی آخربه عنوان معادل. با اصطلاح بعدی یعنی «شرابک» (4272012) جور 
درمی‌آید که سریانی-آرامی آن عاحی (42/07) بدون «الف» ثانونی درج شده 
است و طبق تساروس (جلد دوم ۴۳۲۲) معانی زیررا دارد: ۱) ,06901/100 ,عع۲ 
0 1 07۷۵9 ,50نا0» (وضعء شرایط , رابطه . مربوط ب هکسی). فرهنگ منا 
(۸۱۹ الف) برای عذحه (۶270) در زیرشماره ۳ معادل‌های عربی همانندی 
مانند بالا می‌دهد: امر, شأن. (مورد. کیمیت [مرتبط با کسی]). 

۳. این که درارتباط با این دومعادل قضیه برسریک مفهوم معین است. فعل بعدی 
«لم پتسنه) ( ۵1۵852779 ۰ 1277) که درحالت مصرد قراردارد آن تشن 
می‌کند. این که این فعل به واژه سریانی-ارامی عد*(372). >عذد,(8107ع) 
(دگگون شدن, تغیی رکرون) """ برمی‌گردد. توضیح‌دهنده سردرگمی مفسران 
عرب درتعبیرآن است. طبری (جلد سوم. ۳۷) آورده است که به هنگام 
ویراستاری قرآن» زید ابن ثابت ازعشمان می‌پرسد آیا باید فعل «لم یتستن» 


۳۳ همین در نزد و گزنیوس واژه‌نامه فشرده عبری وآرامی. برلین» گوتینگن. هایدلبرگ. ۱۹۵۹ 
۷ الف: « تالاح ره ع) ۲ احساس وسپس هوشمندی» فه م۱. به عنوان واژه‌ای که 
مبنای سریانی-آرامی دارد امروز در گویش‌های عربی خاورنزدیک این عبارت اصطلاحی 
«حکی بلا طعمه) (276) عَلقط ۲210) (حرف‌های بی‌معنی) رایج است. 

۳ نک:تساروس» حلد ۰۲ ۰۴۲۳۳ ۴۲۳۶: اوه دداااناط . فرهنگ منا (۸۰۲ ب): تبدل. تغیر. 


ی 


(ررمررررمعهاهز (127) با «لم پتسنه) (1۵12541107810 1877) یعنی با پایانه ۰۱ را 
بنویسد. توضیح ريشه شناختی زبان عامیانه می‌گوید که این یک اشتقاق از 
(سنه) (59102) (سال) (> آسنه ۵ )و کل به معنی «طی سال‌هاتغییر 
کردنل» است. درواقع این نگارش به سنت نگارشی آرامی ی کر با نوع 
نگارش نخست.» این فعل با «لم ینتن) (۸۸۵( جورول) (فاسد /پوسیده نشده 
است) توضیح داده می‌شود. 

به جای «بنگربه خوراکی و درازگوشت! (علیرغم گذشت سد سال) فاسد نشده‌اند 
(کهنه ( و خراب) نشده‌اند) (پارت)». خوانش سریانی-آرامی قرآن این برداشت را ارایه 
می‌دهد: 
«بنگربه جکوکی خودت (یعنی: جگونه ساخته شده‌ای) و(کل) 


وضعیت خودت: [که] تغییری نکرده است !» 





۴ درباره نوع نگارش «حمارک) ( 8171162 ۲102) مقدمتاً باید گفت که خوانندگان 
عرب این واژه را فقط به عنوان «لاغ/درژگوش» می‌شناسند. زیرا هیچ ريشه فعلی 
دیگردر عربی (به حزیک اشتقاق از اسم تفضیل «احمرا / 2100727 «سرخ؟) برای 
آن وجود ندارد. به عکس در سریانی-آرامی ريشهحطه (277727) با معنی اصلی 
«کام لبود ن» به علاوه اشتقاق‌های مربوطه وود دارد. از این واژه در عربی فقط 
اسم «جمره». «جمرا (01077 011(7) به معنی «خک رات به عاریه گرفته 
شده که تقریباً «رغا لکاملً گداخته» معنی می‌دهد. 

ولی درمتن قرآن خوانش «جمارک» (*۸ *321987) به عنوان نویسه‌گردانی واژه 

سریانی-آرامی ,حصدی (270787216) اکمال توا (مرتبط با انسان دوباره زنده‌شده) وجود 
دارد. در حالی که دراینجا برای واژه «دزژکوش؛ که ناگهان ظاهرمی‌شود هیچ توضیحی 
وجود ندارد. شگفت‌انگیزاست که هسیچکس در قرآن‌پژوهی تاکنونی درباره ایین 
«درازگوش) تردیدی به خود راه نداده است. 


۶4 نک: به استانیسلاو سرگت. دستو رآراصی یکین چاپ چهارم. لایپزیک ۰ص ۰۶۳ 
۲ از زمان تدوین انجیل آرامی. 0 دارای معنی دوگانه است ...؛ ازیک سودررقابت با 


(() برای نمونه دربن سوم فعل ناقص ...» ولی می‌تواند در ضمن نشانگرواکه پایانی 5 / » 
باشد. 


نم ۱٩۹۱‏ به 





طبری (جلد سوم ۴۰) در همین رابطه توضیح می‌دهد که خدا به آن انسان گفت: به 
درازگوش مرده‌ات بنگ رکه استخوانهايش پوسیده بود ونگاه کن که جگونه ماآنها را 
دوباره برپا کردیم و سپس با گوشت پوشاندیم سپس استخوانهای درازگوش را که توسط 
پرندگان و حانوران درنده برده ویخش شده بودند توسط بادی که خدا برافراشته دوباره 
بهم آوردیم. آنگاه آن انسان دید که جگونه استخوانها یک به یک به هم وصل می‌شد وبه 
یک اسکلت درازگوش تبدیل گردید. سیس خدا این اسکلت را با گوشت و خون پوشاند 
به طوری که یک درازگوش پیکرمند با گوشت و خون شکل گرفت. البته بدون جان. 
سپس یک فرشته ا زآنجا گذشت ودرسوراخ‌های بینی درازگوش دمید. ویکب‌اره 
می‌بینیم که درازگوش شروع به عرعرم ی کند. حیرت زده آن انسان فریاد می‌زند: «حقا؛ 
خدا توانا به [انجام] هرحیزی‌ست!) 

پارت درتفسیر خود (۵۶) درباره این بخش می‌گوید که این اشاره‌ایست به حزقیال 
۷ (۱۰-۱). بلاشربه نوبه خود (ص ۶۹ به بعد) به یک افسانه اشاره می‌کند که در شرق. 
بویژه درادبیات بهودی-مسیحی گسترده بود که یادآور[موش] اشکول است. طبق 
نسخه اتیوپیای یکتاب باروخ. عبدالملک ۶۶ سال خوابیده بود وبه هنگام بیذارشندن 
پس ازاسارت دید که اورشلیم دوباره ساخته شده است. در ضمن او متوحه شد که از 
طریق یک معحزه نان و انحیرش مانند روز اول تازه مانده‌اند. 

افسانه گفته شده طبری در مورد درازگوش تا حد معینی با متن قرآن درتضاد است. زیر 
در قرآن آمده است: ولنجعلک ایه للناس «وبل ی اينکه تور برلی دیگرانسانها سرمشفیقرار 
داده باشم) دراینجا به درگوش برنمی‌گردد. نتبحه ایو که توصیف بعدی از رستاخیز 
[دوباره زنده شدن] درمتن قرآن صراحتا به‌آن انسان مربوط می‌شود. درستی این نظربه 
زمانی بیشترمی‌شود وقتی که می‌بینيم درانجیل اصلاً سخنی از دوباره زنده شدن 
حیوانات نیست. برای یافتن یک برداشت دیگرا زاین آیه شاید تحلیل زیر کمک کند. 

عبارت بعدی «وانظرالی حمارک» بدین معنی نیست که «وبنکربه درازگوشت» 
(پارت). بلکه منطقاً این معنی را می‌دهد: 

«و بنگربه‌تمامیت خودت (یعنی: بنگر که جقد رت وکامل هستی!)) 

خدا برای آ گاهی مابقی انسانهایی که زمانی دوباره زنده خواهد کرد. با نمونه خود انسان 
به گونه‌ای تصویری توصیف می‌کند که اوبهنگام بازسازی انسانها جگونه عمل می‌کند. 
به همین دلیل این سخنان به درازگوشی که ناگهان ظاهرمی‌شود برنمی‌گردد. موردی که در 


نم ۱۹۲ به 


اینجا اصلاً بی‌معنی است. دراینجا جمله بعدی از لحاظ نحوی (حمله‌شناختی) ازیک 
جمله پیشین ویک جمله پسین که با یک «وا (زد) شروع می‌شود: 
«وبدین ترتیب ما تورا سرمشقی برای انسان‌ها نمودیم [م] بنگرچگونه ما 
استخوانها را بازسازی می‌کنيم وآنها راازنبا گوشت می‌پوشانيم.» 
۵. در خوانش «نتشو) (220317277) نقطه بالای «ز» نادرست گذاشته شده است. این 
تفر داصت فب کی می‌شود وقتی فعل «نشر) (725272) در ارتباط با دوباره 
زنده شدن در قرآن حندین بار مستند شده است (برای نمونه در سوره‌های ۰۲۱:۲۱ 
۳ ۹ ۰۴۳۴:۳۵۸۵ ۷:۱۵ ۰۶ ۸۰:۲۲). علت این برداشت نادرست این است 


که فعل به طور مشخص به استخوانها برمی‌گردد. ازاین رو این کزفهمی بوحود 

آمده وآن را «باعث بالا بردن / بلند کردن» "۳ ترجمه کردند. این وضعیت 
نشانگراین است که این واژه یک وامواژه از سریانی-آرامی حعیذ (/52) است که 

معنی اصلی آن طبق فرهنک متا (۶۱۸ الف) به عربی: نشر فرش. بسط 
(و7ع3ه13 م1793 025214) (شکوفا شدن. درا زکردن .کستراندن) ومعانی 
محازی آن درزیرشماره ۴ اینجنین است: اصلح. قوم. عدل. سوی ( 52۲۷/۲۷ 
تلود . 927۷۲۷۷۵۳2 20091) (راست‌وری سکردن. درست کردن. 
منظم/متعاد لکردن. بازساز یکردن ). از متن قرآن چنین برمی‌آید که آخرین 

معنی مورد نظراست. 

حالب دراینجا معادل‌های «سوی» (52171۲2) است که قرآن در کنار«خلق» 
(8/802) (آفریدن) به عبارتی در معنی «ساختن» جندین باربکار برده است: و «عدل» 
(20021۸) (متعادل/منظ مکردن) که درسوره ۸۲:۷ آمده است (الذی خلقک فسواک 
فعدلک) (کس یکه ت و آفرید. سامان داد ومنظم / متعاد لکرد). ازاین ترجمه وام گرفته 
حالا به روشنی مشخص می‌شود که منظور از اصطلاح قرآنی «نشرا (1025272) نه «زنده 
کردن» بلکه با اتکا به واژه سریانی-آرامی هعیل (/05۵) «بازنساز یکردن» است. ایده 
آفرینش دوباره انسان در روز رستاخیزهمجنین با دستورعمل قرآن که به شکل‌های 
0 این تعبیرنادرست راه خود را در فرهنگ‌نگاری عربی یافت. برای نمونه هانس ور (همانجا) 
«أنشزه (20ع5ه) مانند «أنشر» (08070ع) با همان معنی «دوباره به زیدگی بگرداندن» يا داز 


مردگان زنده کردل . 


نم ۱۹۲ به 














گوناگون تکرار شده. مانند سوره ۰:۴ مطابقت دارد: انه یبدوا الخلق نم یعیده وآغازگر 
آفرینش است ووسپ سآنآفرینش) ا زنوتکو رم ی‌کند). 

ازاين نمونه درخصوص مورد الف) (نک. بخش ۳ ص ۲۷ به بعد) روشن می‌شود: 

الف) این که یک اصطلاح ناب عربی نادرست خوانده شده. زیر زبان‌شناسان 
عرب نتوانستند به معنی آن درمتن قرآن پی ببرند؛ 

ب این که تصحیح آن تازه پس از تشخیص اصطلاح سریانی-آرامی ممکن 
می‌شود یعنی آن اصطلاحی که آشکارا این واژه ازآن به وام گرفته شده است؛ 
اصطلاح سریانی-آرامی که از لحاظ واژگانی معادل می‌باشد تشخیص داد. 

۶ درپایان» قید عربی «شم) (02022) ر بررسی می‌کنیم که یک وامواژه ازآرامی 

شرقی است ودراینحا به معنی معمول و متداول خود یعنی «پس» سپس) بکار نرفته 


ای با نادواج سرا اراس ور ۱۳۳ 


در اینجا معنی ازنو/,دوباره» بیشتر 

57 . نک: برای نمونه به بروکلمان. فرهنگ سریانی (۸۱۷ ب) ۱. 160[ (دوباره). فرهنگ منا 
(۸۱۳ ب). نم ایضا. ثانبه (سپس, همچنین, از نوم دوباره). بروکلمان میان سریانی 0۵ 
(110) و عربی «ثم) (مصصن) هیچ پیوندی نمی‌بیند. درحالی که «واه‌نامه مندایی)۰ ۴۸۳ 
اف . مندایی «1 70» را برای هردو قرار می‌دهد. نولدکه در «دستورمندایی۰۱ ۰۱۰۴۹ به درستی 
تبدیل آوای ط 171 را توضیح می‌دهد: برای تبدیل «م) () به «ب» (9) شاید در ۱7۱ (صتاا) 
< 0۵ (110) [بتوان دید].» حالب یادداشت نهایی اوست ۵): «در فرهنگ اصطلاحات 
مندایی نوین حرف پایانی « 3 » (0) نیزبه 27 (صصعا / صها) ۵1۱۲ (صمتادی) ع 2۳ 2۳7۸۲ 
(۵۲/69) (قرار دادن) به 5 (۲0) تبدیل می‌شود.» این به نوبه خود ریشه شناسی سریانی اه 
(2 ۰ بسیم) وعربی «یتیم) (ستندن (۳ باردرقران) از سریانی-ارامی م۵ (409) 
(نشستن) را روشن می‌سازد. نتیحتا بنا برمعنی اصلی ویایه‌ای آن. یی «یتیم) رصتاو) از 
لحاظ واژه‌شناسی یک اسم مفعول آرامی است و معنی آن «[تنهاآگداشته شده» است. این 
برداشت امروزه توسط گویش‌های سوری-عربی (به ویژه درحلب) تأیید می‌شود. جایی که 
فعل «تم» (2۳0) از حمله به معنی «ماندن, باقی ماندن» نشستن)» نیزاست. دراین باره نک: 
به واژه‌ نامه مندایی. ۴۸۸ الف: 1۲ 2۲۷۸ 1۷ (عربی تم / ۰180010 نک: بسامد 
عامیانه‌ای ها 1670۳06) بودن (شدن) » ایستادن, باقی ماندن . که اغلب در زبان عامیانه و 
درانجامه‌ها [پانوشت‌ها] دیده می‌شود». اگرجه نولدکه دستورمندایی» ۲۰۴و ۴ به درستی 
گمان برده که واژه مندایی ۵217 (000) < سریانی-آرامی هد (109) (دوباره. افزون براین» 
سپس) (تلمودی ۱۳ / 1) است ولی با این وحود متوحه نشده که عربی «شم» (ظاهرا مصصج) 
به احتمال بسیارقوی یک نگارش ناقص از مندایی 217 (4510) می‌باشد وا زآرامی شرقی 
برگرفته شده است. 


نم ۱۹۴ نم 





با معن سازگاراست. با اتکا به این توضیحات زبانشناختی این بخش از سوره ۲:۲۵۹ 
طبق خوانش سریانی-آرامی این برداشت نحوی و واژگانی را بدست می‌دهد: 
«پس بنگربه حال [هستان] (یعنی: جگونه ساخته شده‌ای) و(تمامی) 
وضعیت خودت که تغییری نکرد. بنگربه تمامیت خود (یعنی نگاه کن» 
که چقدر کامل هستی!) وبرای این که تورا برای انسانها سمشتی ۲۳۲ 
سازیم. [و] بنگ رکه چگونه ما استخوانها را بازسازی می‌کنيم و آنها را از نوبا 
گوشت می‌پوشانيم!» 
طبق فهم امروزی زبان عربی این بخش آیه این گونه خواهد بود: 
فانظرالی حالک و شأنک لم یتنیرو نظرالی کمالک و لنجعلک عبرة للناس «و) انظرالی 
لعظمکیف تصلحها تم نکسوها لح 








ساخت تناوب زمانی 
سوره ۱۱۶-۱۱۷: ۱۱ 


(۱۱۶) فلولا کان من القرون من قبلکم اولوبقیه ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن 
انجینامنهم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه وکانوا مجرمین (۱۱۷) وما کان ربک لیهلک 
القری بظلم و اهلها مصلحون. 

این که مترجمان ما ساختار نحوی این دو آیه بهم مرتبط. یعنی ۱۱۶ و ۱۱۷ از سوره ۱۱ 
را کاملاً تحریف کرده وترحمه‌های بی‌معنی زیررا ارایه دادند. تنها در تشخیص نادرست 
کارکرد واقعی حرف ربط «و) که از لحاظ ظاهری «زائد» حلوه می‌کند نبود بلکه حمله پیرو 
بعدی را هم نادیده گرفتند. حال به ترحمه‌های سه گانه بپردازیم: 

(پارت. ۱۸۹): ۱۱۶: جرا درنسل‌های پیش ازش ما انسان‌های 
شخصیت مناسب ( 0290/۵107 017)] که ازبدی‌های روی زمین 
۷ به عنوان یک وامواژه از سریانی-آرامی ۵ (۰)518 برای واژه قرآنی «آیه» (810) معنی 
سریانی-آرامی آن بنا به متن باید به طور سامانمند مورد توجه قرار گیرد. در مورد پیش رو؛ 
فرهنک منا (۴۶ الف) دراین باره درزیر(۸) عربی آن ر ارایه می‌دهد: عبره (1072) (نمونه » 
الکو سرمشقی). 


به ۱۹۵ به 





حلوگیری کنند» - صرف‌نظر از (تعداد) اندکی ا زآنها که ماآنها را نحاتشان 
دادیم [توضیح: یا: صرف نظرا ز(تعداد) ی (آدم‌هایی) که ما پیش از 
آنها (یعنی معاصران گناهکارشان) نجات دادیم (؟)]؟ آن کسانی که 
بدکاری کردند (- وآنها اکثریت بودند-) به دنبال آن کامجویی رفتند که 
نصیب‌شان شده بود 17 1/۵17 772) و گناهکار بودند. ۱۱۷: و پروردگار 
تواصلاًنمی‌توانست به‌ناحق آن شهرهایی را نابود کند که مردمانش 
درستکار بودند. 
مت تناو فصمتاهق6ع6ع وق تصصرنحطر 118/116 :(257 رع12067ظظ) 
6 بطه۲تهاص_ بای 166 06 عصعع ععا تمیاواوور روتام۷ 2۷2 
فنان کا-امه‌ مظ رومصطره نامک قیاع منان ]۵ ها 1 عناق ملقه‌صوعو 
5 با ۵ 1 میاه ومافتازم] وق قیاع ملع رناممامصمه نا۵هر 
«عاصومویامه اصمعنظ اه ۱۷۱۷21۵ 
۲صمصصماما رما مسق مل ماصاجموهه عوم نها ظ سامطع51 108 119/117 
8 بصهتمباوتقتم عاصمااماعط سعها مین ملع فتاه ومع 6۲۲۲ 
10 
05 116 0۴ 06۵0 20 ۲۵۲۵ بزلجن ز,, .118 :(2160 ر بالظ) 
امه مق مصتصتحاوع۲؟ ومصهته ۵9196۷ 0 حمحظ با۵ ۵001۲8 
0 16050060 ۷۲۷۵ ۷7۳۵۵۲ عمط ۵۶ 10۷7 2 ا0ومره - 1200 مطا 10 
۰۵ ۱۷۲۵0۲۵2 0088 2۷۵ م7 عمط باه ب صقفطا اعع‌صمصه 
عصمعع 2۷۵ 24 رتست تفص طم‌تطیه اقا ۶۵1۱۵۱۷۵0 
1 
,۱۲۵۴۵0۱5۷ 100/۲6 فص ترمتتاوعل من فص ام مه ۲۵۳0 و1 ,119 
۵ عطاهط ۵600165 معط 


مکارم شیرازی: جرا درقرون (واقوام) قبل ازشماء ان صاحب 
قدرتی نبودند که از فساد درزمین حلوگیری کنند؟! مگراندکی ا زآنها. که 


نحاتشان دادیم! وآنان که ستم می‌کردند» از تنعم و کامجوئی پیروی کردند؛ 


بظلم وستم نابود کند درحالی که اهلش در صدد اصلاح بوده باشند ۱۱۷. 


توضیح پایین نشان خواهد داد که دراین دوآیه بالاء «و) تاکنون نادرست تشخیص داده 
شده است. دراینحا؛ موضوع برسریک جمله شرطی‌فرضی است که بخش نخست آن 


نم ۱۹ به 





(آیه ۱۱۶) حمله نخست و بخش دوم آن (آیه ۱۱۷) حمله پیرو را می‌سازد. انتاتیا اکهضا 

دوعامل منجربدان شد که مترجمان ما وحدت نحوی این حمله را ازمیان ببرند وآن را 
يا به دو جمله (بلاشر) ویا به سه جمله (پارت وبل) تبدیل کنند: 

الف) تعیین کننده دراینجا تعبیرنادرست ازنشانه (حرف) «لولا (12 1277) است. 

پارت وبلاشرآن را به عنوان یک نشانه [ادات] پرسشی ولی بل آن را یک نشانه 

آرزویی فهمیده است. البته بل طبق نظرطبری (جلد ۰۱۲ ۱۳۸) پیش رفته 

است. طبری «لولا (12 1۵۷) را در حقیقت با «هلا» (۲28118) آخء اگرفقط) 

توضیح می‌دهتن. ای فترضن کمراه کنتده درهمان آغاز باعث گمراهی شد و 

سبب حذف جمله پیرو گردید. به عبارتی باعث گردید که مترجمان نتوانند در 

این دوآیه یک حمله پیرو ببینند. درمورد اول شگفت‌آوراین است که «لولا 

(18 19۳ را اساسا به عنوان یک نشانه پرسش قلمداد کرده‌اند. این که 

کی ۱ (86۲851۲85567) در این باره گفته که اگر«لولا؛ دراینجا معنی 

(آگرنه» را نداشته باشد آنگاه با «جونه) آلمانی درحوزه بلاغی منطبق است. به 

این دلیل گمراه کننده است جون توگویی با «لولا» فقط می‌توان با جمله آرزویی را 

آغاز کرد (برای نمونه «لولا جاء / 272 18 ۱19۳۷ «ا یکاش میآمد!») ویا 

پرسش بلاغی را فرموله کرد (خب حالا جرانیامد!). البته دراینحانه نشانه 

آرزویی «لول (7/ 20۷7) بلکه فقط نشانه پرسشی «لما» (02 ۶) یا «لماذا» ( 1 

72727 ) لازم است. این که «لولا؛ (12 127۷ را طبق ابن هشام می‌توان به عنوان 

یک نشانه پرسشی واقعی برداشت کرد احتمالا بخاطر تفسیرنادرست استفاده 

قرآن زاین نشانه [ادات] است. در ضمن برگ‌استرسردر همین رابطه اشاره کرده 

که یک چنین کاربردی برای زبان [عربی] غیرقرانی بیگانه است به همین دلیل در 

تفسیرقرآن به حای آن «هلا» (2//2/) را حایگزین کردند. با این نشانه ندا می‌باید 

معنی «لول) به عنوان نشان هآرزویی و نه به عنوان نشانه پرسشی روشن شده باشد. 

ازاین حا روشن می‌شود که باید در همه فقره‌های قرآن که «لولا؛ آمده وتع ان 


نوان نشانه پرسشی "۳" معنی آن تحریف شده بازنگری کرد. 


۸ گوتهلف برگ استرسس نشانه‌های نف ی و پرسشی و عناصروابسته درقران. حستاری درباره 
دستورتاریخی عربی» لاییزیک ۰۱۹۱۴ ص ۰۸۱ فصل ۰۱۲ پاراگراف .۵٩‏ 


9 برای پارت. این ۳۸ فقره قرآن مبنای نخستین بررسی است: ۲:۱۱۸؛ ۷ ۴:۷؛ ۵:۶۳؛-ه 


نج ۱۹۷ نم 





۰۴۳ ۶:۸۰۳۷ ۶۷:۲۰:۳ ۹:۱۲۲ ۱۰:۲۰:۹۸ ۱۱:۱۲۰۱۷۶ ۱۳:۷۰۲۷: ۱۸:۱۵۰۳۹؛ 
۳۴ ۱۶ ۲۵:۷۰۲۱؛ ۲۷:۴۶: ۲۸:۴۷۰۴۸؛ ۲۹:۵۰؛ ۳۱:۴۴ ۴۳:۳۱:۵۲ 
۸ ۵ ۰۶۲۰۷۰۸۳۸۶۷ ۵۶:۵۷ ۶۸:۲۸ به این یک بار «لوما» (8 027 (۱۵:۷) 
(که کاربرد آن به عنوان نشانه آرزویی فرضی در گویش‌های عربی امروزی در خاورنزدیک در کنار 
«لولاه 121 12«7] تنس گرفلدة است) نیزاضافه می‌گردد . همجنین نولدکه تقریباً درنوشتار خود 
«حستارهای نوین درباره زیان‌شناسی سامی/ دست‌کم کاربرد «لو» (127) را شناخت (ص ۰۱۸ 
آخرین بند): 
«حذف حمله پیرو به هنگام استفاده از «لوه ) (18) گاهی قطعی با واقعاً محازاست. «لوا اگاهی 
نیزجیزی به معنی «لیست» (12۷18) به خود می‌گیرد. يا آغازگریک پرسش متواضعانه (احتمالا 
طنرآمی زمتواضعانه) است که در برخی موارد حمله اصلی مورد انتظار نیست.» 
برداشت نولدکه از نشانه «لو» ( 12۷) برای نبود حمله پیرو در معنی «لیت» (12۷0۵) (ففط اک 
کا شآگر) درست است. البته معنی آن به عنوان پرسش صرفا مضمونی و به صورت جایگزینی 
قابل درک است؛ «لوه در خود اصلاً نمی‌تواند نشانه پرسشی باشد. ولی برداشت نولدکه از نشانه 
«لولا؛ (12 12) که با اتکا به زبان‌شناسان عرب و همجنین برگ استرسربه دست آورده و آن را به 
غنوان نقنانه پرسختی عتفی فهمیده اسب تادرست امست (همانجا: ط ۷۱ : 
"درقرآن لولا(12 12۷) «آیا نه؟): «نمی‌بایست ؟) برای ما «حرانه؟» بسیار مورد استفاده قرار 
گرفته شده است؛ در حالی که «هلا» (0۵112) معمول است. من این کاربرد از «لولاه (1 12۳ را 
از شعر(بیت شعر) جریر(:6۵:1) می‌شناسم 
تعدون عقرالنیب آقضل مجدکم بني ضوطری لوا لکمي المقنا 
اما کشتن شترهای پیر به عنین باشکووترین چیزبلی خونتان به شمار 
وآورید. ا یانسان‌های رذل» جر جنگجویان زره پوش نه؟ ۲ 
نولدکه این «لولا» (12 1۵۷) را که کاربرد نامعمولی دراین بیت دارد باگمانه‌زنی آن را به زبان قرآن 
يا به عبارتی به زبان مکه و مدینه نسبت می‌دهد. ولی در واقع اين «لولا» (18 12۷) از پیش توسط 
ویراستاران دیوان مربوطه در معنی نشانه ندا «هلا» (0۵118) (نک: به واژه همآوای عبری آن 
2) کزفهمی شده و به عنوان نشانه پرسشی تفسی رگردید. در واقع این «لولا؛ حدا از هم 
نوشته می‌شود «لو لا (12 12) از یک «ل/ فرضی (1۵) ویک نشانه نفی (13) در معنی «اگرنه» 
(درحالت اسمی) يا «#گرنباشد» (درحالت فعلی). تا این حد دراین بیت مابا یک حمله 
شرطی فرضی سروکار داریم که جای جمله‌های پیشین وپسین آن عوض شله که البته جمله 
پیرو برای تأکید در جلوقرار گرفته است» همانگونه که خود نولدکه دردستورسریانی؛ پاراگراف 
۹ توضیح داده است: 
«برای تأ کید هرجه بیش جمله مقید (8070060) خیلی حلوتراز حمله عامل 
( عصه0۲ع) قرار می‌گیرد». 
براین مبناء فعل آغازگر«تعدون» (100010۳02 2)) را دیگرنباید به عنوان [آوجه] اخباری بلکه 
[وجه] التزامی درک کرد: «شما کشتن شترهای پیرر به عنوان باشکوه ترین چیزب ی خودتان به + 


نج ۱۹۸ به 





ب) برخلاف برگ استرسر بل «لولا؛ را «اگرفقط/کا ش/کاشکی) (18 12۷) برداشت 
می‌کند یعنی مقدمتا به عنوان یک نشان هآرزویی می‌فهمد. دراین جاء این کاربرد 
قرآنی از «لول (12 12۳) منطبق است با گویش‌های عربی خاورنزدیک که 
حسباندن نشانه «ل (12) که بدون تأکید تلفظ می‌شود به عنوان یک نشانه ناب 
پرکننده وبدون هرگونه معنی‌مشخص/است . بنابراین یک حمله آرزویی که با 
نشانه «لول (در حقیقت 0/-6/) آغاز می‌شود عملا وجود یک حمله پیرورا زاید 
می‌سازد. بل هم طبق همین درک. آیه ۱۱۶ را ترحمه کرده است. 

ولی نشانه استثنا ۸۷۱ (/11) («بجز» و در حالت منفی «فقط») که به دنبال آن می‌آید 

وبدان مرتبط است دراینجا تداعی‌کننده یک کاربرد منفی از«لولا؛ است. حال دراین 
رابطه هرجه برگ استرسر(از حمله دریادداشت ۲) گفته باشد؛ به نظرا و گویا این بخاطر 
«ال۸ (272) «اختراع شده» ویا اساسا بریک «بدفهمی» استوار بوده وبه همین دلیل به 
حمله معنی منفی داده است. زیرا زبان‌شناسان عرب که برگ‌استرسردراینجا بدانها 
استناد کرده است قطعاً کاربرد معادل سریانی -آرامی آن را که مه ۵ (12 617)(«اکر 
نه») است در نظرنداشتند. آگرما این برداشت سریانی-آرامی را مبنا قرار بدهیم آنگاه 
«لولای عربی ازهم تفکیک می‌گردد: یعنی باید «لو 0 (17 12۳7) خوانده شود وبه 
عنوان نشانه شرطی فرضی با بار منفی فهمیده شود. درهمین راستا باید «لو لا کان» 
(1278 17 18۱) را به معنی «لولم یکن) (علهز 1 12۷) و۱۳ 


ج شمارمیآوردید, ا ی انسانها رل آگ رجنگجویان زره‌پوش وجود نمی‌داشتند.» این نکته 
توضیح خود را در «دستو رسریانی» نولدکه. پاراگراف ۳۷۵ (ص ۰۳۰۰ بند ۲) نشان می‌دهد: 
«گاهی اصلاً هیچ نشانی از حالت شرطی برای ۵3 (61/77 < عربی «لو 181۷ 
که درخود روشن است. دیده نمی‌شود وبه دنبال آن یک جمله درحالت 
مضارع» وجه وصفی یا جمله اسمی می‌آید 1 
همانگونه که می‌بینیم نولدکه در تعبیر[نادرست] این بیت مورد بحث تحت تأثیرزبان‌شناسان 
عرب بوده است. 

۰ . نک.تساروس. حلد ۰۱ ۱۹۸ واژه له (13 ت10ه) (با هم نیزنوشته می‌شود) ممم نی تون 
استناد به فرهنگ‌نویسان سریانی» با عربی «لولا؛ (18 2۳ یا به عبارتی «لولا آن» (صه 15 «12) 
مقایسه می‌شود. در رابطه با ترکیب «ه» (6117) از سریانی ي (60) و کلدانی /عبری 19 
 )10(‏ عربی «لو) (181) تسارویس متوحه نشده که نشانه آخربه نوبه خود ازیک نشانه ندایی. 
بواسطه کاهش واکه‌ای نشانه آرزویی (18) ناقص نوشته شده. و واژ‌بست فعل اسنادی ه 
() ساخته شده است یعنی عناصرترکیبی آن عبارتند از 50 (وقتی) + 15( یکاش + 


نج ۱۹۵ به 








ج کاشکی) + 1 (بودن) > به له ( ۰6117 سریانی غربی 811) تبدیل شده‌اند. براین مبناء» 

ریشه عربی «لوا (127) د رآرامی «18) (# یکاش کاشکی) + «:» (بودن) قرار دارد که 

سرانجام در «لسو) (1۵17) خلاصه گردید. تکرارتأکیدکننده نشانه آرزویی « (8) در 
کامل‌نویسی. نشانه عربی تراکمی «لول (12 ۰12۷ معنی معادل آن را در ناقص‌نویسی «لو) ( 12۷ 
< 18+ واژهبست 9<ا یکاش کاشکی) روشن می‌گرداند. معنی تمنایی این پیش‌بست «ل 

(18) در اصطلاح مشابه «لیت» (*191) که آن را حزوعربی کلاسیک می‌دانند ومنشاء آرامی آن 

نادیده گرفته شده ظاهرمی‌شود. زیرا درواقع «لیت» (1870) از د و حزء سریانی-آرامی تشکیل 
شده است: الف) از 12(4 < قا) ناقص. ب) از اصطلاح > م۵ (11-< «بودن») . البته > مط 
(12) هنگامی که سرهم نوشته شود درسریانی-آرامی معنی منفی دارد و «نبودن» معنی 
می‌دهد. در حالی که پیش‌بست ۸ (2) در «لیت» (*1211) عربی وحه تمنایی را بیان می‌کند و 
«ا یکاش می‌بود!» معنی می‌دهد. با این وحود. منشاء سریانی-آرامی آن بویژه در تلفظ سخت 

«» پس از یک واکه مرکب (191) آشکار می‌شود درحالی که تلفظ همین در سریانی-آرامی نرم 

می‌شود (11). به عکس در آرامی دیوانسالاری هخامنشی پس ازیک واکه مرکب. تلفظ نرم 

می‌شود حبزی که توسط اصطلاح مشابه عربی «لیس» (*دلوها) (<۵۲ ۸5/۱۰ و1 1 

نهاست [نیست]) که ا زآرامی هخامنشی به وام گرفته شده به خوبی روشن می‌شود. همخوان 
صفیری «س» / 5 در لیس (*1275) عربی؛ نرم شدن تلفظ را برای «1» آرامی اصلی تأیید می‌کند 
که درآرامی هخامنشی (همجنین درعبری) به دلیل نبود یک آوای مشابه در الفبای عربی. 

بعضاً از طریق همخوان صفیری »٩«‏ (يا به عبارتی 5< ش) ترجمه و برگردانده شد. دراینجا لازم 
است که یک اشاره تکمیلی به کامل‌نویسی « (18) که ۸ بار در قرآن در کارکرد تشدیدی پیش 
ازفعل «آقسم» ( 051 < سوگند می‌خورم) آمده بکنیم. این سوره‌ها عبارت هستند از 

۵ ۶۹:۳۸ ۷۰:۴۰: ۵:۱:۲ ۷+ ۸۱:۱۵: ۹:۱+۸۴:۱۶. درنسوع نگسارش کلاسسیک عربی 
ناقص‌نویسی پیش‌بست «ل» ( 1) دراین کارکرد آنجنان خود را جا انداخت که کامل‌نویسی 
« (12) درقرآن فقط و فقط به عنوان نشانه نفی درک می‌شود. درباره فقره‌های نقل‌شده از 
قرآن. طبری استیصال زبان‌شناسان عرب را به سه دسته تقسیم‌بندی می‌کند: الف) طبق 
بافت متن باید (سوگند می‌خورم) (ونه «سوگند نمی‌خورم!) باشد؛ ب) نشانه نفی «ل (1) به 
آنجه در پیش است برمی‌گردد. به همین دلیل دراین جا باید «سوگند می‌خورم) معنی بدهد؛ 
پ) برخی درآن یک نفی آشکار می‌بینند که حای بحث هم برای آن نمی‌گذارند و آن را «سوکند 
نمی‌خورم» می‌فهمند. متناسب با همین هم مترجمان مرجع ما این فقره قرآنی را چنین ترجمه 
می‌کنند: الف) (پارت): «خیر! سوگند می‌خورم ...»؛ ب) (بلاشر): «...76از 00[ 0(۷0۵۷؛ پ) 
(بل): ...001 9۷/۵07 01. درحالی که این مشکل به ظاهرغیرقابل حل می‌توانست به آسانی حل 
شود اگراین دانش پایه‌ای را می‌داشتیم ومی‌دانستیم که بواسطه کاهش واکه‌ای. کوتاه‌نویسی 
مشروط پیش‌بست «ل» ( 12) با شکل کامل اصلی و ندایی 0 (13) همسان است. در ضمن. 
«الف» در کامل‌نویسی «ل۵ لزوما«آ» (3) کشیده نیست؛ این می‌تواند. همانگونه که دیدیم. هم ) 
کوتاه وهم بلند باشد. به همین دلیل می‌توان نگارش متغی یعنی با و بدون «الف» برای «» + 


نج ۲۰۰ نج 


فهمید. ازاینجا روشن می‌شود که توسط آن عملاً یک جمله شرطی‌فرض یآغاز می‌شود 
که طبیعتاً یک جمله پیرو به دنبال خواهد داشت. 

پ) شاید بیهوده نبود که این جمله پیرو درآیه ۱۱۷ با نشانه [ادات] «و» آغاز نشده 
است. این را باید به عبارتی از «و) ید پیش از حمله پیروزمانی متفاوت دانست. 
جیزی که فرهنگ منا (۱۸۲ ب) به عنوان هشتمین کارکرد حرف ربط معادل 
سریانی-آرامی ه / ۱۷ لتقویه المعنی (72 ۵ 1 ۰ 1۵۳۷۷۵۲ (1) «بل ی تاکید 
معنی » ارایه می‌دهد. تا اینجاء این نشانه با نشانه تأکیدی عربی ل / 12 (که در 
واقع توسط کاهش حرف صدادارنگارش مشروط نشانه ندایی لا / ۸7 می‌باشد) 
منطبق است که همچنین برای آغاز جمله پیرو یک جمله شرطی فرضی بکار 
گرفته می‌شود. بدین ترتیب «و ما کان» (1202 777 1۲2) دررآیه ۱۱۷ که حمله پیرو 
با آن آغاز می‌شود را باید به عربی به معنی «لماکان» (1802 02 2) (اینطورنه 
[نمی‌شد]) فهمید. 

اگرما معنی سریانی-آرامی هردو نشانه آغازکننده یعنی «لولاه (< 12 12۷7 مطابق 

سریانی-آرامی له 12۵ 6//7) در حمله نخست و«وما) ( 108 ۷۵) به معنی 
«لما» (2722 12) را در حمله پیرو مشاهده کنیم. آنگاه اين دوآیه نقل‌شده به عنوان جمله 
شرطی فرضی آين چنین فهمیده می‌شود: 
۶ «کردرمیان نسل‌های پیش ازشما [انسان‌های] بافضلیت که ما 
تعدادی ازآنها را نجات دادیم- نه فقط کم نمی‌بودند [به اندازه کافی 
می‌بودند /م] تا علیه فساد روی زمین اقدام کنند» به طور ی که ۲ آنهایی 


+ کوتاه و بلند. را درقرآن اثبات کرد. 
درپایان برای بیان «شرط ناممکن تعریف شده» از طریق له (0117) يا ععذه ۵ (15 تا1ه) به 
نولدکه دستورسریانی پاراگراف ۳۷۵ . نگاه کنید (دراصل قضیه برسریک آرزوی برآورده 
نشده است). 

۱ معنی بعدی حرف ربط ۰ / ۷(«و) سریانی -آرامی در معنای «بطوریکه» رافرهنک مدا 
(۱۸۲ ب) در زیرسادسا (5201527) این حنین ارایه داده است: 
۵ مه‌ماه وخ هه یب ممله( ۷ 258ط(ه) 2و ۵ قصعلقط قصهتونر هط 
(۵1)0) هکذا اشتد الغلاء حتی ان الناس تجرآوا فد خلوا (گران یآنچنان ش که مردم به خود 
جرات دادند وداخل شلند). 


بر وت 





1 (۲۰۲) م 
که پلید رفتار می‌کردند در زیاده‌روی‌هاشان ادامه دادند و گناهکاربافی 
۱۳ ۷ پروردگارتو دست به نابودی شهرها نمی‌زد» 
(اگر) مردمانش [ساکنانش] فوشتکار ( رو ۱۳۳ 


از طریق توضیح نحوی این دوآیه. مشسخص می‌شود که این اشاره‌ای به گزارش 
انجیل است که درآن از گفتگوی میان بهوه وابراهیم خواهان طلب بخشش متوجه 
می‌شویم که درسدوم حتا دیگرده مرد درستکار وحود نداشتند (کتاب پیدایش ۳۲ 


۳ به همین دلیل بهوه برروی شنم و گمورا گوگرد وآتش می‌باراند واین شهرها را 


۲ تحت‌الفظی: «آنجیزی را ادامه دادند که درآن زیاده‌روی [اسراف] می‌کردند». 

۳ بافت متن این را برای عربی «کان» (6802) (/ستن) به عنوان یک معادل واژگانی از سریانی- 
آرامی »> (28) تداعی می‌کند. نک. دراين باره به بروکلمان» فرهنک سریانی» ۱۷۳ الف:۱. 
اد (۸ستن)؛ ۰۲ ]002۷1 (با معانی معادل: چشم‌انتظا بودن منتظرماندن . ماندن). 

56 برای کارکرد سریانی-آرامی ۰ / ۷ («و4) پیش از یک حمله پیرو نولدکه در «دستو رسریانی» 
خود. پاراگراف ۹ اینگونه توضیح می‌دهد: 
«حرف ربط ه برای این نیست که حمله پیرو را آغاز کند (مانند واژه آلمانی «50) [اینطور/به 
این‌تتیب ] و غیره). هرجا که این حرف در انحیل عهد عتیق ظاهرشود. ترحمه‌ایست از «۱) 
عبری؛ درجاهای دیگربه دلیل خطاهای متنی (ویراستاری) آمده است. ولی حالا دیگره 
تقریبآهمه معانی واژه یونانی 04 را به خود گرفته واغلب به معنی «همچنین» است که 
گاهی حای »وه وگاهی جای درا می‌گیرد؛ یک جنین ه «همجنین) می‌تواند در 
متفاوت‌ترین جاهای حمله. حتا شاید در آغاز حمله پیرو قرار گیرد.» 
افزون براین. استفاده قرآن از «و»/ ۷2 برای آغازیک حمله پیرو درست درارتباط با نشانه نفی 
«ما» ۳5 (وما کان ربك /معلبططه: حعق! قصه 72) به عنوان نشانه تقویت‌کننده توضیح داده 
می‌شود. این البته نباید تنها معنی باشد. یعنی آنگونه که نولدکه در مواردی مانند ۵6 سد( « 
4 15) (> عربی: ولاحد 0 15 72) «همچنین نه کسی! ۰ صوهر ۳600650 15 ۷ 
(عربی ولاشیی 5 5 ۵ «اصلا/ هیچ) درپایان توضیح می‌دهد. حتا اگراین نمونه‌ها 
کارکرد تقویت‌کننده «واو» ( ۵۱۷ ۷۷) را به ویژه روشن نمایند. 

0 . به عنوان یک حمله وصفی این حمله پایانی وابسته از لحاظ زمانی دقیق ترمشخص نشده 
است؛ معنی تحت‌الفظی آن: « و( درحالی) ساکنانش درستکار[ند]» پارت و بلاشرآن را 
غیرمنطقی در وجه اخباری ترحمه می‌کنند زیر آنها ارتباط فرضی تمامی ساختار حمله را متوحه 
نشدند. تا این حد باید این حمله را منطقا التزامی فهمید. اینجا نیزآنجه نولدکه. همانجا. 
پاراگراف ۳۷۵ (ص ۳۰۰ بند دوم). درباره >( (0117) گفته است صدق می‌کند: «گاهی در 
کنار ده( 611). که در خود روشن است. نشانه‌ای که حاکی از ماضی شرطی (غیرمحقق) 
باشد رخ نمی‌دهد وبه دنبال آن یک جمله مضارع وجه وصفی یا جمله اسمی می‌آید.» 


۹ 





نابود می‌کند (کتاب آفرینش ۲۵-۲۴: ۱۹) ولی به لوت و خانواده‌اش آسیبی وارد 
نتم یکند (کعاب آفرییفن ۲۶۲۵ ۱۹:۲): 
با این جمله شسرطی‌فرضی که قرآن‌پژوهی غرب تاکنون متوجه آن نشده و آن را 
تحریف شده ترحمه کرده است. خود قرآن درعین حال به ما یک نمونه الگووارازیک 
حمله درهم‌تنیده نحوی گرانمایه می‌دهد که نولدکه در «دستور زبان سریانی»اش در 
فصل «ساخت تناوب زمانی. درهم‌تنیدگی جمله وبی‌قاعدگی‌های دیکر) دربند ۳۷۸ 
رئوس آن را بازگومی‌کند: 
«گرایش سوری‌ها برای ساخت تناوب‌های زمانی بزرگت رکه در ساختار 
زبان‌شان نهفته است. به میزان قابل توجهی تحت‌تأثیرالگوی سبک یونانی 
بوده است. چنین تناوب‌های زمانی توسط جملات اصلی وپیرودر 
جمله‌های مورد بحث یا جمله‌های شبیه آنها پدید می‌آید. دراینجا 
امکانات فراانی هست تا عناصر[زبانی] آشنا را به هم گر بزنند. (بند 
۲۹ باز بودن دست برای جای دادن واژه در جمله قسماً روی جگونگی و 
ترتیب حمله‌ها که به عنوان حلقه‌های تناوب زمانی عمل می‌کنند انتقال 
داده می‌شود. برای تأکید بیشترگاهی جمله تابع [پیروا دورازجمله حاکم 
[اصلی] قرار دارد وبه همین دلیل باعث پدید آمدن درهم‌تنیلگ ی جمله‌ای 
تمام عیار می‌شود.» 
با این آغان حالا لازم است که به طورمفصل به آن مفاهیم با زیرخط تأکید یلم 
بپردازیم که دراين دو ایه آمده‌اند. 


درباره معنی «بقیه» (0201172) 
درباره اصطلاح قرآنی «اولوا بقیه» (029772 7/7) ([انسان] بافضلیت) در قرآن‌پژوهی 
حدس وگمان‌های فراوانی زده »یرون (حلد شتوم» ۱۳۸ برمبنای معنی عربی 
«پقیه» (020772) (قیه .آنجه مانده است) استدلال می‌کند و این اصطلاح رابه طور 
کوتاه با «ذوبقیه من الفهم و العفل) «انهای یکه برایشان (ایتقدر) فهم وعقل باقی مانده 
به خدا جه مزایایی دارد و ناایمانی جه زیان‌هایی. پارت درتشفسي خود ازاین قسمت به 
یادداشت سوره ۳۳۳۸ وآنحا به «بقیه) در سوره ۱۸۶ و ۱۱۶ (ص ۳ اشاره می‌کند: 


1 


«درهردومورد ظاهراً منظور از یه یک کیفیت يا نیرواست که به گونه‌ای 
علیه پلیدی /فساد عمل می‌کند». 


اوپس ازپرداختن به سوره ۲:۲۴۸ که درآنجا از صندوق عهد سخن می‌رود وبا 
(5210772) و «1329772) محهزشده است (پارت ترجمه ۰۳۶ ترحمه نشده) ادامه 
می‌د هد: 
«مطابق همین می‌توان این اصطلاح را همجنین درآیه پیش رونوعی از 
کیفیت با نیروتعبی کرد که به همراه 5216772 در صندوق عهد نهفته است. 
آنگاه دنباله آن یعنی 18118 17011171718 ((ا زچی ی که به ای 
گداشته‌اند») دیگرنه به طور خاص به 7 صندوق و 
محتوای آن برمی‌گردد. نک: پارت معنی واژه «بقیه» درقرآن (مطالعات 
عهد عتیق. فریدریش نوجربرای ۶۰مین سال 1 بن ۰۱۹۵۰ ص.۱۷۱- 
۸ اشپیتالر «بقیه» درقرآن به جه معناست ؟ (رساله‌های غرب- 
شرق» رودولف حودی برای ۶۰مین سال تولد. ویسبادن ۰۱۹۵۴ ص ۱۴۶- 
۷ اشپیتالر"بقیه" را درسوره ۲:۲۴۸ بسته به برداشت آن فقره یا 
۱ 
ترجمه می‌کند.) 


خوانش سریانی-آرامی می‌تواند به این گمانهزنی‌ها برای توضیح این اصطلاح یاری 
کند. طبق شیوه آزمون‌شده فقط لازم است که ببینیم که معادل واژگانی سریانی -آرامی 
این اصطلاح چیست. ما آن را در ريشه فعلی مط1 (1107) می‌يابیم که فرهنگ منا (۳۲۰ 
ب) معنی اصلی‌اش رابه عربیاين گونه برگومی‌کند: بقی. فضل (هفظ انا 
(باقی ماندن. به عنوان پسماند به جای ماندن). ولی هنوزهم اصطلاح عربی «بقیه) 
توضیح داده نشده است. برای یافتن معنی واقعی آن لازم است که ريشه فعلی سریانی- 
آرامی و همچنین معانی معناشناختی دیگری را جستجوکنيم. 

درمیان آنها. فرهنک منا درشماره ۴ معنی زیرعربی را می‌دهد: کان فاضلا. فضل 
101125 122 ها180) (بافضلیت . بت ر/ممتا زبودن). افزون زاین فرهت کت منا 
(۳۲۷ الف) برپایه همین معنی عربی. شکل‌های اسمی سریانی-آرامی حمدط+( 7 
8 و صحمط۰۹<> (121178 7) را درزیرشماره ۲ حنین می‌دهد: فضیله. 
حسنه (85218 120714) (فضلیت. بت ی/امنیاز). در عربسبی اصطلاح «فصیله» 


نم ۲۰۴ نج 


(12771) که از لحاظ وازگانی از سریانی-آرامی به‌وام گرفته شده درمعنی محازی خود 
یعنی «(فضلیت » » برنر یا ) حاافتاده ولی‌این برای اصطلاح «بقیه بقیه» (20772) که فقط در 


)۲۱۰( 


معنی مشخص خود «قیه /مانقی) برداشت می‌شود صدق نمی‌کند. ازبافت و 


مضمون قرآن ولی به روشنی جنین برداشت ۹ منظور قرآن از «بقیه» (باقی‌مانده) 
با اتکابه معناشناسی سریانی-آرامی در واقع «فضیله» (180114) (فضیلت ) است. بدین 
وسیله این اصطلاح قرآنی یعنی «اولو بقیه» ۳ هه ۱۳( (- اولوا فضیله) به 
عنوان [انسان] با فضلیت < [انسان‌های] با فضلیت روشن شده است. 


درباره معنی اترفوا (0010) 


مترحمان ما فعل «اترفوا» (0717) (از آیه ۱۱۶) تا درست برگرداندند. طبری (حلد 
۲ بااستناد به کاربرد زبانی «عربها» و همحنین بااتکابه یک بیت ازراحز 
(222) اصطلاح (مترف» ( 17010/78) را به عنوان اکسی یکه دای زندگی را می‌جشد» 


توضیح می‌دهد. این که استناد به کاربرد زبانی «عربها» هیچ تضمینی برای ناب بودن 
این اصطلاح نیست. دراین نکته نهفته است که زبان‌شناسان عرب نتوانستند ريشه 


7 البته دربرخی از گویش‌های عربی در خاور نزدیک واژه «بقوة» (02072) (۷6 "02 تلف ظ 
می‌شود) در عبارت اصطلاحی زیرهنوز مورد استفاده است: انسان بلا بقوة ( 1 02 صعومز 
60 (انسانی بدون «مایقی» < بدون اخلاق يا بدون جنبه اخلاقی) که همین به نوبه خود 
ترجمه عاریه‌ای آن را از اصطلاح سریانی -آرامی نیزدر زبان بومی [محلی] تأیید می‌کند. 

۷ تلفظ تلد (با دا کوتاه). یعنی آنگونه که درقرآن رسمی آمده است. توضیح‌دهنده نیست . 
این با نگارش قرآنی در تناقض است زیرا این «وا / با به عنوان مادر خوانش [ 5نم16000 6۲اه 
برای یک نا کوتاه قاعدتاً رای یک هجای بسته حذف می‌شود. ما این را درترانویسی بسیاری از 
وامواژه‌های سریانی-ارامی در قران می‌بینیم؛ مانند «فرقان» / جووسطظر < عه‌دمه / متام 
«طغی‌ان» / مق ( < رتمک / 0208 «سلطان» / مقبلنه( <عمنینه/ قمقلناو) 
«جب» / اطاناق ( جح / 05اطناع) ( جناح» / جقصتع ( يحست / قجلقمع) «نطفه» / طبنام 
(< بمیلهن»/ 0012 «قدس» /0005 / وتو( < موععک / 00058) و غیره. نگارش کامل 
«اولوا» اگراساسا با واکه مرکب «۵۱:170» خوانده نمی‌شد (با اتکا به ضمیراشاره «هولا؛ - در 
اصل اما 020712 یا 21715 خوانده می‌شود- که ازآن یک شکل نانوی با پایانه یک جمع 
تعمیم‌یافته درحالت نهادی باشد). تلفظ آن عمدتا براساس واکه ساده ۰06 حتا بیشتر«1». 
صورت می‌گیرد (بدین ترتیب «هولا؛ در برخی گویش‌های امروزی در خاور نزدیک «016:) تلفظ 
می‌شود) . از این رو تلفظ « 1۲7) (با دا کوتاه در اول) خودسرانه به نظرمی‌رسد. 
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فعلی سریانی -آرامی واقعی واژه اعه (1777) (نرم. لخت) را تشخیص بدهند. به عکس 
دراینجا شکل فعلی واژه عربی «أترف» (/00) که ازريشه فعلی سریانی-آرامی >۹۵هه 
([۵۳9۳۳) (افسارگسیخته / بی‌بندوبا رزندگ یکردن) ۲۱ به‌وام گرفته شده اشتباهاً به 
عنوان ريشه «ترف» (2721/2/) وارد فرهنگ‌نامه‌های عربی شده است. 

دراینجا زبان‌شناسان عرب پسوند ت / « رابه عنوان جنین حیزی تشخیص ندادند و 
آن را به عنوان نخستین جذر[بن] فهمیدند. ازهمین جا درعربی منطقاً مشتق‌های 
نادرست مانند اسم «ترف) (12721) (زندگی بی‌بندوبا ریا پرزرق وبگ) (که درواقع 
مطابق است با سریانی-آرامی ٩عمهط»‏ / 1900(717) یا صفت متناسب با آن مانند 
«ترف» 497) ساخته شدند که تا به امروز توانست خود را جا بیندازو (۲۹۹) 

بدین وسیله نمونه‌ای برای یک اصطلاح قرآنی به دست آوردیم که از سریانی-آرامی 
به‌وام گرفته شده است. اگرجه زبان‌شناسان عرب معنای آن را درست فهمیدند ولی از 
لحاظ ریشه‌شناسی آن را درست طبقه‌بندی نکردند. 

شگفت‌انگیزتراین که عربی امروز با ريشه «رفه» (1۵/0/2) (که پایانه ۰/ «دراصل به 
عنوان ام القراة برای پایانه «۲/ 7» در نظرگرفته شده بود) و مشتقات تعداول ۰ آن یک 
نوع خالص‌تراز شکل سریانی-آرامی ٩عه‏ (707) را حفظ کرده است. همجنین سایر 
گونه‌های دیگرمانند «رفا» (2 2/8 «رف» (ولد هن «راف /روف» (18 ۱ 87۵/2 و 
«رفاه (۲۵/8) و بعضاً نمونه‌های مشابه که لسان ذکرمی‌کند نشانگراین است که یک 
ريشه آرامی مشترک داشته‌اند که به نظرمی‌رسد گونه‌های عربی محفوظ شده وابسته به 
گویش‌ها باشند. 

حتا اگرلسان مرتب هم بر کاربرد زبانی عربها تأکید کند. توضیحات بعضاً ناشیانه 
آن حاکی ازاین است که اصطلاح مربوطه برای آن بیگانه است. برای نمونه لسان هم 
برای «رفاه ( /22) (جلد یک ۸۷ ب) و هم برای «رفا» (8/:/) (جلد ۳۳۱۰۱۴ الف) 


۸ . بروکلمان. فرهنک سرپانی» ۷۴۱ الف. )65 5د2لتن1۳ .3 ۳۲۸۵۵۰ تساروی. حلد ۰۳۹۶۰۰۲ 
اینگونه مستند کرده است: حننه» #عت, (۷5081۴2۷8) داب منحارشده). 

. 121110 ( نک: برای نمونه هانس ور وژهنامه عربی» در زیر «ترف»‎ ٩ 

۰ برای نمونه درنزد هانس ورهمجنین آمده است: رفاهه / ۰126802 رفاهیه ۲212۵ / 
0 زندگی راحت آسایس: رفاه وغیره. همچنین ترفیه / ۱27130 (اسم فعل از بن دوم): 
برای خود یا کسی دیگرزندگی خوبی را خواستن. 
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با تیک هنوزرایج به تازه‌ازدواج‌کرده‌ها در شکل «بالرفاء و البنین) ( ۷۵ *213 2 تم 
0 را ذک رم ی‌کند واصطلاح «رفاء» ( 77) را اشتباهاباسازگار ی / مسالمت) 
توضیح می‌دهد. مطابق همین نیزهانس ور(۷۷۵0۲ ۲1275) (درهمانحا) حنین ترحمه 
می‌کند: «با سازگاری زندگ یکنید وبسردارشوید!» طبق حدینی گویا پیامبراستفاده از 
این تبریک را ممنوع کرد. 

این نکته نشان می‌دهد که پیامبرمی‌باید از واژه «رفاء» ( 1717) نه «سازگاری» بلکه 
معنی منفی سریانی-آرامی آن یعنی همه (10777) یبابه عبارتی دعصه(ه 
(۵900(/۵) («ملایم/آسانگیر) < زندگی شاد. بی‌بندوبار) را درک می‌نمود. بدین ترتیب 
تبریک پیش‌گفته قابل درک می‌شود: «[برایتان ] خیل ی خوشبختی وفرزیدان زیادی [آرزو 
می‌کنم]. 

همچنین معنی «به ساح لآوردن» برای «رفأ» (2 12/2) (هانس ون همانحا) 
پرسش‌برانگی زاست. از همین واژه. «مرفا؛ ( 7871 به معنی «بندر) نی زمشتق می‌شود. 
این البته برخلاف حدیث ابوهریره درباره روز قيامت است که لسان (حلد ۰۱ ۸۷ الف) 
آن را به عنوان گواه عرضه می‌کند: «فتکون الاْرض کالسفينة المرفأة فی البحرتضریها 
اواج (نگاه زمین مانن دکشتی به لبزه د رآمده‌ای بردریا خواهد بو که توس طآمواج 
اینسو وآنسوپتاپ می‌شود). طبق معنی آن. ريشه فعل مضاعف «رف» (12/12) مبنای 
اصطلاح 1 المرفأه» (2 770712 27) است که البته « المرفه» (2 ۵ 2) در واقع باید 
«المرفه» (72072112 27) (سریانی-آرامی «صفحه 27ممهر 7 02) تلفظ شود. زیرا فقط 
این خوانش است که معنی قابل انتظار «به لرزه د رآمدن» را می‌دهد که با «تضربها 
المواج» (2073 1 قلنطنعله) توسط أمواج «اینسو وآدسوپتاپ شدن» (< سریانی- 


آرامی رف جر ۲۷ مطابقت دارد. معنی فعل عربی «ضرب) (001902) (زدن) که 


۳۷۱ درباره برگردان سریانی-آرامی / به عربی ب/ 9 اس. فرانکل در واژه‌های بیکان هآرامی در 
عربی ص ۲۲ می‌نویسد: «برای #۷ آرامی گاهی (ظ) 5 هو حایگزین می‌گردد ۰ دراینحاباید 
بدین اشاره کرد که ۸/ ع درسنت شفاهی سوری‌های شرقی همواره «پ» (0) سخت تلفظ 
می‌شود چیری که هنوز امروز در گویش‌های سوری‌های شرقی حدید باقی مانده است. این که 
واژه عربی «ضرب» (487002) احتمالا یک ساخت ثانوی گویشی است و برمبنای سریانی- 
آرامی ولد (8) (یا سریانی شرقی ) ساخته شده است. مضمون معناشناختی ریشه 
سریانی-آرامی آن تأییدکننده این نکته است. دراین باره به تساروس. جلد ۰۱ ۱۵۲۳ 
به بعد. نگاه کنید که درآنجا ترحمه آن اصطلاحات عربی را فهرست می‌کند که + 
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+ فرهنگ‌نویسان سریانی شرقی آنها را ذک ر کرده‌اند: یضرب (۰)۱۵۲۴(6/۵4719 اضطراب 
1111750 الضرب و ضرب (40270) (۱۵۲۵ به بعد) . این که عرب‌ها زبانشان را «لغه الضاد 
(420 24 )2غن1) می‌نامند نباید به این فکرنادرست منحرگردد که همه واژه‌ها با حرف «ض» 
(4) مّکد. عربی ناب هستند. البته حدول بروکلمان برای همخوان‌های صفیری و دندانی در 
مقایسه با همخوان‌های سریانی» عربی و عبری (نک: دستورسریانی»پارگراف ۱۷) ازاعتبار 
کلی برخورداراست ولی نمی‌تواند ادعا کند که اعتبارمطلق دارد. زیرا آنها تحول وتغییر 
واج‌های [نه حرف ها شرح داده شده را با کمک نگارش برای یک مرحله معین از تاریخ حروف 
[الفبا] مشخص می‌نمایند. از این رو درست است که حرف عربی «ض» (4) در یک سلسله از 
موارد سریانی ۱۳۱ <» و عربی «ظ» 27 سریانی ۶ / ول را بیان می‌کند ولی در اینجا بروکلمان 
متوجه نمی‌شد که الف) هردو واج عربی «ض) (4) و «ظ» (7) در بسیاری از گویش‌های عربی 
امرون به ویژه نوع زبان بدوی‌ها. از هم تفکیک داده نمی‌شوند به گونه‌ای که ترانویسی آنها بیشتر 
حنبه خودسرانه و دلبخوانه پیدا کرده است. ب) این که حرف همخوان تاکیدی ۸/7 
می‌تواند توسط نرم‌شدن به طور ثانوی به عربی «ض» (4) تبدیل شود- پدیده‌ای که تاکنون در 
سامی‌شناسی مورد توجه کسی قرار نگرفته است. همین پدیده به طور مشابه. با توجه به 
حابجایی همخوان سریانی-آرامی / / به حرف واکه‌دار «د» (4) قابل تشخیص است. 

در مورد «ضرب» (48:08) می‌توان تحول آن را از سریانی-آرامی ,۹ (4:88) (سریانی شرقی 
۲ در سه مرحله اثبات کرد: ۱) پذیرش بدون تغییر یله (42) < طرف (407010) در معنی 
اصلی‌اش یعنی «زدن/کوبیدن »۰ بویژه مرتبط با چشم آنگونه که‌لسان (حلد ۰٩‏ ۲۱۵ ب) با 
نمونه‌های زیر گواهی می‌دهد: طرفت عینه (ا موه" 272۴) با 272۴ به معنی چشمش یا 
به عبارتی: آصبتها بشی ( 5۵7 نط ط دا طععم) «آن را یا یک چیززدم/ مورد هدف قرا ردادم)؛ 
اسم «طرفه» (طلتها) افزون براین بدین معنی نیزهست: اکبودی چشم ناش یا زکوب شاضربه]»؛ 
وهمچنین: اصل الطرف : الضرب علی طرف العین ثم نقل الی الضرب علی الراس « 187۶ هدر 
اصل 4270 24 می‌باشد < زدن ب هگوشه چشم. وسپس به زدن به سرنیزتعمیم داده شد» (در 
اینجا سریانی-آرامی وله (۲) #کوپیدن/زدن» از لحاظ ریشه‌شناسی زبان عامیانه با عربی 
«طرف» (1۵70۴) «کوشه چشم) - احتمالا از بهم‌زدن پلک‌ها برخاسته- گره خورد). 

۲) یک مرحله انتقالی از طریق حابحایی حرف همخوان 9 سریانی شرقی به یک حرف واکه‌دار 
عربی 9 درواژه عربی «طرب» (10720) ( < وله (420)) نشان داده می‌شود. به دلیل شکل 
محدود آن (نک: دراین باره برای نمونه به وژونامه عربی هانس ور) که در عربی امروز معمول 
است و معنی محازیش «سرخوشی» (۳001[6) ناشی از ترانه‌خوانی است و به سختی بتوان 
به اصل آرامی آن پی برد. ولی نه فقط #حساس) ساده بلکه هیجان روحی و روحبه‌برانگیزی 
نهفته در آن است که روشن می‌کند این واژه یک اشتقاق از معنی پایه‌ای سریانی -آرامی «زدن» 
تکان دادن, به لرزه د رآوردن» است. از این رو یک «مطرب (۷/70) که در عربی امروز 
«خواننده» معنی می‌دهد. کسی است که احساسات را به هیجان در می‌آورد يا تحریک 
می‌کند. همچنین شکل انعکاسی عربی «اضطرب؛ (0:09) بیشتربه همین ريشه [طرب]-» 
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-آنگونه که در بالا برگردانده شده- قابل پیگیری است. به همین دلیل این شک وجود 
دارد که «ضرب) (027202) شکل سریانی-آرامی واژه لدع ( 1:22) (يا سریانی شرقی 
) است که از لحاظ آوایی شکل عربی به خود گرفته است. 


پیوست توضیحی: درباره ریشه‌شناسی و معناشناسی 
واژه عربی «ضرب» (7202هل) (زدن) 


اگراین گمان درست باشد که واژه (ضرب) ( راو رول) از سریانی-آرامی وارد عربی شده. 
آنگاه این شناخت می‌تواند برای ما زاویه نوینی بگشاید که برای فهم کاربردهای دیکری از 


+ نزدیک است تا«ضرب» (4870) (زدن). زیرا معنی اضطرب. یعنی «ناآرام» هیحان زده» 
برانگیخته !. این را تأیید می‌کند (نک: دراین باره به بروکلمان. فرهنگ سریانی» ۲۹۰ به بعد. که 
برای سریانی ولاع(28) درزیرا) واژه عربی «طرف» (427219) و درزیر۲ واژه عربی «طرب» 
(2202) قرار می‌دهد). 

۳( سرانجام با حابجایی حرف همخوان سخت سریانی-آرامی ۶ / با به یک «ض»/ 4 واکه‌دار 
عربی انتقال از طریق نرم شدگی هردو حرف آرامی به عربی «ضرب» (18780۵) از سریانی- 
آرامی وله (47۵8) به فرجام رسید. گسترش وسیع و شکل‌گیری گوناگون این ريشه درعربی که 
معنی آن رالسان (جلد ۱. ۵۴۳ ب) با اشاره کوتاه «معروف» (۵10۴) < «آشنا» ارایه می‌دهد. 
نشان می‌دهد که این واژه در آغاز ازآرامی گرفته شده است. 

بنابراین تا اینجا نظرفرنکل (همانجاء ۱۹۵) که می‌گوید (ضرب» (427002 /48:0) یک اصطلاح 
ناب عربی برای ضرب سکه است رد می‌شود. شاید دراینجا لازم باشد که از خود بیرسیم آیا واژه 
«ضرب» بیشتربا واژه سریانی-ارامی »4 (97۵8) (در سریانی شرقی 5180) خویشاوندی ندارد؟ 
زیرا این واژه هم به معنی «ریختن [در ریخته‌گری]. ذوب کردن. پاک کردن» (به ویژه در رابطه با 
فلزات) وهم به معنی «فشار دادن » کوبیدن ودرد داشتن» است (نک: تساروس حلد ۰۲ ۳۴۴۶ 
به بعد؛ بروکلمان فرهنگ سریانی. ۶۳۸). به هررو اصطلاحات عربی که فرنکل از آنها نام 
می‌برد به ريشه سریانی-آرامی برمی‌گردند که البته او خاستگاه آنها را مورد تردید قرار می‌دهد: 
الف) «صرف» (811۴) «شراب ناب» (ص ۰۱۷۲ ب) همین طور در (سرخی‌ناب) (ص ۱۸۵)؛ 
افزون براین» «صراف» (لتههو) (اصلا به معنی (ریختگره که » و بعدها به معنی «دادوستد با 
ت25 همحنین «صرف» (521210) «غزض زکردن . غرج غر جکردن [مانند «داندن قروجه 
کردن»]». که فرنکل می‌گوید اين [واژه] اصلاً حايش اینجا نیست (نک: فرهنگ مناء ۶۵۰ الف. 
با (]۰)912 در زیر(۴): صراسنانه (طححصقحعه حجهو) «دندان‌ها بهم فشردن » دندان قروجه 


کردن . 


1 





این فعل درقرآن ضروری است. دراینجا لام است که یک مقایسه با محتوای 
معناشناختی فعل سریانی-آرامی وله (98) صورت بگیرد تا مقدمتاً بتوانیم 
تشخیص بدهیم تا کجا واژه عربی «ضرب» با سریانی-آرامی ولاف (2) مشترک 
است. زیرا نباید از نظردور داشت که الف) یک واژه معادل دیگرسریانی-آرامی می‌تواند 
درپس آن وحود داشته باشد وب) این که «ضرب» احتمالاً خیلی پیش ازقرآن وارد 
عربی شده و به تدریج از لحاظ معناشناختی استقلال پیدا کرده استنت: 

نخستین نمونه را دریک مثل عامیانه می‌بينيم که فرض نخست را تأیبد می‌کند. در 
سوره ۱۲۳۲۱۰۳۱ درباره رفتارزنان مقررات معینی برشمرده می‌شود؛ در آنحا آمده است: 


سوره ا ح ۵ 


ولا یضرین بارجلهن ما یخفین من زینتهن 
طبق نظرات طبری (حلد ۰۱۸ ۱۲۴) این بخش تاکنون اینجنین فهمیده شده است: 

(پارت. ۲۸۹): «وآنها نباید پاهای خود را (رویهم) بیندازند تا توحه را به 
زینت‌آلائی که زیرلباس‌های خود حمل می‌کنند جلب نمایند [یادداشت 
و:تا دیگران متوحه شوند آتها جه جیزی اززینت‌آلانشان پنهان نگه 
می‌دارند] ِ( 
6 01 اصوممع8 6 [وماصورمن فع1] متام :(379 رع۵۲ط120ظ) 

*اصمطمعه ومااه بان قتیاماج وع1 تعجممط منامهر قلقاهر فتیاعاً ول [50 


۶ 0 25 50 ۲661 101۲ ۳/1۵۲ ]2و۵ 0ظ ححرمطا 1۵ نهر :(339 رد ملعظ) 
0 0 6۵82 فا طع۳۲۲ قمرعجطرهمررن مه 


مکارم شیرازی: ... وهنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت 
پنهانیشان دانسته شود (و صدای خلخال که برپا دارند به گوش رسد)... 
یعنی زنان می‌تواند زیورآلات به خود بياويزند ولی مجاز نیستند که آنها را آشکار کنند 
وتوجه دیگران را با انداختن پاهایشان روی هم يا کوبیدن پا روی زمین برانگیزند. ازاین 
برداشت گمانه‌زنانه ونتیجه نادرست می‌توان دید که مفسران عرب نمی‌دانستند با 
اصطلاح «یضرین بارجلهن) (ممتللنیه نط مه (اززنان گفته می‌شود: «آنها 
با یاهای خود می‌کویند») که برای آنها نااشنا بود حه کنند. 


ی 





که تساروس (حلد 6(۵9 نقل می‌کند روشن می‌شود: ) رای حق‌حاسد ی ( 111 
و7 0 مرت ااداا۳ج بعععءطا . رکع9ها0یام۳۳ . کانبای کباطا0عم۴ 


۵5 (با پاهایشان «کوبان»< جهیدن با رقصان به این معنی که تصنعی اینور و 
آنور رفتن)» کتاب اشعیاء بخش ۰۳ ۱۶). حالب اینحاست که قرآن این بخش از 
انجیل آعهد عتیق] را با اصطلاح سریانی-آرامی انجیل شیتا دقیق‌تربیان کرده 
است تا انجیل/ورشليم. ۲" ولی معنی سریانی-آرامی این اصطلاح در واقع «با 
یاها جهیدن < با رفص ره رفتن) است. افزون براین. وقتی ما واژه «زینه) (2774) 
(زیشت/ زیور) را در براب رواژه سریانی-آرامی ب_ حط »> (60/2:) قرار می‌دهيم. 
می‌بینيم که فرهنگ‌نگاران سرینی نیزبرای آن معنی مجازی «جمال». «حسن»۰ 
«بهاء» ([02صمق ببعتط "2202) را نیزارایه می‌دهند. از این رو معنی آیه ۳۱ از سوره 
۴ را می‌باید این چنین فهمید: 


۲ در آنجا (همانجا؛ ۱۰۳۶ ب) این بخش از اشعیا ۳:۱۶ اینگونه بیان شده است: «وبا [پاهای 
عبری زرتادویر ردو تمرم (حصعمل‌لی.. فطع‌آمط با می‌تواند برخلاف توضیح کذنیزیشن 
(۵۸۵ الف) «خود رز با خلخا لآراستن, با باآن صدا د رآوردن تا توجه برانگیزد» با این اشاره 
(یک عشوه‌گری که همجنین درقرآن [سوره ۲۳:۳۲] مذموم دانسته شده؛ نک: به داتتی 
/واع0(] جلد ۰۱ ۱۴۹) که کمتر«با صدا ی[جرینگ وجرینگ] خلخال‌ها» ربط دارد تا با گونه 
عبری 1 (۵5) و معادل‌های عربی (عقص ۰/2992 عقس / 20252) که گزنیوس (۶۱۴ 
الف) از لحاظ ریشه‌شناختی بدان اضافه کرده وسریانی-آرامی (حعه/9۵9) با معنی 
«چرخیدن » پیج خوردن) است مربوط باشد. حالب در اینحا عبارت اصطلاحی است که 
لسان (جلد ۱۴۵۰۶ الف) برای «عکس) (216052) می‌آورد: تعکس الرجل: مشی مشی الافعی 
(اقهه ج معملله‌ها: 2۶2 1 درخمه 82 ) (درباره کسی گفتن 122116292 یعنی: مانند مار 
راه رفتن < پیجاپیج رفتن» مارپیچ رفتن) وربما مشی السکران کذلك (اين را در ضمن به 
عنوان معادل برای فرد مست می‌گویند). براین اساس اصطلاح عبری این معنی را می‌دهد: 
(رقصان رفتن) «باها را( مصنوعی) چرخاند. تاب دادن »۰ درحالی که نسخه قرآنی و سریانی- 
آرامی بدین معنی است: (رقصان رفتن) «با باها (مصنوعی) [به زمی ]کوبیدن». این نیت 
اساسا گمراه‌کننده درتساروس (حلد ۰۲ ۲۹۶۷ الف) در معنی محازی 0زاهازه‌دنرهتاهاباتاه 
(تحریسک. وسوسه ) از حمله. درعبارت سریانی-آرامی عهعة موی محه‌قصوی 
(حقط ومعمنا ۳ حقطوه۲نق) (دلربایی و اغواهایش) (5 .489 .1 ها .24 ۵۳۲ظ) که با 
اصطلاح عبری خویشاوند استنت مناد سل استی: 


نم ۲۱۱ به 


«آنها [زنان] نباید با پاهای خود به زمین بکوبند (< رقصان ره برود) تازیشت 
پنهان‌شان آشکار شود )۲۲۷۳1 


معنی دیگر«بقیه» (020172) 
سوره ۱۱:۸۶ 


بقیت الّه خیرا لکم ان کنتم مومنین 

(پارت. ۱۸۶): «نیروی (؟) [یادداشت: یا: نیکی (020778؟)] خدا برایتان 
بهتراست آگرایمان داشته باشید.» 

صصض] طقالم۸ 0 وقتمرنج فاوعد تنان من,, 87/86 :(254 ر12068ظ) 

45 ما۷۵ 81 قنا۷۵ کناوصر مها متا وم ما0۸ مومع م1 :,102 .87 

۱09۸2۰۱۱۹ 

قصماه مطا ۱۳۶ (حمتاتوم) مصتلآواه محر .87 :(213 مب بالعظ) 

0۵116۷6۴ 06 ۷۵ 1۴ و۷۵۷۲ ۲۵۲ 0۵1/۵۲ 0۵ [۷۷1۱ ۵112 ۵۶ | ۲۵۱۷۵2۲0 


مکارم شیرازی: ... آنجه خداوند برای شما باقی گذارده (ازسرمایه‌های 
تا ان پا ان دا 


دراین آیه معنی اصطلاح «بقیت اله» (/1/8 *0297) با معنی آن در «اولوا بقیه» 
(02972 1717) در سوره ۱۱:۱۶ فرق می‌کند. د رآیه پیشین ۸۵ شعیب مردم اهل مدین را 
هشدار می‌دهد که از سود فریبکارانه [دزدی] که می‌توان با دستکاری ترازو و وزنه بدست 
آورد پرهی زکنند. اصطلاح «بقیست) 7 029774) به طور مستقیم بااین ثروت‌اندوزی 
نامشروع گره خورده است. بلاشروبل با این که به معنی اصطلاح نزدیک می‌شوند ولی 
نمی‌توانند این مفهوم را به درستی توضیح بدهند. 

زیرا دراینجا نیزمعنی واقعی این اصطلاح از طریق معناشناسی معادل سریانی -آرامی 
آن نعتتین مه (2108) (سود) قابل داشرشتی انشت فشک مدا (۲۲۰ الف) 


۳ تحت الفظی: آنها نباید با یاها [به زمی رن ] «بکویند» که «معلوم /آشکار؛ شود جه جیزجذاب 
خود را پنهان دارند." منظوراین است: وقتی آنها به گونه‌ای وسوسه‌آمیزحذابیت پنهان خود را 
«به نمایش میگذارند». معنی «آشکا رکردن» به نمای شکذداشتن) برای واژه عربی «اعلم» 
(212000) (گاه کردن) در فرهنگ‌نامه از معادل سریانی-آرامی 2( 2۷۵) (تساروس. 
حلد ۰۱ ۱۵۵۷) بدست می‌آید: 1001 عتذهی انصعادم ]1هعن4ط1 (آگاه کردنآشکا رکردن. 
نشان دادن). 


نم ۲۱۴ به 





برای ريشه م4 (1187) به حزمعنی اصلی آن یعنی «بقی) (080773) (باقی ماندن) در 
زیر(۶) این معانی را نیز عرضه می‌کند: اکتسب. ربح (125202 20 ) (به دست 
آوردن» سود بردن). برای شکل اسمی نامبرده (۳۱۲ ب) درزیرشماره ۲ این معانی را 
ارایه می‌دهد: مکسب. ربح (17121540 110) (سود. کسب).تساروس به عنوان 
معادل برای «طمپحه+<> (1320718) (تجارت. ری ۱۳۰ اصطلاحات زیرر قید 
می‌کند: « ااونا۲ز50۲ ۳۵۲۲ 06 «طعيحهدط> معط ( 2 لقع 
3 9) (کسب معنوی از طریق شیوه زندگی‌دینشینی)؛ ۲) کلام ,۱000۲ 
(ميحه؟طه «ححندححه (10081,3ه 9 12 1920716) (کاربدخواه. شیطان). به 
عبارتی» می‌توان معنی !کا رخدا» را برای «بقیت‌اله» که دراینجابه معنی اکسب / 
عایدی خدایسند» است استفاده کرد. با این توضیح معنی این اصطلاح در متن سوره 
۶ جنین می‌شود: 
(کسب (خداپسندانه) بیشتربه تفع شماست وقتی که مومن باشید!» 


معنی سوم «بقیه» (020172) 
:۲:۲۳ 
ان ایه ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینه من ربکم 

وبقیه مما ترک ال موسی وال هرون 
پارت در ترحمه‌اش (۳۶) اصطلاحات «سکینه) (52/0772) و «بقیه» (20772) را به 
عنوان مفاهیم ویزه قرآنی بدون ترجمه می‌گذارد واين درحالی است که او درتفسیرش 
(۵۲) برای بقیه 9497210 معنی «مانفی/ بازمانده» (< بقایای حسد؟) را پيشنهاد 
می‌کند. ظاهراً معنی آخرتا اندازه‌ای بهترین شکل مناسب می‌باشد. زیرافرهنگ منا 
(۸۲۱ ب) برای معادل سریانی-آرامی عاحه (42716702) به حزمعنی اصلی آن یعنی 
(بازمانده» در زیر (۲) معنی «ذخیرة) (4112) (مایای حسد) را نیزمی‌دهد. مطابق این 


5 وامواژه قرآن «تجاره» (118870) در سوره ۳۵:۲۹ (یرجون تجارة لن تبور- آنه اآرزوی سودی 
دار د که بیارزش نباشد, یعنی یک سود با ارزش پایدار) و همچنین سوره :۶۱ ۰ در معنی 
سریانی -آرامی خود است یعنی اکسب. سود». به همین ترتیب نیز«البقیت الصلحت» ( اه 
احطتلهو و درنوعه) (که برای ند > پلخط> 1219318 18 تساروس» حلد ۰۱ 
۳ ه 1301 دوه حتدامع۳۳2 مادهع) اکارهای خوب وعالی) در سوره ۱۸:۴۶ و ۱۹:۷۶ 


نم ۲۱۳ به 





معنی» یک «بازمانده [از حیزی یا کسی]» درصندوق عهد قراردارد که خاندان (آل) 
موسا وهارون از خود به حای گذاشته بودند. 


۳ برگزیده‌ای از ساختارهای سریانی- آرامی زبان قرآن 


برای این که دوباره به ساختارهای دستوری زبان قرآن که در بالا نامپرده شده بپردازیم 
یک باردیگ رآیه ۲۳ نقل شده از سوره مریم را از زاویه‌ای دقیق‌ترمورد بررسی قرار می‌دهیم: 
یلیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منیساا یکاش پی شا زاین مرده بودم و بکلیفراموش 
می‌شدم). به معنی آن هیچ انتقادی نمی‌توان کرد. ولی آنجه که دراینجا مورد نظر 
ماست این بخش حمله است: وکنت نسپامنیسا(0205773 "2حهم تعصنعل ۲۷۵) 
(ا یکاش بکل ی فموش می‌شدم". 
درای ی ما مروت فراه کیم و13 «واژه دوپاره: درزبان وفرهنگ‌نامه‌های 
(۲۷۹ 
عربی وارد شده. موضوع برسریک شکل نحوی است که در دستور زیان عربی 
) مفعول مطلق» (وولزنا(7ر 2217 ) نامیده ی به زیان ساده این مفعول از 
یک مصدریا ازیک اسم که ازیک فعل مشتق شده است وبه عنوان جانشینی برای 
قرار دارد. 
در زیان آلمانی برای اين. یک نمونه مشهور وجود دارد: 65 56۳۱۵۴ 060 50۳۱6۲ ۴۲ 
0 یعنی: اومانند یک عادل خوابید [حون عذاب وحدان ندارد خوب 
خوابید]). ولی تعیین کننده این است که درزبان عربی (مانند آلمانی) این مفعول 
همواره ی پس از فعل قرارمی‌گیرد و طبیعتاً به عنوان اسم بدون تغییرمی‌ماند در حالی که 
0 دلبخواهی را می‌تواند بگیرد. 
درحمله قرآنی ما اشتکاتاستتت که مفعول مصدری (ذ نسیا) (*2۵57۵) (فراموش 
کردن) پیش از فعل قرار دارد که طبق قواعد دستوری عربی حای آنها عوض شده است. 
در برابراین ادعا که این مورد را پیامد حبرقافیه‌ای می‌داند باید پاسخ داد که هردو واژه از 


۳۷۵ نک: : پبرای نمونه به هانس ور واژه‌نامه عرسی » درزیر! (نسی) //151: : آصبح نسیا 
منسیا مویرتعصفهه صورروقه مجاحطاوم" کاملا ‏ فراموش شدن ). 


نم ۲۱۴ نم 





حروف همآوا برخوردارند. این که «منسیا» (نویسه گردانی برای واژه سریانی-آرامی 
حبعه است ودرواقع باید آن را ۵512 29 خواند) طبق خوانش امروزی قرآن با تکرار 
[مضاعف کردن] «ی» صورت می‌گیرد وبه همین علت هم باید درپایان آیه [بیت] قرار 
گیرد به این دلیل غیرقابل دفاع است جون «انسیا» (درآیه ۲۶) نیز که خود هم 
نویسه گردانی شده واژه سریانی-آرامی ده است نه 05772 بلکه 172873 (2) (یک 
موجود انسانی) باید خوانده شود. طبق خوانش امروزی قرآن به دلیل قافیه نیزباید با دی» 
کشیده [قوی] صورت بگیرد. 
حتا اگريپذيريم که خوانش مذکوربا توجه به شکل اصلی و ناب آرامی خودسرانه 
صورت نگرفته باشد. «نسیا» نیزطبق قواعد نحوی عربی می‌توانسته درحای درست 
حمله قرار بگیرد وبدون هیچ گونه آسیبی؛ متناسب با قافیه. به همان شکل 1725773 
تلفظ شود. این استدلال ظاهری و سطحی برای توجیه زنجیره جمله که با قواعد سخت 
دستورزبان عربی در تعارض است قانع‌کننده نیست. 
مفسران عرب تلاش می‌کنند این نابسامانی آشکار را به گونه‌ای دیگر تعبیر کنند. 

گفته می‌شود که منظور از اسم فعلی «نسیا» (*72578) یک «حافظه فراموثررشده) یا به 
عبارتی یک «شی‌فرموثش‌شده» است که طبق قواعد دستور زبان عربی به عنوان گزاره 
فعل «کنت» (10017) به درستی در حالت مفعولی [بی‌واسطه] قرار دارد وبه همین دلیل 
نیزواژه بعدی «منسپا) (*2205774) منطقاً به عنوان صفت وصفی اسنادی مذکرفهمیده 
می‌شود. طبق همین نیزمریم می‌گوید: «آخ.کا شکه بسک چیزفرموش‌شده 
می‌بودم! ۳ يا «که خاطره‌ام فراموش شده می‌بود!). ولی دلیل ژرف‌تردراین واقعیت 
نهفته است که ما دراینجا با ساختاریک حمله نمونه‌وار سریانی-آرامی سروکار داریم. 
تئودور نولدکه رئوس این ساختار زبانی را اینگونه بیان می‌کند: 

«وجه مشخصه زبان آرامی این است که نسبت به زبان های عبری و عربی 

امکانات بسیاربیشتری برای وصل کردن جمله‌ها به یکدیگردارد. این زبان 

از حروف ربط بسیارو قیود تعدیل‌کننده برخورداراست. افزون براین. زبان 

آرامی ازآزادی وتنوع [نحوی] بیشستری برای گذاشتن واژه‌ها درجمله 


۲ (۲۷۸) 
برخورداراست.» 


نم ۲۱۵ به 





یک جنین آزادی درترکیب کلمات دراین آیه قرآن نیزوحود دارد: برخلاف قواعد 
دستوری زبان عربی دراینحا فعل پس از اسم قرار گرفته اشتت* توالی واژه‌های «(وکنست 
نسیامنسیا) (22۵2105774 "دق نع ۲۷۵) دقیقا منطبق است باعبارت سریانی- 


ارامی همعط نع بیع (1281 7 123218 ۲۷ ۱۷۵). 

آگرشکل سریانی-آرامی این آیه را متوجه شویم آنگاه متوجه جئیات دیگرنیز 
می‌شویم: نه فقط توالی واژه‌ها بلکه تطابق نهاد وصفت وصفی آشکارا با قواعد دستوری 
عربی سازگارنیست. اگرکسی ازیک عرب زبان‌دان و تحصیل‌کرده بخواهد که این 
ساخت جمله را توضیح بدهد احتمالا تعجب خواهد کرد. زیرا به نظراواین جمله 
همیشه درهمین شکل وحود داشته وبه همین دلیل هیچگاه درباره آن نیندیشیده 
است. ولی مسئله زمانی برای اوبه شکل آگاهانه درمی‌آید که دربرابرجند پرسش 


اساسی قرار بگیرد: 
الف) نهاد فعل «کنت (1:0/7) (آگرباشم) دراینحاجه کسی است؟ 
تا مریم 


بت صفت وصفی در گزاره کدام است ؟ 

پاسخ: منسیا (102057927) (فراموش کردن) 

پ) آیا پایانه دراینجا مذکراست يا مونث؟ 

- پاسخ: مذکر. 

ت) گزاره به چه چیزبرمیگردد؟ 

- پاسخ: آشکارا به «نسیا» (*1025[8) (یک فرامو شسکردن) که مذکراست. 

ث) نتیجه گیری: پس طبق آن. نسیا منسیا (70205773 *1025(2) یعنی یک 
(فراموش ی فراموش_شده). یعنی این مریم نیست که باید فراموش کند بلکه خود 
(فرامو شکردن» باید «فراموش» شود. 
نوشت ؟ 

ِ پاسخ: وکنت منسیه تسیا ( ۱۱۵5۲۵ 1۱۵660۷۵07۸ ۰6۱۷۵-1۵11۸ 

معمولا جنین انحرافاتی از هنجارهای دستور زبان عربی به عنوان ویژگی‌های زبان 

قرآن توضیح داده می‌شوند. ولی آگر کسی بخواهد نتیجه گیری کند که قرآن باایک 


نم ۲۱۶ نم 


عربی ناقص نوشته شده باید به اوپاسخ داد: این عربی نادرست نیست بلکه آرامی 
درست است. حیزی که در وحه وصفی «منسیا) (171275772) (فرامو شسکردن) مانند 
پایانه یک مفعول مذکرعربی به نظرمی‌آید در واقع. با توجه به نگارش سریانی-آرامی 
نویسه گردانی شده حدم (/7225 ۰6/7 یک پایانه مونث سریانی -آرامی در بخش 
گزاره جمله است. طبق قواعد دستوری سریانی-آرامی» وجه وصفی گزاره‌ای مانند 
صفت درحالت اسم مطلق [تغییرنیافه] قرار دارد. برای منت بدین معنی است که 
ت / در پایانه مونث درحالت تعریف تا/ 8 حذف می‌شود به طوری که فقط یک 
۲ > باقی ۳ 

زبان عربی این قاعده را نمی‌شناسد. درعربی نوشتاری میان صفت اسنادی و 
گزاره‌ای با صفت مفعولی فرقی گذاشته نمی‌شود. به گونه‌ای که برای مونث پایانه ه/4 
همواره باقی می‌ماند. به همین دلیل از منظرقواعد عربی ناممکن است که درشکلی 
مانند «منسیا» (* 727577/2) بتوان یک پایانه مونث مشاهده کرد. البته مگراین که ما 
آن را با عینکی سریانی-آرامی بنگریم. 

ما همین پایانه مْنث سریانی-آرامی در گزاره حمله را درجاهای دیگرقرآن مشاهده 
می‌کنيم. برای نمونه. بغیا (2972ط) در آیه ۲۰: ولم اک بغیا(چون من فاحشه نیستم) و 
همجنین درآیه ۲۸: وما کانت امک بغیا (ومادرت به هیچ وجه یک فاحشه نیست) 
یک ترحمه وفادارانه ازواژه سریانی-آرامی حدم (07[7) است. این که دراینجا بغية 
1 029772) با پایانه مونث عربی ظاهرنمی‌شود. برخی آن را نه فقط به دلیل قافیه 
می‌خواهند توحیه کنند بلکه بویژه با این توحیه که ادعا می‌شود صفت‌های معینی 
وحود دارند که صرفاً به زنان برمیگردند ولی از نظرظاهری یک پایانه مذکر می‌گیرند. 

ولی این توضیح به این دلیل نااستواراست جون ما درقرآن با موارد مشابه دیگری نیز 
روبرومی‌شویم که با این استدلال نمی‌توان آنها را توحیه کرد. برای نمونه در سوره ۳۳:۶۳ 
آمده است: وما بدریک لعل الساعه تکون قریبا «توجه میدان یک هگویا ساعت (آخرا 
احتمالا نزدیک است». اين که «قریبا» (027702) در اینحا به عنوان گزاره برای «الساعه» 
(2 57 25) (ساعت ) پایانه سریانی -آرامی حالت اسم مطلق را دارا است. دردستور زبان 
عربی به عنوان پایانه قیدی به معنی «عن قریب؛) (92770 27) (بزوبی» بعدی) توضیح 
داده خواهد شد. ولی این درتضاد با سوره ۲۲:۱۷ 3وما یدریک لعل الساعه قریب" (با 


۳۷۹ نی؛: بروکلمان. دستو رسریانی؛ پاراگراف ۹۱۹۰ (۴02ع۳۵۲۵0) . 


نم ۲۱۷ نم 





همان معنی) است. این که «قریب» دراینحاء اگرجه گزاره «الساعه» است. نه پایانه 
مونث مورد انتظار بلکه دارای (بازهم طبق دستورزبان سریانی-آرامی) یک پایانه مذکر 
است. تلاش می‌شود که باز هم در اینجا با جبرقافیه توضیح داده شود. 

ولی دراینجا هنوز سوره ۷:۵۶ باقی می‌ماند: ان رحمت الّه قریب من المحسنین 
(رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است). در اینجا برای واژه گزاره‌ای «قریب» (*92770) 
(نزدیک) که به واژه مونث «رحمة (* 18072 (رحمت) برمی‌گردد ویک پایانه مذکر 
دارد هیچ بهانه‌ای وحود ندارد. دراینجا البته دلیل واقعی این است که مغیولا به هنگام 
انتقال واژه‌های آرامی مذکربه زبان عربی آنها در حالت دستوری اسم مطلق ( 5اها٩‏ 
5ددا[۵050) هستند یعنی پایانه تعریف وتعین اولیه آن که آ / > است (به زبان دیگر: 
درعربی به آن سکل وقفی می‌گویند) حذف می‌شود وبعد وارد آن زبان می‌شود. 
نمونه‌ها: واژه سریانی-آرامی ط» (21/8/2) < عربی «الّه» (خدا)؛ م مک (۵/7192) 
< قریب (92770) (نزدیک). 

در مورد پیش رو مجبوریم معادل سریانی-آرامی «اِن رحمت اله قریب» (زی لکه/ 
وحم بت بت ادا تون کن اسستق) را مانند زیسردربراب رخ ود داشسته باشسیم: 
سح >> مذمحه (92778 2118 ۵/711). طبق این باید شکل عربی در 
اصل «قریبا» (227702) (نزدیک) تلفظ می‌شد. برای تبدیل «قریبا به «قریب» (92170) 
این توضیح را می‌توان داد که رونویس‌برداران پايانه مونث مد محه (27708) که در 
سریانی-آرامی در گزاره و اسم مطلق بوده و از نظرظاهری از پایانه مذکردر حالت 
معین وصفی غیرقابل تفکیک است را به عنوان شکل مذکرقلمداد کردند و این 
تغییرات لازم (5ز۱/۵۷ 01/61 انجام دادند. یعنی با حذف پایانه الف (2) 
تأکیدی سریانی-آرامی آن را عربی کردند. به عبارتی آن را به یک شکل وهی عربی 
مذکر تغییر دادند. 

تصحیح ثانوی با بعدی اینگونه توضیح داده می‌شود که رونویس‌برداران بعدی در 
پایان «قریبا» (7* 27702) یک مفعول عربی تشسخیص داده‌اند که دراینجا درتضاد 
آشکار با دستورزبان عربی‌یی است که بعدها تدوین گردید.طبق قواعد این دستور زبان 
عربی درجمله اسمی که با «اٍن» / 2772 آغاز می‌شود باید نهاد درحالت مفعولی ولی 
گزاه درحالت نهادی فرارداشته باشد. ولی دراینحا «قریبا» (* 987702) طبق نوع 
کارشن ری نگ بطم نوک ملک ررآداراسیت. به هی فرار دادن نک نوتاه 


نج ۲۱۸ به 


یایانه «الف» (2) بدون حایگزینی حذف شده است. اين البته یک گمانه‌زنی ناب است 
که درستی آن تازه باید از طریق تأییدیه‌های لازم از دست‌نوشته‌های آغازین قرآن اثبات 
شود. 
با این وجود. توضیح نخست از طریق یک مورد در سوره ۳:۴۰ تأیید می‌شود: رب آنی 
یکون لی غلم وقد بلغنی الکبرو امرآتی عاقر(«بروردگا جکینه می‌تونم پسری داشته 
باشم در حال یکه به پیری رسیده‌ام وهمسرم نازژاست .۱) دراینحا نیز«عاقر» (2017) 
(نازل) گزاره‌ای برای «امراتی» (ممسرمن) است و از این منظر که بنگریم یک پایانه مذکرر 
داراست. همانگونه که دربالا شرحش رفت این مورد ناشی از یک خطای بصری است؛ 
زیرا واژه مونت سریانی-آرامی حعه» (20/7) که درحالت اسم مطلق 5/۸15 
ونتاا0و0ه است از واژه مذکر حمه» (2972) که درحالت تعریف آ[معین /اضاه] 
دبامتاقطوده_ ددع5 می‌باشد از لحاظ نوع نگارش وتلفظ قابل تفکیک نیست. به 
همین دلیل هم تبدیل آن به شکل وقمی مذکردر عربی صورت گرفت. 
دو مورد درآیه‌های ۵ و۸ از سوره ۱۹ که مکررآمده: وکانت امراتی عاقرا ( ۱۷۵ 
915 21 1772 1 («و همسرم نا است؟) با جبرقافیه‌ای قابل توضیح 
نیستند. دراینجا نوع نگارش سریانی-آرامی حالت مطلق اسم به صورت مونث حماء 
(> عاقرا) (2072 ) موبه موبازگ و[ بازنویس] شده است. 
حذف پایانه مونث برای صفت در عربی کلاسیک 

این قاعده زبان سریانی-آرامی که براساس آن منت اسم مطلق برای صفت گزاره‌ای و 
وحه وصفی با حذف ت /5 وحفظ پایانه آ / ۳ از لحاظ ظاهری با حالت معین شکل 
مذکرتوصیفی معادلش هیچ تفاوتی ندارد ما را با یک پدیده درزبان کلاسیک عربی آشنا 
می‌کند که تا کنون به عنوان معما قلمداد می‌شد. کارل بروکلمان (دستورزبان عربی. 
بند ۶۵) این پدیده را به صورت زیرجمع‌بندی کرده است: 

یادداشت ۱. «از این رو صفت‌هایی که به زک دای زنان يا موحودات 

ماده برمی‌گردند نیازمند پایانه مونث نیستند مانند مرضع (۳*/زا((/) 

«مکنده»؛ عاقر(*2017) «نازا» ۲۰.۰. همحنین صفت‌هایی مانند «فعول» 

777 2) درحالت معلوم و«فعیل)» (1877۳7) درحالت محهول. مانند 

«کذوب) (82070۳) «دروغکویانه (جریح) ( 2077 ) «زخمی) در 

حالت گزاره‌ای وتوصیفی. پایانه مونث تم :۱ 


نم ۲۱۹ به 


بروکلمان این تشابه را ازیک ردیف واژه‌هایی استخراج می‌کند که درزبان‌های سامی 
نیزبدون پایانه منت برای جنس ماده هستند. ولی اواز زمینه آرامی جیزی نمی‌گوید. 
اگرجه درقرآن برای گروه نخست به اندازه کافی شاهد وجود دارد وصفت‌هایی که در 
بخش دونامیده شدند یعنی «فعول» 7 1) و«فعیل) (71 18) به روشنی به اشکال 
اولیه آرامی (دقیق‌تر: سریانی-آرامی) اشاره دارند. 
ولی پیش از بروکلمان. تئودور نولدکه به این مسئله پرداخته است. او در پژوهش خود 
(درباره دستو رزبان عرب یکلاسیک. وین ۱۸۹۷ (جاپ بعدی دارمشتات ۱۹۶۳) در 
این باره می‌نویسد (ص. ۰ بند ۹: 
«بکارگیری یا حذف پایانه مونث «8» در صفت‌ها هنوز به بررسی جامع‌تری 
(۲۸۰) 
هنوز 
بررسی‌کننده تمام و کمال موضوع نیست. در«تذهل کل مرضعه عما 
آرضعت» سوره ۰۲۲ آیه ۰۲ خواننده واژه (مرضع) را انتظار دارد؛ شکل مونث 
خیلی مصنوعی توضیح داده شده است .» 


نبازدارد. آتجه دستورنویسان قدیم وجدید ارایه می‌دهند 


قطعا نولدکه می‌توانست دلیل بسیارساده این پدیده را توضیح دهد. ولی اوبه این 
دلیل که قدمت به اصطلاح شعرعرب [عرب جاهلیت] را بیش از حد به عقب کشاند. 
به گونه‌ای راه شناخت خود را مسدود کرد. همانگونه که در پیش تشریح شد در مورد نقل 
شده از سوره ۲۲ آیه ۲ طبق دستور زبان سریانی -آرامی هیچ دلیلی وحود ندارد که از 
پایانه «مرضعة» 2 02/07) ([مادر] شیردهنده) صرف نظر کرد. زیرا این واژه در حمله 
حایگاه نهادی ندارد. ازاین رو این واژه درحالت معین با پایانه موّنث درست نوشته 
شده است. 

ولی در نمونه‌های دیگرفرق دارد: ویا جارتا بینی فانک طالقه ای همسابه زن (< 
همسرزن) ا زاینجا برو ت وآزاد هستی)» (سطر۸) و «وراءوک عنی طالقا» (ا ز من دورشوبه 
عنوان [آدم!آزد//خرلجی) (سطر٩).‏ در اینجا هردو واژه تأکید شده بالا به عنوان گزاره در 





۰ یادداشت ۱: «همجنین نک. به ۰۲ ۲۲۲ به بعد؛ ابن قتیبه «آداب کتاب» ۰۴ به بعد؛ فصل 
۳ حستار ۲۶۸ به بعد؛ رکند ورف (۵016000078) ۰۱۸ دلیل این پدیده که برای بخش بزرگی از 
صفت‌های مونث پایانه تأنث وجود ندارد. هنوز کاملاً مبهم است. برای واژه‌هایی که معنی آن 
مستقیم به جنسیت موّنث برمی‌گردد شاید به این علت باشد که اسم‌های موّنث سامی که 
صرفاً بیانگرطبیعت مونث هستند. ظاهراً در اصل بدون پایانه تأنث بوده‌اند ...» 


۳۹ 


حالت مطلق [بدون تغییر] مونث است وبه همین علت هم دارای آ / 2 فقتاستی) 
(سریانی-آرامی) است (و نه نشانه مونث عربی «48). البته تا آنجا که پایانه بدون مصوت 
(۵) درطالقه به عنوان یک نوع پایانه تعین اف درک شود. 

بدین وسیله پدیده نبود پایانه مونث برای صفت‌ها و وجوه وصفی معینی درقران که 
اساسا در جایگاه گزاره‌ای و همچنین درعربی کلاسیک ظاهرمی‌شوند به عنوان یک 
اصل زبان آرامی (یا دقیق‌ترسریانی-آرامی) توضیح داده می‌شود. 


یواست وه عفر 
ریشه‌های سریانی-آرامی 
برای اشتباه گرفتن یا تعبیرنادرست ریشه‌های سریانی-آرامی. سوره ۱۶:۷۹ دو نمونه به 
ما می‌دهد. در آنجا آمده است: 
الم یروا الی الطیرمسخرت فی جوالسما ما یمسکهن الا له 
مترحمان ما این آیه را اینجنین ترحمه کرده‌اند: 

(پارت. ۲۲۲): «مگرندیدید که حجگونه پرندگان درهوای آسمان به خدمت 

(خدا) در آمده‌اند؟ فقط خدا آنها را نگه می‌دارد (دربالاء به طوری که آنها 

پایین نیفتنل). 


عتحصتاوو »01562 و16 ۷۵ قهو 2702-1۷015 آالیر (299 م12019676ظ) 





عتصصامط نامک عقا قط بیط نام افتم بل وموووع ۲ عصعل [-7۵10-ع907, 
۴( 

مصتصوگو رعلتاطا فطا جمعو ام ومطا ۲12۷۵رر .81 :(2560 رآ ملاعظ) 
حصمطا عصتعامط موم مظ رصع۵2۷ظ عطا ۵۶ اولتمط مطا دا وم1تعو عتعط 
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مکارم شیرازی: آیا آنها به پرندگانی که برفرا زآسمانها نگه‌داشته شده نظر 
نیفکندند؟ هیچ کس جزخدا آنها را نگاه نمی‌دارد؛ 

۱. در اصطلاح «فی جوالسما ( 52072 5 227۷۲۷۲ ) فقط بل با ترحمه « 0۴ 71۵51 
86) (در وس /میا نآسمان) معادل اصطلاح سریانی-آرامی 
چحه عجم (0188 85277 8) (نک:تساروس. حلد ۰۱ ۶۶۵: چحه ( 0 


۷ ۳۵۵0 طز ,۳/۵9۵ ,101۳0 «درون » در میان») را از بافت متن به درستی 


نم ۲۲۱ به 





تشخیص داده است. «جوا) (50177۲72 / 5217728) (درون) به عنوان ریشه 
سریانی -آرامی و متضادی برای «برا» (0۵/73) ( < سریانی-آرامی ح> «برون») 
هم به شکل قید وهم حرف اضافه (مثلاً در «جواه البیت» 93 ۵1 0۱۷۷۵۶ «در 
درون خانه») در گویش‌های عربی امروز در خاور نزدیک متداول است ولی نه در 
عربی کلاسیک ونوشتاری امروزی. دراینجالازم است که به حرف اضافه 
سریانی-ارامی چحه ( 227۷7 200 قرانی-عربی «فی جوا ( 22۱۷۱۷ 17) (در 
درون» درمیان) در سوره ۱۶:۷۹ و تفسیرنادرستش به عنوان اسم (هولآتمسفر) 
که درعربی امروز در شکل‌های متداولی مانند «البرید الجوی» ( [ه 0770 21 
07 (بست هویی). «السلاح الجوی) (8777۷ 21 5/18 25) (نیروی 
هوایی/ تسلیحات هوایی) «الخطوط الجویه) (827۷۷۵ له 7۲یرتا (2) 
(خطوط هوایی) «النشره الحویه» (807۲۷۲۷۵ 1 02370 20) [کزارش هول) و غیره 
حاری است اشاره کرد. حالاء حتااگر«جو (52۱۷۲۲) در سوره ۱۶:۷۹ درست 
خوانده شده باشد. ولی با این وحود نادرست فهمیده شده است. برخلاف آن. 
«الحوایا) (2772 /2) ( < سریانی-آرامی بح 2۷3) (دل وروده / هر 
آنجه درون شکماست) درسوره ۶:۱۴۶ درست فهمیده شده ولی نادرست 
خوانده شده است. به همین دلیل کسی تشخیص نداد که هرد و اصطلاح در 
واقع به یک واژه اصلی سریانی-آرامی تعلق دارد. 
۲ قرآن‌پژوهی آشکارا تاکنون متوحه نشده که برای بررسی فعل «سخر) (5۵//272) در 
قرآن باید دو ريشه سریانی-آرامی را از یکدیگرتفکیک نمود: 
الف) عسه (42//127) مطابق است با «سخرا (5۵17872) در عربی (نک: فرهنک 
من ۷۸۴ ۱) سود. فحم (سياهه کردن. سیاه کردن)؛ این معنی با تلفظ 
تغییرنیافته «شحرا / ۹20212 در عربی حفظ شده است؛ ۲) (فضح هتک» 
آبروی کسی ربردن» رس و کردن). ۳) شغل. سخر(به ره کش یکردن. بدون 
دستمزد ب هکا رگماردن). معنی آخر که با خاقظ خرن فنژه «سخرا (52/272) 
وارد عربی شده مبنای اکثرمترحمان قران ما است. 
یه ول دراینجا نادیده گرفته شده که قرآن با نوع نگارش «سخرا (52012812) نیز 
ريشه سببی سریانی-آرامی (5۵61) عمسه (401727) را بازگ و می‌کند. البته این 
به ريشه سب (021) تعلق دارد ویک گونه ازريشه سببی (/۸۶۵) >هسه 


نم ۷۲۲ به 


(21727) است که مطابق با «آخر (2212) عربی می‌باشد. بدین ترتیب 
تساروس برای این واژه. معنی عربی (لازم۰ متعدی ژانعکاسبی) را ارایه می‌دهد: 
«آخرا (هزتاه) (نکه‌داشتن» جلو یکسی راک رفتن) «تأخر (همرنه ) (دیر 
کردن, [د ر جای ی] متوقف شدن)؛ و مرتبط با عمسه (۵82۷۵۶): ۲6۱۵۲۵0۵۷ 
۴[ (جلو یکسی رلک رفتن» محکم‌نکه داشتن). اگرجه آخرین معنی از 
بافت متن سوره ۰۱۶:۷۹ به ویزه ازفعل عربی بعدی در«مایمسکهن الا الّه» 
(فقط خداآن رمحکم‌نکه می‌دارد) به روشنی قابل تشخیص است. با این وجود 
هیچ یک از مترحمان ما متوحه نشدند که «مسخرت» (1217520/72737) در اینجا 
به معنی (به خدمت درآمدن) نمی‌تواند باشد. اگر حعصتطم (۷//2 52 جور) 
(نکه داشته شده محکم نگهداشته شده) سریانی -آرامی خوانده شود. آنگاه 
این آیه معنی زیررا می‌دهد: 
«آیا نمی‌بینند جگونه پرندگان در وسط آسمان [هوا]ً نگه داشته می‌شوند. 
آکه] فقط خدا آنها رانگاه داشته است ؟» 


بسته به متن» لازم به بررسی است که منظور از «سخرا (520610) عربی در هربخش 
قرآن جیست. آیا منظور الف) واژه سریانی-آرامی عسمه (5۵1/1/8۳) ( مطیع ساختن» به 
خدمت دراوردن) یاب) عصبه (42۱7۷7227) به معنی عربی «اخرا ( 20010472) 
(نگهداشتن, جلو یکسی راگرفتن) است. 

این فکر که خدا پرندگان را در آسمان درحالت معلق «نکه می‌دارد» و «مانع می‌شود» 
آنها برزمین سقوط کنند برمبنای شکل فعل «مواخر) (217317) در سوره ۱۶:۱۴ و 
۲ قرا رگرفته است. د رآنجا درباره کشتی‌ها بردریا آمده است: و تری الفلک مواخر 
فیه/ فیه مواخر(پارت. ۰۲۱۶ ۳۵۹): «وتوکشتی‌ها راب رآن می‌بین یکه [ب رآب شیار 
می‌کشند.) بلاشر ترجمه کرده «۷۵9۷6۳) و بل (یک. ۲۵۰) « جاوباه1۲ ۱09 اوباه/م). 

دراینیحا شکل جمع عربی «مواخر) (1772177017) از ريشه خیالی «مخرا 
(7772272) با معنی خیالی «شخم زدن» شیا رکشیدن» مشتق نشده وبه غلط وارد 
فرهنگ‌نامه‌های عربی شده است (نک: برای نمونه به هانس ون وژونامه عربی. در آنحا 
«ماخرا (0027) «آب را شکافتن. کشتی به سوی دریا» و «ماخره» ( 0230172 جمع 
«مواخر) (170217217) حتا به معنی اکشتی)» آمده است). به عکس. ما دراینحا جمع 


مذکروجه وصفی معلوم سریانی-ارامی حصای (2177/77 (17) (از جمع مونث حسق, 


نم ۲۷۲۴ 





7 67 از بن سببی > هسد (20۵۲) (درنگکردن» ماند ن[فرا رداشترن]. اقامت 
داشتتن) را در برابررخود داریم. منظوراین است که کشتی‌ها در دریا (روی سطح دریا) 
«می‌مانند» (یعنی: خدا جلو یآنها ر[می‌گیرد یاآنها | حفظ می‌کند که غرق نشوند). 
دراینجا دوباره روشن می‌شود که قرآن‌پژوهان باخترجگونه توسط زبان‌شناسان عرب 

به گمراهی کشانده شده‌اند. همین زبان‌شناسان بخاطرعدم تشخیص درست. پیشوند 
(م) (از حسه21۲/27 7/) سریانی -آرامی را بازهم به عنوان یک ريشه پنداشته‌اند. 
همین تشخیص. ارتورحفری را بدانحا رساند که «مواخر) (/۷/۵2۱۷2) را در زیر 
فهرستی قرار بدهد که با حرف «م» شروع می‌شود. اواین اصطلاح را اینگونه توضیح 
می‌دهد (ص. ۲۷۴): 

(جمع ماخرة ( 1۳7 231172) یعنی امواج را شخم زدن وتولید صداهای 

ناشی از برخورد» یعنی یک کشتی. سیمرن ( 21۳0۲۳6۲۳ واژه‌های بیکانه 

اکدی. پیشنهاد می‌کند که این از واژه اکدی 2227 نمم1ه مشتق 

شده است. یعنی یک کشتی راه خود را در توفان باز می‌کند. اگرچنین 

تاش ادجاه این نخستین وامگیری مستقیم از میانرودان است.» 


سب 


شاید خاستگاه بلاواسطه این واژه از مبانرودان باشد ولی نه از واژه اکدی «ر2 
بلکه از «۸۶۵» (در ۶27 نامعمول است) یعنی از ريشه سریانی-آرامی سه (۵127) 
به عبارتی مه (27۵7) که وحه وصفی مفرد مذکر مه (27/27 7) و 
حمی ی (21۷/70 17) (مونث حصق (2۲۲/۵ 2) از آن استخراج ی کزدد [ نک 
تساروس. حلد یک ۵ به بعد: وحه معلوم وید 2۲۲72 () (#ودرنگک می‌کند. 
می‌ماند. می‌ایستد, ق رمی‌گیرد)]. قرآن آخرین شکل را با جمع عربی «مواخر؛ (طبق 
خوانش امروزی: ۱۷017 2) بازگومی‌کند که البته «الف» / 2 میانی احتمالا 
ترانویسی وحه وصفی سریانی -آرامی مشاهده کرد که خود را با جمع عربی تطبیق داده 
اننستتا. به نظرکارل فولرز (زبان عامیانه وزبان نوشتاری» ۹۰ بسیاردشواراست که 
بگوییم «مواخرا (0221۷2]17) انشعابی از «آضره (20272) است . دیگراظهارات او 
درباره ريشه «مخر) (1022/272) (۱۸۹ به بعد) واشارات مربوطه (به ویژه درباره استفاده 
بعدی از «ماخر) 71217 در شعرعرب به معنی (کشتی کشتی بادبانی») در اینجا به 
درد ما نمی‌خورند. 


نم ۲۲۴ نم 


این تصور که خدا کشتی‌ها را برسطح آب نگه می‌دارد (می‌گذارد بمانند/ نمی‌گذارد 
غرق شوند) براساس فعل «سخرا (520212) ( < عصسه82۱7۵7) در سوره ۱۳:۳۲ و 
همجنین اذل ان یعنی «یرجییع) ( رن (< یسخر"17 5211 /) (اونکه 
می‌دارد-ا ومیگ1ارد بمانند) در سوره ۱۷:۶۶ که البته نادرست «یزجی) (287) 
(ظاهرابه معنی اکس ی/چیزی را به جایی ندن») خوانده شده شکل گرفته است. 
همین نیزبرای خورشید» ماه وستارگان که به فرمان خدا قد آسبهاتن (مسخرات / 
2 عه‌سق | 32۲817 (17) «می‌مانند/ بسرمی‌برند) (سوره‌های ۷:۵۴؛ 
62 درست مانند ابرهایی ( السحاب 2 5ه) که میان آتتیاک وزمین (مسخر / 
۲فرارافکن 2( < حعص | 32۱۷/۵۶ ) «نکه داشته» می‌شوند (ونه آنگونه که پارت برای 
سوره ۴ ۲:۱۶ به معنی «به خدمت د رآوردن)) صدق می‌کند. 

گذورگ هوفمان درباره این پدیده که جرا گاهی « وا ۷ درواکه مرکب 2۱۷ محو 
می‌شود وبه حای آن. مانند برخی از گویش‌های آرامی شرقی» مصوت پیشین ( ۰0 / 
همزمان کشیده می‌شود طی سنحش دو پایان‌نامه دکترا در«اعلانات ۳ 
(۰2(۷/6 ۰۳۲ ۱۸۷۸) اشاره کرده است. اوبه نقل از فرهنگ‌نگار سوری شرقی بار 
بهلل گزارش می‌دهد که اهل حران و تریخان (11980). منطقه‌ای ازهترا در کنار دحله 
تا تکریت وسامره درآنجا برای 772130 عرب ی 77725 172250 گفته می‌شود (اشاره به بار 
علی ۵۵۸۸). به عبارتی در اینحا 2 از 20 از طریق "8 نستوریانی (یعنی سریانی شرقی) 

احتمالا به همین اس 7 ۲2۲60(به حای دصوت ۱۷72۵ و) ۲۳۸۷ خوانده 
می‌شود (همانحا. ۵۶ 

این تشسخیص که این پدیده در منطقه سوریه شرقی و میانرودان وحود داشته شاید 
بتواند به ما یک سرنخ جالب درخصوص نوع نگارش برخی از واژه‌ها در قرآن بدهد. تا 
حدی یک جنین پدیده مشابه‌ای را می‌توان در نگارش قرآنی «سخرا (5۵10/0272) برای 
واژه سریانی-آرامی عهسه (4217/127) یافت. اگرجه در اینحا. در هرصورت طبق خوانش 
سنتی. به حای کشش حانشینی مصوت پیشین ۰2 صامت بعدی دوبرابر[مضاعف] 
9 


۱ این می‌تواند شکل‌گیری نشانه پرسشی ۷ / «"» از سریانی-آرامی > / 21۷ را توضیح بدهد. 


نم ۲۲۵ به 





دراینجا البته باید در نظرگرفته شود که این بن فعلی سریانی-آرامی 261 برای 
زبان عربی بیگانه است وبه همین دلیل میان «سخرا (5۵272) برای عسه (42797) و 
عصب (21۲127؟) نمی‌توانست تفکیک صورت گیرد؛ واين دلیلی است که جرا در مورد 
آخریک تشابه برای بن فعلی قابل پذیرش است که راه خود را به عنوان «سخرا 
(هه) به عربی پیداکرد. این نمونهدقیقًآن دشواری راترسیم می‌کناد که در پس 
نگارش ناقص قرآن نه فقط طبقات فعلی متفاوت بلکه ریشه‌های فعلی‌یی قابل 
تشخیص هستند که باید ازیکدیگر تفکیک داده شوند. 


۴ اصطلاحات عربی کزخوانده‌شده 


سوره ۱۷:۶۴ 


یک تیوناکیگر اراس طلست کففوانده و ای تیاده فا فقظ ش ربانب ریبک 
عربی ر در سوره ۱۷:۶۴ می‌بینیم. در آنحا آمده که خدا شیطان را به دلیل خودداری از 
سرفرود آوردن در برابرآدم از بهشت بیرون راند. شیطان از خدا اجازه می‌خواهد که تا روز 
سا خر ض رشان اسان ها رسای رسای ها شدرکسی ۰ ابهاد تل خاا بان 
احازه می‌دهد و می‌افزاید: 
واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب علیهم بخبلاك ورجلك 
وشارکهم في الاموال والاولد وعدهم وما یعدهم الشیطن الا غرورا 
بنا برفهم ودریافت زبان عربی این آیه اینجنین برگردانده شده است: 
(پارت. ۲۳۳): «وبا صدایت هرکس (هرکه می‌خواهد باشد) ازآنها را 
می‌توانی ناآرام کن (5/2/227 6۷۷۵ زیر فشار قرار بده (9تاوله اتلد 2۷۵) 


۸۲ فعل قرآنی «لاحتنکن) (مصمانععاجاه 12) (آیه ۶۲) نادرست خوانده شده است؛ پارت 
(۲۳۳) آن را این‌گونه ترجمه می‌کند: (من فرزندانش را به ج زچنا استثدا) «برباد خواهم داد 
(؟) [یادداشت: یا: ... تحت کنترل خود می‌آورم (8)]) وقتی نقطه بالای «ن» را به نقطه زیر 
تغییردهیم (ب» می‌شود وآنگاه خوانش درست به دست می‌آید: لاحتبکن ( مصصف‌نطماجاه 1۵) 
> سریانی-آرامی سحه (1(02) فرهنشک منا (۲۱۵ الف): (۳) شوش. بلبل ( ,قا2طل0 


2 (سردرگ مکردن آشفته کردن). 


نم ۲۲۶ نم 





باتمامی سپاهت [یادداشت: بالشکرسواره و پیاده‌ات] دردارایی و 
فرزندانشان شریک شول(به عنوان شریک) وبه آنها نویدها بده! <شیطان به 
آنها فقط وعده‌های فریبنده می‌دهد» (بلاشروبل نیزهمین‌گونه ترحمه 
کرده‌اند). 


مکارم شیرازی: ه رکدام از آنها را می‌توانی با صدایت تحریک کن! ولشکر 
سواره و پیاده‌ات را برآنها گسیل دار! ودرثروت و فرزندانشان شرکت جوی! 
وآنان را با وعده‌ها سرگرم کن! -ولی شیطان. جزفریب و دروغ وعده‌ای به 
آنها نمی‌دهد. 














درباره واژه‌های با زیرخط: 
الف) این که قراراست شیطان انسان‌ها را با صدای خود نارم» کند با اظهارات 
دیگرقرآن درتضاد است؛ زیرا درقرآن آمده (سوره ۱۱۴:۵) که شیطان «درسینه 
انسان‌ها وسوسه ایجاد می‌کند.» برای درست خوانی «استفزرا (19181212) لسان 
(حلد ۳۹۱۰۵ ب) برای این فقره این معنی را ارایه می‌دهد: واستفزه: ختله حتی 
آلقاه فی مهلکة (] 151015774 -کسی ربا فریب به فسا دکشاندن). 
ب( ات علیهم > «آنها را زیر فشا رقراربده» (بلاشر: 6 ۲لاک_۴۵095؛ بل: 
۴ 09095 95569912 ؛ توضیح لسان (حلد ۰۱ ۲۶۹) مبنی بر«با فریاد به 
کسی حمله‌ورشدن» دراینجا جندان متقاعد کننده نیست. درمقابل. معنی 
«خلب» (2/202) که درلسان (جلد۰۱ ۳۶۳ ب) آمده مناسب می‌باشد: 
خلبه: خدعه (1:0 21208 :کسی را فرشتن). به عبارتی دراینحا نقطه پایین 
یعنی <-/ چم می‌باید بالا باشد (-/) و«واخلب علیهم» ( 7و2 ابا ۱۷۲۵ 
7 که نتیحتا در معنی امروزی این می‌شسود: وانصب علیهم ( 12 
2/7 طناوتت) ( وآنها را شریب). 
پ) بخیللک ورجلک (12قیهر ۷۵ رورا آط) ظاهرآبا سپاه سواره و 
پیاده‌ات» (بلاضر: «0۵016۳16] 100 6 60۷۵/۳۵ 13 8۷66 ؛ بل: « 3556706016 
۴6 1۱۷ 200 ۵۲/۶2 1۷ 16 31061ع08)؛ این که سواره نظام وپیاده‌نظام 





جندان برای فریب‌دادن کسی مناسب نیستند. به خودی خود آشکاراست. از 
این رو لازم است به خوانشی دیگربينديشيم. برای «بخیلک» (2(112] ط) دو 


نم ۲۲۷ نم 


گزینه [عربی] دی ۳ یا «بحیلک») (۲۵1//62 07) (باحیله‌هایت) ویا 
«بحبلک) (29210 نم يا 921212/) (بانیزک ات) (لسان. حلد ۰۱۱ ۱۳۶ ب. 


والحبالة: التی یصاد بها. به عنوان یک وامواژه سریانی -آرامی نباید به عنوان مونث 
ماقطانج) تاه شود بلکه به عنوان ترانویسی سریانی-آرامی مذکر سح 
(121918) فرهنک منا (۲۱۶ الف) (۴): شرک. مصيد. احبولة (دام نرزگ) 
(۵): مکر. مکيدة (حیله . فریب ). با تکیه برواژه سریانی -آرامی هم «دام نیرز » 
و هم «حیله » فریب ) می‌تواند معنی بدهد. 

ت) برای «ورجلک» (1 29 ۷۵) (پیاده‌نظام‌ات) احتمال می‌رود که به حای «را 
می‌باید «د» قرار گیرد. تازه با حایگزین کردن «د» است که خوانش «ودجلک» 
(0222/12 ۵) (< سریانی-آرامی دمحشه ۱ 089717) یک معنی بخردانه 
بدست می‌دهد: «دروغ؛ نیزنگ وفریب ا (فرهنک منا. ۱۳۷ الف. ید / 
آهیوفاه: کذب (درو خگفتن) (۳): مکر. خدع (فریب دادن .گول زدن). 

ث) سرانجام «وشارکهم» (52711020771 ۱۷۵) (وشری کآنها شو) باقی می‌ماند که باید 
منطقی توضیح داده شود. همه مفسران تحت تأثیرطبری (حلد ۰۱۴ ص ۱۱۹ به 
بعد) به این نتیجه می‌رسند که معنی آن «شرک تکردن يا شریک شدن» است. 
در برابراین پرسش که شیطان چگونه می‌باید دردارایی انسان‌ها شریک [سهیم] 
شود. توضیح داده می‌شود: کسب غیقانونی دارایی دیگران؛ و در رابطه با فرزندان: 
الف) از طریق زا . ب) يا گذاشتن نام خدایان دیگر[خدایان کفار] برفرزندان 
(برای نمونه: عبد شمس «خادم خورشید < خورشید پرستان ». نزدیک‌ترین گزینه 
البته معنی مجازی فعل سریانی-آرامی صقم(572/6 / 50772) است که فرهنک 
منا (۵۱۵ ب) این معادل‌های عربی را برایش ارایه می‌دهد: آولع. آغری (9 ۰۵171 


۳ اصطلاح قرآنی رلا یستطیعون حیلة» (پارت. ۷/۷ کسان یکه هیچامکانی( 11۵) ندارند!) 
واه هساوای عریی «حیلة» هم ریظی تکاودبدغوان واموه از اصطلام سوبانن رامین 
> سل (1218 98) (فرهنگ منا. ۴۱۲ب: قدراستطاع) (تحت‌الفظی: «نیرویاتوان 
داشتن». یک همانگویی است برای «توانستن, قادربودن» که هنوز هم درعربی یک اصطلاح 
سریانی رایج است. پایانه «حبلة» درنگارش قرآنی. که درعربی امروز به عنوان پایانه مونث درک 
شده است؛ را باید به عنوان پایانه سریانی-آرامی معین از واژه سله(1918) نگریست. از این 
رو قطعاً خوانش اصلی قرآنی نه "الط مت تزمادهز 13 بلکه 18هط بوده است . در ضمن. قرآن 
برای «فریب دادن» از «مکر» (*217) استفاده می‌کند. 


نج ۲۲۸ به 





3 (وسوسه کردن .گمراه کردن). در عربی ا زاین ريشه فعلی فقط شکل 
اسمی آن «شرک) (5217216) به معنی «دام» نيرزگ 1 بافی مانده است (لسان. 
حلد ۴۵۰۰۱۰ ب): والشرد: حبائل الصائد 527210 9 :کمن شکارجی)؛ 
همچنین حدیث واگوشده: آعوذ بك من شرالشیطان وشرکه «به تویناه میب از 
بلیدی شیطان ونیزگ‌ها/ با وسوسه‌هایش). در اینجا «شرکه) به معنی نیرنگ یا 
وسوسه است. بنا برهمین دراین فقره قرآن منظوربن سوم فعل «شارک» 
(/5872) (با کسی‌شریک شدن) نیست بلکه بن دوم فعلی سریانی-آرامی 
معقی (52170) (وسوسه کردن) است. به جای ۱ «شارکهم» ۱ (ن ی ۳۵( 
آنها شریک شع) باید در اینجا «شرکهم) (1]29 ]521) (آنها ربه هوس بینداز) 
خوانده شود. 
پس ازاین توضیح باید آیه واگوشده از سوره ۱۷:۶۴ را به عربی و سریانی-آرامی این 
«هرکس از آنها را که می‌توانی اینطور با صدای خود گمراه کن. با نیرزنگ و 
حیله خود فریب بده. آنها را با ثروت و فرزند وسوسه کن وبه آنها وعده‌ها بده 
سولی شیطان هیچ چیزبجزوعده‌های وسوسه‌انگیزنمی‌تواند به آنها 
بدهد!» 


سوره ۳۳:۵۳ 


نمونه دیگربرای کزفهمی واژه‌های ناب عربی را درسوره ۳۳:۵۳ مرتبط با واژه «ٍناه» 
(بجا22) می‌بینیم که به عنوان «رم پختن) (مربوط به غذا) به حای «انشه» 
(1112121717) «همسیران »اش (مرتبط با پیامبر) نادرست فهمیده شده است. آنهم در 
یک متن مربوط به سوره‌های مدنی! قرآن دراین فقره از مومنان درخواست می‌کند وارد 
خانه‌های پیامبرنشوند. مگراین که آنها برای غذا دعوت شده باشند؛ البته بلافاصله 
آمده است که آنها می‌توانند وارد خانه شوند: غیرنظرین اناه ( مق 22و 


6 دراینجا یک نمونه برای الف / 8 که احتمالاًبعداً گنجانده شده داریم که باعث تغییرمعنی 
می‌شود. مگراین که این «الف» در اصل برای نشان دادن «الف» کوتاه در نظر گرفته شده باشد. 
موردی که درقرآن جندین بارآمده است. معنی «شرکت کردن» که درعربی ثبت شده 
همجنین نشان می‌دهد که به معنی اصلی سریانی-آرامی یعنی «جسبیدن» پزفین کرداو: 


تم ۲۲۹ 





بطقتن) ۱۳۰ (در قرآن امروزی جنین آمده است): «بدون اي نکه منتظر[آماده شدن] غذا 
بشوید» واين درحالی است که باید نوشته می‌شد: غیرنظرین انشه ( 870 12و 
10 1 «باون ای نکه به همسران شنگاه کنید». دراینجا مفسران عرب حتافعل 
عربی و مشخص «نظرا (1047072) (نکا هکردن) را خودسرانه به «انتظر) (72جهاون) 
(انتظا رکشیدن) تبدیل کردند تا کژخوانی «پختن غا» به جای «همسرنش) را توحیه 
کنند. دراین نمونه ما فقط با یک تحریف بی‌خطرروبرو هستیم که مترجمان قرآن متوجه 
1 (۲۸۰) 

آن نشدند. 


۵ کژخوانی و کژفهمی درون‌مایه‌ها 


تحلیل‌های پیشین ازنمونه‌های حداگانه زبان قرآن نشان می‌دهد که متن قرآن توسط 
زبان‌شناسان ومفسران عرب حتا درزبان عمومی عربی قسماً بسیار کژفهمیده و 
برداشت شده است. بنابراین شگفت انگیزنیست که برمبنای جنین کزفهمی‌ها از متن 
قران درسنت اسلامی حنین پنداشت‌هایی عمیقاحا افتاده باشد وحتابه درون‌مایه 
اعتقادی تبدیل شده باشد. یکی ازاین پنداشت‌های مبتنی برکزفهمی. «حوری»هایا 
(دوشیزگان بهشت» است. 


۵ دراین باره باید گفت که در عربی «آننی» ره قاعدتاً برای نشان دادن حنس (زن با ماده) 
است. برخلاف عربی» در سریانی-آرامی معادل ريشه شناختی آن :۵۵ (2)2(05) هم برای 
«زن» و هم برای «همسرزن» استفاده می‌شود. خوانندگان بعدی عرب البته دیگرهی چآگاهی از 
این نداشتند. همین نوع نگارش به عنوان جمع؛ حتا بدون پسوند شخصی (انثا /0219۳) 2 
البته در شش فقره دیگرقرآن (۴:۱۱۷؛ ۰ ۰ ۳۷:۱۵ ۲:۴۹ ۴؛ ۲:۵۰ 4۴ ۰۳۹ درست خوانده 
شده تست 

۲ ارت (۳۴۹) آن را این گونه ترجمه يا بازنویسی می‌کند: «ای مومنان! به خانه‌ها / ححره‌های 
پیامبروارد نشوید پیش ازآن که به شما اجازه ورود برای خوردن غذا داده شده باشد و بی‌آنکه 
(پیش از زمان لازم) منتظربمانید تا وقتی زمانش برسد که بتوان غذا خورد ( مصتتنجعه متندغ 
«اطعص) ! بلاشر(۴۵۲) به همان اندازه سردرگم است: «۲ [ ۲6۵28 عع] احعصصمصه و1 فته‌صمتاه فصعه 
6[ تمه اصزمم 2عتاع ‏ ]» بل (حلد ۰۲ ۴۱۷) یادداشتی برترجمه‌ای می‌نویسد: 

۵207 و1 فظ صم۳۸ م 07و0۵ )نامز /۱۷) 
مط ناه رلقعصه فطا ما مصتتواه: وه مها للمتاود وز فنطا رها معط صا وقصهای زر فه* 


۴ ...011110010 و1 وقتطم مطا ۵۶ ممتام‌نطاعومی اهمتامصصوع 


۳7 





حوری‌ها یا دوشیزگان بهشت 

برای پرداختن به توصیف قرآن از بهشت که تاکنون به عنوان نگاهی ویژه از پنداشت 
درباره «حوری)»ها یا «دوشیگان بهشت » حا افتاده. ابتدا لازم است بخشی ازیک مقاله 
درباره «حور) را که دردانشنامه اسلام (لادین. لایپزیگ ۰۱۹۲۷ حلد ۰۲ برگ ۳۵۸ به 
اه بارگوکنم: 

«انا1 جمع 2178 از واژه منت 2001727. در واقع «سفیدها» یعنی 

دوشیزگان دربهشت که جشمان سیاه‌شان به دلیل زمینه سفید و روشن» 

بسیار جشمگیرو توحه برانگيزند. این اسم یکتا (5ناهازم ۳0۳60) به 

فارسی حوری (یا «حوری بهشستی؟) و به عربی حوریا (4107774) است. 

توضیحی که درآثارعربی درباره این واژه آمده است. «حوریان کسانی 

هستند که بیننده ازدیدنشان شگفت زده (*7727) می‌شود». طبعا نادرست 

است وحتا زبان‌شناسان عرب نیزچنین تعریفی را باطل می‌دانند. 

درجاهای گوناگون قرآن این دوشیزگان بهشتی توصیف شده‌اند. آنها در 

سوره‌های ۲:۲۵؛ ۳:۱۵؛ ۴:۵۷ «همسران پاک» نامیده شده‌اند. یعنی طبق 

تفاسیر این حوری‌ها هم از لحاظ جسمانی پاک هستند وهم ازلحاظ 

شخصیتی کامل هستند. در سوره ۵۵:۵۶ گفته می‌شود که آنها به اطراف 

خود نگاه‌های کوتاه می‌اندازند. یعنی آنها فقط به همسران خود نگاه 

می‌کنند. «نه انسان ونه حن؛ [تاکنون] آنها را لمس نکرده است». همجنین 

توضیح داده می‌شود که آنها به دودسته تقسیم می‌شوند. انسان‌گونه و 

جر‌گونه. آنها د رجادرها [خیمه‌ها بسرمی‌برند (۵۵:۷۲). آنها با یاقوت و 

مرجان مقایسه می‌شوند (۵۵:۵۸). 

البته ادبیات بعدی گزارش‌های فراوانی درباره زیبایی جسمانی آنها نوشته 

است: آنها از زعفران. مشک عنبرو کافو رآفریده شده‌اند وجهاررنگ 

دارند: سفید. سبز زرد وسرخ. آنها آنجنان شفاف هستند که مغزاستخوان 

پاهایشان حتا درپس هفتاد تن‌پوش ابریشمی نیزقابل دیدن است. وقتی 

آنها تف می‌کنند. تف آنهابه مشک تبلایل می‌گردد. برسینه آنها دونام 

نوشته شده است: یکی ازنام‌ها له است و دیگری نام همسرش. آنها در 


۷ نک: همچنین به 0۶1512۳0۱ ۳۵۱/۱002602 106 » حلد ۳ لایدن. لندن ۰۱۹۷۱ 


نم ۲۳۱ به 





دستان وپاهای خود زیور افزارها وسنگ‌های گرانبهاو ... دارند. آنها در 
کاخ‌های پرشکوه. درمیان خادمان وتحملات گوناگون زندگی می‌کنند. 
هرگاه مومنی وارد بهشت شود مورد استقبال یک جنین حوری‌هایی قرار 
می‌گیرد؛ تعداد زیادی زاين حوری‌ها دراختیار این تازه وارد قراررمی‌گیرند؛ 
او[ممن] به تعداد روزهایی که روزه گرفته وکارهای خیری که انجام داده 
می‌تواند با این حوری‌ها بسرببرد. ولی آنها هميشه باکره باقی خواهند ماند 
(نگاه کنید سوره ۵۶:۳۶). آنها همسن همسران خود هستند (همانجا آیه 
۷ سیعنی ۳۳ سال (بیضاوی). 

همه این‌ها پنداشت‌های شهوانی هستند. ولی گونه‌های توصیفی دیگ رهم 
وجود دارد. دربحث پیرامون نامگذاری این حوری‌ها به عنوان «همسرا 
بیضاوی می‌پرسد هدف ازآمیزش جنسی در بهشت جیست؟ جون هدف 
آن نمی‌تواند از کیفیت زمینی یعنی حفظ نسل بشری برخوردار باشد. حل 
اين پرسش را باید دراینجا جستجوکرد که غذاهای بهشتی زنان بهشتی و 
غیره با معادل‌های زمینی‌شان البته ازنام‌های مشترک برخوردارند ولی فقط 
«در حوزه اشارات استعاره‌ای و مقایسه‌ای بدون این که ماهیت آنها یکسان 
باشد». درباره فقره دیگراز قرآن (سوره ۴۴:۵۴) بیضاوی همچنین یادآوری 
می‌کند که اختلاف نظروجود دارد که آیا اساسا این حوری‌ها زنان زمینی‌اند 
يا نه. 

به نظ رجورج سیل (52۱6 660۳۵6) (قرن. لندن ۰۱۸۲۱ ههزااع۳ 
۵ برگ ۱۳۴) پی امبرپنداشت دوشیزگان بهشتی را مدیون 
جهان‌بینی ایرانی است . البته دوزی (002۷) ( ۱5/۵00/5۵۶ ۰۷۵۴ هارلم 
۰ برگ ۱ یادداشت) این نظررا با این اشاره رد کرده که منبع پارسی 
سیل بسیار حدیدتراز قرآن است ونه برعکس. در مقاله حن (1۸((۲۸) 
گمان برده می‌شود که محمد تصاویرمسیحی از بهشت را نادرست فهمیده 
وفرشتگانی که درآنجا پدیدار می‌شوند به عنوان الگویی برای پسران و 
دوشیرگان قرآن به کارگرفته شده‌اند. آدرپایان فهرست منابع] (.1 .۸ 
>امصاعصه ۷۷) . 


این که پنداشت حوری‌ها یا دوشیزگان بهشتی در سنت اسلامی تحت تأثیرفرهنگ 
دینی ایرانیان بوده پا نه» در آغاز مقاله واگوشده از دانشنامه اسلام مورد اشاره قرار گرفته 


۲۳۲ 


است. البته دروظیفه این پژوهش نیست که به شرایط تاریخی پیدایش این اسطوره 
بپردازد. بررسی این موضوع را به مورخان دین و فرهنگ واگذار می‌کنيم. 

تحلیلی که دراینجا می‌اید اساسا محدود به تعبیروتاویل زبان شناختی فقرات 
بااهمیت قرآن در خصوص حوری یادوشیوگان بهشتی است. دراینجا نشان داده 
خواهد شد که درمیان مفسران اسلامی. بیضاوی به حق پرسش‌هایی درباره معنی 
واقعی این موجودات زن بهشتی طرح کرده است. همچنین این پژوهش نشان خواهد داد 
ان ما فصو تالم ور مش بان ریامض اون ی اسف 
و اذرمشت فومیده: دونتا نمی باشد پلکه ای مقس ان اسلامی یذ بوده ند که 
احتمالاً تحت تأثیرپنداشت‌های ایرانی از دوشیرگان بهشتی اسطوره‌ای؛ توصیف‌های 
قرآنی از سروده‌های مسیحی-سوری درباره بهشت را نادرست تعبی رکرده‌اند. این تحلیل 
برمبنای متدولوژیی است که دربالا شرحش رفت وآن را با اتکا به نمونه‌های گوناگون 
توح مین »هت 

آغازگاه قرآن از این نقطه است ک هکتاب مقدس (انحیل عتیق و حدید) پیش ازآن 
[ازسوی خدا] آشکار[وحی] شده است. از آنجا که قرآن خود را حزثی ا زاین کتاب 
مقدس می‌داند. پس خود را وحیانی نیزبه شمارمی‌آورد. به همین دلیل قرآن در جاهای 
گوناگون.کتاب مقدس را «تأیید» می‌کند (مصدق 77705200/0) (برای نمونه آیه‌های 
۱ ول از سوره ۲ آیه ۳ از سوره ۰۳ ۰۴:۴۷ ۵:۴۶: ۶:۹۲؛ وغیره). به همین دلیل» 
قرآن کتاب مقدس را معیار خود می‌داند؛ برای نمونه وقتی برای اثبات اصیل بودن خود 
در سوره ۴:۸۲ جنین استدلالی ارایه می‌دهد: 

ول وکان من عند غیرائه لوجدوا فیه اختلفاکثیر 
«اگرقرآن ازسوی خدا نمی‌بود آنها درآن (در مقایسه باکتاب قدس) 
اختلافات (ناهمخوانی‌های) فراوانی می‌یافتند.» 

حال اگرحوری‌های نسبت داده شده به قرآن که مشخصه اساسی پنداشت‌های 
فرجام‌شناختی است درکتاب مقدس همطرا زآن یعنی عهدین وجود نداشته باشد پس 
آتگاه می‌توان از چنین ناهمخونی‌هایی میان قرآن و کتاب مقدس سخن گفت. به 
عبارتی آنگاه قرآن بر خلاف ادعای خود مدرکی ارایه داده که نشان می‌دهد از سوی خدا 


نیامده اناد 


نم ۲۳۳ به 


توضیحات بعدی درنهایت به قرآن حق خواهد داد. زیرا این تقصیرقرآن نیست 
وقتی انسان‌ها به دلیل نادانی وندانستن آن را اینجنین اشتباه خوانده‌اند وآرزوهای 
ذهنی و شدیداً زمینی خود را درآن برون‌انکنی کرده‌اند. حال از منظرزبان شناختی به 
تک تک آیه‌هایی که در آنحا حوری‌ها و دوشیرگان بهشتی آمده‌اند دقیق‌ترمی‌پردازيم. 


سوره ۴ و ۵۲:۲۰ 


وزوجنهم بحور عین 
آغارگاه این کزفهمی احتمالاً دراین دوآیه (۴۴:۵۴ و۵۲:۲۰) نهفته است که درآنجا 
آمده است: (طبق خوانش تاکنونی) :۰« ۳ تیا نط ق22۷۷ ۰۱۳۲۵ 
مترحمان ما نیزمطابق همین. بدون شک وایراد. آن را جنین ترحمه کرده‌اند: 
(پارت. ۴۳۹۰۴۱۵): و حوری‌های درشت چشم رابه همسری آنها در 


می‌آو ریم ۰.۰ 
بناج واتباما۲ وق 2 وقتقصه عصمتبیج ققا فباملالرر :(528 ر120618ظ) 
عصصصطوی _ فصصول عصمتاه . سقا. فتاملای :(ر8و )8‏ ۷۵ ول‌صه۳ه 
۴ نوزم »رباج فتساما! ععل رفععباووق 
-۷۷106 کلتول ط۳1 ما 0وتلوو 2۷۵ ۷۷۵ 0طهرر :(36ر501 ملاعظ) 
*ز(وصعتعصه) 8۷۵0 





مکارم شیرازی: ... و «حورالعین) را به همسری آنها درمی‌آوریم! ... 
با توضیحات زبان‌شناختی بعدی. این آیه در خوانش سریانی-آرامی باید جنین 
فهمیده شود: 
«ماآنجا را برای شمادرزی ر(درختان انگور) سفید [و] بل ورین دلپذیر 
کته 
مشخصه قرآن پژوهی باخترزمین این است که هیچگاه به نقطه‌گذاری متن قرآن که 
بعدها رخ داده با شک وتردید نگاه نکرده است. درحالی که این حروف نقطه‌گذاری 
شده هستند که معنی واهها را تعیین می‌کنند وهمین باعث می‌شود که وژهها نیازمند 
تعبیرو تفسیرشوند. این که این نقطه‌ها اصیل نیستند. دستنوشته‌های آغازین که امروز 
در دسترس ما هستند گواهی می‌دهد. با این وحود همه براین باور بودند وهستند که 


نم ۲۳۴ نم 


نقطه‌گذاری بعدی قرآن حتمأبرپایه سنت شفاهی صورت گرفته است. این که این نگاه 
یک خطای تاریخی است. تحلیل زبان‌شناختی کنونی نشان خواهد داد. 


درباره فعل «زوجنهم» (صسباط 5ظ 2۵۳۳۳۷25) 


درآیه واگوشده پیشین مقدمتاً باید مشخص کرد که در فعل «زوجنهم» ( 122 22۲7/۲۷۵6 
7 دو نقطه اشتباه قرارداده شده‌اند (یک بارروی «ر [- زا ویک بارهم در زیر«ح» 
[-ج]) که منحربه کزخوانی «ازدول جکردن » شده است. 

ابتدا نوع نگارش اصلی بدون نقطه را در نظربگيريم. از آن واژه «روحنهم» ( 1۵۳۷۵ 
7 17) (طبق بافت متن) بدست می‌آید: ما می‌گذاري مک هآنها استرلحت کنند » 
(خدا درباره مردگان در بهشت می‌گوید). 

این خوانش صحت ودلیل خود را درريشه مشترک فعلی سریانی -آرامی و عربی 
وم (۳۷۵) / روح (/91۲۵) می‌یابد که بن سببی آن درفرهنک منا (۷۲۸ الف) در 
زیرشماره (۲) معنی عربی وهماوای آن حنین امده است: «اراح» (*28) (اسایش 
دادن). ولی در عربی نیزاین بن سببی با همین معنی رایج ۳۰ است. جای بسی 
شگفت است که حگونه خوانندگان عرب آن را نادرست خوانده و فهمیده‌اند. 

احتمالا دلیلش این است که آنها نمی‌دانستند با حرف اضافه « ب/ 9» (در با) که در 
عربی با این فعل نمی‌آید جه‌کار کنند» درحالی که همین حرف اضافه در معنی «با» 
بدون مشکل با فعل «زوج» 2۷۷۵ (ازدو جکردن) جور می‌شود. از این رو تنها 
امکانی که دراین بافت برای فهم عرب‌ها باقی ماند خوانش «ازدول جکردن ب» بود. 


درباره معنی حرف اضافه ب/ 91 


۳ 


قطعا زبان‌شناسان عرب دراینجا به معنی حرف اضافه «ب/ 07) در سریانی-آرامی 


۸ نک: برای نمونه به «وژهنامه عریی) از همانس ور ۳۳۰ الف. در زیر«روح». ۲: «به نشاط 
آوردن. سرحا لآوردن آرا مکردن .آساییدن .رامش وتسلی بخشیدن ۷. اه دز غریش کشولیخ 
بیشتر«ریح) ( 007413 به این معنی رایج است؛ گرجه که شکل فرآنی (یعنی سریانی-آرامی) 
«روح» (۲۵۷:۷۷۵17) در اصطلاحاتی مانند آنجه هانس ورذک ر کرده مثشل «روح عسن نفسه) 
(نطنطمه جح" ۲2۷۷۷۵1۲۴) (استراحت کردن» سرحا لآمدن, به نشا طآمدن) در زبان عامیانه 
عربی خاور نزدیک متداول است. 


نم ۲۲۵ به 





اصلا فکرنکردند. فرهنگ منا (۴۸ الف) در میان ۲۲ کارکرد گوناگون این حرف 
اضافه در شماره (۲۰) معنی زیرا را ارایه می‌دهد: بین (*02717) «میانء درا . واقعیت 
این است که همین معنی (در میان) است که به خوانش (روحنهم» ( 28 2۲۲۲۲۵۸۵ 
7 معنا می‌بخشد: «ما آنها را در (میان) (به اصطلاح «حور عین) )آسایش 
می‌دهیم) (درمعنای کلی: «مابه آنهامیان این حورعین (10 177) رضایتمندی: 
راحتی» اسایش می‌دهیم)). 


درباره اصطلاح دوپاره «حور عین» (صد عتا 


ازآنجا که از یسوند ضمیرمفعولی (11777 77 27217۱۷۵) جنین برمی‌آید که این‌ها. 
مردان هستند که قرار است ازدواج داده شوند. به همین دلیل برای مفسران عرب کاملا 
منطقی بود که بپندارند این اصطلاح دوپاره «حور عین) (1 77) حتما باید موحودات 
زن باشند که مردان بتوانند با آنهاازدول جکنند. ريشه این خوانش اجباری در همین نکته 
نهفته است. البته زبان‌شناسان عرب واژه سریانی -آرامی سه٩‏ (2۲۲۵۲) (سفید بودن) 
(سه> 170171۷373 «سفید۱) و صفت برگرفته عربی «حورا (077) (به عنوان شکل 
حمح واژه مونث «حوراء» 21723) را درست تشخیص دادند. ولی آنها واژه بعدی یعنی 
«عین) (77) را که در تلفظ وشکل کاملاًروشن نبود به «دوشیرگان» نسبت دادند. ودر 
کنارآن به عنوان توصیفی برای «چشمان» فهمیدند. بدین ترتیب از اصطلاح دوپاره 
«حورعسین) (17 1017۳) یک تفسیرو معنی نادرست بیرون کشیده شد یعنی 
زگ چشمان سفید». این تفسیربدان منجرشد که از همین «برزگ چشمان سفید» یک 
اصطلاح ساخته شود به نام +حوری» که درقرآن وحود ندارد وسرانجام ازآن «دوشیرگان 
بهشتی) رژیایی استخراج گردید. دراین‌جانوع نگارش «عین» (77) به عنوان شکل 
(۲۸۹).. ۱ کی 


دوحالت وحود دارد یا اين برداشت درست است با نادرست. از طریق اثبات درستی یا 


جمع صفت مونث «عیناء» ( 278 ) به معنی «بزرک جشم» 


نادرستی برداشت تاکنونی از این اصطلاح دوپاره قرآنی. پنداشت افسانه‌ای درباره 
اصطلاح حوری‌ها یا دوشیزگان بهشتی يا برقرار می‌ماند یا باطل می‌شود. 


۳۸۹ نک: فرهنگ لسان. جلد ۳ ب: والعین: جمع عیناء » وهي الواسعة العین (70 21: 


نم ۲۳۶ نم 





درباره اصطلاح «حور» «عتاج) 


درباره واژه +حور) (1077/) گفته شد که زبان‌شناسان عرب آن رابه درستی به عنوان شکل 
جمع عربی‌شده از صفت مونث «حوراء» ( 1217713) به معنی «سفید» درک کرده‌اند. ولی 
ساخته شد. این که این اصطلاح یمتا بایان به زنان يا دوشیرگان برگردد. درقرآن هیچ 
اشاره‌ای نشده است. البته دردوجای قرآن سخن از همسران زمینی شده است که 
مردان عادل با آنها [همسرانشان] به بهشت آورده می‌شوند. آیه‌ها مربوطه: 
الف) سوره ۴۳:۷۰ 
ادخلوا الحنة انتم وازواجکم نحبرون 


«به بهشت وارد شوید. در آنجا با همسرانتان آورده می‌شوید) مت 


ب) قرآن به آنجه قول می‌دهد وفادارباقی می‌ماند وبه همین نحومومنان را مشترکاً با 
همسرانشان در سوره ۱۳۶۵۶ توصیف می‌کند: 


هم وازوجهم في ظلل علی الارانک متکون 


«آنها وهمسرانشان درسایه برتخت‌ها تکیه زده قرار دارند [می‌نشینند].» 


صرف نظراز این که قرآن با برداشت کنونی حوریان درتضاد باکتاب مقدس [انجیل 
عتیق و جدی] قرارمی‌گیرد. درنهایت حتا با آخرین اظهار خود درسوره ۳۶:۵۶ نیزدر 
تضاد می‌افتد. ولی فرآن با درون‌مایه روشن این دوآیه درواقع وجود هرگونه «مووا را از 
میان برمی‌دارد. حال بيایید وضعیت زنان زمینی را تصور کنیم که چگونه باید در 
خوشبختی بهشتی تا ابد با درماندگی مطلق شاهد باشند که جگونه شوهرانشان با به 
اصطلاح دوشیزگان بهشتی کیف وحال می‌کنند. جوزف هوروویتس درباره این تداقص 


بیرک ۷ به بعد. خاستگاه فعل قرآنی خصتابد‌طاجان را از ريشه عبری /آرامی 927ابابه معنی 
عصاهجها 0عامعه۲عد0 بکرد ه مآمدن ! به درستی تشخیص داد. پارت (۴۱۱) طبق تفاسیر 
عرب‌ها این گونه ترحمه کرده است: «(درآنجا) کیف کنید /لذت ببرید»؛ بلاشر(۵۲۳): 
(18065 0۷۵۷05۰..56۲62؛ بل (حلد ۰۲ ۴۹۶): «عتتله مامع ط » [یادداشت ]: با ۳۵0۳/۰۱ 2۵46 . 
بسیارمحتمل است که اصطلاح قرآنی بلاواسطه از واژه هم‌معنی سریانی-آرامی >سحه / 
هلاه (گر دآوردن. جمع‌شدن) برگرفته شله باشد. 


نم ۲۳۷ نم 


که تصورش سخت است در مقاله‌اش بهشت قآ ۲۹ 


ارتباط با آیه بازگوشده بالا می‌نویسد: 
«البته دراینجا باید به سوره ۴۳: ۷۳-۷۰ توحه خاصی داشت. زیرا درآنحا 


اشاره کرده انتنت. او در 


نیزبه زنان مومنان ورود به بپهشت وعده داده شده است. «شما و همسرانتان 
درنهایت شادمانی ۳" وارد بهشت شوید! (اين درحالی است که) ظرفها 
ی غذا) وحامهای طلائی (شراب طهور) را گرداگرد آنها می‌گردانند؛ و در 
آن (بهشت) آنجه دلها می‌خواهد و حشمها ازآن لذت می‌برد موحود است؛ 
وشما همیشه درآن خواهید ماند!» [ترجمه از مکارم شیرزی] همچنین در 
سوره ۳۶:۵۶ ازهمسران زن سخن می‌رود؛ حال آگرما طبق سوره ۴۴:۵۴ به 
جای همسران. حوری‌هارا تصور کنیم که دربهشت به عنوان همسربه 
مردان داده می‌شوند آنگاه این فقره از قرآن با توجه به سوره ۴۳:۷۰ قابل دفاع 
نیست . این درخواست که به همراه شوهرانشان وارد بهشت شوند فقط 
می‌تواند معطوف به زنان زمینی آنها باشد .»۳۹۳۱ 
علیرغم این اظهارنظر با اينکه هوروویتس معنای تحریف شده سوره ۴۴:۵۴ را زیر 
علامت پرسش می برد. ولی فقط تا همین جا پیش می‌رود بدون آن که گام‌های بعدی را 
برای روشن سازی این تناقض برطرف کند. دراینجا کافی می‌بود که فقرات مربوطه را 
دقیق‌تراز منظرزبان‌شناسی مورد بررسی قرار می‌داد. اميدواريم که این رویکرد پژوهشی ما 
رهیافتی برای این راز ارایه دهد. 
درباره اصطلاح «حور؛ (0) لازم است مقدمتاً برسرتشخیص این نکته که واژه 
مذکور از لحاظ شکلی یک صفت عربی جمع مونث است بمانیم واین که این صفت 
به یک اسم ازهمان حنس برمی‌گردد. موردی که البته قرآن در اینجا نامی ازآن نمی‌برد 
ولی برمبنای توصیفات قرآن از بهشت می‌توان آن را به دست آورد. 


درباره اصطلاح «عین» (ط) 
درتفاسیرعربی قرآن این واژه که شکل مفرد آن در تلفظ (277) است (چشم. چشمه. 


۱ در صحمه‌اتصوآمومبع۱1 موعمطامتامانظ میومنه عتاهاتعه۲ نصا مامتم؟ . اور: شلیم ۹۳۳ 
از رودی پارت (ناشر) قران. برگ‌های ۵۳ تا ۰۷۳ دارمشتات ۱۹۷۵. 

۳۲ نک: به یادداشت بالا در باره این اصطلاح. 

۳ همانجا. برگ ۵۷. 


نج ۲۲۳۸ به 





غیره) با واژه سریانی -آرامی و آرامی مشترک و شکل جمع دارد. در همین رابطه در عربی 
برای آن دوشکل جمع وجود دارد: عیون ( ۱۷7 ) و آعین (7ه) (صرف نظراز عیون 
برای چشمان و چشمه و آعیان / 280 برای بزرگان/اشرف). سپس به یک شکل دیگر 
از جمع می‌رسیم که فقط مخصوص قرآن است وآن «عین» (70) است که احتمالا 
بازنویسی گرافیکی شکل جمع سریانی -آرامی حننط (2776) است. البته درشکل 
مقفی عربی‌شده (یعنی با حذف پایانه معین سریانی-آرامی که برای عربی بیگانه 


است). 

طبق این برداشت سرانجام به گونه‌ای احتناب‌ناپذیر تلفظ عین (7) برای تفاوت 
گذاشتن با مفرد 220 به دست آمد. ولی این بدان معنی نیست که 17 یک جمع عربی 
برای اسم «عین» (270 ) (چشم) است. همین باعث شد که این پنداشت خود را حا 
بیندازد که گویا دراینجا موضوع برسرشکل جمع صفت مونث «عیناء» ( 704 ) به 
معنی «بزرگ چشم) (برای زنان) است. یعنی آنگونه ۱ توضیح داده است. 

در تلفظ حمه (700) اين واژه سریانی-آرامی را باید به عنوان اسم مطلق مفرد (معین آن 
درک کرد. این که «عین» یک واژه جمع است. می‌توان از 
روی واژه پٍ پیشین آن یعنی جمع عربی «حورا (177) متوحه شد. ودرست به همین دلیل 
واژه «عین) ی 2 «بزرگ جشمان » < 


حمهم ِِ انست) 


حوری‌ها) برداشت شد. 

توضیح عرب‌ها مبنی براین که منظور از اصطلاح دوپاره «حور عین / 1 2177 ۱. 
درخشش ویژه سفیدی جشمان به عنوان یک مشخصه زیبایی برای دوشیزگان بهشتی 
است درتضاد شدید با کاربرد جنین مقایسه‌ای درعربی است. زیرا زمانی که کسی 
زیبایی جشمان را توصیف می‌کند قاعدتاً؛ نه فقط درفرهنگ عرب. معمولاً از دجشمان 


۶ . شاید واقاضا فونیت گنه باشد که واژه عربی «عین» (10) تا این‌جاجمع صفت مونث 2708 
باشد. آنگونه که لسان» حلد ۱۳۰/۵۳ با توضیح می‌دهد. درست همین معنی به نادرست به 
نوع نگارش قرآن که ظاهراً شبیه به هم هستند نیزتعمیم داده شده است. گفتاوردهایی ماند 
حدیت «ن فی الجنة لمتجتمعا للحور الفین» (معنی احتمالی: در بهش تگردهمایی/ ملاقاتی 
از توضیحات داده شده نتیجه می‌شود که در بافت قرآن حتماً باید شکل جمع سریانی -آرامی از 
اسم «عین) (۵۷0) مدنظربوده باشد. 

۵ نک: فرهنگ تساروس. جلد ۰۲ ۲۸۶۷. 


نم ۲۳۹ به 





زیبا قهوه‌ای یا آبی» سخن می‌گوید ولی هرگ ز کسی از اصطلاح «حشمان سفید زیبا) 
حرف نمی‌زند. مگراین که طر فکور باشد. همین طور هم درقرآن درباره یعقوب آمده 
که حشمانش به دلیل گریه‌های بسیار بخاطرپسرش یوسف «سفید» شدند (وابیضت 
عیناه) (سوره ۱۳:۸۴ یعن یکو ر شدند. 

توضیح دیگر مفسران عرب مبنی براین که این «سفیدی» زیبایی حشمان سباه را به 
گونه‌ای ویثه برجسته می‌کند فقط یک توضیح از سردرماندگی است که البته بل هم آن را 
حدی گرفته و در ترحمه‌اش بازتاب می‌یابد: « (۳0۵10605) ۷۷۱۵6-۵۵۵ ,00۳ (در 
حالی که پارت وبلاشراصطلاح تعیین‌کننده «سفید» را به‌سادگی مسکوت می‌گذارند). 

پس آکرطیق این توضیحات زبان‌شناختی. حوربه معنی «جشمان) یا دقیق‌ترگفته 
شود «جشمان زنان» نتواند باشد. آنگاه ساختمان خیالی حوریان یادوشیزگان بهشتی 
که وحه مشخصه‌شان همین «جشمان» بودند نیزدر خود فرو می‌ریزد. بدین ترتیب نیز 
تناقضات مربوط به این فقره قرآن حل شده و انسجام اظهارات قرآن تا آنجایی که به 
اظهارا تکتاب مقدس مربوط می‌شوند بازسازی وتأیید می‌شود زیرا طبق آن اکتاب 
۰ مرقس ۱۲:۲۵؛ لوقا ۵ ۲۰:۳). 

حال آگراستدلالات تاکنونی نشان داده باشد که منظور از اصطلاح دوپاره «حور 
عین) (1 7) برخلاف درک سنتی مفسران عرب آن نیست که پنداشته‌اند آنگاه این 
پرسش باقی می‌ماند پس واقعا معنی این اصطلاح جیست. دراین میان البته درباره 
معنی «سفید» ( به عنوان جمع مونث) برای «حورا (717) همه توافق دارند. از این رو 
حالا باید بتوانیم رابطه اصطلاح «عین) (1) را که درحالت بدیل است شناسایی کنیم 
ومعنی آن را تشخیص بدهيم. درهمین رابطه لام است که مقدمتا به جستجوی 
مقایسه سوم (60/۳۵0۲0105 7671/1009) بپرداز یم. 


مقایسه سوم 


این [مقایسه] را می‌توان درمیوه‌های بهشتی که در قرآن آمده یافت. مهم‌ترین 
میوه‌های بهشتی» خرما وانار(سوره ۵۵:۶۸) و همجنین الکو ر(۷۸:۳۲) است. 
مورد آخریعنی انگور به گونه‌ای آشکار و سرراست فقط درارتباط با بهشت آورده شده 
است. درحالی که نام میوه‌های دیگردر باغ‌های زمینی بیش از ده بار در قرآن آمده 


بح ۲۲۴۰ نج 


فص فا ی فا ۱ 
یک تشخیص اساسی برای تعیین هویت این اصطلاح استعارهای یعنی حور عین 
(72 ۲77) است. 

آگرانگوریک جزء اساسی از باغ زمینی باشد که قرآن برای آن واژه همسان جنة 
(مرروروتی) ۱۲۹۲۱ برگرفته از سریانی-آرامی پحدطه (قرموی) ۱۲۹۲۱ را برگزیده و آن را برای 
نامیدن بهشت آسمانی نیزبکار می‌برد. پس می‌توان نتیجه گرفت که انگور به عنوان 
ممتازترین میوه بهشتی قلمداد می‌شود. البته این باعث شگفتی است که انگور در 
باغ‌های زمینی در قرآن هميشه وجود دارد. ولی درست فقط یک باردرباغ آسمانی با 
هم برع ود : 


آهمیت افرایم سوری 


یک سرنخ مهم برای توضیح این راز را می‌توان از سروده‌های [دینی] سریانی -آرامی افرایم 
سوری (حدود ۳۰۶ -۳۷۳) «درباره ی ۹۳۹۸ به دست آورد که درسده چهارم 
نگارش شده و به ما رسیده اشسنتا: نویسنده درخلال ابیاتی سرشارا زتخیل؛ انگورهای 
آندرآ (۸۳۵۲۵6 ۲۵۲) (محمد. زندگی وباورهایش, گوتینگن ۱۹۳۲) مورد بررسی قرار 
گرفت که آغازگر بحث‌هایی پیرامون این موضوع شد. آندر قصد داشت با این تشابه 
اثبات کند که سوری‌های مسیحی از توصیفات قرآن درباره بهشت الهام گرفته‌اند؛ البته 
اودراینحا این نظریه را نمایندگی می‌کند که در نزد افرایم نیزاشاراتی به دوشیزگان بهشتی 
قرآن شده انتتسق: درهمین رابطه ادموند بک 8600 090۳۵ سوری‌شناس. 
الهیات شناس و قرآن‌پژوه درنوشتاری (۲۹۹) واکنش نشان داد که به گزیده زیراز دیباجه 
آن (برگ ۳۹۸ می‌توان بسنده کود: 


7 نک: برای نمونه به سی. بروکلمان فرهنکنامه سریانی» ۱۲۲ الف به بعد. 

۷ نک: اس. فرانکل. واژه‌های بیکان هآرامی برگ ۱۴۸. 

۸ سروده‌های افرایم قدیس سوری ۳۵۵050 46و دابا حدم ناشر ادموند یک در 
مصباتامامه‌نیم0 صصمصهتاعتنط مصنطماوتنع۹ فباوتمن) حلد ۰۱۷۵/۱۷۲۴ لوویان ۰۱۹۵۷ 

9 «یک مورد مشابه مسیحی درباره دوشیزگان بهشتی در قرآن ؟) در: مصتامتط منلماصعنی 
2 حلد ۴ رم ۰۱۹۴۸ ۳۰۵-۳۹۸ . 


نم ۲۴۱ نم 





«بررسی گسترده اثرافرایم قدیس این فرصت را به من می‌دهد تا در برابراین 
گمانه‌زنی شگفت‌انگی ز که تور آندراً به آخرین گفتاوردش [برگ ۷۱ و ۷۲] گره 
می‌زند موضع‌گیری کنم: شراب ... دربهشت مسیحی غایب نیست. و 
همچنین می‌توان یک اشاره پنهایی به دوشیرگان بهشتی در کلام افرایم 
تشسخیص داد: کسی که دراینجهان از شراب پرهی زکرده. انگورهای 
بهشتی [درآنجهان] مشتاقانه درانتظاراویند. هرتاک دربهشت به او 
انگوزهان که اوشناکه‌ها بان شاقن زان سکن هو کنیین که ور 
پاکدامنی زندگی کرده. آنها [مونث] اورا دردامان پاک خود می‌پذیرند» زیر 
اوبه عنوان راهب خود را به دامان و رختخواب عشق زمینی نسپرده است». 


با توجه به ترجمه لائینی فقرات سریانی -آرامی مربوطه که پس ازآن پیوست شده 
ادموند بک به این تشخیص بسنده می‌کند که برای افرایم فقط توصیف ظاهری 
انگورهای بهشتی اهمیت داشته ولی اصلاً موضوعش دوشیرگان بهشتی نبوده است. 
البته گام بعدی این می‌بود که بک به تورآندر ثابت کند که رابطه کاملاً برعکس است؛ 
یعنی قضیه به اصطلاح حوریان در قرآن -درتطابق با توصیف سریانی_آرامی بهشت 
افرایم - نیزفقط به انکورها برمی‌گردد. کاری که بک انجام نداد. 

ولی درنهایت معیارهای درونی قرآن ما را متقاعد خواهد کرد که قرآن با این اصطلاح 
دوپاره. حورعین» می‌خواهد بترین میوه بهشتی را با این استعاره ب هگونه‌ای بس ویو 
شرح و توصیف کند وآن را در میان مابقی میوه‌های بهشتی برجسته وکید نماید. و 
این که قرآن درنهایت همان منظوری را داشت که افرایم سوری نیزبدان اشاره کرده 
بود:انگور. 

اگرازاصطلاح بحه‌عه (۵0/773) (نأاک/مو) که افرايم سوری ود 
بکار می‌گیرد شروع کنیم ابتدا باید بگوییم که این واژه مونث است. درست به همین 
علت تور آندرآبه این نتیجه رسید که منظوردوشیزگان بهشتی است. همین «مونث» 
بودن نیزموجب شد تا مفسران عرب قرآن به پذیرش این فرض فاجعه‌بار در قرآن [حوریان 
بهشتی] به کزراه بروند. 


۰ نک: ادموند بک. همانجاء برگ ۰۴۰۰ درباره حه‌عه ( 08ع) ی‌حهط» (۵۲018) برای نمونه 
نگاه کنید به بروکلمان. فرهنکنامه سریانی. ۱۳۸ ب. 


نم ۲۴۲ نم 





حال با این اصطلاح که درادبیات سوری-مسیحی سده چهارم دریک پیوند مشابه 
مستند شده است به آن مقایسه سوم یا ب هکلیدوژه‌ای می‌رسیم که صفت مونث حور 
0/7 ازآن ساخته 9 البته جمع عربی به خود خوشه انگوربرمی‌گردد. وگرنه قرآن 
ازاسم جمع «عنب عنب) (1080) (دوبار) ویا درشکل جمع «اعناب» (2720) (نه بار) 
(مفرد مونت ٍ -آرامی حدحهه / 97013 می‌شود) 0 استفاده می‌کند. این به ویزه 
توسط استعاره‌های دیگرقرآن که انگوررا با مروارید» (سوره ۲:۲۴ ۵: ۵۶:۲۳ ؛ ۷۶:۱۹) 
مقایسه می‌کند روشن‌ترمی‌گردد. جون این‌ها با انگورهای سفید این اشتراک را دارند که 
هردوی آنها «گرد وسفید» هستند» صفتی که طبعاً در مورد جشم [زیبا] نمی‌توان گفت. 

حالب این است که‌لسان (حلد ۱۲۵۰۷ ب) به مایک قرینه عربی برای صفت 
برگرفته «حورا (1187) به معنی «(انگورهای) سفید» می‌دهد: البیضة: عنب بالطائثف 
آبییض عظیم الحب. یعنی «البیضة 0۵/08۳0 /2) یک (نوع)تاک سفید با انگورهای 
درشت درط اف » است. صفت اسمی‌شده عربی «البیضة) (م0 62 /2) (در واقع 
البیضاء "02707 221 «سفیدها») در اینجا به روشنی (مانند نمونه قرآن) یک دریافت 

از اسم «انکورا می‌باشد. 

این به نوبه خود به طور منطقی در پیوند با اصطلاح سریانی-آرامی مشابه است که 
تساروی (حلد ۱۲۳۳۰۰۱) درزیرمعانی ویزه صفت سه (167۲۷۵۲) ( ۷۵/6 در 
شکل موّنث به دست می‌دهد: الف: سه۹> (67۲۲۷۵/12) (سفیدها): 506665 ۷5 
(یک نوع‌تاک / درخت انکور) .۳۲۱ 


رهیافت شماره یک: درباره حور (07ن 
با توحه به این گواه‌ها برای صفت اسمی‌شده «حور) (1017) «سفیدها» می‌توان حالا آن 


دوشیزگان بهشتی خیالی را که در هیچ جای قرآن سخن ازآنها نیست به کنار گذاشت. 
مفهوم «اعناب) (280 ۵) «انگورها » که در قرآن نیزبارها در پیوند باباغ‌ها آمده است. این 


۰۱ نک: همانجاء ۵۳۴ ب. در اینجا ادعای سفت و سخت فرانکل در «واژه‌های بیگان هآرامی!. 
برگ ۶ قابل تردید است: «دراين اثنا زبان عربی یک محموعه کامل از واژه‌های ناب دارد که 
به شراب وتولید شراب مربوط می‌شود که از دوران نخستین زبان‌های سامی گرفته است. برای 
نمونه «کرم» و و«جفن)» درزبان عربی که هیچ گونه شک برای ناب نبودن‌شان وحود ندارد. 
همچنین (عنب) . ۰ زبان قرآن ولی ای ین اظهارات را باطل می‌کند. 

۲ مشابه‌اش درفرهنگ منا ۲۲۹ الف. در شماره ۵: ضرب من الکرم (یک نوع‌تاک). 


نم ۲۴۳ به 





نتیجه‌گیری منطقی را مجاز می‌کند که همین انگورها هستند که برای آنها مفهوم حور 
(۲۲0۳) > سفیدها» (انگورها) به عنوان یک صفت اسمی‌شده در نظرگرفته شد. 
برای ارایه یک رهیافت بدون نقص ازاین رازن هنوزباید پا دوم اصطلاح یعنی 

«عین) ( 777 ) روشن شود. پیشتر تشخیص داده شد که آگراین واژه احتمالا درحالت 
جمع قرارداشته باشد آنگاه نمی‌تواند به عنوان صفت درمعنای (چشم‌درشت ) 
فهمیده شود. زیرا فرض پیشین مبنی بردوشیزگان بهشتی از میان رفته است. حالا اگر 
صفت سید دربافت قرآن رنگ و ظاهرانگوررا بیان کند. آنگاه باید برای اسم بعدی 
یعنی عین ( 77 ) در سریانی-آرامی به جستجوی معنی‌ای بپردازيم که معادلی مناسب 
برای آن باشد. به نظرمی‌آید منطقی‌ترین توضیح راتساروس (جلد ۰۲ ۲۸۶۷) در زیر حه 
( 77 ) می‌دهد: 

(وبناءع250 . 20 ۷۵۱6شم]ا) 6۵۱0۲(رنک) «حذه‌شه حمص 

(2باسعط 220 ) («چشم) < درخشش, رنگ» درخشش مروارید/ بلور/ 

سنگ‌قیمتی) 6.۰ 256 با 800۳ ر7 راکا ۱0۲ >حننه صسصم 

(جتمصودا ۵ ملهمبره) («چشم) شراب 2 «برق /«حلای» آن) .۳۲۵۷> 

۰ 08 ۱۱ .6۲ 0۴08۰ ۴۵۳۲۰ رل31 راا0 " ,مورم| ۰ ,2870): 

حی حذه‌شه (09718 و[) («چشم) ‏ برق . درخشنرهای مروارید یا 

بلور) (اینگونه نامیده شده): شعهعف» جسطه(22160 مل مناد [) (به 

دلیل‌نما/ظاهرزیبایش). (افزون براین در فرهنگ مناء ۵۴۰ الف)» (۷): 

لون. منظر.وجه (رنک» نکرش, نما). 

ییا کزان رال ۵۱ اش بای زان مکی مه 

آرامی را در اصطلاح زیر حفظ کرده است: منظره: و عین الرجل (:* ۵ 7 29۳ ۱۷۵ : 
۵22۵) («چشم) یک مرد (نمای»ا و< «وحهه) [آنگونه که مردم کی زا 
می‌نگرند /ارزیابی می‌کنند])؛ به همین دلیل درعربی الاعیان 7 ۰ ۲۷۵: 
انسان‌های با وجهه < «بزرگان». موردی که لسان تشخیص نداد). همجنین (۳۰۶ 
الف): النفیس منه: عین الشیء («چشم) یک چیز- ولای ی کرانبهای یآن) که در عربی 
۳ معنی همسان در عبری, نگاه کنید به و گزنیوس, فرهنگ فشرده عبری وآرامی» ۵۸۲ ب. 


6( ترجمه: الف) چشم شراب . یعنی درخشش آن درلیوان (31 23 .۰۲۳۲ ۷)نما یعنی ظاهر 
ریخت (7 ۰0۲11 6 10 12 .9 10 41۴ 1 ۲2 .55 .5 13 1۷. 


نم ۲۴۴ ند 





امروز «عینة) (277710 < الکویا نمونه. درواقع یک حبزبرگزیده < «قطعه الکوی ی بای 
نمایش ۷) ا زآن برگرفته شده است. 
بدین گونه معنی «عین» (17) روشن می‌شود. اين واژه به عنوان یک بدیل اسمی برای 
جمع حور(77:]) «سفیدها » (انگورها) ازیک کارکردتوصیفی برخورداراست. و به عنوان 
یک بدیل می‌تواند هم در حالت مفرد («یک نما /ظاهرباشکوه. درخشان») وهم در 
حالت جمع قرار گیرد (به عنوان چیزها گرانبها). از این رو نوع نگارش «عین» در 
حالت مفرد 27 ولی در حالت جمع نه 77 بلکه (طبق الگوی سفن. سفينة ۰52172 
وبا اتکا به شکل جمع رایج عیون 177170 ) درست‌تر 177 (همانگونه که در 
لسان. حلد ۰۱۳ ۳۰۷ الف. به عنوان جمع پیشنهاد شده با گواه‌هایی دیگردرفرهنگک 
منجد) است. ولی قرآن ازهردو شکل جمع عیون ( 1/77 ) (برای چشمه وچاه) و 
اعین (271) (برای جشمان) استفاده می‌کند. پیش‌شرط این شکل مفرد عينة 
(2772 ) است که به سریانی -آرامی حمدطه (20/2 ) (مفرد) و حنط» (9208) 
(جمع) برمی‌گردد. حتاتساروس (جلد ۲۸۷۰۰۲) از فرهنگ‌نویسان سوری شرقی نقل 
می‌کند که میان حمده (2712 ). حننده (2[10 ) برای موحودات زنده واشیاء تفاوت 
قایل می‌شوند. برای شکل وقفی عربی جمح احتمالی سریانی-آرامی حننصه (() در 
اين میان نسخه متن قرآن ابی (0۵۷۷) که نولدکه (برگ استرسر--پرتسل) (ناریخ‌قران 
حلد )٩۰۰۳‏ آن را «بسیارتوجه‌بانکیز» نامیده است مرتبط با سوره ۵۶:۲۲ مورد استفاده 
قرارداده می‌شود: و حورا عینا (عربی: 10۳ 77 ۱۷۵ < سریانی-آرامی: مسهم / 
۶ ۰۱۷ البته درواقع: حنه: مسه#> ۱ ۵۱۷۲۷۵2/8 0۷ 26 «(انگورهای) 
سفید وشفاف بلورگونه )). 
رهیافت دوم: عین (م1) 
تا آنجا که قرآن «سفیدها» (انکورها) را به روشنی با «مروارید» مقایسه می‌کند. معنای 
واقعی «عین)» (7) یا (1710) «جشمان» نیزروشن می‌شود. با توحه به «برق. درخششض) 
و همچنین «ظاهر/نمای درخشنده»ی سنگ‌های گرانبها [حواهرا؛ اصطلاح سریانی- 
ار بخ اه آدکزنه کد ارو گراهی ده نعسک‌های کانمن یت 


۶4 تساروس. حلد ۰۲ ۲۸۶۷: خیم جح (ا8ه م) انز ملبهی صم‌عمیو مصصعع؛ (با 
اشاره به فرهنگ‌نویسان سوریه شرقی): ۰ ۸۵ ۱) ۵010۳02 (سنک قیمتی). 


نم ۲۴۵ نم 





داده می‌شود. ولی از آنجا که قرآن انگور را با «مروارید» مقایسه می‌کند ولی آن‌ها در 
واقعیت سنگ گرانبها نیستند. پس می‌توانيم معنی آلترناتی و که تساروس ارایه داده یعنی 
«بلور) (به دلیل شفافیت ودرخشش آن) يا به عبارتی «جواهر) را برای بیان (شیس) بودن 
که‌لسان آن را تأیید می‌کند (النفیس منه: عین الشیء) برای این بافت قرآن بپذيريم. 
حال که «حور) (1777) به عنوان نامی برای (انگورهای) «سفید» در جمع‌آمده پس واژه 
اسمی وبدیل «عین) منطقاً باید درحالت جمع خوانده شود. موردی که خوانش سنتی 
قرآن آن را نیزتأیید می‌کند. برهمین پایه اصطلاح دوپاره حور؛ عین (7۳|: ) ر 
«(انگورهای» سفید: حواهرها (یا «بلورها») (< مانند حواهریا بلور ...) 


بدین ترتیب رابطه نحوی «چشمان» با (انگورهای) «سید» نیزروشن می‌گردد. 

بدین وسیله در تاریخ متون قرآنی این اصطلاح پراهمیت که برای ادبیات عامیانه 
یک منبح بی‌پایان اسطوره‌ای در موضوع حوریان بوده سرانجام با کمک سریانی-آرامی در 
بعد تاریخی-واقعی خود قرار داده شد. این تشخیص کمکی است برای نشان دادن 
همخوانی و انسجام درونی بنیادین قرآن. اين که پنداشت‌های بهشتی مسیحی-شرقی 
افرایم سوری بازتاب خود را در قرآن می‌یابد. شگفت انگیزنیست؛ به ویژه زمانی که بدانیم 
سروده‌های سریانی-آرامی مسیحی افرایم در سده چهارم وپس اززآن درسراسرمناطق 
آرامی‌نشین سوریه و میانرودان گسترش یافته بود وحتا درزمان خود افرایم به زبان‌های 


بیگانه‌ای مانند یونانی وارمنی ترجمه شده ۳ 


۵ برای این مورد نک: به آ. بام اشتارک, تاری خادبیات سوری. بن ۰۱۹۲۲ برگ ۲ به بعد: 
«زندگینامه "پیامبرسوری". لقبی که مردم سیاسگزار براو نهادند. خیلی زود با افسانه‌های 
مومنانه شاخ وبرگ داده شد. اهمیست آنار او نیازمند تأکیدات افسانه‌ای نیست. گستره 
کارهایی که او بحای گذاشته سترگ است جه درشکل زبان اصلی یعنی سریانی و جه به 
زبان‌های بیگانه. تازه این‌ها همگی کارها و آناراو را دربرنمی‌گیرند.» درباره ترحمه‌های آثارش. 
از برگ ۳۵ به بعد: «زمانی که افرایم زنده بود شاهد ترحمه آثارش به یونانی بود.» افزون براین در 
برگ ۳۶: «به هررو اين نهایت درجه اهمیت یک متن سریانی است که به زبان یونانی ترجمه 
شرع «قضمن بد هسراه به اد تکحه دوه کرد که ترخمدهای قفییی کههموارز 
عنوان کتاب‌های عملی- آموزشی مورد استفاده قرار می‌گرفتند در روند استفاده جهارسد ساله 
نمی‌توانست از انواع و اقسام تصحیحات و پردازش‌های گوناگون درامان باشد.» (یک جنین 
ویراستاری برای مقاصد دینی در خصوص موضوع بهشت در قرآن در پیش روی -» 


نم ۲۷۴۶ نم 





دیگرفقرات مربوطه 

آگربپذيريم که قرآن با اصطلاح استعاره‌ای «حور عین) (70 77) (يا دقیق‌تر 1/۷۵ ) 
که واژه حوری نادرست ازآن مشتق گردیده. منظورش انگورهای سفید وشفاف » 
بهشت بوده آنگاه منطفاًباید همه فقرات دیگر قرآن که به گونه‌ای به دوشیزگان بهشتی 
برمی‌گردد طبق همین درک ونگاه فهمیده شوند؛ به عبارتی. همانگونه که بررسی‌های 
زبان‌شناختی این آیه‌ها نشان خواهد داد. این اصطلاحات در واقع توصیفات دیکری از 
همین انگوره ای بهشتی است: ۳۷:۴۸: ۳۷:۴۹ ۳۸:۵۲ ۰۵۶ ۰۷۲۰۵۸ ۷۴: ۵۵؛ 
۲۳-۲: ۵۶ و ۳۷-۳۴: ۵۶. اصطلاح تکراری «ازوج مطهرة) (272نلل020 55 22۷) 
در ۲:۲۵؛ ۳:۱۵ و ۴:۵۷ عملاًبه آنها تعلق ندارد. ولی جون این آیه نادرست تفسیرشده 
است. ابتدا به آن می‌پردازيم: 


سور ۲:۲۵ (۳:۱۵ و ۴:۵۷) 
ولهم فیها ازوج مطهرة 


(پارت. )٩‏ «ودرآن [یادداشت: یعنی دربهشت] آنها (درانتظار) همسران 
پاک هستند.» 
65 08 مناج فلا رفصتلتعز وفع قصهناو, :(32 ر12061۲6ظ) 


۳ 
06 ۶۵۲ قووباوورو فمبامر متچ مقله صام‌تم‌ایر :23 :(و و ملاعظ) 


مکارم شیرازی: 0 وبرای آنان همسرانی پاک وپاکیزه تن و 

قرآن اصطلاح «زوج» (22077۵) را نه فقط برای انسان‌ها به معنای «همس) بلکه برای 
حیوانات و گیاهان به معنای سوع» سرده» نیزبه کار می‌برد. این معنی از بافت برخی از 
آیه‌ها به روشنی بیرون می‌آید. برای نمونه در سوره ۲ امده است: والذي خلق الازوج 
کلها که پارت (۴۰۷) آن را به درستی تشسخیص داد: و (اوست که) همه حفت‌ها 

(ممکن) [یادداشت: یعن ی انواع (موجودات زنده)] را آفریده است ...» 
ماست). ترحمه ارمنی آثار افرایم به سله پنج تخمین زده می‌شود. بعدها از طریق زبان 
یونانی ترحمه‌هایی به زبان قبطی و اسلاوی کلیسایی نیزرخ داد. ترحمه عربی حدود ۵۰ قطعه از 


کارهای افرایم که عمدتاً درونمایه اخلاقی-ریاضتی دارند نیزاز طریق زبان یونانی صورت گرفته 
که تازه درسال ۹۸۰ میلادی پایان یافت (برگ ۳۷). 


نم ۲۴۷ نم 





آنجایی هم که به طور ویژه به گياهان روی زمین مربوط می‌شود (سوره ۳۱:۱۰): وانبتنا 
فیها من کل زوج کریم توسط پارت (۳۳۹ نیزدرست تشخیص داده شده انترت: (و 
ما... برآن (زمین) همه انواع بی‌نظیر(از گیاهان و میوه‌ها) رویاندیم.» نمونه‌های دیگررا 
می‌توان در سوره‌های ۳ ۲۲۰۵ ۰۲۶۰۱۷ ۳۶:۳۶ ۵۰:۷ دید. 

ولی ا زآنجا که بهشت قرآنی از درختان. گیاهان ومیوه‌ها تشکیل شده بنابراین 
روشن است که منظور از «ازوج مطهرة» (100021/1273 22173۵4) نه (همسران (زن) پاک / 
ناب ) بلکه منظور «انواع (میوه‌های) ۳ سس 

این که حرا میوه‌های بهشتی «باک » هستند با بررسی فقرات بعدی نشان داده خواهد 
شلد . 





سوره ۴۹-۴۸: ۳۷ 
وعندهم قصرات الطرف عین کانهن بیض مکنون 
(پارت.۳۷۰): ۴۸: «وآنها درنزد خود (حوریان) بزرگ جشم دارند که 
جشمان را (مححوب) به پایین انداخته. ۳۹ (لمس نشده) [یادداشت: یا : 

(بی‌عیب)] توگویی که آنها تخم‌مرغ‌های پنهان شده‌اند.» 

ناج |[ ۳۵/۵99 065 ماص۵۲0و تاه 0 و۲۵ظر, 4/7/48 :(4/6 ر12061۲8ظ) 

تناو ۶۲ 47/49 وستوعهه اع وصوم [ستویر| سا رععاعع200ظ ۲۵2۵۲05 
۴ 091169 قمع 5010۲ 

0مصتهتاوی (ولوعصصهل) عته صمطا ظ۷۷1,, .47 :444 رل بالعظ) 


۷۵ ول جات2ع0 0۲| جععع ۷۵۲۵ 367 د۸ ,۷۷۱06-۵76 ر2066اه 
.0( 





مکارم شیرازی: و نزد آنها همسرانی زیبا جشم است که جزبه شوهران خود 
عشق نمی‌ورزند؛ ۹ (گویی از (لطافت وسفیدی) همجون تخم‌مرغهایی 
هستند که (درزیربال وپرمرغ) پنهان مانده (ودست انسانی هرگزآن را 


لمس نکرده ااسست)| 


۲ قرآن احتمالا با واژه «پاک» یکی از معانی سریانی-آرامی پححمه (200۷2) (برکزیده» برنر) را 


ضمن سورهای ۵۵:۵۶ و۴ ۵۵:۷ معنی واقعی «پاک» را نیزتأیید می‌کنند؛ در آنجا آمده که 


هیچ موجودی پیش از پرهیزگاران اين انگورها را «ناباک, لکه‌دار) نکرده است. 


نج ۲۴۸ نم 




















طبق خوانش سریانی -آرامی این آیه این گونه باید فهمیده شود: 
«برای آنها (در اختیارشان است) (برلی چیدن) میوه‌ها یآویان (انگورها). 
(مانند) جواهر توگویی آنهامروریدهای (هنوزدر صدف) قرارگفته 
هستند.) 


درباره اصطلاح 


قصرات الطرف (* گت ) "لوَتتوقو) 

برای این که بتوانیم یک معنی مناسب برای واژه نخست یعنی قصرات (48517821) 
تعیین کنیم ابتدا لازم است که «طرف» (211) را توضیح بدهیم. حال که معلوم شد 
که بحث برسر«حوریان» نیست پس نابخردانه است اگربخواهيم درباره «چشسمان» (که 
محجوب به پایین می‌نگزد) حرف بزنیم. یعنی آنگونه که تاکنون از منظرزبان عربی 
درک می‌شد. دراینجا باید در صدد یافتن معنی‌یی باشیم که با ماک» یا تگور) 
همخوانی داشته باشد. 

دراینجا معادل سریانی-آرامی پلذعه (12/7) (معنی پایه‌ای: «بگک ») می‌تواند به 
باری ما بیاید. تساروسی (حلد ۰۱ ۱۵۲۵) اصطلاح ملع (181170) یعنی 010 
۷0 با 5 (بک‌های تاک با انگورها جیدن). را با این گواه ارایه می‌دهد: 
مش دپلای حذه (72م 7قتنعان 30 ۷8/6) (باید انکور یا بگ تاک بچینیم). 
افزون براین درفرهنک منا (۲۹۷) درزیر۴ آمده: جنی الورق و الثم قطع. . قطف 
(شاخ‌ویگ با میوه چیدن). در سریانی شرقی نوین واژه باه (#جم) هنوزبه معنی: 
الف) برگ, شاخوبرگ وب) شاخه. بکار می‌رود .۲۱ 

این مقدمه معنی شاخه‌های تاک [درخت مواً بابک وانکو رآویزان را روشن می‌کند. 
ولی ا زآنجا که اين واژه مشتق‌شده از یله (187707) به معنی «جیدن» نیزاست. قرآن به 
مادوفقره ارایه می‌دهد (سوره‌های ۶۹:۲۳ و ۷۶:۱۴) که در آنها (میوه‌های) جیدنی 
(قطوفها 97/07/2 < میلع2/22) بر شاخه‌هایی که تا نزدیک زمین آویزان است معنی 
می‌دهد. همین معنی را می‌توان برای طرف (107) نیزپذیرفت. 


۷ نک: به آرتورحان مکلین» 55۲20 تعلنممصه۷ ۵۶ مامعافزط عطا ۵۶ وممه‌تامزط شا 
آکسفورد ۱۹۰۱ برگ ۱۱۴ ب: وله / ۱:۱610۵) 1681 ۵ یک بک. ب) 00طهت0 «یک شاخه. 


نم ۲۴۹ نم 





حالا نوبت قصرات (/92:772) است که ا زآن می‌باید یک معنی مناسب بیرون 
آید. درباره فعل سریانی-آرامی هب4 (9587) فرهنک منا (۶۹۶ب) در زیر۲ این معانی را 
می‌آورد: خفض. قص ر(21202] 9255274) (کونا ه کردن» پایی نآوردن). این معنی با 
معنی‌یی که مترجمان ما پذیرفته‌اند همپوشانی دارد. البته نه در ارتباط با نگاه‌های رو 
به پایین) بلکه با شاخه‌هایی که «پایی نآمده» یعنی «تا زمی نآویزان شده» است (به 
طوری که می‌توان [میوه] آنها را به آسانی چید). 

یک عبارت مشابه درسوره ۶۹:۲۳ نیزیافت می‌شود: قطوفها دانيه 
(2180] 9255212) (میوهای جیدنی‌نزدیک هستن یعنی قابل دسترسی‌اند) (< 


سریانی-آرامی ده 008). " " درضمن. یک چنین فکری دراین عبارت هم وجود 
دارد: وذللت قطوفها تذلیلا(00712ه 22و 0011121 ۷۵) (ومیوه‌ها یآنهار 
سای رمع ۶ 
ازاین رو فقرات مشابه از سور‌های ۶۹:۲۳ و ۷۶:۱۴ درک زیربرای اصطلاحات 
وعندهم قصرت الطرف را محتمل می‌کنند: 
«برای آنها [مومنان دربهشت /ع] شاخه‌های (میوه‌دار) آویزان (خواهد 
بود) .) 
وازه بعدی عین ( 7 ) در اینحا می‌تواند برای جمع سریانی-آرامی حنه () 
قرار گرفته باشد. حذف پایانه معین طی ترانویسی عربی رخ داده است. به جزمعنی 
«برقی» درخشش؟ به ویزه مرتبط با سنگ‌های گرانبها. قبلاً توضیح داده شد که این 
مفهوم می‌تواند برای نامیدن «سن گگرنبها» یا «جوهر) نیزدرست باشد. ۲" براساس 
این گفته‌ها اصطلاح دوپاره از سوره ۴۹-۴۸: ۳۷ باید اینگونه فهمید شود: 
«برای آنها میو‌های (انگورهای) آویژن‌شده خواهد (بود). (مانند) جواه 
گویی که آنهامرواریدهای نهفته (در صدف) هستند.» 





۸ نک: فرهنگ منا. ۱۵۳ ب. «ه (408): قرب. دنا ( م0 . مطنتمو). 

٩‏ نک: فرهنک منا (۱۴۸ ب) «ثذ(021161) (۲): سهل. هون (52«7202 52۳212) (سبک 
کردن آسان ساختن). 

۰ تساروسن. حلد ۰۲ ۰۲۸۶۷ ۱9۵ ۸۵۰ ۱) 0 (سنک قیمتی؛ مرواریا)؛ همحنین 
۰ 100 ۵۰ با استناد به باربهلول و بارعلی برای حمه / العین ( ۵0۵ / «وه" ۵1) از 
حمله واژه عربی «المها» (1202 21) («مروژریدها» و همین طور «بلور) را ارایه می‌دهد. 


بح ۲۵۰ نج 





پارت طبق درک زبان عربی» آخرین اصطلاح. بیض (۰)020۳ را «تخم‌ها) ترحمه 
کرده درحالی که بلاشروبل (بجز« 5 به درستی «مرواربدها » گمان کرده‌اند که البته 
خارج از معنای واقعی عربی‌اش قرار دارد. طبری (حلد ۰۲۳ برگ ۵۷ به بعد) می‌گوید که 
اکثریت مفسران این اصطلاح راواقعابه معنی «مانند یسک تخم پوست ناکنله) 
فهمیده‌اند ولی تعبی رآن به عنوان «مروارید» یک با رآمده است. ولی خود طبری معنی 
نخست را درست می‌داند. 

درضمن. فقره مشابه ازسوره ۵۲:۲۳ کانهم لول مکنون «گوی یآنها مرواریدهای نهفته 
]در صدف]/ هستند» همین معنی را القا می‌کنند. مانند ولو( 1 ) (مرواریدها). بیض 
(02[/0) هم یک اسم جمع است که شکل مفرد فعل نشانگرآن است. از منظرزبان 
عربی بیض ((02) فقط می‌تواند (تخم‌ها » معنی بدهد. البته لسان شکل مونث 
بیضه (02108) را به معنی « سفید» به عنوان نامی برای یک «نوعانگور سفید » گواهی 
می‌کند ولی نه برای نامیدن «مرواریدها». برای رسیدن به این معنی ما دوباره فقط راه 
سریانی-آرامی را پیش می‌گيریم؛ تساروس (جلد ۰۱ ۶۰۶) هم برای حذه (067712) و 
هم برای صدذه‌شم (2یللنتیعط) ۱۵۳90۳0 (مروزرید یابلور) با استناد به فرهنگ‌نویسان 
سوری شرقی معنی «سفید) را ارایه می‌دهد: 651 6۵1072 ۱۳۵۱0096 ۰۸۵00 
سه3 مي نم (171و ۱۷۵ 1 (سفید وروشن)؛ بدین ترتیب سوری‌ها حلاهلسهم 
(007118) را به عنسوان سجن( سوک (2۲۲۲۲۵۵2 18 (2/92() 
6 ۱0۲90۲1106 (مرواربدهای سفید) توضیح می‌دهند. درست مانند اسم جمع 
منث حور / 077 برای انگو رسفید. قرآن ۱ سریانی-آرامی؛ اسم 
جمع عربی بیض ([02) را به عنوان ۱ (سفیدها» یعنی «مرواربدها » بکار می‌گیرد. 


سوریه ۳۸:۵۲ 


وعندهم قصوت الطرف اتراب 
(پارت. ۳۷۸): «درحالی که آنها نزد خود (حوریان) همسن و سال دارند 
که حشمان خود را (مححوب) به پایین انداخته‌اند». 
|۷۵۲۵ وع )م5۵ نتاع 0 کم۲مناه نان ولل‌صهارر :(486 و1206۲6ظ) 


,6اه [ ولقوه 1 روعاوع مصظ ولتهمع۲ »باه 
212066 10 ۲۵1721060 (وعلقصطع) هه حصمطا 1 ۷۷ ,, :(454 بل[ بالعظ) 


9۴ 0۷21 ۳ 


نم ۲۵۱ به 





مکارم شیرازی: و نزد آنان همسرانی است که تبها چشم به شوهرانشان 
دوخته‌اند» وهمسن وسالند! 

برخلاف دوآیه پیش‌گفته (سوره ۳۷ آیه‌های ۴۸ و۴۹) دراین آیه فقط اصطلاح 
«اتراب» (2/70) به آن افزوده شده است. با این اصطلاح مفسران می‌خواستند به هر 
نحوی که شده پنداشت خیالی خود از حوریان را با کیفیات متناسب دیگرپرو بال 
بدهند. از آنحا که همه این مفسران با برداشت «حوریان بزرگ چشم» محهزشده بودند» 
پس طبعاً این حوریان باید «زیبا» هم باشند. حالا فقط یک مشخصه دیگررا کم دارد: 
جوان بودن . حالاء این حوریان باید جوان هم باشند. به همین دلیل به این کراه در 
غلتیدند که این اصطلاح گنگ نافهمیده باید جیزی مانند «همسنی) معنی بدهد که 
بعدها ازان معنی «همیشه‌جوان» بیرون آمد. مفسران بعدی هم این سن «هميشه 
جوان» ۲" رابا عدد نمادین سی‌وسه مشخص کردند. تا اینجا درباره تاریخ رشد و 
تکوین اصطلاح «اتراب) ( 0 2172). 

دراین میان روشن شده که همه مفسران انجنان سفت و سخت به پنداشت 
حوریان بهشتی باو داشتند که هیچ چیزدیگرنمی‌توانست توجه آنها ‏ برانگیزد. البته 
شگفت‌انگیزاین است که آنها به متون قرآنی بسیار بی‌توحه بودند. دو آیه بعدتر(آیه ۴ 
دراشاره به آن حوریان فرضی می‌گوید: ان هذا لرزقنا ما له من نفاد این رزق (بهشتی) 
ماس ت که هرگزیایان نمی‌یابد.» این گواه قرآن بسیارروشن است وامکان هرگونه 
پنداشت خیالی از حوریان بهشتی را نفی می‌کند. جیزی بیشترا زخوردن ونوشیدن در 
بهشت وجود ندارد. جون قرآن با اصطلاح «اتراب» (21720) هیچ چیزبجزهمین میوه‌ها 
را شرح نمی‌دهد. آنگونه که فرهنگ‌نامه سریانی -آرامی به ما می‌آموزد. 

تساروس (۴۳۹۵) در زیر واژه دح (12702) به وامواژه عربی ثرب (270) (که امروزه 
دیگرمورد استفاده نیست) اشاره می‌کند. ابتدا با معنی 00605 (جربی) و پایین‌ترن 
7 0۷000 (لب میوه)؛ افزون براین به شکل صفتی: #۵حسم (12/07678) 
کبا00[005 _,کالا۵/09(در اینجا:گوشت ی/لب‌دا نآبدار). همین را نب زنزد فرهنگ منا 
(۸۴۸ ب) مشاهده می‌کنیم: ۹۵حه (12/03) (عربی): اثرب (21720). 


۷۱ طبری. جلد ۰۲۳ برگ ۴ ۱۷ به بعد. تعابیررا نیزبرمی‌شمرد: آنها همسان هه نا . همسان در 
سن. هم‌سن. با هم نمی‌ستیزند به هم تنگ‌نظرنیستند. به هم رشک نمی‌کنند. 


نم ۲۵۲ به 





بدین ترتیب حوریان «همسن! (ياهمیشه‌جوان) به (میوه‌های) «لب‌دار/گوشتی یا 
آبدارا تبدیل می‌شوند. بنابراین آیه پیش‌گفته از سوره ۳۸:۵۲ از منظرسریانی-آرامی را 
باید چنین فهمید: 
«در نزد آنها میوه‌ها یآبدا رآویزان (خواهد بود).» 
برمبنای معنی واقعی صفت «اتراب» (81780) (لب‌دا ره آبدار) ازبافت این آیه به 
روشنی این نتیجه بدست می‌آید که منظوراز«طرف» ۰61277 طبق معنی سریانی- 


)۳۱۲( 1 


ارامی‌اش: درواقع (میوه‌های رسیده) است . 
سوره ۸(۸۳(2 
فیهن قصرت الطرف لم بطم‌شهن انس قبلهم ولا جان 


(پارت. ۴۴۸): «د رآنجا [یادداشت: یعنی درباغ‌ها] (نیز) موجودات زن 
هستند که (محجوبانه) نگاه‌شان به پایین است که پیش ازآنها 
[یادداشت: «آنها» یعنی مردانی که به بهشت راه یافتند وحالا این زنها به 
عنوان همسربه آنها داده شده] نه انسان ونه جن با آنها همبسترشده است 
/ ازاله بکارت کرده باشد» 


۲ وقتی در اینجا قرآن واژه «طرف» (4078) را به عنوان اسم جمع استفاده می‌کند. به همان نحو 
هم جمع «اطراف» (۵4۳86) را دردوجای دیگربکار می‌برد؛ درسوره ۱۳:۴۱ آمده است: اولم یروا 
انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها (پارت. ۰۲۰۵ ترحمه): 
«آیا آنها ندیده‌اند که ما از طریق زمین می‌آییم درحالی که آن را کوتاه می‌کنيم ( قطاجنممه(۱) 
8 10[7) (و بدین ترتیب حوزه قدرت‌شان را محدود می‌کنیم ؟» 
منظور از اطراف» در اینجا «نه /انتها؛ نیست بلکه «میووه‌های» زمین است که خدا برای کیفر 
دادن آن را اکم می‌کن). قرآن با استفاده از واژه «ننقصها» (عطاودامجهه) ترحمه واژه‌های 
سریانی-آرامی سم ( 1325587) با عسععة (23527) را به ما می‌دهد. که فرهنگ منا (۲۵۴ ب) (۲) 
این معادل‌های عربی را برایشان می‌دهد: قلل. نقص (9211212 ,فوعووهم) (کاهش دادن. کم 
کردن). همین برای سوره ۲۱:۴۴ نیز صدق می‌کند. همچنین اصطلاح «ناتی الارض» ( 1 1) 92 
5 به عربی به معنی «ما ا زطریق زمین / با بسرغ زمین) نیست بلکه به سریانی -آرامی یعنی 
(ما زمین را ثمربخش م ی‌کنی م/ بارو رم کنیم». نک: همچنین به فرهنگ منا. ۴۵ ب: 
(مامط بح حللله) اغلت الارض. اثمرت (عا1ه ده بهبازه) (زسین راباروریا 
ثم ریخ شکسدن). بنابراین این آیه چنین معنی می‌دهد: «آیا نمی‌بینید که ما زمین را بارور 
می‌کنيم و (می‌توانیم) میوه‌های ش[محصولانش] راک مکنی م؟ 


نم ۲۵ به 





[ ۱۵۳۵۵ و6 اظ۵۲0و فلز قمم قصو‌نارر :(:1 570 رعتغ0ع1ظ1) 
,60605اه ما2 ظ ممصصر1 نطر محصصطرماظ بت مبان وع5عمعظ ۲62279 
00 21۷211 

212066 1فصتتاوع: ۵۶ (واوعصصعل) عته ححمطا ضایر ۰( 551 بل بالعظ) 
۰ مصا 101 صقمط تفص تمه وقط مقطا ومع 0611077۵۲60 م۱7 


مکارم شیرازی: درآن باغهای بهشتی زنانی هستند که جزبه همسران خود 
عشق نمی‌ورزند؛ وهیچ انس وجن پیش ازاينها با آنان تماس نگرفته 
مت 
بنا برتوضیحات بعدی. این آیه با خوانش سریانی-آرامی را باید این جنین فهمید: 
«درآنجامیوه‌های (رسیده)آویران‌شده (وجود دارد) که پیش ازآنها 
[ساکنان بهشت] هیچ انسان یا جنی آنها [میوه‌ها] را آلوده تکرده است». 
حالا به اصطلاحات توضیح داده شده این آیه فعل (نفی شده) لم یطمثهن 
(مممن ۵۲02/1 127 اضافه می‌شود. مترحمان مابرای «ازاله بکار تکردن» (يا «لمس 
کردن») همان معانی‌یی را استفاده می‌کنند که طبری (حلد ۰۲۷ از برگ ۱۵۰ به بعد) 
پيشنهاد کرده است. دراینجاطبری تعبیرمفسران راتکرار می‌کند. برمبنای این 
تعبیرات. حوریان نگاه‌های خود را فقط به همسرانشان محدود می‌کنند/ اختصاص 
می‌دهند. یعنی هیچ کس [مرد] دیگری را بجزهمسرانشان نمی‌خواهند. 
ازتمام اصطلاحاتی که به حوریان خیالی مربوط می‌شود. می‌توان گفت که با جنین 
برداشتی یعنی ازّله بکارت کردن» به اوح هجومی‌رسیم. کسی که قرآن را با اندکی عفل 
ودرایت می‌خواند با دیدن این برداشت حتمابادودست برسرخود می‌کوبد. تنها 








ندانستن دراین حا مقصرنیست؟ لازمه جنین برداشتی داشتن حسارت وبررویی نیز 
هست! مگرممکن است که دریک کتاب مقدس - دراین مورد قرآن - اصلاً بنوان یک 
جنین چیزی را تصور کرد و تازه آن را با قاطعیت به قرآن منسوب کرد. 

فعلی «طمث) (*870/1]) در عربی است. در ارتباط باواژه «اترفوا) (170117) (سوره 
۰۳2۶+ پیشتردیده‌ايم که زبان‌شناسان عرب پسوند فعلی سریانی -آرامی «ات» > |61 
رایک بن پنداشته بودند که برمبنای همان بعدآدرعربی ريشه «ترف» (12718) (در کنار 
واژه هم‌معنای «رفه» *//۲۵) شکل گرفت. حالا در ارتباط با واه «طمث» (#روررور) 


نم ۲۷۵۴ نم 








وی ون رفن را داریم که درآن پسوند موّنث سریانی-آرامی «ط» ۸۳۵ 8] از صفت 
پل > (1072/7 | 2107072/7) (ناپاک‌ها ) نیزیک بن پنداشته شده وسرانجام از فعل 
عربی «طمت» ۰6/۵/0٩‏ یک واژه اشتقاقی (0600۳0/021۷0۳0) استخراج شد. ۲۳۱۳۹ 
این نتیجه‌گیری نه فقط از واژه «طامث» (127778) (درارتباط با زنان گفته می‌شود. زمانی 
که یک زن عادت ماهانه دارد) که وحه مفعولی حال مونث است ولسان (حلد ۰۲ ۱۶۵ 
ب) آن را گواهی می‌دهد بلکه از معانی ذکرشده‌ای حاصل می‌شود که با معانی فعل 
سریانی -آرامی وله / پل (12/07/072) (تساروس. جلد ۰۱ ۰6۱۴۸۲ علیرغم برخی 
ناهمخونی‌ها. همپوشانی درد یکی ازبن‌های ثلاثی مجرد مشاه عربی یعنی «طمی »» 
(2 027 1۵) که هم‌تساروس وهم بروکلم ان از لحاظ ریشه شناختی آورده‌اند. 
توسط لسان گواهی نمی‌شود. این بدین معناست که این می‌تواند از ريشه آرامی برگرفته 
شده باشد. 

درحالی که این بن سریانی-آرامی در واقع به معنی «ناپاک بودن» است. واژه 
اشتقاقی عربی به «عادت ماهانه» نسبت داده شد و سرانجام با پنداشت خول [خون 
ناپاک عادت ماهانه] گره زده شد. برای نمونه اگریک زن عرب‌زبان بگوید «من‌طامث 
هستم) (یعنی عادت ماهانه دارم) یک عرب آن را اینگونه می‌فهمد: نز 
هستم؛ در حالی که در سریانی-آرمی «من تاپاک هستم» معنی می‌دهد. همین درک و 
تصور درزبان عربی پیگیرانه تا فعل متعدی مربوطه هم گسترش یافت. به طوری که 
سرانجام واژه فعلی له بکارت کردن» [نادوشیزه شدن توأم با خون /ع] ازآن بیرون آمد. 
مقایسه میان لسان وتساروس نشان می‌دهد که در زبان عربی «ازّله بکار تکردن» به طور 
مشخص «ون» راتداعی می‌کند. در حالی که در سرینی-آرامی در معانی مجازی‌اش 
(ناباک کردن, لکه‌دا رکردن» هتک نامو سکردن» است. 

وبدین ترتیب یک برداشت نادرست با پیامدهای سنگین در رابطه با قرآن رخ داده 
یعنی فعل «لم یطمئهن) ( ۵011101004 1277) به شکل متعدی به کاربسته شد. 


۳ این را آر دوزی ( ۳027 ,). پیشتر در ۱۷۵۱۵ 2 عانامه:ع1 0زا [اسرائیلیان مکه]. 
لایپزیک-هارلم ۴ شناسایی کرد. همانجا دریادداشت ۷ آمده است: «درباره امراة 
طامث باید گفته شود که طامث واژه عربی نیست که از ريشه طمث گرفته شده باشد؛ این واژه 
عبری ۸2 است که از منظرلوی‌ها اصطلاح رایجی برای بیان «ناپاک» است؛ آخرین حرف. 
یک پایانه منت است). 


نم ۲۵۵ به 


آزاین رو از منظرزبان عربی دوباربا عطف به حوریان خیالی واختراعی فقط توانستند 
له بکارت کردن» را ازآن بفهمند در حالی که در سریانی-آرامی «نایاک کردن لکه‌دار 
کردن» معنی می‌دهد. همین نکته باعث شد که مفسران عرب در پنداشت خود از واژه 
حوری /حوریان که حتماً باید زن باشند تقویت شوند. بویژه این که ما دراینجا با ضمیر 
شخصی جمع منت «هن) [یطمشهن] ربروهستیم که درزبان عربی ققط به جس زن 
برمی‌گردد در حالی که قرآن طبق قواعد سریانی-آرامی این تفاوت را برای مونث همواره به 
۹۳ 

درپایان دردفاع از مفسران عرب گفتنی است که طبری (همانجا) «طمث» 
(*121771) به معنی «لم سکردن) را نی زتوضیح داده است. جیزی که بلاشرا زآن پیروی 
کرده است؛ اگرما آن را به «انگورهای سفید» تعمیم بدهیم می‌توأند این برداشت درست 
باشد. درحالی که درارتباط با حوریان فرضی این اصطلاح فقط یک به‌گویی (حسن 
تعبیر) است. ازاین رو آیه پیش‌گفته طبق خوانش سریانی-آرامی آنگونه باید باشد که در 
آغاز پیشنهاد شد (ص ۲۶۱). 

آیه وابسته بدان یعنی ۰۵۸ همان طور که پارت (۴۴۹) آن را به درستی ترجمه کرده 
[رآنها (چنان زیبا) هستند انکا رکه از سنبل ومرجان‌اند »] نه به حوریان [دوشیرگان 
بهشتی] بلکه به آنکورها و دیگرمیوه‌های بهشتی برمی‌گردد. 


آیه‌های ۵۷۰ ۷۲ و ۷۴ از سوره ۵۵ 


فیهن خیرات حسان / حور مقصورات في الخیام 
لم یطمشهن انس فبلهم ولا جان 
(پارت؛ ۹4 ۱ «درآنحا موحودات زن خوب وزیبایی هست. ۷ 
حوریانی که درحادرها نگه‌داشته می‌شوند (تاازنگاه بیگانگان درامان 








۶ همین. همزمان به شکل‌های فعلی» ضمای رشخصی و صفت‌ها برمی‌گردد. برای نمونه در 
سوره ۱۲:۴۳ ازهفت گاو فربه سخن است که توسط هفت گاولاغر خورده می‌شوند: یأکلهن 
سبع عجاف (صَوعز ما 0ده عمط سابع ) (به حای عربی کلاسیک: یأکلها سبع عجفاء / 
تاققع انامه قط ابا 12؛ همجنین نک: به‌لسان. حلد ۲۳۴۰۹ الف)؛ همین در مورد 





هفت خوشه خشک نیزآمده است: «یابست» (7501581) (به جای کلاسیک عربی: يابسة / 
وذ2). در بسیاری از فقرات دیگر قرآن نیزآمده است. 


نم ۲۷۵۶ نم 





باشند). ۴ ۷: اینها (موحودات زن) توسط هیچ انسان و جنیازاله بکارت 
نشده‌اند.» 

[۷:۵/۵65] 065 9۵۲0۲ فصتلتعر وم قصوملير 70 :(:1 570 ر1200670ظ1) 
4 ,روطمللا2و وم عصول ووقطاماه روتساه۲۱ عم 72 رععااه9 روعصطوه 





]2۷72۳0 روععمیاو 2072 ظ ۲269001 3 رقحصصطم نظ میام 





ات62 200 0و9و2 (واععصصهل) و27 حصمط ضایر .70 :(592 با ملاظ) 


0 ۷۷۵ ,74 رقاصع] عطا 1 0فصتواوع: ,۷۷۲۱066۷0 .72 


*صصا تم جتقمطر رفظ تطر فقط حصفطا 9810۲۵ 


مکارم شیرازی: ودرآن باغهای بهشتی زنانی نیک وخلق وزیبایند! / 
حوربانی که درخیمه‌های بهشتی مستورند / هیچ انس وحن پیش از 
ایشان با آنها تماس نگرفته (و دوشیزه‌اند)! 
ایتدا بپردازیم به ناتک واژه‌ها: 
آیه ۰ دراینحا صفت «خوب /نیک وزیبا» به موحودات زن که قرآن اصلاً نامی از 
آنها نمی‌برد برنمی‌گردد. پارت این برداشت نادرست را ازپایانه موقنث صفت پیشین 
(طبق دستورزبان عربی به موحودات زنده معقول محد‌ود می‌باشد) استخراج می‌کند. 
الف) صف عربسی «.خیسرات» ( بیشترباید آن را 27/2۶ خوان د تا 21م0) 
برابرنهادی است برای سریانی-آرامیحتم» (980712) که تساروس (حلد ۰۱ برک 
۶ به بعد) برای آن معنی (بگزیدن) را پیشنهاد می‌کند. دراینجا معانی عربی 
می‌توانند گره گشا باشند. فرهنک منا (۸۷ ب) این معانی را ارایه می‌دهد: (۳) جید. 
فاضل. طاهر(خوب. ممتازن پاک )؛ (۴) کریم ثمین» فاخ ر[گرانبهاء پوارزش,» ترا زاو ) 
(۵) خیارالشیء (بکزیده) آخرین معنی دراینجا به (میوه‌های بهشتی) برگزیده 
برمی‌گردد. حالب دراين حا معنی «طاهر» (باک) است که درزیرشماره (۳) آورده شده 








که معنای واقعی «همسیان (زن) پاک » (سوره‌های ۲:۲۵؛ ۳:۱۵؛ ۴:۵۷) را بهترروشن 
می‌سازد که درحقیقت منظور «همه نوع میوه‌های بگ بده» است (مقایسه کنید با سوره 
۵ که حزو سوره‌های طبقه‌بندی شده. حایی که به پرهیزگاران در بهشت «همه نو 
میوه» نوید داده می‌شود: ولهم فیها من کل الثمرات. همجنین این برداشت. معنی آمده 
در زیرشماره (۴) یعنی کریم [گرانبها) را تأیید می‌کند که قرآن آن را دراین ترکیب (برای 
نمونه سوره‌های ۸:۴+ ۲۶:۷؛ ۳۱:۱۰) به عنوان معادل به کار می‌گیرد. 


به ۲۵۷ نم 





درضمن اصطلاح سریانی -آرامی به ما کمک می‌کند یک واژه دیگرقرآن را که «گنگ / 
مبهم» دانسته شده بشناسیم. در سوره مریم آیه ۵ آمده است: «واین تنه نخل را تکان 
بده تا رطبا جنیا [خرمای تازه] برتوفروریزد». پارت (۲۴۹) این دوواژه «رطبا جنیا» 
( "توق *292) را با «خرماهای تازه» ترحمه کرده است. او در «تفسیر» (۳۲۴) خود 
دریادداشتی درباره همین آیه (۱۹:۲۵) می‌نویسد: «اصطلاح جنیا در واقع به معنی 
"(تازه) جیده شده" است که البته اینجا مناسب نیست.» در واقع ولی سریانی -آرامی 
ژرلحه (107) ۱ *رلمحه (011717) به معنی «تازه نارسیله» است (نگاه کنید به 
تساروس, حلد ۲. برگ ۳۸۹۳ به بعد؛ فرهنگ منا. ۷۳۷ الف: رطب. اخضر. نضر). 
بنابراین دراینجا نه «خرما» بلکه «(میوه‌های)تازه» منظور است. در خصوص صفتی که 
بعد می‌آید یعنی «جنیا». نقطه بالای «ن» نادرست گذاشته شده است. اگر ما نقطه را 
پایین بگذاریم خوانش «جبیا» (22077) (منطبق با قافیه است ولی درست آن در واقع 
7 است). «جببا» به عنوان ترانویسی واژه سریانی-ارامی‌حخمه (02(12و) در 
واقع به معنی «بگزیده» است. و بدین ترتیب این دو صفت نه «خرماهای تازه» بلکه به 
معنی ((میوه‌های) تازه» برگزیده» است. 

صفت دوم عربی. «حسان» (520/) است که به عنوان معادلی برای صفت پیشین 
آمده است. به عنوان معادل وازگانی واژه سریانی-آرامی وله (1207) دقیقا همان 
معنی‌یی رابه دست می‌دهد که فرهنک منا (۲۷۷ ب) در زیر لح (207) با 
اصطلاحات عربی زیرترجمه می‌کند: خیر ثمین. فاخر. کریم. فاضل. حسن. جید. در 
اینحا این اصطلاح سریانی-آرامی. معادل‌های عربی‌های آمده در قرآن یعنی «خیرات» 
(21771). حس.ن (587) و همحنین «کسریم) (18777) را در معنای ممتاز 
برگریده» تأیید می‌کند. این که این صفت‌ها به میوه‌های مورد اشاره مربوط می‌شوند از 
بافت قرآن به روشنی بیرون می‌آید (طبق دستور زبان کلاسیک عربی می‌باید جمع‌های 
«خیرات» (0277/728) و «حسان» (527//) که به موحودات موّنث معقول برنمی‌گردد در 
اصل «خیرة» (47112) و «حسنة) (1252772]) باشند). 

ازاین رو درآیه پیشین ۷۰ منظورنمی‌تواند «موجودات زن خوب وزیبا» باشد بلکه 
باید اين آیه را جنین فهمید: 


«د ررآنجا (میوه‌های) ممتا ز[و] برکزیده (وحود دارد).» 


نج ۲۵۸ به 





رهیافت آیه ۷۲ آسان‌تراست البته اگربدانيم که واژه عربی «خیمه؛ (2172) نه 
فقط «چادرا بلکه «شاخ و برگ /سابه‌سارا درخت هم معنی می‌دهد. ولی ازهمین 
تعبیس پنداشت‌های خبالی پرسش‌برانگیزی درباره حوریان نیزاستخراج شده است: 
پارت این آیه را اینگونه ترجمه می‌کند: «حوریان در جادرها نگه داشته می‌شوند (تا نگاه 
بیگانگان به آنها نیفتد). حال با توجه به اصطلاحات توضیح داده شده خوانش 
سریانی-آرامی این آیه چنین می‌شود: 
«(انگورهای) سفید درشاخ وبرگ‌های آویزان.» 
دراینجاء تشابهی که با افرایم سوری دارد جالب است؛ او نیزطبق همین جمله بالا 
از درخت تاک بهشت سخن می‌گوید که به فرد بهشتی انگورهای [از شاخه‌ها] آویزان 
پیشکش می‌شود. یه ۷۲ که تکرارآیه ۵۶ است را پیشترروشن کرده‌ایم.بابراین» خوانش 
سریانی-ارامی ایه‌های ۷۲۰۷۰ و ۷۴ از سوره ۵۵ جنین می‌شود: 
۷۰ در آنجا (میوه‌های) ممتا زاو برگزیده (وجود دارد).» 
۲ (انگورهای) سفید در شاخ وبرگ‌ها آویزان.» 
۴ که تاکنون هیچ انسان و جن ی آنها راناپاک /لمس‌نکرده است 
[دستشان به آنها نرسیده است /ع]. 


سوره ۲۳-۲۲ :۵۶ 
وحور عین کامثل الولوالمکنون 


(پارت. ۲۲:)۴۵۰: «وحوریان بزرگ چشسم (را دراختیاردارند) ۲۳:(در 
زیبایی‌شان) با مرواریدهای خوب حفاظت شده قابل قیاس‌اند». 

,۷۵ ولصوم بناج فتساما! وعل [۵۵7ک لاور 22 :(572 و120۳6۲6ظ) 

.0066 ما۵ 12 2 وعاماماماجهو 23 /22 

0 روع6۷7 ۱۷۱۵ لتق ۳/1۲ (فصعل‌تعجه) 0صهر, .22 :(دوو رآ مااظ) 

62۳15 62511760-۳ 


مکارم شیرازی: ۲۲: وهمسرانی از حور العین دارند. 9 همجون مروارید (دزرا 
صدف پنهان! 


این آیه دوپاره در واقع پیشترتوضیح داده شده است ودیگرنیاز به تکرا رآن نیست: 


نج ۲۵۹ به 

















۲ بر میا ها (انگورها). جواهرها. ۳ [که] مانند مروارید نهفته (در 
صدف) است». 


سوره ۳۷-۳۴ :۵۶ 


وفرش مرفوعة / انا انشانهن انشاء 
فجعلنهن ابکارا / عرب ابا 
(پارت. ۳۴:)۴۵۰: «تخت /فرش‌های [یادداشت: بلند] با روکش‌های 
بالشی ضخیم. ۳۵: (و حوریان در خدمت آنها قرارمی‌گیرند) ما آنها را 
درست وحسابی آفریدیم [یادداشت: گذاشتیم شکل بگیرند] ۳۶: وآنها را 
دوشبزه سس‌اخته‌ايم ۳۷: عاشقانه دوست می‌دارند (020/) و 


هم‌سن‌اند...» 
۵۷| 61۱6765 کاصها ععه ای <۵9/۵۵ع|, 33/34 :(573 ,120۳6۲6ظ) 








ر01۲0665 2706 عیام هیام [عتتتا۲]۵ ععرا] 34/35 ر[آوع بل _کباعدعه 
7 ,۷۱6۲8265 2270665 270۲8 عبامط مان 61 35/36 رط091600 جع 

ماه[ موه 0 رععتاع00۲ع 
۰6 ۷۷۶ ۷۵۲۲۷ .34 ,۲21960 عاومووتهع 0صذر, ,33 :(دوو ما مااهظ) 
6 ۸۱ .35 رللهاهعوو [22 0۶۴۷۰ وتتبامط م1 ] فا 8عمبال0۳0 





226.۳ اقناوع ۶و 220 عطااما .36 رعصله 1 مصفط] 
مکارم شیرازی: ۳۴: وهمسرانی بلندمرتبه. ۳۵: ماآنها را آفرینش نوینی 
بخشيدیم ۳۶: وهمه را دوشیزه قراردادیم ۳۷: زنانی که تنهابه 
همسرشان عشق می‌ورزند وخوش زبان و فصیح وهم‌سن وسالند. 


دراین آیه‌ها پنداشت اسطوره‌ای از حوریان تخیلی به عرش اعلای خود می‌رسد. 
خیلی دشواراست که بتوان این افکارونگاه‌های کژرفته را راست وریس کرد. با این 


وجود. تلاش خودمان را خواهیم کرد و واژه‌های منفرد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. 
درباره آیه ۴ ۳: در اینجا باید فقط واژه «فرش) (ذدان) را توضیح بدهیم. این واژه یک 


جمع عربی است وواقعاً به معنی «رختخواب , نخت خواب ) و یاحتا«قالی/ زیرانداز) 
نیز می‌تواند معنی بد‌هد. این معنأ؛ معادل واژه سریانی -آرامی حدمعه (0۳8258) است که 
ازهمان نیزبرگرفته شده است. ولی این واژه طبق فرهنک منا (۶۱۱ ب) دارای این معانی 


بح ۲۶۰ نج 














آن را به عنوان معادلی برای واژه عربی «خیام» (0/300) (چادرها. شاخ وبرگ درخت 
تا ک[سایه‌سارتاک /م]) که درسوره ۵۶:۷۲ آمده فهمید. وجه مفعولی بعدی یعنی 
مرفوعه (2 77787717) (بلندمبه) نیزبه همین برمی‌گردد که این معنی را به دست می‌دهد: 
«شاخ و بگ‌های تاک بالا رفنه / بلند مرتبه) (نه «نخت‌ها/زیراندازهای با روکثر‌های 
بالشی ضخیم» یا «قالی‌های یکه ا ززمین بلاترق ر دارند»). 
درباره آیه ۳۵: فعل عربی «انشا» (2 2/034) مطابق است با سریانی-آرامی هحم 

([۸1۷) (به عبارتی مترادف هد 281721)که فرهنک منا (۳۱۳ ب) برای معادل 
عربی آن؛ این پيشنهادات را می‌دهد: اخرج. انست (روبانیدن/نمودادن )۰ (۲) اصدر. 
انشا (ساختن, بوجو دآوردن). از این نتیحه می‌شود که در اینجا قرآن «انشاأ؛ (2 مکمه) را 
در معنای «انبست) (200218) (روبانیدنء رشد دادن) به کار برده است. بدین ترتیب این 
آیه نیزدقیقاً وبدون تناقض به آیه پیشین وصل می‌شود: 

(۳۴): (شاخ وبگ‌های‌تاک بالارفته (به بالا کشیده شده)؛ (۳۵): 

گذاشتیم که آنها بسیاررش دکنند [آنها را رگ رويانيديم /م]. 


درباره آیه ۳۶: ظاهراً خدا حوریان را «دوشیزه» درست کرده است. ولی هم در عربی و 
هم درسریانی-آرامی اصطلاح (بکر) (0117) در مرتبه نخست به معنی «دوشیزه) 
نیست بلکه «جیز/انسان اولی) و با «نوزاده/ شک ماو / نخست زاده) است. ولی به طور 
ویژه در سریانی-آرامی معنی‌یی دارد که دراینجا دقیقا صدق می‌کند وفرهنگ ما (۶۴ 
الف) در زیرواژه ححه»« (۵2///7) آن را اینگونه توضیح داده است: (۲) باكورة. اول 
اه ارم اون بو شوت فان ده بو ان نویه مات که 
پیش‌شرط همه این مشخصه‌ها (یعنی: پاک » بلورین» برگزیده. ممتاز) که پیشترنام 
بردیم همین «نوبری / باراول» است: یعنی درست به همین دلیل که میوههای بهشتی 
«میوه‌ها با با رنخست درختان» هستند دربرگیرنده همه این کیفیات نی زهستند. از این 
رو آیه ۳۶ این معنی را می‌دهد: 

«ما آنها را میوه‌های او [نوب ساخته‌ايم». 

درباره آیه ۷ این که خدا حوریان را «عاشقان با حرارت» و «همسن) درست کرده 
طبعاً نقطه اوح این پنداشت اسطوره‌ای ساختگی است. 

اتفاقی نیست که نوع نگارش قرآنی «عربا» که تا به امروز گنگ و مبهم مانده به عنوان 


نم ۲۶۱ نم 





7027 » نادرست خوانده شده وبه عنوان یک واژه گنگ هرکس بنا به میل خود آن را 
تفسی رکرده است. حالا که حوریان «جوان وزیبا» هستند پس باید یک مشخصه دیگر 
هم بدان باید اضافه کرد: «عاشقان با حررت». زیرا در خوشبختی همیشگی بهشت 
هیچ چیزخسته کننده‌تراز زیبایی «سرد) تیشیت! 
اتفاقا دراینجا نیزدرست بحث برسرهمین مشخصه است که تعبیری است از واژه 
کزخوانده «عربا؛ (" 2/۵۵ ). اگرما این واژه را سریانی-آرامی بخوانيم درست آن حل عم 
(2773) (سرد»تگری) است که برمبنای همین خوانش. واژه عربی «عریا» (درست‌تر 
7 با 27775) به دست این این که میوه‌های بهشتی هم (برگزیده ) وهم 
نکر ی/سرد یخی)» هستند. گواهش را می‌توان درقرآن درآیه‌های ۴۲ تا۴۴ سوره ۵۶ 
یافت جایی که قرآن دررابطه با ملعونان [اصحاب شمال] می‌گوید که آنها درآتش 
سوزان بسرخواهند برد ودرآن «لا بارد و لا کریم» (1770 18 ۷۷۵ 020 12) را تحربه 
خواهند کرد یعنی هیچ جیز«سرد) و «برگزیده» برای خوردن و نوشیدن نخواهند داشت. 
واژه بعدی «اترایا» (* 272702 باید خواند) را قبلا مورد بحث قرار دادیم. برمبنای آن» 
آیه ۷ نه درارتباط با حوریانی که «عاشفان باحرارت» و «همسن)اند بلکه به میوه‌های 
بهشتی مربوط می‌شود که «نکری وآبدار؛ هستند. 
مایخ که آیههای ۲۳ ۲۳۱۷۵ از روط عوانشی بای ارآ ی 
مي‌شود: 
۴ سایه‌ساران (تاک) بلندبالا / قدکشیده (خواهند داشست)؛ ۳۵: 
گذاشتیم که آنها خوب رشد کنند. ۳۶:[وآنها را] به میوه‌های نوبر؛ ۳۷: 
تگری [آخنک] و آبدار برآوردیم.» 


سوره ۷۸: ۳۳ 


این آیه به ما یک مجموعه دیگردرباره موضوع به اصطلاح حوریان قرآنی می‌دهد که 
کلا آیه‌های ۱ تا ۳۴ را دربرمی‌گیرد: 


آن للمتقین مفازا , حدائق و اعنبا 
وکواعب اترابا / وکاسا دهاقا 


(پارت. ۷ ((حقا که) خداترسان در انتظار خوشبختی (بززگی) 


نم ۲۶۲ نم 





هستند. ۲ ۲: باغ‌ها وتاکستان‌ها. ۲ (حوریان) همسن وسال با 
سینه‌های برآمده» 9 ویک جام پر(ا ز شراب که لیرید است):. 
02 1 ومصصط۳]0 ناج و۷۵۲۲ یر 31 :(633 و12061۲6ظ) 











,۷1۵۳65 065 61 ۷۵۲۵615 065 32 ,تاه /طوع مت با [601۵3۰۵ 02] 
اه 34 ,هعععصاهز موه ما0 ,عم مصلمی باه [عع]/] وع 33 





5 وومربامع وعل 

,0۴1011601 0۱206 2 15 01095 عمط ۶۵۲ وزلتته ۷ ,, .31 :(630 1 بالعظ) 
آمناوه 0۴ (قمجم) ۱-06256060 4صنخ رولتهتمصا 20 وتهطمعن :32 
۷0۵ تاه 2 ۸۳۵ 33 ر6ع2 


مکارم شیرازی: ۰۳۱ مسلما برای پرهیزگاران نجات و پیروزی بزرگی است؛ 
۲ باغهایی سرسبز و انواع انگورها؛ ۳ وحوریانی بسیارجوان و همسن 
وسال. ۰۳۴ وجامهایی لبریزو پیاپی (از شراب طهور). 
ازآیه‌های ۳۲ و۳۴ چنین برمیآید که پرهیزگاران. باغها وتاکستان‌ها [انگورها] و 


جام‌ها ی لبری ز خواهند داشت. دراین بافت باعث شگفتی است که جگونه یکباره 
حوریان (که اصلاً نام‌شان برده نشده) با سینه‌های بزرگ در میان معرکه پیدا می‌شوند. در 





اینجا اصطلاح ناب عربی «کواعب» (70 ۸2173) نادرست فهمیده وتفسیر شده است. 
طبق اظهارات طبری (حلد ۰۳۰ برگ ۸) گویا همه متفق‌القول‌اند که این اصطلاح به 
معنی «زنان سینه‌بزرگ ) ابیت فزهتکت بان (حلد ۱ ۷۱۹ الف) فعل «کهب) 
207 ۸2 را این طورتوضیح می‌دهد: ملاه: کعب الاناء و غیره (یعنی «پ رکردن»: یک 
ظرف با جیزی شبیه ب هآن). ظاهرا درعربی این معنی به سینه‌های زن نیزتعمیم داده 
شده است. دراین اثنا گویا پنداشت تثبیت‌شده حوریان آنجنان فانتزی مفسران را پرو 
بال داده که در کنار صفاتی مانند «جوان» زیبا و عاشقان باحرارت » برای دوشیگان 
بهشتی» حالا این مشخصه [سینه‌های بزرگ / را بدان افزوده‌اند. 
ولی خود متن و بافت قرآن این تعبیررا باطل می‌کند. ا زآنجا که صفت وارده بر 
(کواعب» (10 162172) یعنی «اترابا» (*20702 يا به عبارتی "217302) به عنوان (میوه‌های) 
آبدارتوضیح داده شد. پس به همین دلیل نمی‌تواند موضوع برس ر(حوریان ) همسن وسال 
باسینه‌های بزرگ باشد. منظور این اصطلاح در اینجا فقط می‌تواند «میوه‌ها» ویاظروف 
مملوا ز میوه‌ها باشد. این برداشت دقیقاً با قرینه‌های دیگرقرآن همخوانی دارد. برای نمونه 
سوره ۴۳:۷۱ که درآن سخن ازبشقاب‌ها وجام‌های طلایی است و سوره ۷۶:۱۵ که در 


نم ۲۶۲ نم 


آن از ظروف وجام‌های نقره‌ای سخن می‌رود. پیوند با پیاله یا جام‌ها دراین بافت وحود 
که این دوصفت پیاپی 2 وصف انگورها را دیگ میوه‌ها) آمده باشد. 
اصطلاح «کواعب» (70 12172) که نادرست به عنوان «سیینه‌های برامده/ بزرگ / 
ورقلنبیده) تعبیرشده حالا می‌توان آن را دربافت آیه‌های ۵ سوره ۷۸ از منظر 
زیان عربی جنین فهمید: 
۱ «پرهیزگاران (روزی) جایی برای ره ۱۳ (خواهند داشت). ۳۲: 
باغها وتاکستان‌ها ۳۳: و (البته) (با میوه‌های) پرمایه وآبدار ۴ ویک 
جام ۹۳ 
با این توضیحات زبان‌شناختی حالا دیگرموضوع پیجیده «حوری) با (دوشیگان 
استدلالات زبان‌شناختی صورت گرفته کمکی باشد تا شکاف مبان قرآن. آنگونه که از 
لحاظ تاریخی-زبانی باید فهمید شود. و برداشت‌های بعدی مفسران عرب را تا 
حدودی کمتر کرده باشد. 





۵ واژه عربی «مفازه ( 2282) مقدمتاً ترحمه یک وامواژه از شکل اسمی ریشه سریانی-آرامی 
بی‌تد(جلقوص) انس (نساروس. حلد ۲ ۷/۱ ۱ درخشیدن. برق زدن ۰ ۲ 2 شکوفا شدلء 
شهرت یافتن؛ ۲ جیره شدلن . پیرو ز شال . رْ در ذهن بوحود می‌آورد. برای شکل اسمی 
مي‌سهط» ( ۵953801118) فرهنک منا (۴۶۱ ب) از جمله معادل‌های زیررا برای ریشه‌های 
سببی کید (299010) و نید( ۵9921۲ظ) می‌دهد: رت محد (28202 ر۳085008) (تحسین 

کردن »کی را شا د/خوشحالکردن)؛ ۴) نصر. ظف ر(7۵11818 ,2587) (به کسی 
چیرگ ی/پیروزی اعطاکردن. به کسی در پیروزی باری رساندن). قرآن معنی آخری را با اسم 
هم‌معنی «مفازا (۲02/52) بازگوم ی کند ولی دراین بافت منظور معنی نخست (خوشبختی» 
شکوه) انشتتاه از این رو این واژه به درستی به عنوان اسم مکان نیزمی‌آید» بااتکا به 
معناشناسی سریانی-آرامی می‌توان «مفاز؛ را اینگونه ترجمه کرد: «مکانی برلی سعادت یا 
شکوه‌مندی». برخلاف معنی پایه‌ای «فاز» (1828) در عربی یعنی (پیروزشدن). بل با 
ترجمه‌اش (مکا نآسایش) معنی را درست حدس زده البته بدون استدلالات دقیق‌تر, دیگر 
مشتقات «فاز» (82) در قرآن (مانند فوز / 10۷2و فائزون / 12000 18) را نیزباید با توحه به 
معناشناسی سریانی-آرامی فهمید. 

۲ فرهنک منا (۱۳۹ الف) اصطلاح مبهم «دهافا» (410208) را در زیرریشه دجم( وعط) 
(شکل اسمی «هم / 10805) قرار می‌دهد واین معانی را می‌آورد: ملا. اترع. اهرق ( ,0218 
2 ره 212) (پرکردن» لبری زکردنل» ریختن [مایعات]). 


نم ۲۶۴ نم 





حالاء البته نه مانند موضوع حوریان؛ ولی باز هم به گونه‌ای درتضاد با پنداشت 
بهشت کتاب مقدس [عهد عتیق و جدید] دربرابرمان موضوع بعدی قرار می‌گیرد: 
پسرها با نوجوانان بهشت . 


۶. پسران بهشت 


حالا که رویای حوریان یا دوشیزگان بهشتی حل شده. ممکن است هنوز برای برخی 
پنداشت پسران/نوجوانان باقی مانده دربهشت یک تسلی خاطرباشد. جون گویا در 
قرآن از چنین پسرانی نام برده شده است. حالا ما هرسه آیه را که گویا ازاین پسران نامی 
برده مورد بررسی قرار می‌دهیم. این سوره‌ها عبارت هستند از ۷۶:۱۹: ۵۶:۱۷؛ ۲:۲۴ ۵. 


سوره ۷۶:۱۹ 


ویطوف علیهم ولدن مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لولوا منثورا 

(پارت. ۴۹۳): ۱۹: «یسران همیشه حوان (1/202702میلنا م۷02) بر 
گرد آنها [بهشتی‌ها/م] می‌گردند. هرگاه که آنها را می‌بینی گمان می‌کنی 
آنها مرواریدهای (زیرا در هیبت خود کامل هستند) پراکنده [یادداشت: پا: 
بسته‌بندی‌نشده / فله‌ای] هستند.) 
وعصاقطاوه_ ومع بممملنمت. ناه تجگ 19  629(:‏ م1209678ظ) 

۴ کفع0۵۳۱ 017215 وق[ بت ۷۵1۲ م1 2 نان واعا واعرمحصطظطا 
۴ ورهطا همع صعقطا اوعصمصح 0صامکي, ,19 :624 وا ملاعظ) 


۱9/3 
*صتاوصا واتوممر ححرمطا فعلصتط فظ رقعو مهم ممط ممط رطلتاو۷ 


مکارم شیرازی: و برگردشان (برای پذیرایی) نوجوانانی جاودانی می‌گردند که 
هرگاه آنها ر ی ان ی مروارید پراکنده‌اند! 
دواصطلاح برای فهم وبرداشت درست ازاین آیه تعیین کننده است: الف) اسم 
«ولدن» (۰)1۲1087 ب) صفت محهولی «مخلدون» (1720102/12077) (هردودرحالت 


جمع). 


نم ۲۶۵ نم 


فقط پارت دراینجا معنی پرسش‌برانگیزرا متوجه شد وآن را دریک قلاب گذاشته 
است. بدین وسیله او به‌درستی. هستی «پسران هميشه جوان» در بهشت رآ مورد تردید 
قرارداده است. موردی که قرآن را از پنداشت بهش تکتاب مقدس [عهد عتیق و 
جدید /م] دورمی‌نماید. درتحلیل زبان شناختی پیش رونشان خواهیم داد که درواقع 

از منظرناب زبانی که بنگریم باید گفته شود که وحه مفعولی «مخلدون» 
(00/2//2027) فقط دو باردرقرآن آمده است وآن هم درست درارتباط با(بپسران 
همیشکی». در حالی که گونه‌های «خالدون» (02/1007/0) ۲۵ بار و «خالدین) (21070]) 
۵ باربامعنی همسان «همیشه‌زنده» آمده‌اند. زمانی که قرآن یک جنین تفاوت 
چشمگیررا انجام می‌دهد باید دید برمبنای چه زمینه ویژه‌ای این کار انجام 
داده است. 

نخستین مورد تردیدبرانگیزوضعیتی است که قرآن این «بسران» را در اینجا و در سوره 
۴ با «مرواریدها» مقایسه می‌کند. این باید شاخک‌های مارا حساس کند. 
زیرا همانگونه که درتحلیل حوریان دیدیم قرآن (مرواریدها» را با (انگورهای سفید» 

بدین ترتیب ما دوسرنخ مهم داریم که می‌تواند ما را در گشودن این رازیاری رساند. 
ولی اگرخوب فکرش را بکنیم می‌بينیم که این وظیفه چندان ساده نیست. به ویژه با 
توجه به معنی واژه اصلی عبارت که «پسران» باشد. حالا جگونه می‌توان از واژه عربی 
«پسران». واژه سریانی-آرامی نک وران» را ساخت ؟ واژه «ولدن» (۱۲/020) نادرست 
خواده شاد ین یک واه عری انیت نزره هگن شیر من ند 

شتا باوم متوبای ریس تراةبه کیک ما نید یرای اسان 
آرامی ملد (۵102) (فرزند. زاده‌شده). که از لحاظ ریشه‌شناختی مشابه است. فرهنک 
تساروین (حلد ۰۱ ۱۵۹۴) در خصوص اصطلاح ملد> یهن (261 4 ۵102) 
موارد گواهی‌دهنده زیررا از عهد حدید ارایه می‌دهد: متی ۰۲۹۰۲۶ مرقس ۰۱۴ ۲۵؛ لوقا 
۲ هرسه فقره به شام آخربرمی‌گردد که عیسا از حواریونش خداحافظی می‌کند. 

دراین بافت آمده. پس ازاین که مسیح نان را برکت داد ومیان حواریونش تقسیم 
کرده بود پیاله /جام شراب را بلند می‌کند. سپاسگزاری می‌کند و جام را به دیگران 
می‌دهد ولب به سخن می‌گشاید (طبقانجیل‌ شیتا از متی ۰۲۶ ۲۸): «اين خون من 


نم ۲۶۶ نم 


برای پیمان نوین است. خونی که برای بسیاری از مردم ريخته می‌شود برای بخشش 
گناهان. ولی به شما می‌گویم (حالا گفتاورد متی ۲۶ و۲۹ به زبان سریانی-آرامی 
ازیشیتا): 
۵ ع» جه مت ج هه نله پحعنه: حده, شه‌صه 
#حهه علایه‌ه, حصحی ستط حصلحهژه ۲ص 
8 #9 2182 128178 787 2858 67 6315 182 0) 
۵8 202127 (7)نعاه حور ۵0 ۵۲۷۵۵۵2 8و0 
20((۰ 0 77121117121 
«ازحالا به بعد ازاين «فرزند» تاک نخواهم نوشید تاآن روزی که آنرا با شما 
دوباره در قلمروپدرم [خدا/م] بنوشم .» 
نمادهای مسیحی از شراب بهشتی. درست در همان سخنانی آمده که درشام آخر 
زده شد. پنداشت‌های مسیحی افرایم سوری ازتاکستان‌های بهشت نیزبرهمین مبنا 
نگارش شده‌اند. ما درنهایت. تشخیص نادرست از حوریان و فهم درست ازانگورهای 
سید درقرآن را مدیون افرایم سوری هستیم. 
اصطلاح ملک چحعد> (87010 14 1۵/07) (تحت‌الفظی) به این معنی است: 
(فرزند» (<ثمره » محصول )تاک . به عبارتی منظور از فرزند تاک «میوه» یا «افشره» است. 
فرهنگ منا (برگ ۳۱۰ به بعد) معنی عربی آن را در زیر مه (2/08) جنین می‌نویسد: 
(۳): ثمره. نتاج. ولد. (فرزند. محصول . میوه). وبرای ملد تحعه»: خمرة. بنت 
الکرمة. (شراب: «دخترتاک»). این که درعربی این واژه به عنوان منت «بنت) (0101) 
(بختر) (برای مذکر «فرزند. محص») بکار برده شده: باید آن را به دلیل تطبیق [زبانی] 
با وامواژه مونث «خمرة) (9تهط) ۳۱۱ (شراب) فهمید. 
بنابراین» معنی سریانی -آرامی «میوه) (یا #فشره») برای اصطلاح قرآنی «ولدن» 
(۲۲2/020) که تاکنون «بسران» درک می‌شد. یک معنی مناسب و همخوان با استعاره 


۷. این یک نمونه دیگربرای پایانه معین مذکرسریانی-آرامی ‏ / 8 است که درعربی به عنوان 
مونث برداشت شده است. به همین دلیل نیزاین توضیح گمراه گننده داده می‌شود که در عربی 
برای «شراب» دو شکل وجود دارد. یک مذکر «خمرا ( :19210) (به عنوان شک وقفی) ویک 
مونث. «خمرة» ( ۰۲021070 این بدین منحرشد که شکل مذکر«خمر» (112701) نیزمی‌تواند 
مونث هم باشد (نک: در این باره به «وژه‌نامه عربی)» از هانس ور). اس. فرانکل در «واژه‌های 
بیگانه آرامی) از برگ ۱۶۰ به بعد. به این دونوع اشاره‌ای نکرده است. 


نم ۲۷۶۷ نم 





«مرواریدها» است. همجنین دریک ردیف قرار دادن آنها [پسران] با انگورهای سفید» 
که با «مروژریدها» مقایسه شده‌اند این معنی را اثبات می‌کند. ولی اگرجنین باشد پس 
فعل معلوم «یطوف (علیهم)» (2181100 "21171/) یعنی «ب رگ رد (درمیا ن)آنها 
می‌گردند» را جگونه باید توضیح داد؟ 

دراینجا ابتدا باید بدین اشاره کرد که قرآن درسه جا ازاین فعل درحالت مجهول 
استفاده کرده است؛ این سه ایه عبارت هستند از: ۴۳:۷۱:۳۷:۴۵ و ۷۶:۱۵ . در آنحا 
آمده است «یطاف علیهم» (212(0 00/2) «ب هآنها داده می‌شد/د ر میا نآنها پخش 
می‌شد». ا زاين رودراینحا نیزفعل معلوم نباید حتما انسانواره درک شود. ولی کسی که 
میان پرهیزگاران میوه‌های بهشتی و نوشیدنی پخش می‌کند. افرایم سوری در سروده نقل 
شده بالا گفته است (ص ۲۴۷). 

درآنحا درباره تاکستان‌های بهشت گفته شده که ه رکدام ا زآنها تاک ها به 
پرهیزگاران ساکن بهشت انگورها یآویزان [از شاخ و برگ] می‌دهد. قرآن این پنداشت را 
همچنین به نوشیدنی‌های بهشتی نیزتعمیم می‌دهد. زیرا درسعادت بهشتی. انسان از 
زحمات زمینی رها است. درآنجا لازم نیست که انسان برای به دست آوردن غذاو 





نوشیدنی به خود زحمت بدهد. میوه‌ها و نوشیدنی‌های بهشتی خودشان را دراختبار 
پرهیزگاران ساکن بهشت می‌گذارند. 

ازاین رو لازم است که فعل معلوم «یطوف» (2۲7) را دررهمین راستابه 
نوشیدنی‌ها و میوه‌های بهشتی نیزتعمیم بدهیم. این به طور سربسته بدین معنا نیست 
که باراین وظیفه به گردن «بسران همیشه‌جوان» گذاشته شده است. اصطلاح «بیسر) در 
ضمن به اشتباه از معنی ثانوی «ولدن» (۱۷02) قرآن مشتق شده است. ریشه «ولد» 
(*7۵/20) در وهله نخست به معنی «زادنء تولی دکردن) است. درزبان عربی از اسم 
«ولد» (۰)17/20 معنی ثانوی رایج امروزی «نوجوان» پسر» شکل گرفته که مشابه آن در 
سریانی-آرامی ملد (۵/07) جنین روندی را طی نکرده است. از این رو برای «ولدن» 
(۷۷/۵02) قرآن هم نباید دراینحا معنی ثانوی عربی آن یعنی «پسر) یا نوجوان» را 
استفاده کرد. 

معنی صفت محهولی «مخلدون» (7010/2//2070) که پارت آن را «هميشه (جوان) » 
ترحمه کرده می‌تواند برای میوه‌های بهشتی نیزتعمیم داده شود. البته با این پیش‌شرط 
که بپذيريم میوه‌های بهشتی هم مانند خود بهشت همیشگی [ابدی] خواهد بود. در 


پچ ۲۶۸ نم 


پیش روشن کردم که این اصطلاح درقرآن فقط دوباربه شکل وجه مجهولی (ازبن دوم) 
آمده است. درحالی که ۷۰ باردروحه معلوم (ازبن اول) بکار گرفته شده است. به 
همین دلیل باید فهمید که این شکل ویژه تقفها یک معنی ویژه هم در خود نهفته دارد. 
مشخصه‌های کیفی‌یی که درقران به میوه‌های بهشتی نسبت داده می‌شوند عبارت 
هستند از: برگزیده. باک وسفید. اين که اين میوه‌ها ازاین صفات برخوردارند علتش این 
است که آنهانوب ر[بار/برنخست درخت ] هستند و همانند حواهرند و برای همین هم با 
مروارید مقایسه شده‌اند؛ افزون براین آنها یعنی این میوه‌ها؛ پرمایه اگوشتی] وآبداراست. 
ولی یک مشخهصه قرآنی برای این میوه‌ها تاکنون ذکرنشده است. این که این میوه‌ها 
ونوشیدنی‌ها تکری/سر دیخی]» هستند می‌توان به طور غیرمستقيم از صفت عربی 
«بارد» (2110) (سرد. خنک) (سوره‌ها ۵۶:۴۴؛ ۸:۲۴ ۷) که دوباردرقرآن استفاده 
شده استنباط کرد. البته دررآنجا آمده که به نفرین‌شدگان و گناهکاران در جهنم هیچ 
حیز(غذا یا نوشیدنی) «سرد / خنک» داده نمی‌شود (همجنین درسوره ۴۷:۱۵ آمده آن 
کسانی که د رآتش همیشگی جهنم باقی خواهند ماند فق طآب جوشان برای نوشیدن 
خواهند گرفت که دل وروده آنها را تکه‌پاره می‌کند). ولی همین واژه «بارد < سرد» در 
رابطه با بهشت به کار برده نمی‌شود. 
دلیلش هم به سادگی دراین است که این اصطلاحات مشابه همه از سریانی-آرامی 
سرجشمه گرفته است. یکی از این واژوهای سریانی -آرامی یعنی «عریا< حمه / 
53 (میوه‌ها یا نوشیدنی‌ها) به معنی «سرد؛ تگری» (در سوره ۵۶:۳۶ به عنوان 
«عربا» ("هطانهتا ) نادرست خوانده شده است) را تشخیص دادیم. (نک. برگ ۲۶۸) 
معادل دوم درنوع نگارش واژه کزخوانده «مخلدون» قراردارد. دراینجا نقطه بالاق 
(خ) تادست کدافته شله استت؛/ اگرنقطه را زیر بگذاريم. ج / ۶ آنگاه واژه «محلدون) 
(مل مامت ردو ) ۲۱۳۷۱۱ رابه دست می‌آوریم که درعربی دارای یک معنی معقولاله است: 
(میوه‌های) «نگر ی/سرد یخی). 


۸ تساروس (حلد ۰۱ ۷۲۴) در زی‌جا> (۵1102) 120165 درست هردو اصطلاح رابه عنوان 
هم‌معنا ارایه می‌دهد: حدعه محشهه (21115 ۷۵ 2175) (سردی ویخ‌زده < سرمای سوزان). 
صوص حایته محلدک (878ت1ع ۵ وبرجتته" ستاز ۵) (دریک رو ز سرد ویخ‌زده < دریک روز 
سرد سوزان) . افزون براین به عنوان سومین هم‌معنای سریانی-ارامی» در سوره ۱۵-۱۶: ۷۶ در 
شکل جمع عربی اصطلاح «قواریر» (:0277217) دوبار ثبت شده است. توضیحات دقیق‌تراین 
واژه که توسط مفسران تاکنونی قرآن کزفهمیده شده است در نوشتارهای آینده خواهد آمد. 


نم ۲۶۹ نم 





حال اگر«میوه‌های تکری» که پی[مون پرهیرگارا نگردانده می‌شوند با مروژرید مقایسه 
شوند آنگاه می‌توان نتیجه گیری کرد که منظور از این میوه‌ها؛ انگورهای سفید است. 
برخلاف «مرواریدهای نهفته [د ر صدف) (سوره ۱۳۷۰۴۹ ۵۲:۲۴؛ ۵۶:۲۳) در اینحا از 
صفت محهولی «منثورا» (*17120/0772) استفاده شده که بیشتربه معنی «پرآکنده» (یا 
«باز/ بسته‌بندی‌نشده») (پارت) فله‌ای» است که با زنجیربه هم وصل نشده‌اند. ازاین 
رو منظور مرواریدهای (پرآکنده/پخشر شده) ۲۳۹۱ است 
«ولدن مخلدون) (122/02//8077 ۲۲2/027) که تاکنون نادرست خوانده‌شده وبه 
نوان «بسران همیشه‌جوان» کزفهمیده شده است درارتباط باسوره ۷۶:۱۹ طبق 
خوانش سریانی -آرامی باید این چنین فهمیده شود: 
«(انگورهای) میوه‌های تگری درمیان آنها گردانده می‌شود؛ وقتی آنها را 
می‌بینی فکرمی‌کنی که آنها مرواریدهای پراکنده هستند.؛ 


آیه زیررا هم باید طبق همین استدلال درک کرد. 
سوره ۱۹-۱۷: ۵۶ 


یطوف علیهم ولدن مخلدون / باکواب و اباریق و کاس من معین 
لایصدعون عنها و لاینزفون 
(پارت۴۵۰۰): ۱۷: درحالی که پسرهای هميشه جوان ( ۱۷/0290 
2 «//701/02) در میان آنها می‌گردند ۱۸: با کوزه‌ها (2/6720) و ابریق‌ها 
(ی پراز شراب؟) وجام‌های (پراز) آب‌های چشمه‌ها (برای مخلوط 
کردن؟). :۱٩‏ وازآن (نوشیدنی‌ها) نه سردرد می‌گیرن د ونه مست 
می‌شوند...) "۹ 


وعصاقطاوق وم پممملنمته ناه نهر 17 :(572 رعتغ120ظ1) 
عنام و0 6 وعتماباون2 065 روم۲غاه 5ع0 و278 18 رواع6؟مصصطط1 


۹ با اشاره به فرهنگ‌نویسان سوری» تساروس (جلد ۰۱ ۷۲۴) در زیر ده (تهلاه) بجزوامواژه 
عربی «نثرا ( ۱2۵۱۲ 1ظ) (باتکان دادن درخت. میوه‌ها راتک تک به ریز شسآوردن). معنی 
«قطف» (0181) (جیدن) را می‌دهد. در کاربرد امروز عربی در خاورنزدیک. شکل اسمی «نثرا 
( ۵۵۱۲ 21۲ه) به معنی «میوه از درخت افتاده) است. البته تعمیم دادن معنی (جیدنا را به 
«لولوا منشورا» (2تتتلصعده "10۳ 10) در معنای مرواریدهای (تازه) برداشت‌شده ظاهراً جندان 
معقولاله نیست زیرا یک جنین استفاده‌ای درجایی گواهی نشده است. 


بخ ۲۷۰ نج 
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۶ حتاه 2 2240 معهیز 20 فاهاطامع ۷۷1 .18 مطلتاه۷ لقتتاو۵۵1۵ 
م۵202 مطازمه میاه رما متط/۳ جه۳۲۵ 19۰ ر(فصا) عص10۳/1] 
,191020162110 120۲ 


مکارم شیرازی: ۱۷: وجوانانی جاودان (در شکوه و طراوت) پیوسته گرداگرد 
آنان می‌گردند. ۱۸: با ابریق‌ها و کوزه‌ها وجامهایی ازنهرهای جاری بهشتی 
(وشراب طهور) :۱٩‏ اما شرابی که ازآن درد سرنمی‌گیرند ونه مست 
۳ 


آنها «پسران همیشه جوان» نیستند که با کوزه. ابریق وجام [درمیان بهشتی‌ها] 
می‌حرخند » بلکه: 
۷ (افشره (انکوراتکری درمیان آنها[بهشتی‌ها گردانده می‌شود؛ 
۸.در" ابریق‌ها. کوزه‌ها وژآب] (در) جام ی/ز یک جشمه ۱۹. که آنها 


1 7 ۳۲ 
نه از ان سردرد می‌ گیرند ونه سست رل ۱ گ 


سوره ۵۲:۲۴ 
ویطوف علیهم غلمانلهم کانهملولومکنون 


(بارت:۹ ۰۱۳۲ ۸:۲۳ وستران ی که به‌آتها ماهنت ون رسای 
(مسببلوا مبقرتق) (آنجنان در شکل کاملند) گویی آنها مرواریدهای 
درون صدف‌اند در میان آنها می‌حرخند /می‌گردند.» 


۰ حرف اضافه ب / 91 درعربی هم به معنی «با» و هم به معنی «درا است. درضمن. قرآن نیز 
میان ب / 91 و فی/ 17 همیشه تفاوت قایل نمی‌شود و از سوی دیگر حرف اضافه سریانی-آرامی 
هماوای آن د/9 دارای هردو معنی است. 

۰۱ دراینجا منظور سریانی-آرامی ۵۹۵۳ ,([017200) است (تساروس. حلد ۳۹۶۱۰۲): 
(خوابیدن. بی‌حال شدن). اين واژه قرآنی نادرست خوانده شده است. به جای «لاینزفون» ( 12 
مت ذعصناز) باید « لایترفون» (عتمتناد ع1) (در واقع 20 سریانی-آرامی عم / 
6120) خوانده شود. واژه با عربی «نزف» (022۵0) (خون آمدن) ربطی به ريشه سریانی- 
آرامی ندارد. 


نم ۲۷۱ نم 











00 ناه تصتوج رت0۳و_ و1 سا۳۵,, 24 :(558 ر120618ظ) 
66.۴ وه۵۳۱ ۱۵۲0۵۲ امطعو بان 96۲۷168 اقا 2 وعماقطاوة وعل 

1۴ که رعتتعطا ۵۶ واصول‌صمتاج عامتل معط هصیامتتمرر ,24 :(536 ولاعظ) 
۴ 062715 ۷۷۵۲۵ 1۳61 


مکارم شیرازی: و پیوسته برگردشان نوحوانانی برای (خدمت) آنان گردش 
می‌کنند که همچون مرواریدهای درون صدفند. 
قرآن دراینجا با جمع «غلمان» !۲۳۲۲ (ر2رمتف) آشکارا برای «ولدن» (۱۷2/02) به 
عنوان یک معادل استفاده کرده است. مقایسه دوباره با مرواریدها به روشنی نشان 
می‌دهد که منظور در اینجا آن معنی پذیرفته شده تاکنونی یعنی «پسن» نمی‌تواند باشد. 
هرسه مترجم ما البته با تشخیص نحوی «لهم» («ست 2/) مشکل دارند. زیرا آنها 
«لهم» را در حالت متمم پرداختی [اعطایی] در معنای «متعلق ب هآنها؛ درک کرده‌اند. این 
برداشت دراینجا درست نیست. به عکس. پیشوند «ل / 2 را خیلی ساده باید به 
عنوان نشانه عربی تقویت /تشدیدکننده فهمید. آنگاه ضمی رشخصی (هم) (2رل) 
کارکرد یک فعل ربطی از جمله پیرو بعدی را خواهد داشت. ازاین رو برداشت زیربرای 
آیه پیش‌گفته پیشنهاد می‌شود: 
«درمیان آنها میوههایی می‌جرخد که گویی مرواریدهای (هنوز در صدف) 
نهفنهاند .) 
با این تحلیل زبان‌شناختی مسئله «پسران همیشه‌جوان » نیز روشن شله است. 
تاکنون برداشت همگانی آنها را «پسن بهشتی» تعریف می‌کرد. ولی با این نگاه نوین 
دیگرنمی‌توان در کناریوزف هوروویتس این نسبت ناجوررا زد «که تصاویرضیافت‌های 
بهخنتی فرآن پیشتر توضصیفات اهییان است تا آن نگاهی که مشتی بر توضیت 
صحنه‌های تحربه‌شده باشد.» (همانحاء ۶۵) 
کزفهمی زبان‌شناختی از حوریان با دوشیزگان بهشتی و همچنین از پسن بهشتی 
نشانگرابعاد وسیع بیگانه شدن مفسران قرآن ازنمادهای اصلی مسیحی به ویژه شراب 
بهشت است. 


۱ ۳۵۵۲ (فرزید اکودک). 


به ۲۷۲ به 














۷ تحلیل سوره‌های منفرد 


نمونه‌های الگووار تاکنونی نشان داده است که اصطلاحات کزخوانده و کزفهمیده تنها 
به فهم درست آن اصطلاح یا واژه سیب نرسانده اشستت بلکه کل حمله‌هاو 
دورن‌مایه‌های مربوطه را دجاراختلال برداشت کرده است. اگرواقعا جنین باشد. 
می‌توان همین کزفهمی را برای کل سوره‌هایی دانست که تاکنون آنچنان کزخوانده شددند 
که ازآنها معانی کاملاً متفاوتی به دست آمده است. دو نمونه بارزآن شاید بتواند موضوع 
را تا اندازه‌ای روشن کند. 


سوره ۱۰۸ 
12۲7۷2 [2» 


برداشت زیرازاین سوره کوتاه که دراين مقاله از«۵ا5ا 05 ۵16 2020۵06) (حلد۰۲ 
لادین» لایپزیک )۱٩۹۲۷‏ آمده شاید بتواند به عنوان یک پیش‌درآمد برای درک بهتریاری 
برساند. 
«کوثر (۱2/102۲)» واژه‌ای است که در سوره ۱۰۸ مورد استفاده قرار گرفته و 
همین نام نیزبرای عنوان سوره بکار برده شده است (سوره الکوثر). کوثریک 
واژه ساخته شده از شکل 21 2۱7 از «بهط12 [کثر/م] است که درعربی به 
شکل‌های گوناگون می‌آید (برای نمونه: ٩۸۷۵۷۷۵‏ نمونه‌های دیگرنزد 
بروکلمان» 6۳۵۳۳۱۵8 ۷6۳۵۱66۳069060 06۳ ککز۰06۲۳0۳ حلد ۰۱ 
۴ وازه‌ای که درادبیات کهن هم آمده است (نک: این هشام. 
ویراستاری توسط وستر‌فلد [۱6۴6۱0 ون ۷۷] برگ ۲۳۶۱ به همراه گواه‌ها و 
اعفت بسیاری از نویسندگان مسلمان نیزاصطلاح «الکوثر) را دراین سوره 
باحتطلاه1 له 5117 ۱21 ترحمه وبیان می‌کنند (نک: اببن هشام 
همانحا. طبری. تفسی حلد ۳۰ برگ ۱۸۰ به بعلد) . ولی این توضیح درست 
نتوانست خود را درمیان تفاسیرقرآن جا بیندازد. این معنی توسط دیگر 
روایات به حاشیه رانده شد وحالا طبق تفاسیراسلامی «الکوثر). بنا به 


نم ۳۷۲ نم 


پایین. به ویژه طبری. تفسی رجلد ۰۳۰ برگ ۱۷۹)؛ یعنی: کوثریک چشمه در 
بهشت است که هرگاه پیامبربه آسمان می‌رود در اختیاراو قرار می‌گیرد. 
طبی این توضیح اخیررا بهترین و باورپذیرترین می‌داند (نک: طبری. 
تفسیر حلد ۰۳۰ برگ ۱۸۰). 
درباره رودخانه‌هایی که دربهشت جاری هستند. درسوره‌های قدیمی‌تر 
گزارش شده است (۷۷:۴۱؛ ۸۸:۱۲). ولی توصیف دقیق‌تردر سوره‌های 
مدنی بویژه درسوره ۰۳۷ ایه ۱۵ آمده است: «درآن نهرهایی از اب است که 
بوی بد نمی‌دهد؛ نهرهایی از شی رکه مز‌شان دگرگون نمی‌شود؛ نهرهایی از 
شراب که مایه لذت نوشندگان است ونهرهایی از عسل پاک وشفا». این 
نهره ا منطبق هستند بانهرهای روغن. شیر شراب وعسل یعنی 
همان‌هایی که در فرجام‌شناسی یهودی و مسیحی دربهشت جاری است؛ 
با این تفاوت که محمد به جای روغن. آب قرار داد: در منطقه عربستان آب 
پاک یک چیزحی وحاضرنبود وبودنش برای مخلوط کردن با شراب 
بهشتی لاژم می‌باشد (نک: هوروویتس. بهشت قرنی؛ برگ .)٩‏ 
زمانی که پس از مرگ پیامبرمی‌خواستند واژه «فونی/وفور؟ از سوره ۱۰۸ 
آیه ۱ را از منظرفرجام‌شناسی تعبی رکنند. دراصطلاح «الکوثر؛ یکی از 
همین نهرهای بهشتی دیده شد. ووقتی در برخی از نسخه‌های تفسیرطبری 
آمده که «آب آن [نهرا ازبرف سفیدترواز عسل شیرین‌تر» است یا «اب آن 
شراب» است. به روشنی نشان می‌دهد که هنوزپزژواک سوره ۴۷:۱۵ حس 
می‌شد. ولی تا همین جا بسنده نشد. این توصیفات قرآنی به «کوثرا نیزتعمیم 
کشت فانسای سسیرآن بعدی فا آنسا نیش رفت که کف این نها رانا 
یاقوت و مروارید آراستند. کناره‌های این نهرها با طلاوانواع تزئینات دیگر 
آراسته شد. طبق برداشت بعدی‌ها (نک: 0/2072 21 /۸/772 ویراستار 
۴ برگ ۱۰۷) همه این نهرهای بهشت سرانجام به حوض کوث رکه «نهر 
محمد؛ نیز گفته می‌شود منتهی می‌شود. زیرا این نهرهمانگونه که دربالا 
دیدیم. فقط مخصوص پیامبراست». (یوزف هوروویتس) 
پیش ازآن که به تحلیل زبان شناختی سوره ۰۸ که درسنت اسلامی به یک افسانه 
تبدیل شده است بپردازيم. لاژم است ابتدا متن قرآن وبرداشت آن برپایه تفسیرعربی آن 
آورده شود. 


نم ۲۷۷۴ نم 


انا اعطینک الکوثر / فصل لربک و انحر/ ان شانتک هوالابتر 


سه مترجم مااین سه آیه را بدین گونه ترحمه کرده‌اند: 
(پارت. ۱:)۵۱۹: «ما به توفراوانی داده‌ایم. ۲: خدایت راعبادت کن وقربانی 
بده! ۳: (آری) بدخواه توحیده شده [یادداشت: یعنی بدون دنباله 
(201272). یا: بدون دم یعنی بدون فرزندان (؟)] [یادداشت: يا (به عنوان 
نفرین): کسی که بدخواه توباشد. باید چیده / کوتاه (یا دم بریده] شود!] 
قصصمل مصمه منملا ‏ له ضایر 1 (668 م1206۲0ظ) 
٩6012‏ جما عل عجعصعمط 1 جه عصمل عذ۳2 2 :(23*عمصهل‌وهط۸ 1 
6 ۵06 09۷۵ 96 تتقط عا نان باه ,۷۵۲6 م۴ 3 افللتلوده 
6596106۱[ 
فص عمط ملع وه ۷۷۵ له ۷,, .1 681۳ بل ,ا61ظ) 


۰ .2011106و 20 رلتصا بط ما رهام 0 .2 2 ا۵مجرهل‌صیاطاة 


0 0 3 15 ۷7۲۵ 166۵ طاعتعط م۱۷ مظ و1 16 ونوتته ۷ 


مکارم شیرازی: ۱: ما به ت وکوثر[<- خیروبرکت فراوان] عطا کردیم» ۲: پس 
بریده‌نسل وبی‌عقب ات 


توضیح این سوره کوتاه برای قرآن‌پژوهان در شرق و غرب یک دردسربزرگ بوده است. 


فصن اوه مه تمامه صا0 رمعصفطا من بر ممصهل‌م۱۸۵۵ » . تقا« هک له .1 :046 .323 
۰ 02010101 1 عتقحط رتصصصصمی فه1 مباما تهم تاصمووع1 اوع فصو ون ,۷6۵ اصهاوماناه مافطاامع 
۴ 1 1107۷7۵5 و06 میا مملوع0 مها مه بان 4صماقنم (طباظ 

و1 16 ]00 رکصمصع2 2 معللاً وعام10 عنطآر, :0۷1۲1 هناگ :(قعاتهصود توتمام‌نالمعص) :324 
ص صمتاندمم 2 مهعن4صا هنم موه م1 از 10۲ هنومن ماماماناه ه فص ما عنم 
عطا 4صه رماع لتق تنج ج ومامازووهمعظ ۱0۳7۵ راقط1 ,(() 39 .۷ ماه - ۲2۲۲۷[ 
کقطا مصصناععه ما 0۲۵۵۲۵0 هعرج ۷۸۵ ووملصنا رصتعآوونه مه یامن و ممتنتمه۹ 1۵ ۲۵1۵۲۵86 
قصمعو 11 0۱۵۵۲1۵۵ ,۱۷۵۵۵۵ جرا کع6ز1 معط صا تهج معلقه مه 0مبتصتاصمی 0هصصحصهطن]۷( 
کصمصدم‌مهتنامعصه صح رموهم وصنه ط رقاً 11 ,صعصالع]۱۷ قدً قیاع فص قظ) مصصیاععة ما 2۵6898211 
۴ 6ص اعطاورمتج فطاً ما 

عصتصععصه وج 40101۵60ص1 و1 ر" توصقصص مصتصهم‌صط )۲۵0 فص موی رتقطاتا-لهو, -(1 صصه) :325 
صتجعه وعهطام زکته1011077 عنط ۵۶ توجاجصنته فطع مه هصتتتعگع۲ وج فتمطاه وه عم رطلهع۲ متام 
۴ و1 0001 0۲ ۲۱۷۵۲ 2 0۶ مق 0۳۵۵۵۲ فص وج ۷۷۵۲۵ م0 معلها 

عصتصععصه کج 011۵060ص1 و1 " رفص مصتصهم‌صط )۲۵0 فص میگ رتقطاتای-لهو, :(1 صصه) :326 
صتجعه وهطام زکته1011077 عنط ۵۶ توجامصنته مط مه مهصتتتعع۲ وج فتعطاه وه عم رطلهع7 قاط 
۴ و1 0001 0۲ ۲۱۷۵۲ 2 0۶ مق 0۳۵۵۵۲ فص وج ۷۷۵۲۵ 02 معلها 


نم ۲۷۵ به 


دراین جا حتا آوردن یک خلاصه ازتلاش‌های تفسیری که طبری تقریباً در یازده برگ آورده 
از حوصله این نوشته خارج است. این دربهترین حالت می‌تواند به عنوان نمونه نشان 
بدهد که تا حه اندازه مفسران عرب قرآن در تفاسیر خود به بی‌راهه رفته‌اند. البته پارت در 
تفسیرش (۵۲۷-۵۲۵) حدود دوبرگ به این بخش اختصاص داد. درآغازیادآوری 
می‌کند: «از هریس بیرکه‌لند درباره این سوره کوتاه ولی دشوارفهم یک تفسیرمفصل وجود 
دارد (56-99 ۵۰ ر1956 ما05 رصهاعا ۷6نطعز۳۶ وم کعنعب5گ رطاعل‌زی6 ۲۵ما ۲۳6).) 

توضیحات زیردرباره واژه‌ها نشان خواهد داد که همه تلاش‌های تاکنونی بیهوده 
بودند. 

۱( اصطلاح «الکوثر) (1217187 /2) که برای عنوان سوره انتخاب شده البته دراصل 
باريشه عربی «کشرا (191073) (فراوان بودن) یکسان است. ولی از لحاظ 
معناشناسی با هم فرق می‌کنند. زیرا در عربی «فروان بودن» صرفاً بانگر 
«مقدا ر/اندازه» است در حالی که در سریانی-آرامی به «طول زمان» برمی‌گردد. 
معنای اخیر یعنی طول زمان. گاهی در قرآن درارتباط با عبادت استفاده شده 
است. برای نمونه وقتی از مومنان (سوره ۳۳:۴۱) خواسته می‌شود: اذکروا اه ذکرا 
کثیرا(73لفا مدعلنت 1202 1 1001077 ) «بسیاریا دکنید خدا را - یایدارا. 
همین برداشت از دیگر فقرات قرآن نی زاستخراج می‌شود (نک: سوره‌های ۸:۴۵؛ 
۳ ۴ ۲۰:۳ ۲۲:۳۰؛ ۲۶:۲۲۷؛ ۳:۲۱ ۳؛ ۳:۳۵ ۱۳ ۲:۱۰ ۶). در«فاکهء کثیرة» 
(129 18/012) (سوره ۵۶:۳۲) هردو معنی می‌تواند منظور باشد: «بسیار< 
میوه‌های بایدا ربا بادولم؛ آخرین برداشت ومعنی توحبه خود را آیه بعدی ۳۳ 
می‌یابد: لا مقطوعة ولاممنوعة (2 128/0۳87 12 ۲۲۵ 2 772077 17) (میوه‌ها) «که 
نه‌تمام ون حراب می‌شوند» (هردو طبق معناشناسی افعال سریانی -آرامی که از 
لحاظ وازگانی مشابه هستند یعنی عصه / 529مو حضه ۱ 06). 

ولی برای شکل اسمی آمده در قرآن یعنی «الکوثر» (ظاهرً 7 2) در واقع 

می‌بایست آهنگ غیرعربی آن در شکل 12۱721 شک مفسران را برمی‌انگیخت. ولی آنها 
نمی‌توانستند متوحه بشوند که «واو) در «الکوثر برخلاف سایرانواع نگارش معمول قرآن 
(نک. بالا برگ ۰۲۰۷ یادداشت ۲۶۷) طبق سنت نگارش سریانی-آرامی به عنوان 
امالقراة / مادر خوانش برای او/ داکوتاه استفاده می‌شد. استحاله ۵ / 6 سریانی-آرامی 
(< عربی »)۰ طبق خوانش کنونی قرآن. ما را در ضمن به تلفظ سوری غربی 1071277 


نم ۲۷۷۶ نم 


(دربرابرسریانی کلاسیک يا به عبارتی آرامی 688۳8) می‌رساند. طبق این می‌باید 
نگارش قرآن 10127 27 باشد. بی‌دلیل نیست که این واژه بیگانه آهنگ در معنای 
«فراوانی» در عربی نتوانست خود را جای بیندازد. به همین دلیل این واژه - کوثر فقط 
برای نام رودخانه بهشت و همچنین برای نام زن به کار برده می‌شود. 

در واقع دراین‌جا ريشه سریانی-آرامی ۹ (16127 (باقی ماندن ادامه یافتن) منظور 
اسحتت که *ازین ببن دوم آن (621187), شکل اسمی حه«۹ ( 10011575 یا سریانی غربی 
م۲ "* (پایداری پایفشاری. ایستادگی) مشتق شده است. بدین ترتیب. منظور 
دراینجاء «فضیلت پایداری با پیگیری» (۵هد) است. 

۲) باواژه «صل) (۶8111) (عباد ت کن) که از سریانی-آرامی به‌وام گرفته شده 
هم‌معنا است. برخلاف آن واژه «وانحر؛ (127 172) نادرست خوانده شده که 
معنی عربی آن (ذبحکن) برداشت شده است. درارتباط با «عبادت کردن» د 
اینجا ريشه سریانی-آرامی پحه (29) رت ایکون اه[ 

کون ۳ منظوراست. ازاین ريشه در واژه «نجرا (*22827) فقط معنی «رنده 

ون 
اینحا این واژه را «وانجر (2887 ۵) (ویاششار یکن/ بایسدار یکن) (در 
عبادت) باید خواند. قرآن درهمین ارتباط همجنین ريشه معادل (صبر» 
(*۶2027) ( < سمحه 52027) را بکار می‌گیرد. دراین حا سوره ۱۹:۶۵ یک مورد 
مشابه را عرضه می‌کند: فاعبده واصطبر لعبادته (ای‌گونه و[خدا] راستایش 
د رستای شآوپیگیری / بایداری داشته باش) و همجنین سوره ۲۰:۱۳۲: وامر 
اهلک بالصلوة و اصطبرعلیها(خویشان خود رز به عبادت فرمان ده م[درانجام] 

رن شکیبا /یابدا ربا ش!). همین نیزتوسط فعل عربی مشابه «دام علی» 
(218 0772) (درعربی امروزی «داوم علی) | 218 07172772) (درحیزی 
پافشاری کردن. چیزی را پیوسته انجام دادن) درسوره ۷۰:۲۳ مرتبط با 


۷ نک: تساروس. حلد ۰۱ ۱۸۵۹ به بعد» حمطو) (متقات۱/ جیعللنه) 6۱ رمتلماعع0 رحتم0ط 
عفان ,متتمس. روفقی 6۲۵0 . آفزون براین فرهنک من ۳۰ ب. حمطه (حتقا6. حدله 
(تمللق) ۲): دام. بقي. ثبت. استم ر(ادامه یافتن, باقی ماندن, ثابت ماندن, ماندن). 

۸ نک:تساروین. حلد ۰۲ ۲۲۸۴ به بعد: پچ ( وه ۱) کناعجه‌نی روتعنمتم را فناع‌دم! 
۱ (ادامه پید | کردن. به درز ژکشیدن)؛ ۲) انظ عنطنجععده۱ ,عجه‌تاهم (شکیبایی‌داشتن. 


صبوربودن)» تمهل. صبر. اصطبر. 


نم ۲۱۷۷ نم 





عبادت کنندگان تکرار می‌شود: الذین هم علی صلاتهم دائمون نها که نمازشان 
پیگیرنه / مداوم به جای م ی آوزد) . 

۳) به عنوان ترانویسی بعدی که با عربی تطبیق داده شده واژه سریانی -آرامی 
سصم‌ی (2807) يا به عبارتی صدمی 5۵۳0081840) ۲ ۲ (نافرتوع دشمن, 
مخالف) است که درقرآن با «شانتک) (210 ۹201 درواقع 2 به 
درستی به عنوان «نافرتو/ بیزارگرتو) فهمیده شده است. بدین وسیله در 
مصطلحات مسیحی-سوری از حمله شیطان به عنوان «نافر/بیزارگرانسان» - به 
همین دلیل «بدخواه»- برخلاف خدا که به عنوان #سحیه (217172118> عربی 
«رحمن) 1311777810) «انسان دوست ) نامیده شده است. 

۴ سرانجام ريشه «بتر» (*62127) است که یک قلب از واژه سریانی-آرامی «حه 
(127) است که فرهنک منا (۸۲۹ الف) این معانی عربی را ارایه می‌دهد: (۲): 
انسحق. انکسر(شکسته» پیروز با نابود شدن) (۳): انهزم. فر(فو رکردن. با به فور 

گداشتن). 

از تحلیل زبان شناختی تک تک اصطلاحات این نتیجه به دست می‌آید که بحز 

شکل [ریخت]. هیچ وازه‌ای دراین سوره ریشه عربی‌ندارد. تنها فعل «آعطی» (ق ) 
(دادن) که عربی ناب پنداشته شده. درنهایت تشخیص داده شده که یک ساخته 
ثانوی گویشی (از طریق حابحایی همزه به ۸ وبه پیروآن تأکید مشروط برط /۸) از 
سریانی-ارامی > م,(217) (اوردن. چیزی ربه کسی رساندن) استخراج شده است. 
این موارد از کاربرد این دو ريشه در قرآن به دست می‌آید. درحالی که ریشه عربی «عطی» 
(272) درقرآن محموعا ۱۴ بار نمایان می‌شود. ريشه «اتی» (212) و دیگر مشتقات آن در 
قرآن بی‌شمار است. 
از توضیحات پیشین درباره سوره ۰۱۰۸ خوانش سریانی -آرامی برای این سوره چنین 

است: 

۱. «ما به تو(فضلیت) بابدار ی /پیکیری داده‌ایم؛ 

۲ این جنین خدای خود را عبادت کن و(درعبادت) بایداری کن [تداوم 

داشته باش]؛ 

۳. (آنگاه) بدخواه تو(شیطان) مغلوب است. 


۹ نک:تساروس, حلد ۰۲ ۲۶۶۸ به بعد؛ فرهنگ منا ۵۰۱ ب. 


نج ۲۷۸ به 





ادبیات نامه‌ای مسیحی در قرآن 
مبنای این سوره بسیار کوتاه مناحات مسیحی-سریانی است. این سوره یی یادآوری 
از نماز پایانی مراسم ربانی رومی و فقره مشهوری از نامه یکم پتروس بخش ۰.۵ آیه‌های 
٩-۸‏ (طبق انجیل پشیتا) است: 
۸ «برادران) بیدار شوید و هوشیار باشید زیرابدخوه شماء شیطان. مانند 
یک شیرنعره کش [درمیان شماا] می‌گردد ومی‌خواهد یکی را ببلعد. ۹: و 
زمانی می‌توانید دربرابرآن ایستادگی کنید که درایمان خود محکم بشید ). 


حالا ازاين سند اولیه ادبیات نامه‌ای مسیحی درقرآن روشن می‌شود که تاکنون 
متن سوره ۱۰۸ به ناحق با دشمنان پیامبر(محمد) گره زده شد. صرف نظراز 
اصطلاحات نامناسبی که در اینجا به قرآن نسبت داده شده می‌شود. این متن. بدون 
شک پیشاقرآنی است. یک جنین متنی متعلق به آن ارکانی است که دراصل. قرآن به 
مثابه ی ککتاب مناجات مسیحی (60977/808) پدید آمده و در قرآن‌پژوهی باخترزمین 
کلا به رد سک ۲۱۳۰ [سوره‌های مکی] شناخته شده است. دراین سوره 
مانند دیگرسوره‌ها. روی سخن قرآن لزوما به خود پیامبرنیست. همانگونه که در 
کتاب‌های مناجات معمول است. هرمومنی در شکل دوم شخص مورد خطاب قرار 
می‌گیرد. 

مانند نما زبایانی رومی دراین جا هم می‌توان این سه آیه را به عنوان مدخلی برای 
مراسم ربانی سریانی-آرامی آغازین به خوبی تصور کرد. اين که بل دراین سوره یک پاره از 
سوره ۷۲ را محتمل دانسته می‌توان تصور کرد. زرا این سوره نیزمانند سوره ۷۳ یک 
درخواست برای نیایش شبانه یا به اصطلاح نما ز شب وسحر(۷1211100) است که 
بعضاً به قراعد هبان ۲۲" شبیه است. به همین دلیل فقرات سریانی -آرامی در آن 
شناخته نشده‌اند وروشن‌ساختن آنها به یک کارآتی نیازمند است. 


۰ نک: نولدکه-شوالی. تاریخقرّن. جلد ۰۱ ۱۱۷-۷۴. 

۱ نک: تورآندر" مسیحیت وخاستگاه اسلام اوپسالا ۰۱۹۲۶ برگ ۹ «بدین ترتیب باور 
فرجام‌شناختی قرآن در مرتبه نخست با آن جهان‌بینی دینی خویشاوند است که در کلیسای 
سریانی پیش و در زمان محمد غالب بوده است . این باور[دین/ایمان] سریانی درواقع یک دین 
راهبی است ...» 


نج ۲۷۹ به 


سوره ۹۶ 


یک نمونه بارزدیگ رکه نشانگربدفهمی ژرف است به سوره ۹۶ برمی‌گردد. این سوره در 
سنت اسلامی به عنوان آغاز وحی پیامبرارزیابی شده است. عنوان این سوره هم یی 
اصطلاح برگزیده از متن است: «العلق» (2/80 2) که تاکنون به اشتباه «جنین» (پارت) 
[خون بسته / مکارم شیرازی /م (۸0/6۳606) (بلاشر) و «5/۵00 ۵10660 (بل) 
ترحمه شده است. برای مقایسه نشان دادن ترحمه پارت (۵۱۳ به بعد) می‌تواند بسنده 
باشد. 


سوره ۱-۱۹ :۹۶ 
« ول و » 

۱: بخوان به نام سرورت که آفریده است. ۲: انسان را ازیک حنین آفریده است! ۳: بخوان! 

هیچ کس مانند سرور توبزرگوار نیست [یادداشت: بزرگوارترین(2102070 21)] ۴: آن که 

[یادداشت: یا: هیچ کس در جهان مانند سرور توبزرگوار نیست] استفاده از قلم را یاد داده 

است [یا: که با قلم / نوشتن تعلیم داده است]» ۵: به انسان آنجه را پیشترنمی‌دانست 

یاد داد. 

۶ نه! انسان واقعاً طغیان گر (2//) است. ۷: (به همین دلیل) انسان خویش را؛ 
خودفرمان (5)28772 2 12 27) می‌داند. ۸: (ولی) همه حیز(روزی) به سوی سرورت 
باز می‌گردد [یادداشت: بازگشت به سوی سرورا. 

4 چه فکرمی‌کنی درباره آن کس. که ۱: نماز (۶2//8) بنده‌ای [یا: خادم (خدا)] را 
نفی میکند. ۱۱: جه فکرمی‌کنی وقتی او (یعنی یک کسی) هدایت شده است. ۱۲: پا 
به خداترسی فرمان می‌دهد؟ ۱۳: چه فک رم ی کنی وقتی او (یعنی کسی دیگر؟) 
(حقیقت پیام خدا را) دروغ می‌داند وازآن روی برمی‌گرداند؟ (اين که اوبرحق نیست 
باید روشن باشد). ۱۴: آیا نمی‌داند که خدا می‌بیند (که اوجه می‌کند؟) ۱۵: نه! اگراو(از 
اعمالش) دست برندارد ما (دردادگاه /آخرت) قطعاًاورا از ناصیه اش می‌گيريم» ۱۶: 
همان ناصیه دروغگ و و گناهکاررا. ۱۷: بگذارانحمن (720) [محفل] خود را [برای 
کمک] صدا بزند! ۱۸: ما(به نوبه خود) مأموران (دوزج) را (ه م2 ع2ه) فرا 

















می‌خوانيم. ۱۹: نه! سحله کن (درعبادت) ونزدیک شو(با تواضع به خدایت)! 


بح ۲۸۰ نج 





مکارم شیرازی: بخوان به نام پروردگارت که (جهان را) آفرید. (۱) همان کس 

که انسان را از خون بسته‌ای خلق کرد! (۲) بخوان که پروردگارت (از همه) 

بزرگوارتراست. (۳)) همان کسی که بوسیله قلم تعلیم نمود. (۴). وبه انسان 

آنجه را نمی‌دانست یاد داد! (۵) جنین نیست که شما می‌پندارید به بقین 

ی 

بازگشت (همه) به سوی پروردگار تواست! (۸) به من خبرده آیا کسی که 

نهی می‌کند )٩(‏ بنده‌ای را به هنگامی که نماز می‌خواند (آیا مستحق عذاب 

الهی نیست ؟) (۱۰) به من خبرده اگراین بنده به راه هدایت باشد (۱۱) یا 

رای را ی را ی 

اگر(این طغیانگر) حق را انکار کند وبه آن پشت نماید (ايا مستحق مجازات 

الهی نیست؟) (۰)۱۳ آیا اوندانست که خداوند (همه اعمالش را) می‌بیند ؟ 

(۱۴) جنان نیست که اوخیال می‌کند. آگردست از کار خود برندارد. 

ناصیه‌اش [< موی پیش سرش] را گرفته (وبه سوی عذاب می‌کشانیم) 

(۱۵) همان ناصیه دروغگ و خطاکاررا؛ (۱۶) سپس هرکه را می‌خواهد صدا 

را زر 

به دوزخ افکنند) (۰)۱۸ جنان نیست (که آن طغیانگرمی‌پندارد). هرگ از او 

اطاعت مکن. و سحده نما وبه (خدا) تقرب حوی (۱۹) 

بحث درباره اصطلاحات تا کیدشده آیه به آیه صورت ین کیره 
آیه یکم: فعل عربی «قرا» (4 9278 ولی در اصل 0277 مانند 0۵08 با 2778) که از 

سریانی -آرامی مذ> (073) به وام گرفته شده است فقط معنی «خواندن» را از سریانی- 
آرامی برداشته است. البته قرآن معنی «یاد دادن /تعلیم دادن» رایک باردرسوره ۸۷:۶ 
نیزبکار می‌برد: «سنقرنک فلا تنسی) (11162 52701017 . در واقع باید 52/009/712 خوانده 
شود) که پارت (۵۰۷) آن را این گونه ترحمه کرده است: «ما برای تو(متون وحیانی) را 
می‌خوانيم. و توهرگ ر(چیزی ا زآن) را فراموش نخواهی کرد.» فرهنگ منا(۶۹۸ ب) 
معنی «تعلیم دادن» را در زیر >مه:(2077) به عربی با «علم» 212771 ) نشان می‌دهد. بر 
این اساس. منظوراین آیه چنین می‌شود: «ما تور (چنان) تعلیم می‌دهیم که فراموش 
و۹۳۳ 


۲ عبارت «قرأً علی فلان السلام» و« فلانا السلام» (به کسی سلام کردن) که ۳ 


به ۲۸۱ به 





تشسخیص معنی درست اصطلاح «اقرا باسم رمک» (10/9[در واقع 9/3/] نم 
2 5777) برای ارزیابی تاریخی قرآن از اهمیت تعیین کننده‌ای برخورداراست؛ 
زیرا این سوره طبق سنت اسلامی به عنوان آغاز وحی به پیامبرتعریف شده است. 
نولدکه همانحا (۸۱) به هارت‌ویش هیرشفلد ارجاع می‌دهد که با اتکابه عبارت عبری 
۳ ۱۲۶ 2اه (۲2/۷ 327 9 977) که جندین باردرانجیل آمده است این 
اصطلاح قرآنی را با ۱۵۵۱ ۲۳۷ 0۴ 0۱۵۳06 106 0۳۵6۱۵1۳0» درست ترحمه کرده است. 
همچنین توضیحی که دستورنویس عرب ابوعبیده درستی آن را نشان می‌دهد. طبق 
نظرابوعبیده « قرا) (2 02/2) در اینجا به معنی «ذکر» (00/6272) یعنی «صدا زدن/ندا 
دادن» است. البته نولدکه آن را با یادداشتی کوتاه رد می‌کند: «دراین میان قرًهیج حا 
این معنی را ندارد.». نولدکه دراینجا به ام. حی. د و گوژ(006[6 46 .1 .) در واژ‌نامه 
طبری اتکامی‌کند که طبق آن «قرا بشیء) او جیزی ر خواند» معنی می‌دهد. بدین 
ترتیب نولدکه معنی بعدی که از لحاظ عربی کزفهمیده شده بود به عنوان معیار برگرفت 
تا این عبارت قرآنی آغازین را توضیح بدهد به جای این که آن را به اصل سریانی- 
آرامی‌اش (یا به عبارتی عبری‌اش) ارجاع بدهد. واقعیت این است که این اصطلاح 
سریانی-آرامی برگرفته عف> حعدد صد مه (772/2 3077 6 977) (با یا بدون </ ب) از 
کاربرد انحیلی آن به یک فنواژه برای «نما زخواندن» عبادت کردن» تبدیل شده 
است.۲۲ ۲ حرف اضافه د / ب دراینجا خیلی ساده قابل فهم است:ندا ده/ صدا 


ج نولدکه-شوالی در «تاریخ قرن»۰ جلد ۰۱ برگ ۳۳ آورده‌اند دقیقاً برمبنای عبارت اصطلاحی 
سریانی-آرامی مه علمه («15؟ 5:ه) شکل گرفته است. موردی که تساروس (حلد ۰۲ 
۳۷۳ نیزآن رْ ذکر می‌کند و با «)92271) (سلا مکردن) توضیح م‌دهان: فرهنک من ۶۹۸ 
نیزهمین معنی را ارایه می‌دهد: مه علصه ح(2۱ عصعاة ه): قرا سلاما علی. سلم. 
فرهنگ لسان (حلد ۰۱۵ ۱۷۴ الف به بعد) برای ريشه «قرا» (9273) (به همراه گونه‌های «قرو / 
"1 9 و«قری / ۲ ) یک سلسله عبارات اصطلاحی را می آوردکه دیگردر عربی کاربرد 
نداشته و فقط با ريشه سریانی-آرامی قابل توضیح هستند. برای نمونه «قری الضیف» ( 4 92:5 
7۶ بدان‌ها تعلق دارد که لسان (۱۷۹ ب) با گمانه‌زنی آن را «به مهمان احترا مگذداشتن! 
ترجمه می‌کند. درحالی که در سریانی-آرامی به معنی «مهمان رف خواندن < دعوت کردن» 
است. حالب اینحاست که اصطلاحاتی مانند «انه لمقری للضیف و مقراء» و یا «انه لقری و انها 
لقرية للاٌضیاف» از نظرریختی و ظاهری خاستگاه سریانی -آرامی‌شان را آشکار می‌کند. 

۳ نک:تساروس. حلد ۰۲ ۳۷۱۳: ماع حعدد.. (صعة ۵ هنو) میاه مقصمه )ذمصصهآهم2۳ 
۷۲ ,00۵۷11 ۷: افزون براین؛ فرهنگ منا؛ ۸ ملد حعدد صذک (8185 56 ۵ 018) + 


نم ۲۸۲ به 





برن: «به نام پروریگارت !» این به ویزه در آغاز نماز/عبادت گفته می‌شود. موردی که 
بعدها برای آغاز قرائت قرآن با یک فرمول مشابه یعنی «بسم اه الرحمن الرحیم» ( 5 لط 
تلور "وله "120 1) (به نام خداوند بخشنده ومهریان) تعویض شد. 
در ضمن نولدکه متوجه نشد که این عبارت اصطلاحی البته نه درارتباط بافعل 
بوام گرفته «قرا» ( < مه 402) بلکه با فعل مشابه عربی آن یعنی «دعا» (083) (صدا 
کردن/ طلبیدن/ دعوت کردن) به همراه حرف اضافه ب 97 همین معنی را می‌دهد. 
این گواه بهآیه‌ای برمی‌گردد که به «ورقه بن نوفل (پسرعموی خدیجه) " " نسبت داده 
ی ۱۳۳۳ 
آقول ٍذا صلیت فی کل بيعة تبارکت قد آکثرت باسمک داعیا 


«هرگاه در کلیسایی "۲۳۳۲ نماز می‌گزارم می‌گویم: ستایش برتو وحتا اکثر 
اوقات [با نام توندا می‌دهم /تورا صدا می‌زنم !» 
شکی وحود ندارد که عبارت آغازکننده «اقرا پاسم ربکا (ازراناهر "وه نوا "ون 
معنای مشایه سریانی-آرامی را دارد و می‌باید به عنوان درخواست / دعوت برای نمازیا 
عبادت فهمیده شود. از سوی دیگ تمامی متن سوره این دیدگاه را تأیید می‌کند. این 
نتیحه گیری که گویا این عبارت درخواست می‌کند که «ا زکتاب خوانده شود . هیچ 


ج- عبدالرب. سجد. صلی. نوه باسم الرب (نام خدا صدا زدن. نما زگردن. عبادت کردن» 
خدا رل ستای شسکردن) . گ. لولینگ. همانجا؛ ۰۳۱-۲۹ به حق به این خوانش استناد می‌کند. 
۶ در مقاله «ورقه ابن نوفل بن اسد القریشی» دردانشنامه اسلام (جلد ۴ لایدن لایپزیک 
۴ الف به بعد) گزارش شده که ورقه. محمد را در نخستین سال‌های رسالتش (در 
مکته) تشسویی هی کرد وااتشمالا قخت اتیرقا دادم انست : اوه عتوان ییحی زندگی 
پرهیرکارانه‌ای داشت. می‌توانست عبری بخواند. انجیل را می‌خواند و اناجیل (در واقع انجیل) 
را ظاهراً به خط عبری نوشت (درست‌تر«ترجمه کرد»). گفته می‌شود که او محمد را وقتی از 
دایهاش حدا شد. رفت وپیدا کرد؛ با او نخستین کسی بود که از ازدواج پیامبربا دخترعمویش 
خدیجه پشتیبانی کرد. سنت اسلامی اعتراف می‌کند که ورقه با اين وجود هیچ گاه به اسلام 
نگروید. 

۳۳۵ .آغانی (۸۵807). حلد ۰۱۶۰۳ گفتاورد از: طفته اه وتیها ۲ اففومطا اه ,تلم 62720 
«ق اه امه (تاریخ جامعرب‌ها پی شا زاسلام). بیروت ۰۱۹۸۰۲ جلد چهارم. برگ ۶۵۱. 

واژه عربی «بیعة» (070) را پیش‌ترفرانکل در «واژههای بیگان هآرامی». ۰۲۷۴ به عنوان یک 


وامواژه از سریانی -آرامی محه» (0۳18) (نخم.گنبد -کلیسا) تشخیص داده بود. 


نم ۲۸۲ به 





مبنای واقعی ندارد. تعبیرتا کنونی از این سوره صرفاً به دلیل عدم درک سریانی است که 
مبنای تفاسیربعدی عریها شده است. 

همین درک منحربه این نظرغالب در سنت تفسیری عرب شد که می‌گوید فرشته 
پیامبرنمی‌توانست بخواند وبه دنبال آن یک افسانه مومنانه حول و حوش این کزفهمی 
تنیده شد. این سوره در مجموع یک درخواست /دعوت برای نمازیاعبادت است. 
جیزی که اصطلاحات کزفهمیده دیگرنیزنشان می‌دهند. 

آیه دوم: درباره اصطلاح «علق) (ووره ) بلاشر (۶۵۷) به درستی خاطرنشان می‌کند 
که به نظرمی‌آید این اصطلاح تک اسم است که از فعل «2/802) (متصل‌شدن. 
جسبیدن) مشتق شده باشد. به همین دلیل او معنی «خولن بسته» را که توسط مفسران 
عرب ارایه شده و پارت «جنین» ترجمه کرده. پرسش‌برانگیزمی‌داند. البته شاید بلاشربا 
ترحمه آن به «00/1676066» (اتصال) نتوانسته باشد که معنی واقعی این اصطلاح 
استعاره‌ای را توضیح بدهد. زیرا دراین حانیزه‌فایسه سوم (60۳۵۵۲۵010۳5 بان۲ع۲) 
۲) در زیر حله‌مه (2/042 ) (که برای آن واژه برگرفته «علقة) 21204 عربی به معنی 
«زالو» است) توضیحات فرهنگ‌نویسان سریانی را به ما می‌دهد که با این اسم‌فاعل 
«متص لکننده/,جسباننده» - بجززال و که با این خصوصیت توضیح داده می‌شود- 
مربوط می‌شود: 


ولنته له دجم ی حعمعی ثلحط(عيجه 

1727 [ موه ۲۷۷ 102 ۲ 77و13 1 12۵2 ۱۷ 1708 ۵2۲۷) 
اصطلاح (متصا کننده / جسباننده» يا معرف یک «زالو) یاگل‌یا خمیراست که به 
(۳۳۷ 


دست می‌جسبد وسخت پاک می‌شود) 
بدین ترنیب معنی اصطلاح «علق») ( و212 ) روشن شلده است. زیراویژگی 
۷ به عنوان یک مبنای سریانی-آرامی «ا لمنجد فی اللغه والاعلام». بیروت ۰۱۹۸۷ ۵۲۶ ب. 
اصطلاح «العلق» (129ه* ام) را در معنای «الطین الذي یعلق بالید» ( ۱ زط و7212 تما له ط۳ا 4 
0 [گل یکه به دست می‌جسبد) تشخیص داده است. این معنی درفرهنک لسان نیامده 


نم ۲۷۸۴ نم 





«جسبناک» در ارتباط با «گل» در قرآن یک بار در سوره ۳۷:۱۱ آمده است: انا خلقنهم من 
طین لاب «ماآنها را زگل چسبناک ۲ " آفريديم.» برای این که با قافیه جو رآید. قرآن 
در اینجا اصطلاح معادل سریانی-آرامی‌یی که می‌شناخت استفاده می‌کند. با «من 
علق» ( 2124 717 منظورش درعربی این است < من طین عالق لازب (از جسبناک 
< گل چسبنده). 

آیه سوم: درباره اسم برتر[ تفضیلی] «الاکرم» ( 2167200 21) در ارتباط با خداء در واقع 
معنی متداول آمروزی عربی یعنی «شابیسته ستایشض) بسنده می‌کند. به ویژه این که 
قضیه برسرستایش خدا درعبادت یا تمازاست. از لحاظ نحوی» وربک الاکرم را باید 
به عنوان مفعول «اقرا» ([1979) (بطلب. دعوت کن) درحالت مفعول بی‌واسطه ( ۱۷۵ 
8 1 72002162) خواند ونه درحالت هادی ( 1 7۸0۳0۷162 ۱۷2 
7 یعنی آنگونه که قرآن قاهره فهمیده است. علت این است که خوانندگان 
عرب کارکرد تشدیدکننده حرف ربط «و/ ۵۴» را دراینجا متوجه نشدند وآن را به مثابه 
آغازی برای یک جمله جدید فهمیده‌اند. 

آیه چهارم: این که خدا انسان را «بالقلم» («دو 1 /۵) «با قلم» تعلیم داد. قطعاً 
منطقی‌ترین توضیح برای دانشی است که از طرب قکتاب [مقدسر] آشکا رشده است. 


۹ (2/12) در عربی نادرست خوانده شد ودر 


آیه ششم: نخست این که واژه «کلا» 
متن به عنوان «نه!» [جنین نیست] برداشت شده است. دراین سوره این قید سه بار 
ظاهرمی‌شود که همگی در معنای سریانی-آرامی خود. حلثه (107/12). هستند و 
بستگی دارد که در حمله منفی با مثبت قرار گرفته باشد. اگردرحالت مثبت بیاید به 
معنی «همه/همگی) واگردرحالت منفی باشد به معنی اصلاً هیچ! خواهد بود. در 
این آیه «کلا» (117//7 سریانی-آرامی در معنای کلیا "10/1778 عربی) به عبارت پیشین 
خود «مالم یعلم» (مرمل مر معل 272) تعلق دارد. زیرا در قرآن حمله‌ها لرومأبا قافیه 


۸ اگرجه معنی واژه عربی «لازب» ( 15210) «جسبناک» چسبنده» بخوبی روشن است ولی 
پارت (۳۶۸) آن را جنین ترجمه کرده است: «ا زگ ل [منسجم] نرم/انعطاف پدی را . بلاانتین 
(۴۷۵): 411166ذامو عاتوته0؛ بل عصتعطم ده 0۶ / که تا اندازه‌ای به معنی اصلی نزدیک 
می‌شود (حلد ۰۲ ۴۴۳) 

۹ پارت حمله را با اه !» آغاز می‌کند؛ بلاشردرآن یک هشدار می‌بیند: « 20761 ۳:۵۲62 . بل 





مانند پارت ترجمه کرده است: «۷21). 


به ۲۸۵ به 





تمام نمی‌شود. از این رو باید اين «کلا را برای آیه ۵ ادامه داد آنگاه این آیه اینگونه معنی 
می‌دهد: «جیزی را به انسان باد داد که اصلاً نمی‌دانست .» 

دوم این که پارت فعل «طغی» (2827) را با (طغیانگربودن» (بلاشر: ۱ ...۱۲0۳۱۲6 
6916 ]65 »؛ بل: ۱ اکلاهل۱/۳۱۵ 0۲65 965 ۱۳03۲) ترجمه کرد. به جزاغ» ثانوی» این 
ریشه فعلی هیچ وجه مشترکی با عربی ندارد. به عنوان یک وامواژه از سریانی-آرامی 
بلح (12) می‌باید معنی فناشتب ۵ راازمعانی مربوط به این واژه سریانی-آرامی 
حستجوکرد. آن گونه که از بافت جمله برمی‌آید باید معنی‌یی که فرهنک منا (۲۸۹ ب 
به بعد) درزیرآیه ۶ ارایه می‌دهد. یعنی نسی (*72577) (فرامو شکردن) را ثبت کرد. بر 
همین اساس. این آیه دیگرنه به معنی انسان طغیانکراست ) بلکه «انسان فراموش 
می‌کند) می‌باشد. 

آیه هفتم: نخست این که «لبطغی) (287 8/) حنان بد فهمیده شده که نشانه 
بعدی «أن» به حای 0 (وقتی) به عنوان 2 (که) نادرست خوانده شد. پسوند شخصی 
در فعل «رءاه» (27 2 2/) دراین بافت متن با ِِ به 9 دبنگ تسس شده 
بعدی یعنی «استغنی) (15188777) نه به 3 7 تیه و 
بدیلی نزدیک است که بل (حلد ۰۲ ۶۶۷) دریادداشت ۴ پیشنهاد کرده است او 
ترومند شد» (ثروتمند شدن). 

«حقّا. انسان فراموش می‌کند وقتی او می‌بیند که تروتمند شیله اییت 6 


آیه هشتم: یکم. این که از حرف ربط «أن» (مسمه) (که) برای آغاز یک حمله پیرو 
استفاده می‌شود برهمه آشکار است. بافت متن که تاکنون کزفهمیده شده به اینحا 


۰ نک: تلودور نولدکه. دستو رسریانی. پاراگراف ۲۲۳: «ضمای رشخصی باید حایی که شکل 
فعل گویانیست افعال انعکاسی را نیزبیان کنند ... اغلب اوقات برای بیان مناسبات 
انعکاسی از دح (2۵۲58) «روح/روان» استفاده می‌شود و به ندرت از وه (9۳0678) 
«شخحص/خود» با پسوندهای شخصی ...». درعربی افعال انعکاسی قاعدتا توسط 
اصطلاحات مشابه «نفس» (0215) و«حال» (81) بیان می‌شود. به همین سیاق نیزمی‌باید «ان 
رعراه» (172*5۳0 0 در عربی «ان رأی نفسه) (02152010 125 10 باشد. همحنین به سوره ۱۲:۳۶ 
واصطلاح مضاعف «اٍنی آرني» (رجقته تصص) (خودم را می‌بینم) نگاه کنید 


نج ۲۷۸۶ نم 





منحرگردید که وحدت نحوی ساختاراین حمله جنان تخریب شده که ازاین حمله 
پیرویک جمله مستقل ساخته شد که با نشانه تشدیدکننده «ان» (002) آغاز می‌شود. 
دوم: همین کزفهمی اجبارا بدین منجرشد که اسم فعلی [اسم مصدر «الرجعی) ( 21 
۳97 هیچ معنی‌یی به حز«بازگشت به سوی خدا» نمی‌تواند داشته باشد. ولی اگرما 
این درک حدید را مورد توحه قرار بدهيم. آنگاه این «بازگشت» به «انسان یکه رونمند 
شله) بازمی‌گردد تا «بازگشست» این وضعیت به خدا؛ یعنی آن خدایی که انسان 
«فراموش می‌کند» و طبق تحربه انسانی‌اش [می‌داند] با ثروتمند شدن دیگربه عبادت 
فکرنمی‌کند. بنابراین آیه‌های ۶ تا ۸ به طور مستقیم با موضوع سوره سرو کاردارد واز 
این رو باید این گونه درک شود: 
تیان فاسرض وتان ۱۷ رف که ی یوت یه ایب 





۸ وای نکه (ثروتمند شدن) باید به پروردگارت بازگردد [منشاء این ثروت از 
خداست /ع]). 
اگرتاکنون موضوع برسرانسان بی‌پروایی بوده که بنا براعتقاد شخصی‌اش دست از 
عبادت برمی‌دارد. حالا قرآن در پرده بعدی اززتأثیرات یک کافر/ نامومن سخن می‌گوید 
که قصد دارد یک انسان مومن را (یک خادم خدا را) از عبادت بازدارد. دراینحا آیه‌های ٩‏ 
تا ۱۴ از لحاظ نحوی از دو حمله پیوندی تشکیل می‌شوند که تاکنون نادیده گرفته 
شده است. از ترحمه پارت می‌توان برداشت مغشوش تاکنونی را مشاهده کرد. البته برای 
ورود به ساختار نحوی ابتدا باید تک تک عناصرمورد تحلیل قرار بگیرد. 
آیه نهم: طبق برداشت عربی ازنشانه پیشوندی «1/ » که درآیه ٩‏ و۱۱ برسرفعل 
«ارءیت» (271 7۵ 2) آمده جیزدیگری به جزنشانه پرسش فهمیده نمی‌شود. این 
برداشت جمله پیروبعدی را ازدور خارج می‌کند» ولی درهمان زمان ناهماهنگی 
ساختار نحوی زبان را نیزبه روشنی نشان می‌دهد. 
الف) درباره معني نشانه «2/۱» 


سریانی-آرامی می‌تواند به ما درباه پیدایش نشانه پرسشی ۸ 2 که تا کنون کلاسیک 


بح ۲۸۷ نم 


پنداشته شده. رارگشایی کند. برگ‌استرسر *" در بررسی همین موضوع نیز کلاسیک 
بودن آن را پذیرفته بود و فقط بدین بسنده می‌کند که نظرات دستورنویسان عرب را با 
توصیفاتی بارگونماید. ظاهرا تاکنون کسی متوجه نشده که به دلیل کاربرد قرآن نشانه 
پرسشی [ / 2 ازنشانه سریانی-آرامی ۵۳ (207) از طریق حذف ۷/۰ در مرحله بعدی 
یا ثانوی شکل گرفته است. اين را می‌توان با کاربردهای خود قرآن اثبات کرد. برای نمونه 
می‌توان تشخیص داد که نشانه اصلی «او / 277» به عنوان نشانه پرسشی درپیوند با 
نشانه نفی «ل8 (اولا ۸8 *217) سه بان با «لم» (اولم «ع/ */۵۷) ۳۳ بار ظاهرمی‌شود در 
حالی که کاربرد با نشانه استحاله‌شده ازواکه مرکب به واکه ساده یعنی درشکل نشانه 
بآ 2 برأی نمونه آلم» (27ر/ 2) با ۷۸ باربه گونه‌ای بارزغالب است. 

فرهنگ لسان (حلد ۱۴ ۵۵ ب) با استناد به الفء می‌نویسد که «و/۲۷7) آمده در 
نشانه پرسشی در قرآن یعنی آولم» (1277 *2۲7) یک «واومنزوی» است که نشانه پرسشی 
« 2» به آن حسبانده شده است (انها واو مفردة دخلت علیها آلف الاستفهام). هیچ 
زبان شناسی متوحه این نکته نشده که نشانه پرسشی مذکور خاستگاه عربی ندارد. حتا 
دیگر کاربردهای قرآن از نشانه «او/217» به شکل گسترده‌ای با سریانی-آرامی 6 / 217 
همارای خود همپوشناتی و 

برای نمونه قرآن از نشانه استحاله‌شده واکه مرکب به واکه ساده «ا / 2» به عنوان 
حرف ربطی استفاده می‌کند که می‌خواهد عدم قطعیت یا شک را در جمله پیرو بعدی 
نشان بدهد. این به ویزه برای افعال نفی‌شده در«لا آدری» (2 2077 8 با لا اعلم» 


۱ . گوتهلف برگ استرسس نشانه‌های نف ی وپرسشی و مشابه‌ها د رقرآن. جستاری درباره دستور 
تاریخ ی عربی. لایبزیک 2۳۴ رک ۰-۹ . درباره «ارایت» 30۱ ۳( برگ استرسرخیلی کوتاه 
می‌نویسد: «گهگاهی دریس «الف» (۵) حملات پیرو گنجانده می‌شود؛ ولی اکثرزمان‌ها این 
«الف» تکرار می‌شود. متن در اینجا دشواری‌های بیشتری ایحاد می‌کند تا حاهای دیگر...» 

۲ نک:تساروس. حلد ۱ ۰۴۷ مانهتانهم ۱) هتاهصتاونل؛ (۴۸) ۲) ۷۵نامعمعاص. رصتاه 
6 بره. نشانه عبری «۲۷» (52) که بروکلمان در «دستو رعربی». پاراگراف ۸۶ یادداشت الف) 
برای نشانه پرسشی عربی «» (8) ارایه داده می‌تواند یک جابجایی آوایی از 9 به 2 را تداعی 
کند. کاربرد مشابه «آو» (207) و«» (2) به عنوان نشانه پرسشی در قرآن می‌تواند پیدايش مورد 
آخرتوسط استحاله واکه مرکب سریانی -آرامی ۵ (/2) به واکه ساده را گواهی کند. البته این 
بدین معنی هم می‌تواند باشد که این نی زتوسط حابجایی آوایی نشانه اشاره 9( ی 182 ِ ۱۳ 
7) به ,۵( 0۷ ) شکل گرفته است. 


نج ۲۸۸ به 





(2 *210 12) (نمی‌دانست مک هآبا ۰ (نک: برای نمونه به سوره ۰۷۲ آیه‌های ۱۰ و ۲۵) 
ظاهرمی‌شود. موردی که وارد عربی شده است. این قاعدتا به عنوان نشانه پرسشی 
غیرمستقیم برداشت می‌شود. ولی این کارکرد به محض این که به حای نشانه ثانوی حا 
افتاده عربی بآ 2 نشانه سریانی-آرامی اصلی ظاهرشود دیگ راز لحاظ کاربرد زبانی 
شناخته نمی‌شود. سوره ۳:۱۲۸ یک نمونه در همین رابطه ارایه می‌دهد: 
لیس لک من الامرشیء اویتوب علیهم اویعذبهم فانهم ظلمون 
پارت (۵۵) این آیه را اینگونه ترحمه می‌کند: 
«دراین مورد (برای تصمیم) هیچ اختیاری نداری / یا دوباره (بخشنده) 
عمل کنی. یا (اما) آنها را محازات کنی. (آری) آنها ستمگرند. 
مکارم شیرازی: هیچ گونه اختیاری (در باره عف و کافران. با مومنان فراری از 
جنگ) برای تونیست؛ مگراینکه (خدا) بخواهد آنها را ببخشد پا 
محازات کند؛ زیرا آنها ستمگرند. 
فرهنگ لسان (حلد ۰۱۴ ۵۵ الف) نشانه «آو / 207 را دراینجا در معنای «اآن زمان 
که اوآنها را ببخشاید» يا به عبارتی «مکرای نکه. خدا آنها را ببخشاید» (حتی یتوب 
علیهم ولا آن یتوب علیهم) توضیح می‌دهد. بنابراین این آیه طبق برداشت سریانی- 
1 آمی از حرف ربط 2۲۷/۵۴۱ جنین می‌شود: 
«برای توباید بی تفاوت باشد [که] اب (خدا) آنها را می‌بخشد با آنها رابه کیفر 
(آتش) می‌رساند: آنها (در هرحال) ستمگرند.» 
ب) درباره کاربرد نشانه «ا / 2» در معنای «ان / طذ» (اکس 





دیزی ۳/۳ فیس ای از کارت خ و تانب ایس 
۵ / 217) توسط فرهنگ‌نویسان سریانی شرقی ارایه می‌دهد. بار بهلول در میان هشت 
کاربرد این حرف ربط. معنی « کی | 37) را انم می‌کند. این معنی به نوبه 
خود با توضیحا تکسانی (۳ ۱۰۰۲-۹۵ م.) مبنی براین که «آو/ ۵1۷» نیزبه عنوان شرطی 
به کاربرده می‌شود وفرهنگ لسان (حلد ۱۴ ۵۵ الف) آن را فهرست کرده است 
همخوانی دارد (قال الکسائی وحده: وتکون شرطا). 


۳ نک: همجنین به تئودور نولدکه. دستورمدایی» ۰۲۰۸ ۲: لا( «یا» < 1۸ (2۷)؛ (سطر۴): 
(2۷7) که به معنی «اگرا است. 


نج ۲۸۹ به 





رهیافت آیه‌های ٩‏ تا ۱۴ 


پس ازاین پیوست توضیحی. برای این آیه‌ها برداشت حدید زیربه دست می‌آید: ۹-۰: 
نخستین «ارءیت» را باید درمعنای «ن رآیت» (*21 12 27) (اکرتومی‌بینی) فهمید. 
آنگاه طبق این برداشت این د و آیه جنین معنی می‌دهد: 
ناگ رکسی را می‌بینی که (می‌خواهد) خادم خدا [م ومن] را ازنماز(از 
عبادت) بازدارد» 

۱۲-۱: دومین «ارءیت» را باید به عنوان پرسش در معنای «نگریستن/فک رکردن» 
فهمید: «(پس) فکرم ی‌کنی / به نظرت که؛ برهمین اساس هم باید «ٍن / 7) کزخوانده 
را«أن / خواند. آنگاه این دوآیه به عنوان حمله پیرو حنین معنی می‌دهد: 

زاین فکرمی کی که از قهراه رامش ات با به فقرام ازییه ۲۳۹۰۱ 

۳ب این «ارءویت» حدید. مشابه آیه ٩‏ دوباره باید درحمله اصلی «ان رأیت» 
(*271 12 7) (آکرفکرمی‌کنی) خوانده شود و درحمله پیروباید دوباره به حای «ان 
۸ (آکر) «أن | مه (که) را به عنوان پاسخ پرسشی قرار داد: 

«آگر فکرمی‌کنی.که و(خدا) را انکار می‌کند و(ازآن) روی برمی‌گرداند. 
بپس نمی‌داند که خداهمه جیزرا می‌بیند؟) 

۵: یکم: منظور از دومین «کلا؛ با هم سریانی-آرامی حه (10/2) (درمعنای «کل 
شیء "58 *1017) (همه چیز) است؛ به عنوان مفعول به فعل پیشین برمی‌گردد. دوم: 
نشانه «لش)» (به اشتباه 20 2 در واقع 0 / باید خوانده شود) از نشانه تشدیدکننده 
«ل7علا وححرف وبظ سریانی-آزامی عدب (ض) ۰۰ تشکیل شاه است: این شکا در 
قرآن ۶۱ با رآمده است. قرآن‌های دست‌نوشته کهن آن را به صورت کامل «لاین» (< و [) 
نیزثبت کرده‌اند. دندانه‌ای که حامل «ی» است بعدها برخلاف گویش «تلفظ) قرآن 
(یعنی سریانی-آرامی) با همزه تعویض گردید. در قرآن کنونی ترازمند این نوع نگارش 
(آفاین / 57 2۶> اه ی 20 2) دوبار گواهی می‌شود (سوره ۳:۱۴۴؛ ۲۱:۳۴). 


6 درباره مفهوم «امر) (کتعججه) نگاه کنیل به‌ یرک ۹ بادداشت ۳۵۳؛ همجنین به برگ ۱۸۱ 
به بعد. 

۵ تساروس (حلد ۲۴۹۰۱) نوع نگارش مب (50) را در کنارکیء(80) به عنوا نکلدانی قید 
می‌کند؛ اولی گاهی نیزدر متون فلسطینی-مسیحی آمده اشست (۲۵۰): کي در اینحا: 
( کم ...65 نامک اهنا او ۱ 


بح ۲۹۰ نج 





سوم: فعل عربی «لتسفعا» (*2 لعمور 12) قطعاً به معنی اگرفتن) نیست. درفرهنگ 
لسان (حلد ۰۸ ۱۵۷ ب به بعد) معنی آن با «لطم» (*121207) و «(ضرب) (*02729) 
(زین) به‌درستی ثبت شده است. برخلاف آن؛ توضیح بعدی تساروس برمبنای یک 
درک اشتباه از وژه «کاکل /ناصیةء قراردارد: وسفع بناصیته: جذب وأخذ و قبض (از 
کاکلکفتن). منظور از«زدن» ولی معنی مجازی آن (همچنین درعربی امروز) در 
معنای اکبهردادن» است. «الف» پایانی دراین جا طبق سنت نگارش مندائیان 
استثنائا پایانه «نون» می‌گیرد تا حالت تأکید را بیان کند» به همین دلیل تلفظ آن با 
تنوین است. البته اين نگارش با گونه‌های نگارش عربی بعدی همسان نیست. نمونه 
مشابه را سوره ۱۲:۳۲ (ولیکونا ۵/۵۳ [ )۳۶۱ 

چهارم: شگفت انگیزاست که هیچ یک از مترحمان مانسبت به اصطلاح «کاکل» 
(بلاشر: «600061 . بل: «(00۳6/061) دجار شک وتردید نشده است. دراین جا منظور 
از «ناصیة» (منهای «۱ / 2» که بعدها /ثانوی گنحانده شده است). واژه سریانی -آرامی 


به ما می‌دهد. 


نی > (12552727) است. تساروس (حلد ۰۲ ۲۴۳۳۵) دراین باره ابتدا این معادل را 
می‌دهد: 5لا5 ۰60۳01610 5لا۲1(05 (ستیزه جوء برخاشکگر) (درباره زن گفته می‌شود 
مانند آنجه در ۱00/,24 :2,9,9 ۲۲۵۷۰ آمده است).تساروس سپس در کنار 
معادل‌های سریانی-آرامی از فرهنگ‌نویسان سریانی ترجمه‌های زیررا ارایه می‌دهد: 
مخاصم. مقاوم (دشمنء مخالف). 
شگفت انگیزتراین تشخیص است که حتافرهنگ لسان (حلد ۱۵ ۳۲۷) نین 
ريشه «نصا) (2258) را که درعربی کهن ثبت شده است همواره به عنوان یک مشتق از 
واژه کزفهمیده «ناصیة» (085/72) در معنای «موی پیشان ی کاکلا توضیح می‌دهد و 
این در حالی است که خود لسان یک حدیث از عايشه تقل می‌کند که معنی سریانی- 
آرامی آن را بازگومی‌کند: لم تکن واحدة من نساء التبی تناصینی غیرزینب (به جززیشب 
هیچ یک ا زان پیامبربا من دعونمیکرد). آگرچهلسان بلافاصله توضیح می‌دهد: ای 
تنازعنی و تبارینی (یعنی: «اوبا من دع و لکرد, اوبا من مخالفت کرد») با این وحود. این 
۲ دراین باره نک: به دیم (6۳1600: مطالعاتی درباره تاری خآغازین نکارش عربی, ۳ . پایانه‌ها و 
نکارش‌های پایانی. در: «ذلقانء[05. جلد ۱۹۸۱۰۵۰ پاراگراف ۰۱٩۳‏ برگ ۳۷۸. چیزی که دیم 
به عنوان «تنوین» عربی قلمداد می‌کند حالا ثابت شده که یک وامگیری ازسنت مندایی بوده 
که در ضمن می‌تواند ویژگی‌های برخی نگارش‌های قرآنی را برای ما روشن کند. 


نم ۲۹۱ به 





وضعیت را این گونه توضیح می‌دهد که هردوزن دراینجا «موهای یکدیکرل 
می‌کشیدند» (و هون یأخذ کل واحد من المتنازعین بناصية ال"خر). دقیق‌تررگفته شود: 
«گیس‌ها/کاکل بکدیکر لگرفتند/ می‌کشیدند». از این جا می‌توان فهمید که تاجه 
اندازه زبان‌شناسان بعدی عرب ازتأثیرات آرامی یا دقیق‌ترگفته شود سریانی درزبان 
عربی اطلاع داشته‌اند. 

برای آیه ۱۵ ترحمه زیربه دست می‌اید: 

«اگراو دست برندارد. بدخواه را (به سختی) کی رخواهيم داد». 

درست مانند واژه «ناصیة) (72577 در واقع 523و2) پایانه به ظاهرمونث در 
«کذبة) (29/02] در واقع 2 ور «خاطیة) (2 1,21 در واقع 211773 صرفا بیان 
آوایی [فونتیک] پایانه تا کیدی سریانی-آرامی است. ازاین رو با اتکا به آیه ۱۵ آیه ۱۶ 
تین ره ی و3 

«بدخواه انکارکننده [و] گناهکار). 

آیه هفده: اصطلاح «نادیه» (207/2/:7) که دراینجا آمده را باید از نوتعریف کرد. در 
این جا اصلا سخن برسر«06) / باند. گروه» يا آنگونه که پارت ترحمه کرده یعنی 
«انحمن) یا «باشگاه» نیست (بلاشر: * 61070 ,ی بل: 600/1611 ,). ابتدا «نادیة» را بدون 
«الف» ثانوی بنگریم نتیحه واژه سریانی -آرامی مج (076 220) می‌شود. این 
شکل به عنوان اسم فاعل ما را به ريشه افزایشی [بن فشرده] دد«(70007) می‌رساند که 
معنی نخست آن طسق تساروس (حلد ۰۲ ۲۲۹۱) ٩6۵00۱0۱۵۷۷۲۱‏ 5کلاع600* 
۳10 (برانگیختن» به لرزه د رآوردن ترساندن) است. اگرما این معنی را به 
بت‌پرستی که در اینجا مورد نظرهستند تعمیم بدهیم معنی چیزی به دست می‌آید که 
ترس ورد می‌کند / می‌ترساند (یعنی چیزی که ادم به عنوان خدا ا زآن می‌ترسد) . 

تساروس ولی د رآخربه یک شکل دیگرهم اشاره می‌کند: ۱ حبدی (22006 «1)) 
اصطلاح عحمدن> هنومن (28 720 ( ۲۲۵ 6118) (جی زمشمنزکننده و 
جندشرآور) که در زیرشماره ۲۲۹۲ آمده است مارا به معنی مورد نظرنزدیک‌ترم ی کند. 
البته معانی‌ای که فرهنک منا (۴۳۱ ب) در زیر ده (2090) ارایه می‌دهد. گره‌گشا 
است: (۲) اپغض. مقت. (متنفربودن, منزجربودن) (۳) رذل. نبذ (ابطا لکردن» طرد 
کردن). (۶) قذر. نجس (ناپا ک کردنآلودن). (۷) افزغ. ارعب (ترساندن به وحشت 
انداختن). 


بم ۲۹۲ 


به عبارتی همه این معانی ما را به سوی اصطلاحاتی می‌برند که معادل‌های سریانی- 
آرامی هستند: «روح‌ناپاک ) با «بت‌ها) /" نک: برای نمونه به تساروس. حلد ۰۱۴۹۰۰۱ در 
زیر پخدهه همه دننام ات9 رکیام 026۳0۵0 ۵6 ۳۲۵/9۵۵۲۵6 
.6,1,۰( 0/1؛ همجنین در زیر ولدههط> / 200718 : متبااهم غابااهم 0۵6 5ع۲ 
< ۰00۱۲۳ کتاب خروج. بخش ۰۸ ۰۲۶ کتاب تئنیه بخش هفتم. ۶ ارمبا۰۳۲ ۳۴؛ 
» کتاب تثنیه بخش ۱۸۰۲۰ ...؛ دراین بافت متن اصطلاح (ناپاکی) نومه( که در 


قرآن با ۲۱۹ 


(27070) گواهی می‌شود برای نشان دادن عدحبم (عمزولم) 
(بت‌ها) ثبت شده است) . 
بامتقایسه سوم (005/-6۵۱۳۳۵۵۲۵ 16/1/000) که از طریق سریانی-آرامی یافته‌ایم 
حال می‌توانيم آیه ۱۷ را چنین ترجمه کنیم: 
«بگذار / باشد که اوبت‌هایش [تحت‌الفظی: نایاک‌ها] را فراخواند!» 


)۳:۸( 


آیه هنده: اصطلاح «الزبانیة» (تاکنون 272020172 227 خوانده می‌شد) هنوزهم 
یک از استت. الیفه ذر ایتها شکل فعلی پیشین آن یعنی شخص اول جمع«سندع) 
(با 220 2 علت این بدفهمی است. همین فعل باعث شده که اصطلاح عربی 
غیرقابل فهم «الزبانیة» به عنوان «مأموران» (مأموران جهنم) که ظاهرا خدافرل می‌خواند 
فهمیده شود. اگرما نگارش اصلی (بدون «الف» نانوی) را به سریانی-آرامی ترانویسی 
کنیم. خوانش «حسمه (200(7) به دست می‌اید. به عنوان صفت ۱حده (2۵177) 
(زمان) طبق فرهنگ تساروس (حلد ۰۱ ۱۰۷۹) در زیر «حبمه (2000772) این معنی به 
دست می‌آید: کیا96:6۴0 یات . رکلاا 369۵9۲6‏ رکا[60۳00۲۵](زمانمن1د .گدذرل 
ناهمیشه). این معنی به نحواحسن با «بت‌ها»ی (گذرای) دشمن انکارکننده (خدا) 
جوردرمی‌آید. تا این جا منطقی است که شکل فعلی «سیدع» در سوم شخص ( 52 
7 باید خوانده شود. بنابراین ترجمه آیه ۱۸ جنین به دست می‌آید: 





«او (فقط) ۱ (خدای) گذرا/میرا را فرا می‌خواند / صدا می‌زند !» 


۷ زاین رو ترحمه جمع قرآنی «انداد» (20080) با (خدایان) «همسانانش) یعنی آنگونه که 
مترحمان ما با اعتماد به مفسران عرب ترحمه کرده‌اند (برای نمونه پارت در سوره ۲:۲۲) 
نادرست است. 

۸ حفری. واگان بیگانه درقرآان ۱ دک ۸ 0۶۲۱۵۱۱ مصول‌تمناع عط1). 

8 به عنوان اسم جنس (ناه۸(0۵11) با واژهای که توسط حرف تعریف عربی «ال / ۵1) + 


نم ۲۹۲ به 


آیه ۹ یکم: سومین وآخرین «کلا البته می‌تواند درپیوند با فعل امری منفی و 
تشدیدکننده بعدی به عنوان عربی (۷2178 (نه) خوانده شود ولی سریانی-آرامی 
(11/2) معنی اصلا با (اصلاً هیچ) ) می‌دهد . 

دوم: برای فعل وامی عربی «سجد) (*52820) (< مهد 520) به جزمعنی واقعی 
سریانی-آرامی آن یعنی «تعظی مکردن» (به عنوان نمود بیرونی ستایش کردن) از معنی 
استعاره‌ای «ستایش خدا) (نساروس» حلد ۰۲۵۲۲۰۲ «استعاره‌ای: 06۱۳ 000۲0۷/۲) 
نیزبرخورداراست. تساروس (حلد ۳۷/۷۴۲ برای ترحمه سریانی-آرامی اعد 
(60277212) دراینحا (به ویژه به عنوان فعلانعکاسی یالازم) معنی ویژه ومناسب ر 
جنین ارایه می‌دهد: ۱1۲۵2 651 66169۲۵0 .5066(مناجات رابکزا رکردن)؛ 
همحنین 066201 ۱610۳51019 (به استقبال عشای ربانی رفت ن/ عشای ربانی رل 
بجاآوردن). 

منطفاً آخرین معنی قابل پذیرش است. البته اگرانسان به عنوان مومن در مراسم 
عشای ربانی شرکت کند. این فنواژه بدون شک به شرکت در «مرلسم عشای ربانی) يا در 
«مناحات شا مآخرا اشاره می‌کند. 

ازاین توضیحات زبان شناختی درباره سوره ۹۶ حال می‌توان خوانش سریانی-آرامی 
آن را به شرح زیربیان کرد: 


العلق 
ولو 27) گل (تحت‌الفظی: «جسبنده») 
قرا باسم ربک الذی خلق 


9 ندا بده نام پروردگارت را که آفریده اتتیته 


+ معین شده قابل توجیه است. ولی قرآن هميشه طبق معیارزبان عربی عمل نمی‌کند؛ به 
همین دلیل اتفاق می‌افتد که درقرآن گاهی حرف تعریفی که طبق عربی ضرورتا باید وجود 
داشته باشد حذف می‌شود. مانند سوره ۹۵:۵: ثم رددنه اسفل سفلین. در اینجا شکل ملکی 
(الجر) حالت اضافه (5دااءدتاددم» وده5) سریانی-آرامی که در عربی به عنوان نامعین (و به 
همین دلیل نادرست) نگریسته می‌شود به عنوان معین (ودرست) تلقی می‌گردد. ما نوسانات 
را درهردو سودرقرآن مشاهده می‌کنيم. یعنی بسته به بافت متن می‌باید هم دستور زبان عربی 
و هم دستور زبان سریانی-آرامی مورد نظرقرار گیرند. 





نم ۷۹۴ نم 


خات الانسن من علق 
۲ (که) انسان را از(گل) جسبناک آفریده است؛ 
اقرا وریک الاکرم 
۳. ندابده» و(البته) ۰ پروردگارت را که قابل ستایش‌ترین است؛ 
نی علم بلقلم 
۴. که توسط قلم (یعنی کتاب مقدس) تعلیم داده است؛ 
علم الانسن ما لم یعلم کلا 
۵. به انسان آنجه را یاد داد که اصلاً نمی‌دانست . 
ان الانسن لیطغی 
۶ حقا؛ انسان فراموش می‌کند 
ٍن راه استغنی 


۷ وقتی او می‌بنید که تروتمند شده است ۰ 


آن الی ربک الرجعی 
۸ که (اين روتمند شدن) به پرورگارت برمی‌گردد [دلیل تروتمند شدن 
خداست /]. 
اریت الذی ینهی 
٩‏ اگرتوکسی را می‌بینی که 
عبدا اذا صلی 


۳ یک خادم (خدا) را که نماز می‌گزارد. (بخواهد) (ازنماز) بازدار ۲۳۹۳ 


3 


۰ حرف ربط «و) درعربی یک کارکرد توضیحی (001[11170) دارد که دراینحا برای تأکید 


روی پروردگار که باید مورد خطاب قرار گیرد عمل می‌کند. 
۱ گمان می‌رود که معادل واژگانی برای عربی «نهی» (0۵08) واژه سریانی-آرامی حله (115) 
باشد. دراین باره فرهنک منا(۳۳۷ ب) برای عربی به حز«نفی. نهی» (0215 ,325) (ممنق 





کردن/بازداشتن). همجنین «عاق. صد» (208" ,*92400) (حلوگیر یکردن, بازداشتن) را ذکر 


نم ۲۹۵ به 


اریت آن کان علی الهدی 
۷۱ فکرمی‌کنی. که اودرراه راست است. 
او امربالتقوی 


ایمان /پرهیزکاری در ذهن دارد؟ 


ع (۳9۲) 


۲ یا اصلا 


)۳۵۳( 


اریت آن کذب و تولی 
۳. اگرتو(جیزدیگری) فکرمی‌کنی. که او(خدا را) انکارمی‌کند وازآن 
(از خدا) روی برمی‌گرداند 

الم یعلم بان لّه پری کللا 

۴ (پس) اونمی‌داند که خداهمه چیزرا می‌داند؟ 
لین لم ینته لمسفعا بالناصیه 

۵. آگراو(ازآن) دست برندارد (روزی) دشسمن را (به سختی) کیفر 
خواهیم داد. 





ناصیه کذبه خاطیه 
5 دشمن انکارکننده 3 گناهکارا 
فلیدع نادیه 


۷ باشد / ای کاش که اوبت‌هایش را ندا بدهد - 


۲ درمیان هشت جنبه ( هتم 0 /0019008) مختلف از حرف ربط سریانی-آرامی ۵ (2) 
که بار بهلول نام برده»تساروس (حلد ۰۱ ۴۸) معنی افزایشی) را ارایه می‌دهد که با مدمه 
(1۵1) مشسخص می‌کند. یک جنین معنی ا زاین حرف ربط همچنین درقرآن درسوره 
۷ که از یونس سخن می‌رود دیده می‌شود: وارسلنه الی مائة الف او یزیدون «واور به 
سوی یک [جمعیت] یک‌سد هزا رنفری با (حتا) بیشت رفرستاده‌ای م۱. زبان‌شناسان عرب متوحه 
این ظرافت شده‌اند (نک: لسان. حلد ۰۱۴ ۵۴ ب). 

۳ تنها معنی «فرمان دادن» از فعل وامی عربی «آمو؛ (۳عصه) مناسب این بافت متن نیست. 
دراینحا موضوع نه برس ر«فرمان دادن» بلکه آن «مبانی اعتقادی وباوری» است که مبنای عمل 
قرار می‌گیرد. از این رو معنی عربی «ارتای» (1۲18*5) (نظرداشتن» سنحیدن, اعتقاد داشتن) 
که فرهنک منا (۲۶ الف) برای واژه سریانی -آرامی >,صه (6۳00۳) در زیرشماره ۴ ذک رکرده 





نم ۲۹۶ به 





سیدع الزبانیه 
۸ (خدایی) میرا /گذرا را ندا خواهد داد! 
کلا لا تطعه 
٩‏ تواصلا نباید به او گوش بدهی» 
واسجد و اقترب 
عبادت "۳" (خود را) بجای آورودر مناجات شام آخرشرکت کن. 

طبق این برداشت این سوره نشان می‌دهد که مجموعه‌ای برای فراخواندن مومنان به 
شرکت درعبادت خدا (نماز) می‌باشد. یک جنین فراخوانی از خصوصیت یک 
هی ( 0۲۵06۲۱/۷۲ 000۳۱۲۵۷) [درآمد پیش‌سخن /] برخورداراست که 
برای آغاز مناجات مسیحی-سریانی مورد استفاده قرارمی‌گرفت؛ چیزی که درسنت 
اسلامی بعدی با سوره «فاتحة» (8//) ( < سریانی-آرامی هه 12/2) حایگزین 
شد. این که دراین مناجات موضوع برسرشا مآخراست. فنواژه سریانی-آرامی پایانی آن 
بدان اشاره می‌کند. یکی از وظایف مهم این است که از لحاظ تاریخ دین تشخیص داده 
شود که کدام فرقه دینی مسیحی-سریانی (يا احتمالا فرقه بهودی -مسیحی) پیش از 
اسلام این مراسم را انجام می‌داد. 

سنت عربی این سوره را کهن‌ترین سوره می‌داند. در این نکته می‌توان به آن حق داد. 
زیرا این سوره به آن رک ن/ساس یقن تعلق دارد که خاستگاه مسیحی-سریانیش را 
نمی‌توان نادیده گرفت. این که این سوره درضمن نخستین سوره‌ای بود که برپیامبرالهام 
شده مبتنی بربدفهمی آیه آغازین سوره است که از آن یک افسانه ساخته شد. این که 
این سوره پیشاقرآنی يا بهترگفته شود پیشااسلامی است زبان رازآمیزش بیانگرآن 
است. زیرا درست همین زبان با اصطلاحات دست‌نخورده‌اش خاستگاه کهن آن را بر 
ما آشکارمی‌کند. 

یک جنین اصطلاحی بدون شک در فعل سریانی-آرامی مد (61027731) یا 
عربی بومگرفته «اقترب؛ 10/07067) نم ود می‌ابد. این اصطلاح که یک فن وه 


۳۹ تحت الفظی: تعظی مکن (بیشتربرای ستایش خدا) . «سجد؛ (*58800) در اینحا به عنوان 
فنواژه معنی «خدا ر[عبادت کردن» است. 


نم ۲۹۷ به 





مسیحی-سریانی برای مناحات است. می‌تواند اطلاعات ارزشمند و غیرمنتظره‌ای 
درباره خاستگاه این بخش ازقرآن که از لحاظ دینی-تاریخی کهن‌ترین است ارایه دهد. 
این اصطلاح همچنین چشم ما را برای سوره ۵ (سوره المائدة / میز) که به عنوان آخرین 
سوره وحی شده قلمداد می‌شود بازمی‌کند. دراین سوره شباهت‌هایی با سوره العلق 
وحود دارد که اهمیت دینی-تاریخی واقعی آنها مانند سوره نامبرده نادیده گرفته شده 
است. میان این فنواژه و سوره «المائدة» که مسیح. پسرمریم» درسوره ۵:۱۱۴ از طرف 
خدا به او گفته می‌شود «تکون لنا عیدا لاولنا و اخرنا» «نا بشود برا یاو وآخرمایک 
مناجات ۲ /غید/»» و خدا د رآیه ۱۱۵ ا زآسمان یک میزفرومی‌فرستد وه رکس که آن 
را انکا رکند باسخت‌تری نکب رتهدید می‌کند (فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدامن 
العلمین) ور جنا نکیفربده مکه هیچ یک ازانسان‌ها ر جنان مجاات تکرده باشم). 
تا این‌جابین این دوآیه یک پیوند وحود دارد زیرا که هردو به مناجات شا مخ راشاره 
می‌کنند. موردی که دراسلام بعدی تشخیص داده نشد و کاملاٌ به فراموشی سپرده شد. 
هسته اصلی این مجموعه مسیحی درقرآن از منظردینی-تاریخی که بنگریم ازاهمیت 
خارق‌العاده‌ای برخوردار است. 
کسانی که دراهمیت این فنوژه مناحاتی مسیحی-سریانی «اقترب» (*0 09272) 
(< >بطمة 6108174) (در ملسم شا مآخرشرک تکردن» مراسم عشای ربانی را برکزار 
کردن) تردید دارند. لازم است به تر دکترای عربی که در پیشگفتار(ص ۰۱۷ پانویس ۴) از 
آن نامبرده شد رجوع کنند. دراین رساله خانم نویسنده در بخش ۰۱ فصل ۴ آداب و 
رسوم دینی عرب‌های مسیحی پی شا زاسلام» (برگ ۸۹) با اضاره به محموعه آثار عربی 
«الغانی» (7مفیش /2) (حلد ۰۲ ۰۲۱۰۷ گزارشی از«عدی بن زید» ( 280 سر 907) 
(مرگ ۵٩۰‏ م.) و «هند بنت النعمان) (22۳0 ۸۷ تم 921 1100) (مرگ پس از ۶۰۲ 2.) 


۵ معنی واقعی مفهوم «عبد» (74) که درقرآن به عنوان «واژه یکباره / یکبار آمده» ( 92025 
۲ ظاه رمی شود تاکنون نادیده گرفته شده است. به عنوان ترجمه آوایی از تلفظ 
عمومی آرامی واژه ۰ (2< 848 بروکلمان در «فرهنگ سریانی» (۵۱۵ ب) مشتق عربی 
«عید» (70) را به معنی «جشن) توضیح می‌دهد. ولی این مفهوم قرآنی به عنوان ترجمه وفادارانه 
از سریانی-آرامی حمه» (1548) به حزراداب .آیین) که دراینحا ازمتن قرآن به روشنی بیرون 
می‌آید محنی «آیین‌سپاسگوار ی/ مناحات » نیزمی‌دهد. دراین باره نگاه کنید به تساروس. 
حلد ۰۲ ۲۸۲۷: حمهه (805) متصمصع‌عههع ,119 (آیین» مرلسم). 


نج ۲۹۸ به 





نقل می‌کند. دراین گزارش گفته می‌شود که چگونه آن‌ها در رو زپنجشنه فرمان [میذاق) 
به کلیسای حیره (جنوب غربی فرات درعراق امروزی) می‌رفتند. لیتقربا( ‏ 
91 ۵) «تا در مرلسم عشای ربان ی[شا مآخر] شرکت کنند» (یابه عبارتی 
«مراسم عشای ریانی و برگز رکنند»). 

افزون براین» دررهمان بخش از«کتاب الافانی» معَفه اه )۲۳ (کتاب 
سروده‌ها /ترانه‌ها) آمده است که عدی بن زید به همین مناسبت می‌خواست هند. 


دخت رآخرین پادشاه لخمی حیره النعمان سوم ۶۰۲-۵۸۰۱ مِ ایبیند که به سوی 
کلیسای نامبرده رفته بود. تتقرب (121292/720) تا در مراسم شا مخ رشرک ت کند». 


بدین وسیله این فنواژه مناجانی در فرهنگ عربی نیزبه عنوان یک فنواژه سریانی- 
۲ امی کلیسایی عرب‌های سوریه ومیانرودان در سده ۶ میلادی از لحاظ تاریخی مستند 


۳۷ 
و ۱ ٍِ" 


1 حلد ۰۲ جاپ نخست. قاهره ۰۱۹۲۸ برگ ۱۲۹. 

۷ اگ رگفته شود که شکل فعلی 1/70 (بن فعلی هشتم عربی) درقرآن با شکل فعلی 
0 ر(پنحمین بن فعلی عربی) که امروزه هنوز در میان مسیحیان خاورنزدیک رایج است 
یکسان نیست وبه همین دلیل نمی‌تواند همان معنی را داشته باشد. آنگاه ضروری است به 
این نکات توحه شود که: الف) قرآن بن فعلی هشتم 2 را در جهارحا (سوره‌های 
۵ ۱:۷ ۴:۱ ۵ / فقط درشکل زمانی (با عطف به روز قيیامت که نزدیک می‌شود) 
استفاده می‌کند. ب) این که هردوبن فعلی گونه‌های انعکاسی هستند که کاربرد آنها درزبان 
عامیانه و نوشتاری فقط از لحاظ ظاهری وبدون تغییرمعنی با هم متفاوت‌اند. زیرا بن فعلی 
هشتم 1187008 در عربی عامیانه متداول نیست؛ پ) نهایتاً این که دراینجا شکل انعکاسی از 
بن فعلی پنجم 0 که در زبان عاميانه مسیحی-عربی رایج است مبنا قرار نگرفته بلکه 
شکل سریانی-آرامی 0 (سریانی غربی حاقندواه تلفظ می‌شود) است که مبنای شکل 
انعکاسی طزدهاوز در قرآن قرار گرفته است که از لحاظ ظاهری [شکلی] نیزبسیار به آن نزدیک 
استنت: 
از آنجا که تاکنون قرآن‌پژوهی دراین اصطلاح هیچ بار و مفهوم مسیحی تشخیص نداده بود. به 
همین دلیل تصور می‌شد که اصطلاح کزخوانده «صبغة» (طبق خوانش تاکنونی 088[؟) که دو 
بار در سوره ۸ مده توسط مفسران عرب مورد شناسایی و تشخیص قرار گرفته است. بدون 
شک این واژه از سریانی-آرامی به وام گرفته شده است (همانگونه که آرتور حفری: همانحا برگ 
۲ شرح داده است)؛ این اصطلاح اصلاً ربطی به «غسل‌تعمید» مسیحی (پارت: غسل 
تعمید؛ بلاشر: 0061102؛ بل: 5070۲) ندارد. وقتی با توجه به بافت متن؛ «صنعة ال ( 6 صنو 
طعه) را می‌خوانیم این نتیجه بدست می‌آید که بازهم طبق درک سریانی-آرامی معنی-ه 


ی 





ج- «حکمة اله» (طقاله امصعانج) «خردمندی (ع دانش) خدا» است (فرهنگ ما ۶۴۳ الف: 
دح / 90015: حکمة. فطنة / مصعلنط ,مل1: هوشیاری» خردمندی؛+تساروس. جلد ۰۲ 
جح نحم ۵05 ط: عاصملناری بر 364 1 وتات صحک, / تعامج اء طاز؛ دمح مه | 
1و تصو : عاعاامه عاصمتمهه 1 . با اتکا به اصطلاح پیشبین دزایه ۱۳۷ «العلیم» (صتام" آم) 
(دانا) در پیوند با آیه‌های ۱۳۸-۱۳۷ یک معنی منطقی ا زآن بدست می‌آید: «خدا شنوا ودانا 
است »؛ اصطلاح بعدی درآیه ۱۳۸ درشکل بدل قرار دارد (صنعة له / طقلله اعصنو) ویک 
حالت نهادی /کنایی (00:0605 5ا05) است که یک حمله خبری دو بخشی را با حمله 
اصلی اسمی آغاز می‌کند: «(آنجه واقعاً به) خردمندی (2 دانشض) خدا (مربوط می‌شود)». این 
درحالی است که جمله پیرو گزاره‌ای به عنوان پرسش بلاغی توسط حرف ربط ۱ «وا مشخص 
می‌شود: (وه من حسن من ال صنعة / 2 من طقلاه صنعط حصععولح صقحص-ع/9) ۰ (وا حبه کاتتوز 
خردمندت ر(< داناتر) از خداست ! همین وضعیت توسط آیه ۱۴۰ تیزتایید می‌شود: (آنتم اعلم آم 1 
له /طقل1 نعصه صمااه حصصه ) «شما که داناترا ز خدا نیستید» برای مقایسه با مورد مشابه در 
سوره ۵:۵۰: وه من أحسن من له حکما(صانط تطقاله صنص تصععج صفصه97) «چه کسی 
خردمناتر( داناتر-طبق درک سریانی-آرامی) از خداست: (فرهنگ منا. ۲۳۷ الف /ب: 
سحمک, / صقر رقتامج1: سخه‌جه / 1/8تاعار نحل / قلامط: علم. فطنة. معرفة. 
حکمة). همانگونه که مشاهده شد دراینجا اصلاً موضوع برسر«تصمیم) پا «حکم» خدا 
نیست. یعنی آنگونه که پارت. بلاشرو بل از۱ احکم/ معلنجا؛ عربی فهمیده‌اند. در هردو فقره 
انشا یراق تیک نج نبا هردان وسسانم دش ود ی خدا رو هتم 
صرف نظراز معناشناسی هیچ یک از مترحمان ما ساختار نحوی این آیه نقل شده را متوجه 
نشد. به عکس» هرسه مترجم درآن دو جمله مستقل مشاهده کرده‌اند: 
(پارت. ۲۱): «غسا‌تعمید (2صکتا020) خدا! هیچ کس غسل تعمیدی بهتراز خدا ندارد!» 
(بلاش ۴۸): *اطمناعصو [صمک] مه طاله نیاو عبهااتهصه امی عصمل نم اطعاله 8 (۶)همتاعم0 
(بل. جلد ۰۱ ۰0۱۳۲۰۱۸ ود ۷۵۳۵ عطا ۵۶ ععتعجعه عفن عط1 :یصصه) عباهنمو ۲26 


* طقا صقطا تعااهه و مط تبا0 527 صا قصح رطقاله ۵۶ (رصتقاه‌ممنا 














عحیب نیست که مترحمان مانتوانسته‌اند پیوند درونی این ساختار حمله را که برای زبان 
عربی بیگانه است تشخیص بدهند. زیرا عملاً این جمله درسوره ۲:۱۳۸ از لحاظ نحوی 
نمونه‌ای ازیک جمله‌سازی متداول در سریانی-آرامی به ما عرضه می‌کند که تنودور نولدکه در 
«دستورسریانی) اش کوتاه شرح داده است. البته بدون آن که ماهیت واقعی ساختار این حمله 
را تشخیص داده باشد؛ نولدکه در همین نوشته در پاراگراف ۶ توضیح می‌دهد: 

«حدایی نهاد از گزاره توسط ۰( / «و» در جمله‌های کوتاه پی درپی مانند .... یک شیوه 
سخنگویی بلاغی ناب است.» 

دراين جمله‌ها عملاً موضوع برسرجمله‌های خبری دوپاره است که تشکیل شده از الف) یک 
حمله اسمی ناقص اصلی که اسم درآن (به عنوان به اصطلاح نهاد مطلق / وب‌تاممنهم 
وناباامو0ه) یادآور نحوشکنی (۸۵۱01۳10) است؛ ب) ازیک حمله پیرو گزاره‌ای که توسط + 


نم + ۳۰ نج 





۸ جمع‌بندی 


اهمیت تاریخی-دینی-فرهنگی قرآن یک واقعیت پذیرفته شده است. نقش میانحی آن 
میان فرهنگ بیش ازهزارساله آرامی و فرهنگ عربی منبعت ا زآن البته دیده شده ولی 
سهم آرامی دراین‌جا به اندازه کافی ارزشگذاری وتقدیرنشده است. به همین دلیل» 
تفاسیردرون‌مایه آن و زبان رازآمیزش موحب اختلاف نظرات شده است. دلیل آن ازیک 
سوترکیب درهم‌تنیده متن قرآن اسستتاع ولی ازسوی دیگرآن نقطه آغازنادرست زان 
نهایت تعیین کرد که تفسیرقرآن در حهتی هدایت شود که مد نظرقرآن نبوده است. 
۱ زبان قرآن 

این که آن زبانی که قرآن برای نخستین بار«عربی» می‌نامد از «عربیا» 4720772 یعنی 
زبان کلاسیک عربی کاملاً متفاوت است امروزه حتا زبان شناسان عرب هم آن بدان 
اعتراف دارند. برخلاف پیش‌فرض تاکنونی که می‌گوید زبان قرآن یک گویش در مکه 
است. پژوهش حاضربه این نتیحه رسیده است که این زبان می‌باید یک زبان آمیزشی 
آرامی-عربی بوده باشد» درحالی که سنت عرب. زبان قرآن را با زبان قریش» ساکنان 
بستراین پژوهش دریک سلسله از حدیث‌ها (احادیث نبوی) آرامیت (۸۲۳۵۲۳۵۱5۳05) 
تشخیص داده شد که ازمنظرعربی يا نادرست فهمیده شده یا غیرقابل توضیح باقی 
ماندند. 


دراینجا این فرضیه تقویت می‌شود که مکه دراصل یک زیستگاه [آبادی] آرامی بود. 


+ یک ۰/ ۷«و) آغاز می‌شود. نمونه‌های ذکرشده سدع محدعط هي سول م>عامله 
(علمعاکی ۲« قلتاجلوم ز لموزع؟ ۷ 13201115) و غیره که نولدکه برای آنها این ترحمه را پیشنهاد 
می‌کند: «شادی که سپری شده بود / رفته بود»؛ نشاطی که برباد رفته بود» تحت الفظی در 
واقم: «شادی. وآن سپری شده بود؛ نشاط. و آن برباد رفته بود) از نظرنحوی این چنین باید 
فهمیده شوند: «(آنجه) به شادی (ربط داشت). اینجنین (< و) سبری شد؛ (آنجه) به نشاط 
(ربط داشت) اینجنین برباد رفت». بدین ترتیب. کاربرد حرف ربط «وا (۷/۰ ) در سریانی 
برای تأکید حمله پیرو یک مورد ناب آرامی است و برخلاف برداشت تاکنونی یک مورد عبری 
نیست که از طریق ترجمه انجیل وارد شده باشد. 


1 





البته این دیدگاه توسط نام خود «مکه» (محصط,سج) تأئید می‌شسود که از لحاظ 
ریشه‌شناختی با زبان عربی غیرقابل توضیح است. ابتدا ريشه سریانی-آرامی حی 
(]1722 در واقع7:210) (پست وپایین بودن) را مبنا فراربدهیم که ازان صفت ححهم 
(12/0) (مذکر) صحلنه (012/003) (مونت) با معنی «پاییر‌تر پست‌ترا به دست 
می‌آید. از منظرمکان‌نگاری که بنگریم این صفت. مکانی را ترسیم می‌کند که دریک 
(پستی) یا به عبارت «دره» قرار گرفته شده باشد. مشخصه‌ای که برای مکه هم صدق 
می‌کند. برخلاف آن مه (13078) (مذکر) ده (1801/8) (منت) به معنی «بالا. 
بیانگرمکانی است که روی یک بلندی.تپه ياکوه قرار گرفته باشد. ۲۹۳۱ 
از آنجا که تساروی (جلد ۰۲ ۲۰۹۹ به بعد) برای این ريشه اکثراً معنی مجازی آن را 
می‌دهد. لازم ات که ان نیزاشاره شود. بدین ترتیب تساروس (۲۳۰) اصطلاح 
«محتنه صخن» (7211012 017100/2137) را این گونه توضیح می‌دهد: ۱۳0/5 09۲1 
اع۲۳ (زمین [کشاورزی ]ک مارزش). این معنی گواهی خود را در سوره ۱۴:۳۷ می‌یابد؛ 
در آنحا ابراهیم می‌گوید: 
ربنا اني اسکنت من ذريتي بواد غيرذي زرع عند بیتک المحرم 
«پروردگارا؛ من (بعضی) از فرزندانم را دریک دره برهوت (بی آب وعلف) 
در نزدیکی خانه مقد ساسکان دادم.) 


که این مکان یکی آبادی‌نشین آرامی ۳ 


۸ برای نمونه شهر«الرمثا» ( لح 2۲) - سریانی-آرامی دحط> (12015) در اردن آمروزی که 
درنزدیکی مرز سوریه واقع است. ۱ 

۹ تا آنحا که به نام دوم مکه یعنی «بکه» (ظاهرا: 3210) در سوره ۳:۹۶ برمی‌گردد. موضوع بر 
سریک شکل فعلی کزخوانده شده است. آیه ٩۳‏ از سوره ۳ جنین است: 
آن اول بیت وضع للناس للذي ببكة مبارکا ومدی للعلمین 
مترحمان ما این آیه را حنین فهمیده‌اند: 
(پارت. ۵۲): «نخستین خانه (خدا) که برای مردم قرارداده شد خانه‌ای دربکه [یادداشت 
پارت یعنی: مکه] برای برکت و هدایت انسان‌ها در همه حهان (عتاحصماح" [2).) 
(بلاشر ۸۸): 
تاه فعتهه امه رفعصصصصم۱ وع1 ام رصم ناه 26 نان عامرججعا تعتصصهتم ع1 ,)۷۵ ار 


۶ هه [مامصها] ,۱۵ 1 ۱2112 8 عم عبت :90 مصصفا] ملظ ۸ فبااله 
.(صتصعاخ ) 06حمصط 16 میامم جمتاععتز۲ 


ی 





ج (بل: جلد ۰.۱ ۵۴): 

0 رم ,ر[۱۷]۵۵۵۵ ,۲۲.6 2عللظ 21 )فا و۳۷2 ماممعجر معط 10۲ 060صا10 موبامط وت فآ 

۴ 6 ۲۵ مصهلتنام 2 4ص (عتامط) 
مکارم شیرازی: نخستین خانه‌ای که برای مردم (و نیایش خداوند) قرارداده شد. 
همان است که در سرزمین مکه است. که پربرکت. ومایه هدایت حهانیان 
است . 

بدین گونه مترحمان ما همان تعبیری را بکار می‌برند که طبری (حلد ٩۰۴‏ به بعد) شرح داده 
بود. طبق خوانش طبری این واژه که از نظرزبان عربی غیرقابل توضیح است به عنوان نام دوم 
مکه حاافتاد. طبری برای استدلال خود این واژه را از لحاظ ریشه‌شناختی به ريشه فعلی «بک» 
(02/02) (امروزه دیگر استفاده نمی‌شود) (هل‌دادن, فشا رآورد) گره می‌زند وآن را به محوطه 
«کعبه) (02 162) تعمیم می‌دهد که زانران بسه هنگام دور زدن حول آن یک دیگررا 
«هل‌می‌دهند» . از این رو به نظرطبری «بکه» بیانگر خود پرستشگاه [مکان مقدس] است در 
حالی که «مکه» خانه‌های پیرامونی یعنی [کل] شهررا بیان می‌کند ونه طبق برداشت تاکنونی 
عکس آن. 
ولی در واقع نگارش کزخوانده «ببکه» (ظاهرا ببکه» یعنی «در بکه») به ريشه فعلی سریانی- 
آرامی ۵ (121) در صیغه 61 8 یعنی یی (,12[/6) برمی‌گردد که معنی عربی آن را 
فرهنگ منا (۸۳۲ ب) در زیرشماره ۴ با «حدد) (0200202]) (مرزیند یکردن) ۰ «سیج) 
(52(122) (محصو رکردن) «احاط) (2108)2) (دو رچیزی را دیوا رکشیدن) ترحمه 
می‌کند. تساروس (حلد ۰۲ ۴۴۰۶ به بعد) از حمله به کتاب تثنیه. بخش ۰۲۲ بند ۸ اشاره 
می‌کند که درآن آمده به هنگام ساختن یک خانه قرار شد که پشت بامش با *عحه (0/2162) 
نرده محصور شود. درعربی ازاین ريشه فقط اسم «ت 5 (1110162) (گویشی / محلی «دکة» 
162 , 091062) (کمرند بارچه‌ای) باقی مانده که ابن دورید (لسان. ۰۳ ۴۳۰۶ ب) در این 
باره می‌گوید: لا احسبها الا دخیلا وان کانوا قد تکلموا بها قدیما(به نظرمن یک واژه بیگانه 
است, حتا اگرد رگذدشته مورد استفاده بوده باشد). 
ازاین رو شگفت انگیزنیست که بعدها خوانندگان عرب قرآن نتوانسته باشند درپس واژه 
«پبکه» یک ريشه سریانی-آرامی حدس بزنند. از این رو محجبور شدند که دراین واژه یک نام 
دیگراز مکه ببینند. البته در اینجا انتظار می‌رود به جای حرف اضافه نادرست خوانده ب / 7 
حرف اضافه عربی فی / 17 (در) استفاده شود حتا اگرقرآن هردو حرف اضافه را «مکانی» 
بای مکاد] بکارگیرد: آگرها این بگازش رابه سریانی-رامن ترلویسی کنیم این خوانش 
بدست می‌آید: «امحه  )12/1601(‏ عربی: تیکه (12/2162111) < سیجه (۰)5۵(862111 
آحاطه (2108)811) (او... محصو رکرد. اودور... دیوا رکشید) در حالی که معنای مجازی 
«منعه) (21217 1218118) (ا وآن رز محافظت کرد. و آن را بدین ترتیب به یک مکان محافظت‌شده 
/ باسداری شده تبدیل کرد) (فرهنک من همانجاء درزیرشماره ۲) نیزامکان‌پذی راست. 
حال. خوانش زیربرای سوره ۳:۹۶ به دست می‌آید: ۰ 


بر 





ريشه آرامی مدینه پیشترتوسط اس. فرنکل (واژه‌های بیکان هآرامی. ۲۸۰) شناخته 

آگرقرآن طبق سوره ۴۲:۷ به پیامبرموکدا مأموریت داده که پیام قرآنی را به متروبل 
(ام القری) (یعنی مکه) و پیرامونش (و من حولها) اعلام کند. پس می‌توان ازاین نقطه 
حرکت کرد که مکی‌ها هم به نوبه خود این پیام را درست فهمیده باشند. به عبارتی 
دیگر, زبان قرآن برای آن عرب‌هایی که تقریبا پس ازیک سد و پنجاه سال بعد به یک 
زبان عربی دیگری سخن می‌گفتند درنظرگرفته نشده بود. این شرایط بنیادین از 
لحاظ تاریخی توضیح می‌دهد که چرا عرب‌ه ای بعدی دیگرعریی قرآن را 
نمی‌فهمیدند. 

ولی چیزی که شکاف راعمین‌ترکرد. ققدان رتباط تفسیرعربی قرآن با کتاب 
معد سس [انجیل] است. احتمالاً بنا به دلایل تاریخی» سنت اسلامی بعدها خود را از 

کتاب مقد س]عهدین/» که قرآن با کلماتی ازسوره ۳:۱۱۹: تومنون بالکتب کله 

(زطزاایها طاقن [ تط موتمتوطن) ری شما به تما مکتاب مقدس باو ردارید» آن را به 
عنوان یک پیش‌فرض مسلم قلمداد می‌کرد فاصله گرفت. طبعا در اینجا توحه به‌کتاب 
مقدس [عهدین] می‌توانست بسیار بیشتربه درک وتوضیح زبان قرآن یاری برساند تا 
ارجاع نظام‌مند به ادبیات به اصطلاح کهن عرب. موردی که باعث بیگانه‌سازی و 
آشفته فکری درمیان مفسران گردید. 

با توجه به خاستگاه زبان قرآن می‌توان به نتایج دیگری نیزرسید. البته بسیار 
زودهنگام خواهد بود اگربخواهيم بر پایه نتایج فقرات منفردی که دراین حا باست آمده 
جنین نتیجه گیری‌یی بکنیم. زیرا تزهای مبتنی برآن می‌توانند نادرست ا زآب درآیند. 
درنهایت فقط با یک توضیح جامع زبان‌شناختی از متن قرآن می‌توان یک شالوده واقعی 


برای نتایج دیگرعرضه کرد. 
ان اول بیت وضع للناس اللذی تیکه مبارکا و هدی للعلمین 


کشیده است وجون مکانی پربرکت ومقدس برای هدایت حهانیان [است]). 
این خوانش از طریق آیه ۹۷ نیزمورد تأیید قرار می‌گیرد. در آنحا آمده که دراین محوطه . توقفگاه 
(مقام < حعصکم / 0 ابراهیم وحود دارد: ومن دخله کان امنا «وهرکس که به این 
محوطه وارد شود مورد محافظت قرار می‌گیرد / مصون است». 


نم ۳۲۰۴ نج 





آنش نادرست فقرات بیشماری ازقرآن که درابعاد تصورناپذیری رخ داده این پرسش ر 
طرح می‌کند که آیا واقعا آن طور که ادعا می‌شود یک سنت شفاهی عرب وحود داشته 
است يا نه. این تزبا توحه به کذخوانی‌های اثبات‌شده دیگرقابل دفاع نیست. به عکس» 
همین مارا به احباربه این نکته سوق می‌دهد که ا زهما نآغا زیک مت نکتبی وحود 
داشته است. دست‌نوشته‌های قرآن با نگارش ناقص [بدون نقطه واعراب‌گذاری] که 
آمروزه باست مارسیده بره رکسی روشن می‌سازد که جنین متونی بدون یک سنت 
شفاهی حتا برای عرب‌های اهل علم هم قابل فهم وتشخیص نبوده است. ازاین رو 
قابل فهم است که مفسران و زبان‌شناسان عرب بعدی» که طی نسل‌های پیاپی برای 
یک خوانش تااندازه‌ای منسجم از متن قرآن تلاش کرده‌اند. خود را در برابریک مانع بزرگ 
ببینند. زیر آنها از مختصات یک زبان عربی حرکت می‌کردند که حدودا متعلق به 
اواسط سده هشتم میلادی بود. موردی که کزخوانی‌ها و کزفهمی‌ها از متن قرآن ر قابل 
اسلام‌پژوهی همچنین این خواهد بود که ببیند اسلام از لحاظ تاریخی چگونه شکل 
کرده است. علیرغم تلاش‌های گسترده مترحمان در باخترزمین برای افکندن نوری بر 
تاریکی زبان قرآن. ابهامات به قوت خود باقی مانده است. زیرا با توحه به نقطه آغا زآنها 
درباره زبان قرآن به مثابه زبان ناب عربی این تلاش طبعاً نمی‌توانست به موفقیت 
پینجامد. 


۳ زبان‌شناسی عربی 
این زبان‌شناسی درمرتبه نخست به سیبویه (مرگ ۷۹۶ میلادی) برمی‌گردد که به عنوان 
پایه‌گذار دستور زبان برای زبان نوشتاری عربی به شمار می‌رود. نوشته‌های او هنوزهم 
برای زبان معیارعربی کنونی از اعتبار برخوردار است. زبان‌شناسان عرب. زبان 
نوشتاری خود را العربیه (2720772 /2) می‌خوانند و عرب‌شناسان باخترآن را عربی 
کلاسیک نامیده‌اند. این نگاه اساسا ازیک سوبه آن سه پایانه صرفی از زبان‌های سامی 


آغازین برمی‌گردد که درادبیات حفظ شده است وازسوی دیگربه آن گنحینه آوایی از 
دست رفته در زبان عامیانه عربی برمی‌گردد. صرف‌نظر از ساختارهای نحوی ویژه که از 
میان رفته‌اند. 
زبان‌شناسان عرب برای نظریه خود ازیک سوخودقرّن را به عنوان نخستین اثر 
نوشتاری عربی واز سوی دیگرمبنای خود را روی به اصطلاح ادبیا ت کهن عرب قرار 
می‌دهند. ولی ازآنحا که مورد اخیریعنی «ادبیات کهن عرب!۰ اصلاثبت نشده بود» 
آنها به سنت شفاهی عشایرعرب اتکا کردند که بویژه «همزه». یعنی آوای انسدادی در 
آوای میانی و پایانی را اززمان‌های پیشاتاریخی ظاهراً حفظ کرده بودند. ولی ازآنجا که 
نگارش ناقص قرآن- به جزام‌القراة لاو گاهی هم 6 - فاقد هرگونه نشانه‌های واکه‌ای 
بود ودرکنارآن. آغازگاه خود را یک سنت شفاهی عرب مطمئن قرار داده بودند. 
توانستند با تثبیت آن طبق الگوی به اصطلاح ادبیات کهن عرب راه را برای آینده هموار 
کنند. این نگاه زبان‌شناسانه برای درک متون قرآن یک اهمیت تعیین‌کننده و درعین 
حال سنگین تاریخی در برداشت. 
زیرا با این که تاآن زمان می‌دانستند که همزه بیگانه برای قرآن وبعضا «الف» به 
عنوان «ام لقراة» برای «الف» / # کشیده و دیگرواکه‌ها به متن قرآن اضافه شده‌اند. با 
این حال این باوروجود داشت که این‌ها همه برمبنای یک سنت شفاهی مطمئن رخ 
داده است. طبعاً گربپذيريم که حافظه خارق‌العاده عرب‌ها انبوه عظیمی ا زآثار ادبی را 
به طورشفاهی نگه داشته است آنگاه به راحتی می‌توان همین را نیزبرای قرآن یعنی 
کتاب مقس عرب‌ها پذیرفت. 
این که ازیک سونشانه‌های واکه‌یی درقرآن گنحانده شد و در کنارآن متن اصلی 
قرآن که برحروف همخوان استواراست حرکت‌گذاری[اعراب گذاری] شد. باعث گردید 
که فقرات بی‌شماری از متن قرآ نکتفه‌میده وتحریف شود. علیرغم این تردید "۲۳ که 


۰ کارل فولرز در جمع‌بندی اثرخود. زبان عامیانه و زبان نوشتاری د رعربستان کهن. به این نظر 
می‌رسد که «آن گونه که زبان تقلیدی قرآن به عنوان یک عربی کلاسیک واقعی ستایش 
می‌شود. وظیفه مورخ این است که حعلی بودن آن را نشان بدهد». برای بررسی انتقادی از متن 
قرآن لازم است حستارهای یاکوب بارت. آلفونس مینگانا و پژوهش مفصل گونترلولینگ که در 
مقدمه بدانها اشاره شلد نیزمورد توحه قرار گیرند. سرانجام حیمزا. بلامی نیزبا حستار کوتاه خود 
توانست به این موضوع یاری رساند. رساله‌های منفرد هم می‌توانند به عنوان شالوده‌ای برای یک 
بحث گسترده دراین راه به خدمت آیند. هه 


نج ۳۲۰۶ نج 


اینجا وآنجا بیان شده. قرآن‌پژوهی در باخت کل تا به امروزاز دنبال کردن پیامدهای 


منطقی این رویکرد خودداری کرده است. 


ولی یافته‌های این پژوهش. ما را به این نتیجه می‌رساند که تزتاکنونی درباره سنت 
شفاهی مطمئن از قرآن افسانه‌ای بیش نیست. 

اگرطبق نمونه‌های آورده شده بپذيريم که زبان‌شناسان و مفسران عرب حتا 
اصطلاحات عربی ناب را کژخوانده‌اند» آنگاه می‌توان در خصوص سنت شفاهی قرآن 
بهتربه نتیجه رسید. حتا اگرزمانی هم یک جنین سنتی وجود می‌داشت. آنگاه باید 
می‌پذیرفتيم که این سنت بسیارزود ازمیان رفته است. این که این سنت شفاهی از 
کمبودهای فراوانی برخوردار است. حداقل جیزی است که می‌توان نتبجه گیری کرد. 


۵ خوانش جدید قرآن 

اگرتحلیل مبتنی برزبان‌شناسی اصطلاحات بی‌شمارثابت کرده باشد که متن قرآن از 
لحاظ زبان شناختی وهمحنین از لحاظ معیارهای درون‌مایه‌ای بسیار کژخوانده و 
کژفهمیده شده است. موردی که کسی این جنین تصورش رانمی کرد آنگاه بناجار 
ضرورت یک خوانش جدید ازقرآن به دست می‌آید. الزامات این خوانش جدید از 
یافته‌های پژوهش حاضربه‌دست می‌آید. 

این پژوهش اهمیت فرهنگ‌نویسی سریانی-آرامی را که تاکنون مورد توجه قرار 
نگرفته است. نه فقط برای اثبات وحود آرمیت (یا به عبارتی سریانیت) بلکه به ویژه 
برای دستیابی به گنجینه واژه‌های عربی درقرآن روشن کرده است. امید نایجا نخواهد 
بود اگربا توسل به همین روش بکارگرفته در این پژوهش راه را برای تهیه وتدوین یک 
واژه‌نامه از متون قرآن که واژه‌ها را از منظرتاریخی-زبانی توضیح می‌دهد هموار کرد. 


جایزای منکن 03 که و شازق شاه نا وتا خراسیه سا جنک رارق 
انتقادی از کهن‌ترین دستنوشته‌های قرآن نیازداریم. همین مورد توسط رژی بلاشر 
(196 ,صعیم) باه موناء‌داك101:0) مورد پشتیبابی قرار گرفت. با این امید که بتوان درباره ریشه و 
خاستگاه زبان عربی به شناخت رسید. البته شالوده قرآن جاپ قاهره هم اگرطبق اصول 
خوانده شود می‌تواند ما را به نتایج بسنده‌ای رهنمون کند. 
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متا هالموناظ ۰ ۲۷۰۰۲۱۵ 
199292 ۹ ۱۸-۲ 
1292 ۱۹۳ 

۵ ۱: 

21112/007 21 5۵ 
تصهط ۳۷ 
92 ۳۷ 

۳۱ ۱۱2 
۳9۹ ۱ 

د‌ 

تام ۱۳۷ 
۲ 92 ۳۹۳ 
121922 ۱۸۹ 
12112 14 
1202 ۱9۸ 
111208 ۳۹۶ 


مره مت مً" 
ذ 

۳۳ 0292 

۳۷۳۹ 111072۰۰ 2 


ر‌ 
۳2012 ۳۳ 
رم ۰ ۰ ۲۹۰۱۲۸۷ 
جاحاز ۳۳ 
2214 ۱50۵ 
تاه ۸ 


حصتصع2 :طمباه .و 


5 21 ۱۸۷ 
2( ۹۷ 
1 :ما2 .5 
اناو۲2 ۱۳۳ 
2 2 ۳۰۷ 
125 ۳۰۹ 
12104 ۳۰1 
115 ۳۷ 
22( ۳۷ 
۵ 21 ۳۷ 
۳22012 ۳۰۹ 
120 2۲ ۸۸-۲ 
1232 ۳۳۵ 
132132 2۵ 
ز‌ 

212 ۱5۸ 
اهنا ۱5۹ 
2 ۱۲۱-9۹ 
102 ۱5۹ 
221202 ۱۱ 
2212021 ۱۹ 
حصتصع2 ۸ 
.و ۸ 
73۳ ۳:۷ 


و 220۳۷۳۵ ۰ ۲۳۵ 


۳۲۱ 211۳2 


اء السبیل 


سترت 


ی 


28-01 92075 ۳۲ 
تناو ۱:۷ 
2 ۳۹۳۶۶ 
210 ۱ 
اسان ۱۰ 
همه 2( 
72 921 ۳۳۲ 
2502 ۰ ۱۶۲ 
91124 ۳۲ 
121 ۳ 
217 ۱۳۲ 
912 رو( 
1285 ۱۱۷ 
921192 ۳۳ 
قصناهه ۱35 
21212 ۱۹ 
22 ۱۹۱ 


مصصععماه صعاً ۱۹۱۰ 
93 ۱۹۳ 
125 ۱ 


۱۶۷ ۰۱8۵ ۰۱۵۱ ۰ 0 


سک 
امه با ۱۰۹ 
0 ۱۹۰ 
۹2905 ۱۳۹ 
۹1 ۳۳۹ 
12 از ۱۷ 
2092 ۱:۸ 
مه نصعه ۳۷۸ 
132092 ۱9۰ 
ص‌ 
920212 ۳۷۷ 


صبفغة مغطزو ۱۹۹ أعطی 12 ۲۳۷۸ 
صنعة 2 و .و ۳۹۰ علم تصصوااح؟ ۲۳۸۱ 
یصحبون متاطاحطوناو ۱۳۷ علامة (صیط)مصعااح؟ 5۵ 
مصدق 010( ۳۳۳ العلق 0 2 ۱/۹ 
صرع 12122 ۱۸ عابت ۲:9 ۱۸۳۳۰۷۸ 
اصلح 29122 ۱۹۳ غتب 2 ۱۷۸ 
صل 92111 ۳۷۷ اعیبها 21022 ۱۸۳۳ 
صنعة الّه طقلاه اه متو ۳۹۰ عید 1 ۲۹۸ 
ض‌ عیسی 52 14-۷ 
ضرب جع ۳۹۱ ین ك ِ 
طواتن ما ۰۰ ۲۹۱۰۲۰۷ فا 39 ف‌ 
اضطره ۳ مصهتماز ۱۷۲ غ 
ط غادر م2202 9۵ 
ی ۱9 ۹ ۳۵۳ نغادر ۲ع نا ۱9۰ 
طعام وه ۱۸۹ عصب 902 ۱۸ 
طغی تفه ۲۸۰ غصبا 02 ۱۸ 
لیطغی 6 12 ۲۸ غضب 224102 ۱۸۶ 
اف هه رز و 0 مغضبا تفا ۱۸۰ 
رن مینصه ۳۵۶ استغنی قصف دحاو ۳۸۹ 
یطوف 0 ۲۹۸ غیب 2302 ۱۳۷۸ 
غیبت 225 ۱۷۹ 
3 2 ۱۷۸ 
کِ سس ۳۳۸ غیهب مره ۱۷۹ 
عتل لاب ۸۳ ۲ 
عتم مصمااه؟ ۱۷۸ ۳ 
اعجز 29222 ۱۱۹ فرش ۱ ۱۹۳ 
اعحاز 132 ۷۵ فرش ۱ ۳۶۰ 
آعجمی تحصوی 2 ۳۹ فصل 22 ۸ ۱ 
عدل ۱ 212 ۱۹۳ فضل 14002 ۳۹ 
عربا نی ۱۲۳۹۲ فضيلة 12412 ۳ 
عصی 298 ۱۸۶ فاعل 1511 51 
معاصیا توح نا ۱۸۵ فعال 12 91 
عاقر روج ۳۹ فعول 121 ۳۳۰ 


نم ۲۱۴ به 


1۱211 ۳۳۰ کلا 
8( ۳۹۶ کلمة 
ق‌ 
920222 ۱۳۸۳۹ لك 
99122 ۱۴۱۹( ملیکه 
م0 ۱۱۸۰۸۸۰۲۷۱ لول 
کمن ۷۱ لحد 
2و ۳۷ یلحدون 
9202و ۱5۸ الحد 
190۳91۹042 ۳۹۷ لطم 
91922 ۷۹ لغز 
1012 1۹ لولا 
عم ز قنودن ۲2۹۰ 
اج نو ۱:۷ الشنال 
2 و2 ۳۷۹ 
: ماجوج 
931 ۱۸۳۷ ملد 
0 ۱۹۳ : 
محر 
2 رز ۱ ۲ 
ت مواخر 
۳2200 ۳۰ مزحية 
نورد 2 1۸ مرجية 
مکة 
ملة 
19202 ۷۶ 
ملیکه 
121012 ۳۷۳۹ ۳ 
۱۳ ۱ ۱( ۲( بوی 
مائدة 
02 ۱1۹ 
میکال 
20( 51 
امالة 
۱۱۱۱۱۹۰۹۹۵ ول 
120( ۳۳ 
صحتاه 21 ۱۸۵ انبت 
2( ۳۳ فانتبذدت 
12۰2 ۳۹۳ نادیه 
:۱۹ ۲۹۳ ناصية 


16 


مصنلی1 


9 


9. 22160 

هام 
۱۹۹ 
129202 
مصتالتطناز 
21202 
ص12 
1282322 


1277 2 


۳ 


اجلصه 2 


۱/۹ 


131212۳ 
22ص 
1۳ 22 


(81 


3 
۱۸۳۷ 


91 
۱۲۳۱ 
۱۱۵-۲۱ 
۱۱۵-۲۱ 
۱۱۱۵ ۳ 
۳۹۲۱ 
۱۲ 
۱۹۷ 


۰ 

۹۱ 

۰ 

۳۷۷ 
۳۳ 
۹۸-۵ 


4سا تطمنتج و 


2112( 
مات 
هل هام 


[۷]۲52, 6 


۳۰۲ 
۱ 
9۹ 
1۷ 


2 مه / 102 ۳ ۹۲ 


۱/۱۱ 
1۳9212 
ن 
222 
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بطرنل ۳۵ 


12 


3 
۳۶ 


۳۹۱ 
۱۳۹ 
۳۹۲ 
۳۹۱ 


22 
اتطهم 
51 ۱۷۷۵ 
تقاط ۱۳۷۵ 
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19902۳ 
۳۱252۳ 
20192 
۹12 
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1۱۹۹ 


22000022 


۰۳۹ ۱۳۰۵ هلا 


۱۳۷ 
۲۷۷ 
۳۷۷ دی 
۲۳۸۹ اوحی 
۲۳5 0 
۱۹ وود 
۲۹۱ 9 
۱۹۳ 9 
۲۹۱ ولدن 
۲۳۰ 
۳۳۰ یاجوج 
۳۳ ۳1 
يورية 
۱۵ التورية 


۱۱ 


نم ۳۱۴ نم 


2112 


2 
هه۳۷ 
292 
۱ 
000 
02 
0 


ص۷2 


ی 


ک 2( 


32 


(2 


۱۹۷ 


۱۳۳ 
۱۳۳ 
(۶+۲ ۰۳۱ 
۱۷۰ 
(۸ ۳۱ 
۱۳۹۸ 
۲۱۸-۵ 


۹۱ 
۱۳ 
۹۲ 


5. 21108: 2 10 


-01 ۵1-0۳66 ۱۱۵/8۵6 کها اه ۵1 ب۳8 4مصصمصج۱۷۲3 ,21-۳208 طه 
(1945) )هط 0۵۵۲02 مک ررقم 

۵ 4۱5[6۱۱۱۳۱۱۵/۱۵) ۵1-1 آواهب ۵1-4۲۵ ۱۵۲۵ 5۵6 ۸-1۵5 ,127840 ,قلضن) 
321980 40 راب۲۵۱ .ان .3 یآ ۷ .4( اور 02 ۵۲ و4۵ 279 

و1930 ۵10212 ,(9 ,۱0 عع۲01 ۵۷۵) 84 2۱۱۱۷0۵ بط ره ۳ وع 01۳۵۱۱ راتقک رفمه‌تطض 
15-8 

6 ۱0۵۹۵14 ,۷۱۱۹۱۵۱ کول 0 کتاعل کع ۵۳۵ ۲۵۲ ,101 ,۸0۲26 

2 و0۵۱ بعیاه6 ۱0۵0 92271ع 8677۱ ,۱۷۵/۱۵۲۱۶۸۵۵ ,101 ر0۲286 ۸ 

۱۵۵-۵۱۷۷۸۱۸۵ ۵-0۳۵۵ مرن 0۵3ع-۵ رق«اه۹ ,موش اه - دنلقم ززق۸-1-۵ظ 
 )8۶ ۵‏ ۵1-70018086 ۵-۵41۲ ۱ ۵-7۵ )0-۳۵ | 8 7۱0460111۱86 
۳1/۲۵ ۷۸۵۳۱۵۱ 2۱0 کارا و جاع) 6 اک اک ما۱۱ ۵۱6ی ۱ ما0 
1 ونصنا1 )۱۱۵۱۷۵۹1 جملاه]1۳1556) ۱997 احوظ وظع لماعت هام2۵ 
(1995 

(1916) 6 ,ها 2۵۳ نصا رع207) دوع عدعوعد۲ظ ۱0 1 2 ناگ رحاممهل مطاتوظ 
(399-435 ,2002 )5تمطصصظ ما6 ۲۲۲۰۵۲۱۱۵۵۲۵۸۰ ,محتتج ۷۷ صطاا مناج محم1و) 

عامجمیل‌طم‌۱2) ۰1894 هزهجما ,تک هو‌دز اوعد بانط آمرنس ۷ عنظ وطمعع؟ مطابعظ 
(1967 ۲۱11065 

2 و۱0 ۵ جیوه 2 60۵501:۵2 مطمتاصنظ رکلتهاعصباهظ 

بط رک کعل ۳۴۵۲۵۵3/۵ 161 2 ۴۵۲۵/1 0171516۱۵ ۲۱۱۵ ,ملظ رعاهعظ 
398-05 ,1948 ۲09۱ 2۲۷ .0 رهع۳۵۲۱001 مصعتامتی ماامامه‌تر0۵ 

1 واومدم۱۷۵ بل بآ ,۲4 بقع ۱ ۵ 00۵70۵0 ۸ بلتقطم‌ن۴ بالهظ 

21958 ما۲ ری ۱2 1۵ «صت ۲:۵۵ بتقطم‌ن؟ بااهظ 

عطا ۵۶ تحعجصهمع‌صهمصهعر افعتاته ه هه رلعتقاممها؟. رسشع0۳ ]قطن رااهظ 
9 ه:۲0۱۵00 لآ ,۷۵۱ ,1937 طافتتطاصتع۲ بآ ,۷۵ رقطفتنه 

فص ۵۶ تقصته1 نصا ,8:9 ماگ 070 2۷۵1۵ ۸ ۵1-10001107 0۲ ۸-۳۵0 ربخ عمحصعل ,تحصحااهظ 
115-7 ,(1991) 111.1 500167 0۱۱۵0621 صومتعصر 

0 ۷۵۳۷۵۵۱۱۵5 ۱ ۳۲۵۵۵0۵11۱ ۱۱۵ ۳۵۱۱۵۵۱۵۵ لامطنامن رتهووقتاوع۲ظ 

4 ع۱,10218 ,۸۱۵۱51:۵7 دوع 0۳۵۱۱۱۸۱۵ عوک ۱۱90 2 عهعظ ی .رقم 

6 م00۵1 ,1۵۱۵۵8 ۸۳۵۱۵۱6 776 ر5تالک رهظ 

(1951) )97ع))02و ,کته .7 بأه‌النک 001۴ ۷۵ .عوط رهم‌نه:۲۱۵0 ۳10112 

7 ۳2۵۱6 ,07۲۵ 861 ۵02 :00۵۲۵9۵ ۲۵ رولع54 رعتعطمع۱ظ۳ 

7 م۳9۱۱ م0۲ وه ۱۵۰۵۵0۵6۵ رولع54۵ رعتغطامع۱ظ 

1۹1960 ۲8 بائننه .14 0۲۵۱۵۵۵ م۸۳۵5 ماتق رحصعحصامآهوظ 


نم ۲۱۵ به 


۷ ۰ 16۳ . ۳۵۱۱۵۵ ۷۵۳۵1۵۱612۵۱ ۳28005516کر بأتقت مصصححصای00:ظ 
58 0۳11 ,52۳۵۵۲:۵7 

ی ۰ 1۲ ۲۵۱۵۵ ۷۵۳۵6۵9۵ 02۳ کوز0۳۵0۵۲) بالق محصعصصایآ۳00ظ 
(1961 حصژه‌طه۲۱۱۱06 »آمنا0طمع۳) ۱913 صناتهظ ر2 .5۲0 ,572۳۵۵126 

21928 ۲12 ,اکن .2 رهگ «معتتدعر وتف رحصعحصایآه0ظ 

0 و منم باالهسسمن60 کرک رتیه یحصحصاععاه0:ظ 

۰ .10 . ,01۵12770 جهگه۵ ۲ص یاه ۵0۵۵و و۸7۵0 رتهطم۷-۲19«مصصتترظ 
4 ع010218,] 

5 ماه جذم1 روادنقسه نگ مج عنموه ماقم داز جع 0۳۵۵۱۱۵۸۵ .0 رحصححهالعظ 

۵۰ 18 2۷۵۵۲۱۵/۵ 8۱0/۱01۵0۸۵ ۳۱۲۹۶۰(۱) ۱۱05602 دز۱0 56۲210 6۲ 015جصه۳۳؟ ,16۲۵6 
وم .۲ ,00۳۴8۵۵۲0۵۲ ۲۳۸1۳ انا (1۳۵۵۹]۹۹[0. صا ۲۲ فطننان9 
مباوقطاملاوا(ظ م1 م (328)2 0ات2 )هعنصنههه ما :1 مصصیاام ۷ و3182 09716ه 06 فاتته‌وناصفط 
۰ (۳۲۵۵۵۵ 06 م۲260 مبا0110)8۵0(ظ) فتتوظ رعمصهع۳ مه ملعممتاهل 

۵ ) 1(6۱۱عکو ۵۲۵ ع ۲6366۵ 16 2 0۱۱1۵۳6۱۵۵۵۱۵۵ رصنع ۷۷ رصطرم1(1 
207-257 و1979 ,48 ,۷۵1 ,56۲165 3072 مولاماصم0۳1 نصا م۷۵ 16۳ 601۳۵08 ۲۶۵ .1 
۵ ۱01/۷۱۵۵۱ ,]11 :67-106 و49 ۷۵۱ ,۵0۱۵۵ 2۲ یرای عزر] ,1[ 
332-3 م1981 ,50 ,۷۵۱ ,۵2 طاته ۳۱0617 

4 ]1۵1021۵-۲122 ,۱۷/۵1 21 57۲۵۵۱۲۱۵۷ ۶۵ ویک ,1023 

-۷۲۵ خ واه عمباوناعنمصنا عممصم۱ه۱۷۲ نصا رصاع ات ۵ جعووع«۱2۵ 176 ,.گ بظ ,۲۲۵۷۵5 
مباوتاوتعوصاً ووتامع بط فتقصهد ومام‌ممم . یج 12 تصمصهاممنو) ‏ صمفصتع مک مصط1ر 
165 و(.0.1 ۹۵806۲0۲101) وتتوظ و(رععیا‌وتاتصصعی-ماتصقطه 11601065 

3 0۱۵۲ ۵۵۳۸۵ ۱۷۵۲۱۵۵6 2۸ ویب یطمنامع]۱۷ .۱.9 1۲۵۱۷۵ 

)صحطاوعصحصقع:۳) ۱913-1936 1۵1۵212 بحعمصا ,1-1۷ ,۶170 5ع4 ۲۷2/0۵۵۵012 :(۱) ۳۲1 
(1938 

19605 1۵۱008 بتعلام؟ رل 1-۷ ,9هاعا ۵ ماه ۳۲۱۱0 712 :(2) ۳۲1 

ملظ ۷۵۵ .عو۳ه میمصت وک۳۵۲ 06 ۳۳۸۱۲۸۵۷۱ رفتنوگ حصعحتطامظ 
ب5۲ )ص0۲1 174 ۷۵۱ مصتاتاماممزرن0 صیمصهت و صنطماورتنگ منامررمن یط بعامعظ 
7 ۲0۷۷۵1۳ ,78 عتامون ]1 

36 جصاً و111 نگ را یهاتوک م۷۵ 2 ۲۷۵۰۱ ۳ وب رته‌طه‌وز۳ 
۲ موتلمطمعص۱95۵ ۱۳۷ بع0 متصصمعععله صمطمعتفطمق۹ ععه ممم‌صبا0‌مهطته ۲۷ مر موهانا م1 
39 ملع .2 ,1937 ,.0ظ .89 ,1612656 مطم‌وزعم)وتططمولع ۲۱۱۵10 .۵10212 [ 

-ع 0۲۵۲۵0 3 61 60 را تیوه ۳ کزآ۲۵6۵ 6 رلصجصعم۹1 رلی‌لمهه:۳۲ 
0 1116 روز 9۲ع7 

6 10۴ص رازه4۵ 9 ۵۵۲ ۵۳۵۵۵ ۲۵ رصجععنو رلی‌لصه۳۲۲2 
(21982 ۷۵۶۲۶ ۱۱۵ رصزه‌طاو11106 علم‌بنم‌طمه۳۲) 

بط مامزاه0 ههلا مهن فلا عناوم وماتها وبلت واه بصع بوزاق6 


نم ۳۱۶ نم 


105-7 ,1985 موه رم :2611 2ماونبامصلا منطامروتع ما دم)۲۱19 

7 ۱0000۱6۷ 0۱۵۵ ال (وع کت ۷۵/۱۵۱۵۵۵۵۵ ۱۵۲ ۱۷۵۲ محصقطهتهاظ رهعلعت0 
(1971 >امتطامصو0 امبجل‌طمع۲) 21902 عزوونم؟ راک .2 

6 1۶ 12۲ 0۱۵۳۵ 0۲۵۵۱۵۵ ۱0۵0 دعوت ۵۲۵5 محصلهط ۱۷۷ رعتاتجهعع6 
و7195 ۱۱۱061002 رطه‌عصتاا۵ن0 مصتله‌ظ ,1070۱21وع7 

0 هی یهوک اه ازع ۳۵۲۵۵۵۵ ۶۵ ر2قصع] رتمطنملا0۵ 
(1952 .۲۵۱۷۲2۱11) 

(37 ۱,۳۰) 111 21۱۱۷۲0 بط رمک و هم اهاز 027 2 رطس رفن 
۲ )۳27۵ تن ۷۵۵ .عوتط رمک هرز 4صو‌طزمصصصح حصاً .396-398 ,(1962) 
18 ,1975 

1 ۷۱6۴ ,1 ,۲۱0 ,1967 ۷۷160 ,.۱0 ,۳۵۱۵۵0۵۵۵ ۸7۵۸0۶۶۵۱۵ ,۸001۲ رحصعصطمتت 

5 5۵1۱۱۱۱۱ ]۵ ۱۱۱۵ ول نصا اه ۹۳۱۵6 ۱۱۵ ۵۴ باعل ۵۳ 7۶ ,.۲ صطول رواهع۲۱ 
55-7 ,(2000) 45 

و۵۲۵۵ ۵۲( و(۰ع۲1۳5) ۳2۳۵ تب طا روهظ ۱0۵۳۵6۵ کر و10 ۲۱0۲0۷1۲2 
53-3 ,1925 هدع[ 

5 م6 رمک ۱6 1 هجو وه م۷۵ رم( اوزبهل رطوهوهل ,۲۱۵۲۵۷1۲2 
(1964 حصتمداوم۲۱۱۱0 >1م۱200۱) 

6 ع21م۵1 ۱۲ رصتاهظ مرها موه مک رکعوول رماز۲]0۲0۷ 

5 ۲۵۱۳۱ ,1۱06۶ + ۲۱06۰ 8 ,۵1-۲۵ ۵۵۵901 ,تا 22-2 5200 حط] 

8 21۲ ,2 ,۲0 ,۵-۵۱۵ کر رزجیه1-۳ تاد رقصقطه 21-15 

8 ۱2۲002 ,۵68۵ ع۵ ارا ۲۵ و۳0۳۵ 16 ,تطاتظ روته‌گله[ 

۰ ,62016 ۷ ۸40 رتعاووژهبا فصمئلخ راه7عمطصمتظ معمزنا م۷۵ .عفظ راهطانظ تمممم‌اهفناهز 
(۲۶۱979) 1968 رصع:۷۷ ,اهعظ ,عبطنه:۳ ,۸ 

۶ ۷۱00916 2 ۵۲۵۱۰ 10 61۱0۵ لا رتم151 ۳۵۱۵۵ ۷2۵/۵ ,۱۷۵۵۲۵0 ,۲0۲0 
(2003) 87 وباصه1)وزنطن فصمترم) حص بهلتعقص باععزصه۳ه ۱۱۵ 60)0(6عقصط وا 11:06 

۵۳۵0 ۵00 2۱ ۱-۵۱۳۹۵۸82 0 هط ماهتا معطناشا 
(1993 صععصها:ظ ,ات۸ .2) 1974 صهعصها ۲۱۳ بط رز 0۲اه جام۵۵ اه عجلع 01۳5۱۲ 

۵ ۵۱ ۳60960۷۵ 126 ۳۵/0۲۱۱۵۵۱۰ ۵۲ 1/۵9 1۵ 0۵/۱7۵2 ۸ ,عصلانتا تماصتتت 
۵ 17 ۱۱۵27 ام مان اور م۵۵ 0 0 ۱۵606۵۵0 
3 ل۲۱(۵19 رک00ع هداعا اکع 60 ۱0۱۵۲ ۵۲۵۲۱ 

1 ]0۲0۳4 ,۵ م۷۵۱۵ 0۴1۱۵ دنممرمه ۳ ۸ مصطم؟ تبتطاتم رصمه‌آمم۱۷ 

3 ۵۱۲۵۲ ,۱۷/۵۱۵۵6۵۵۵ 2۸ ریگ ۲۰ ۱۵۳۷/۵ مطملو ویک مط1۷]206 

]1900 اامووم۱۷ ,۵271-4۲۵۵ ۲۵۵۵۵/۵۲۵ معصهعنظ ومنوعع1 مقصمه]۱ 
(1975 تباتاه‌ظ ,۱027710ظ .1 امقطامرفظ؟ وا رتصهووره مه ه ۳ 

و21-۷]151 فوق8]-21 ین .0 0مصصه‌خی۱ باه اقصصعل ۱-۳2۶ ناه متامصه .9 
955-6 اتاتاظ ر.4ظ 15 ر(هراه ۸۲ 20۳ 28۵6 ر) ۵-0۲۵ ونر 


نم ۲۱۷ به 


6 0۲11ظ ,.الا۸ .3 رع0ظ 3 رکلاهصصصهن مطموتق:ط۲۱۵9 امه ره‌به]۱۷ 
صطام[ ۶ صتامالناظ بط رسک 0۴1۱۵ اه ۱ ۵ ۲۱/۱۱۵۷۸۱۵۵ زگ رعوصمداوکظ رحصهع۱۷۲1 
۵ ۵۳۵۱۱ ۱۵۶ ۱۲۲۱۵۶ ,۷۷۵۲۵20 ححا؟ طمبیج مطمذع) 98 -77 ,(1927) 11 ,1,107277 ۲۲/1205 

(171-192 ,2002 ]5تعطصصظ ,عیرمک 

7 رهظ ,باکسم .29 بصقا مه مسا 1۵ 0نزمت-21 

4 هع ادها هب6۲۵۵ ۵۱ ی 2 63۵2۵ ۰۲۳60۵00۲ ,۱۱۵1061 

ع واه ,اهراک 3۵0 2 6۳۵۵ ۸۷۵ ,60۵00۲ظ۲ ,م۵101 
1910 

0 «همطتاا0 ,20775 5ع1 06501161016 ,1۳60001 ,۵1001 

206۳ ریگ و0۳۵5 دعل م0۲01 رتزالدصطهگ طمنبه‌ند؟ فص تملمعط1 رعلعلاق 
۰ 620۳65 5ع 5۵۱۱/۵/۵ ۲۱۶۵ .1 :1909 1۵19218 ,.الننظ 2۰ رک۵0۳۵ حعله 0۳۵ 
۰ ,0۲۵۱/۵۲۲5 کت 06501۱61216 ۶۵ رامام۵۲2508061-۳1ظ وب :1919 ۲۵10212 .۸ 
(1961 حطم‌طوم۲۲۱۱0 »آمن2۸۵۴) 1938 ۲۵1۵212 .انا 

قزر :عصقطصظ ص) ‏ باععزصاه 4۳ «هوکاععهاه دوع 0۳۵۵۵ 2 ,18۵0۵001 ,م۱۵10 
,۱۵1061656 ۲6000۲ تقهامرجیمعمهاط . صعمه . صا.. صم‌مصمصقعظ . حمطم‌ناا]تیطمع0‌صهط 
3 )1۱۵۱۹ ,(عه]1٩‏ مماصن ۷۵۶۵ صمج۷۵۲5۵ طم2۱25۵)2 انصط فص امالهطانههه 

م(م۱ ,لته .2 هل عامییل‌طموا) 00۲۵۵۵ ویرک عاعو ۵ ,1۵0۵00۲ رمعام۵۱0 
م۵ )صه۳۱ صصعل ما مم‌مصامصقعظ ممطام‌تاگتندن ول‌صقط مذنا. رعصقطمم طظا ,1898 
و( ۹6211 طماصض ۷۵ )مازهجانعه رصمااماعع۱۵ظ ع0 عماونعم؟ هصنا ومزم۱۵10 860007[ 
7 1(2۱5)0201 

06 20و۸۱ 06۲ امبایل‌طمعا بطممصمام؟) 0۳۵۵۱۵۵۵۸۸ ۷۵۱۵۵56۵ ,۰۲۳6۵00۲ رمام10ق۱ 
صعل صذ صمعصحصقعظ حمطه‌تاقنبطهعه‌صعط فنظ تعصعطمم صذ ,1875 ماقد؟ ععل هه 
4 20) ۱2/۹ ررلاقطهک صمامم ط۷۵ )ماله‌طاتهعه ,م۵106 18000۶ عقام‌طرم»(م1صرع۲۱ 

ووع21 8(م۲ ,.اکناظ .2 رهگ معول 5۵7015 ۲۵ ,۲60001 رمام۱۵10 

21982 حصن۱۷2 بصاقک مصناتهظ راتمع‌اننط۹ رااحظ .2 راهطا .مک ۲۲ تن مامتوط 

۷22 مصاقک رصتاحعظ ماه رمک ی ماهس مک ۵۰( بت باه‌جوظ 
1911 

۲ (] 000262۷ .۲۱0 مصط‌ونم۲ هل م۵ع۷۷) ۵۲۵۷ ۲۵۳ ,(۲۱۳۹۵۰) تننک ,ات۳2 
1975 

مطملااصمصواععاااظ نطا رعمک 2 حکههها ۱۲۷۵۳165 کول 6060۱۵ ۶۶ دننک ,ات۳ 
168-1 ,1950 صصوظ رعهاعاسطاهن0) صعماوع 60021 حصتا2 تمطم‌وا۱۵ ۳۳۱۵0۱0۲ رصمزل 5 

2 ۵21۳0 رمومتی! مهم 

09 مهو( ,اه وه 9۵هاقه رماع رتمفصاه! بجهتعممن؟ 

63 ۷۷16۹0۵00۱ ,۸۲۵۴۱۱۵6 0۱016۵ 0۲۵۱۱۵۵۵ ۸ رحصه۳۳ بلقطامه‌وم۲ 
م۵۱۱/0ک ۱ ۱00 یال ۵ا ک0۲۵) کعل ۸۷۱۵۵91 ۱۶۰ محصامطلذ/۷۳ ,۴001۶ 

2 ایا 


پچ ۲۱۸ به 


-371 ,(1984-19686) 202/6۷-]]۸22۲ همه هتلحاصهنعن نصا م00۳۵ مصمتصم اعد 
313 

-صش مجام‌عاطامنض تن اگاتط‌عاام2 نصا ره( 1۵ و0۵9 021۵ 776 ,.ظ [مهطم۱۱ رطباطه5 
و505 ۵۵ ۵۲۵۷ ۱۵ ۲۲۷۸۵۲ رمجتج ۷۷ حط! طمناج مطعو) 77-78 ,(1995) 29 علااولناع 
(391-393 ,2002 ۸۱86۲5۲ 

0 مه ونم ,هس60 مرا هه رححاحتصهلگ رامعع5 

۵11 را وناجصم] ,1879 تتصمدن رد قتصظم [ رکیی۵ زگ کی 7۳666۵ و( :عف) مصبووط رطانصه 
1901 

روو2 حون امصطی ر۲00۵ 4 ممزاحعاو جاعتسول له رنه ۸ رامعطم۱ ماما 

20۲) ۱931 («2اعع۲ظ) ,هی سا ما00 ۵ طمتصتعا! مهو 
(1961 حصتمطوع1110] 

عصبحقلاظ عبر همطاتعظ صنظ بصمیمک جصز صلوة میروبر7 دوع هگ عزظ محماصم رتعلهانم5 
ومع مک من سنا اتیط‌عاام2 مصمز ۲۷۷ . سصا. رقتطامرهو مرن . صمطم‌ونصهعم1 . تول 
0 ۷۷۱۵۲ ,(۲۱۵۵2 ۷۷۰ ۲۱۵۲۵۵۲۲ 1۶۲تد‌کاوع۳) ,۲0 .56 روع4صهامه‌ع:۱۷]۵ 

بطه‌مصصعاطا۸ مصمنااومایع ۷۷ نصا رمک 2 ۵2۵052 606۱61 ۲۲۵۶ محمئصظ رعلهااو٩‏ 
137-6 ,1954 ۷۷۱۵۹۵2۵068 رههاداا9ه0 جاوما ماما متیر تقبتطامو 1 1۶م۲0] 

9 (1۲08000۱) ,0616165 فافاظ 0عانصنا 631۲0 مامانظ مقتوه 

-6۵1 68 1۵۵۷۵ ۵ ناه رل رتقتجل .0 0مصصصو‌خ۲ تفن 12 تاطاظ رقته‌طاه:-ره 
8 ۵10 ,.اکت۸ .3 ,(,۱0ظ 12 صا ملاه 1 30) رمک رقم 

6 ع ٩20‏ ,۸۳۵۵۱۵۱ اه ۱ 66۳۵۵ 10۵ ۲۵/6۹۴۵۳۵۵۵ باتقکا رعتعاه ۷ 

2۵6۵ 12۳ رده عز از جل ۲۷۵۲۱۵۲ ۸۳۵۶۶6۵5 رعصقاط ,هه ۱۷ 
5 عدطوع ۱۷۷ ,۸۵/۰ 5۰ 

5 ۷۷۱۵۹0۵00۴ ,هدع عواع امه ع ۱۱۵ ره 1۵ کم( مصهاهاه ,۱۸/110 

۲« صمتانقه ۱67۱6۵0 2۳ بعام۷ ۱ ,عقهبوه نهک ع ره ممرورمت6 ۸ یمتا ۱۷ اطعن ۱۳۳ 
,1۳001055108 ۳6 1896-98 معلتتطاصصم رعزو0۵ 46 ,۸۲ فص تن صمویمطامز ,۲۲ 
(1974 ابتهظ 

۵ )(۵1-0۲۵06 ررعجله 150۷۷۵۲) مصور الخط العربی بقلقاط مح۵1۲ 70۷ 
58 282024ظ ,56/71 0۳۵ و ۵۲۱۵۱/:۱۵(] 


نم ۲۱۹ به 


6۳۱۲۱۹۲0۴۵۳۱ (۵ 


۱16 5۱۷۲۲۵۰۵۸۲۵۵۵۵ ۱۹۸۵6۵ ۲/۵۹۵۲ 068 


مصمهم عمجم تم مصاهععتااط عمط ار ملظ م۲ 


